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ید خفن ر مترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدثه وكق و الصلاة و السلام على عباده الذين اصطؤ. اما بعد. 

قال الله تعالى: و من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال اي من المسلمين. 

ترجه shalt‏ كاي قم لان a‏ ۵ كران E‏ 21۰ 
كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين نوشته شده است. بنده نيازى نمى بينم بیش از اين بر 
حجم کتاب بیفزایم؛ زيراكتاب» نویسنده انگیزه‌ی تألیف استقبال از کتاب» آثار آن در جوامع 
اسلامی و حتی گوشه‌هایی از مطالب آن در اين مقدمه‌ها بیان شده است. آنچه از نظر مترحم 
بایسته‌ی گفتن است» انگیزه‌ی ترجمه است. 

جندين سال بيش زمانى كه داشت کتاب‌های ادبيات عرب را نزد استاد بزركوارم مولانا محمد 
قاسم قاسمى حفظه الله می‌خواندم» ايشان بر فراز متون عربى را معرفى و توصيه مىكردند اگر متنى 
به فارسى برگردانده شده است» شما آن را با اصل عربى تطبيق دهيد تا از این طريق با شیوهء‌ی 
ترجمه آشنا شويد. 

یکی از متن‌های مورد نظ ركوشههابى ازكتاب «ماذا خسر العالم...» بود اما ترجمه‌ی كتاب 
در زاهدان بيدا نمی‌شد. سرانجام با انتشارات oly‏ اسلام در قم تماس گرفتم و بعد از جند روزی» 
کناب حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمین ترجمه‌ی مصطفی زمانى به دستم رسید. 

هنگامی که به تطبیق ترجمه با اصل كتاب پرداشتم؛ از نارسایی‌های ترجمه و بعضا تغییرات و 
کاستی‌های موجود در ترجمه متأسف شدم. از ز آن روز همواره آرزو داشتم این کتاب بارى دیگر با 
قلمی توانا؛ توسط کسی که با نویسنده همسو و درصدد ادای حق OLS‏ باشد و در هر دو زبان عربی 
و فارسی توانایی لازم را داشته باشد چنانچه حضرت استاد ندوی ل خود در پاسخ نامه‌ی آقای 


زمانی به اين شرط اشاره کرده است -به فارسی برگردانده شود. از طرفی وحود برخی از مقدمه‌ها و 
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بازنگری‌هایی که خود در آخرین جابها انجام داده است» مستلزم آن بود تا آخرین جاب AS‏ 
ترحمه شود. به ويزه در شرايط فعلی جهان اسلام فارسی زبانان همانند ساير امت اسلام نياز دارند با 
دیدگاه استاد ندوی Bh‏ در مورد شایستگی و لیاقت اسلام در رهبری بشر آشنا شوند و از بی‌کفایتی و 
ناتوانی غرب در رهبری بشر آ گاهی یابند و بر اين حقيقت اذعان کنند که طبق پیش‌بینی استاد 
Bast‏ سعادت انسانیت منوط به از حودگذشتگی و فدا کاری امت به ویژه جوانان عرب می‌باشد. 
نابراین با در نظر داشتن تازگی مطالب کتاب و آثار OT‏ در شرایط کنونی بنده با اقدامی 
متهورانه و جسورانه ترحمه‌اش را آغاز کردم و از یم این که کسی پيشنهاد منفی دهد و مأيوسم 
گرداند با افراد محدودی تبادل نظركردم و این اقدام را به فال نيك كرفتم؛ زیرا اصل كتاب نیز با 
جنين اقدامى به رشته‌ی تحرير درامده است. 
هرچند به ضعف‌ها و کاستی‌های زيادى در قلم خويش معترفم» اما سعى كردم Se‏ كتاب و 
& نویسنده که سرمایه‌ی امت اسلام هستند و شیفتگان و عاشقان زیادی در سراسر جهان اسلام 
دارند. ادا شود. در پایان از برادر عزیزم جناب آقای داود ناروئی که در ادبیات عربى و فارسی 
تسلط کامل دارند و در ویرایش ترجمه سنگ‌تمام نهادندء كمال تشکر دارم و امیدوارم که خدای 
Os‏ ایشان را مشمول الطاف و احسانات خويش گرداند. 
از خوانندگان محترم نيز درخواست دعای خير و خاتمه‌ی نیک برای مترحم دارم. 
ما توفیق الا بالله عليه توکلت و إليه آنیب 
عبدالحکیم عثمانی مقیم زاهدان 
مرجب ۱۴۳۲۴ ھ.ق. 


سخنى در معرفى كتاب به قلم سيد عبدالماجد غورى 

كتاب حاضر یکی از مشهورترين كتابها و تأليفات استاد رودا ا نوي AS Sal‏ 
نظر دامندى انتشار در جهان اسلام گسترد ترین» از نظر ترمه به زبان‌های شرقی و غربى بيشترين و 
از نظر جاب و نشر بالاترين كتابى است که تاكنون از چا پخانه‌های جهان اسلام در آمده و تاكنون 
بیش از ۵۰ نوبت به صورت رسمی و غیررسمی چاپ شده است. 

حکایت اين کتاب» چنانچه استاد ندوی خود در صفحات آینده باز می‌گوید: حکایت وحدان 
و ضمیر است. در تاريخ بشری» اواخر سده‌ی نوزدهم مقطعی حسّاس بود؛ اروپا بر حهان تسلط 
يافته بود؛ قدرت‌های اسلامی که مدت‌های طولانی در برابر تهاجم نیروهای اروپایی سد محکمی 
ایجاد و آرزوهایشان را برای نفوذ به قلمرو اسلام به يأس تبدیل کرده بودند» رو به فروپاشی گذارده 
بودند. سقوط خلافت اسلامی عثمانی که به سانٍ شکاف در سد مأرب بود در این برهه اتفاق افتاد. 
در پی آن نیز مسلمانان متفرق شدند و آخرین قلعه‌هایشان سقوط کرد. 

اروپا با بهره گیری از فروپاشي قدرتی که داشت از بقایای قدرت اسلام دفاع می‌کرد؛ توانست 
خود را به Guar‏ شام عراق و مناطتی که قبلاً اردوگاههای اعزام سپاهیان پیروزمند اسلام بود 
برساند و در شبه جزیره‌ی عرب که منبع خروج گروههای دعوتگر و مژسسان حکومت‌های 
اسلامی بو جاى پایی جهت تأثیر و نفوذ سیاسی خويش بيدا کند. 

فاحعه‌ی مزبور که دژهای مسلمانان را تکان داد و در اثر آن حکومت‌های اسلامی چون 
دانه‌های تسبیح یکی پس از دیگری فرو افتادند و در پی آن دشمنان اسلام گستاخ شدند؛ فاجعه‌ای 
Say‏ تمام معادلات در OT‏ تفییر یافت» دل‌ها مضطرب و آشفته شد» ذوق شاعران به هیجان درآمد 
و بر مجد از دست رفته‌ی اسلام و مسلمانان به مرثیه سرایی پرداختند و همگان را از Be‏ 
sail SBE‏ تهاحمات فکری و نظامي اروپایبان و تخریب بنای تمدن موزونٍ جهانی و بشری که 


اسلام به منصه‌ی ظهور رسانده toy‏ هشدار دادند. 


۴ كندوكاوى در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 
SS SS‏ را 


تصوری كه از این‌گونه تغييرات يعنى فروپاشی قدرت مسلمانان و غلبه‌ی دشمنان» در ذهن يديد 
می‌آمد؛ باور يذ يرفتن به عظمتِ فاتحان و پیشرفتشان در علم و تمدن بود. کتاب‌هایی که در آن برهه از 
تاريخ نگاشته می‌شد و نویسندگانشان مسلمانان را به واپس‌ماندگی و دیگران وا به پیشرفت وضف 
می‌گردند. همین ذهنیت را تقویت می‌کردند و راه حلی که اغلب پيشنهاد می‌کردند. پیروی مسلمانان 
از دیگران و اتخاذ foley‏ و ابزارهایی بود که دیگران جهت پیشرفتشان انتخاب کرده بودند. اين راه 
حل» ا گر جه طبیعی به نظر می‌آمد اما راه حلى نبود که با روح اسلام و مسلمانان سنخیت داشته باشد. 
مژلف اين کتاب در چنین اوضاع نابسامانی به سر می‌برد؛ یعنی اوضاع غلبه‌ی اروپا و شکست قدرت 
مسلمانان. وی دقيقاً از راه حل‌ها و راهکارهایی که اندیشه‌ی poles‏ عرضه می‌داشت اطلاع داشت. 
فشرده‌ی این‌گونه راهکارها اين بود که مسلمانان به دلیل امتناع از ابزارهایی که دیگران به كار بسته‌اند 
از کاروان زندگی واپس مانده‌اند؛ جایگاهشان را در جهان از دست داده‌اند و جهان در اختیار دیگران 
قرار گرفته است و تا زمانی که مسلمانان ابزار جدید را مورد استفاده قرار ندهند ممکن نیست که 
دوباره به مجد و عظمت خويش دست يابند. 

از لكاي که این توسندگان و اندیشه‌وران در دوران غلبه و تسلط تمدن اروپا قلم 
به دست گرفته بودند. همواره این تمدن را بزرگداشت. و دستاوردهایش را تمجيد می‌کردند. 

اما مؤلف کتاب با توحه به تربیت ویژه» روحیه‌ی خاص و تحقيقاتش از زاویه‌ای متفاوت به 
دور از تأثيرات اندیشه‌ی غربی» بى برد که نتیجه GS‏ مزبور در شرایط کنونی مورد قبول نیست. 
وى با تحقيقات آزاد خويش در مورد تمدن اروپایی اعم از اهداف» رويكردهاء ابهامات و 
جه تكيرى هايش» به این نتيجه رسيده است كه تمدن مزبور Seat‏ آن را ندارد که مورد تقليد 
قرار کردا زرا تند ساز Bhp soles ay‏ شر ed‏ 

جهان برای نخستين بار به شكل جنگ جهانی اول در بين سالهاى (۱۹۱۸- ۱۹۱۴م.) 
كه نقشه‌ی جهان را تغيير داد ثمره‌ی تلخ اين تمدن را جشيد. آتش برافروخته شده‌ی OT‏ هنوز 
خاموش نشده بود و همچنان سرنوشت بشرى را تهديد می‌کرد که چند دهه بعد در سالهاى 
(۱۹۴۵- ۱۹۴۱م.) برای بار دوم فاجعدى انسانی دیگری رخ داد. اگر سال‌های رشد فكرى و 
عاطفی موّلف را در تألیف این موضوع ملاحظه كنيم پی خواهیم برد که مربوط به دهه‌های بيست و 
OS Avail‏ 


١‏ مؤلف» متولد سال ۱۹۱۴ ميلادى است و تأليف كتاب در سال ۱۹۴۴ ميلادى انجام يذيرفته است. 
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سخنی در معرفی تال به ام ص سس تست 


ديد بسيارى از مؤلفان و نویسندگان دراين موضوع» جنين بود که جهان اسلام در سايدى این 
تمدن مادى و عنان گسیخته» که باکنار زدن تمدن اسلامى و بشرى انسانيت را به دام انداخته است» جه 
رنجهابى را متحمل می‌شود. اما آنان از زرق و برق تمدن غربى شديداً حيرت زده شده بودند؛ در برابر 
قدرت‌های استبدادى و طاغوتى مغلوب بودند و احدى جرأت نداشت اين جنين اظهار نظر كند که: 
جهان با تسلط اين عناص رکه رهبرى اسلام راكنار زدند» دجار زیان گردید و انسانیت برای نخستين بار 
در سايدى اسلام به سعادت دست يافت و جز با بازگشت به اسلام هرگز به سعادت نخواهد رسيد. 

اين احساس دوگانه که زيان پدید آمده تنها منوط به مسلمانان نیست و تمدن غربی تمدنی 
نیست که شایسته‌ی تمجید و تقلید باشد, بلکه تمدنی است بی دوام» و راه حل اساسی نه تقلید از این 
تمدن است. بلکه راه حل اساسی در بازگشت مسلمانان به خود و حقیقتشان نهفته است و حقیقتی 
است که موضوع و محور این کتاب است و مؤلف آن راكشف نموده است و این اكتشاف سیب 
شگفتی خيلى از خوانندگان گردید. عنوان کتاب همچنان برای تعداد زیادی؛ به خصوص کسانی که 
از غرب متأثر بودند و به اروپا و تمدنش باور داشتند و این تمدن را مرتی و مرشد انسانیت جهت 
دست يافتن به رفاه و سعادت معرفى م ىكردند» سوال برانگیز بود. زمانی که کتاب در اوایل دهه‌ی 
شصت» زمان اوج قدرت وعظمت اروبا انتشار یافت» آثار اين اكتشافٍ مؤلف بسيار عميق و ريشه 
دار بود و بسيارى از مردم با عنوان و موضوع كتاب غافلكير شدند. 

با اين عنوانٍ غير منتظره ه ركس کتاب مزبور را می‌خواّد» ناگزیر به حقيقت موجود اعتراف 
می‌کند؛ زیرا مولف در شیوه‌ی نگارش خويش روحیه‌ی علمی و روحیه‌ی يك دعوتگر توانا را 
يكجا جمع می‌کند و در یک آن» هم اديب است و هم مؤرخ» هم پژوهشگر است و هم معلم واقع 
بين و بدين طریق در دل طبقات مختلف و افکار گونا گون تأثیرش را بر جای می‌گذارد. محقق 
توانای جهان اسلام شهید سید Bobi‏ در مقدمه‌اش بر اين کتاب» به اين وحدت بی‌نظیر بين 
توانایی‌های سو دوو قفار كوو ملك قارو كلد وهی لوية: 

«مؤلف صرفاً به تحریک وجدان دینی اکتفا نم ىكند, بلکه حقايق عینی را انتخاب و آن‌ها را بر نظر 

و حش, عقل و وجدان همزمان عرضه می‌نماید و عادلانه و روشنگرانه به بررسی رخدادهای 

تاریخی و ابهامات حاضر می‌پردازد و در قضیه‌ی مورد بحث خویش» حق و واقعیت منطق و 

ضمير را حاكم قرار می‌دهد. جنين به نظر م ى]آبدكه بدون هر نوع توجیه و تأویل و زور با تزوير در 

مقدمات يا نتایج: تمام شواهد از وی و قضیه‌ی مورد نظرش جانبداری می‌کند. و اين است مزیت 


و ویژگی اين کتاب.» 


\A‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

این کتاب ضمن اينكه نخستين تأليف مؤلف بوده و تا آن زمان جهان از وى شناخت نداشته 
است. بعد از نخستين چاپش توسط انجمن نشر و ترجمه در قاهره» بزرك ترين نویسندگان واديبان 
جهان عرب به تمجيد كتاب و معرفی ملف پرداختند. و اين خود يزرك ترین دليل بر تأر عميق 
موضوع كتاب و شايستكى آن است. مپس چاپ‌های قانونى و غيرقانونى جنان افزايش مى يابد که 
از هرز پنجاه نوبت هم می‌گذرد و به تمام زبان‌های بيشرفته و زنده‌ی دنيا ترحمه می‌شود. اساتيد 
دانشگاه‌ها در جهان عرب و غرب کتاب را مورد توحه قرار می‌دهند و درباره‌ی آن اظهار نظر 
می‌کنند. 

استاد دکتر محمد يوسف موسى استاد دانشکده‌ی اصول دين در دانشكاه الأزهر در 
مقدمه‌اش بر کتاب می‌گوید: 

«زمان ی که اولین جاب GES‏ به بازار آمد. د رکمتر از یک روز آن را به بايان رساندم و چنان شیفته‌ی 

آن شدم که در صفحه‌ی پایانی آن بعد از اينكه از خواندنش فارغ شدم چنین نوشتم: خواندن اين 

کتاب بر هر مسلمانی که در راستای بازگشت عظمت اسلام تلاش می‌کند. فرض است.» 

دکتر بکنگهام رییس بخش خاورمیانه در دانشگاه لندن می‌گوید: 

«اين کتاب برای نسل جدید مسلمانان بهترین نمونه و سند تاریخی است.» 

پروفسور سارجنت از دانشگاه كمبريج در یکی از مجله‌های انگلیسی می‌نویسد: 

«اگر در بريتانيا قانونی جهت ممانعت از جاب کتابها می‌بود, پيشنهاد می‌کردم جلوی جاب این 

كتاب گرفته شود؛ زیرا این کتاب تمدن غرب را زیر سؤال می‌برد» 

با وجود اينكه سال‌هاست از جاب DUS‏ می‌گذرد هر کس آن را می‌خواند احساس حسرت 
می‌کند و دردمند مى شود و در عين حال احساس نیاز می‌کند که چندین مرتبه کتاب رابخواند. علت 
این شيفتگي توأم با درد و حسرت این است که مؤلف بر نكتههاى حساس انگشت گذاشته شته و برای 
آن مرحله‌ای که جهان اسلام با گذشت تاريخ در سایه‌ی تمدن‌های مختلف گذرانده, تمدن‌هایی که 
سالیانی cy‏ و سپس فرو BSL‏ و مجدداً تمدن‌های دیگری روی کار آمدند و دوباره 
و ی بدبختی‌ای که اين تمدن‌ها برای انسا یت اران آورده Ais‏ 
واشديداً به اخلاق و ارزشهاى انسانى نياز داشتند. درد و راه علاج را بیان مىكند؛ زيرا در پرتو 
این‌گونه تمدن‌ها مشاهده می شود که انسان شديداً مورد ستم قرار گرفته, حقوقش يايمال گردیده و 
آزادی‌اش سلب شده است و بسا اوقات به اسم دین يا خدایان و یا قدرت آتش و آهن» به سان 
بردءاى در خدمت آقایان در آمده و از کوچک‌ترین جایگاه انسانى محروم كرديده است؛ زيرا 
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انسان در برخی از مراحل تاريخ چنان دچار غرور و بیرگقی کروی است که خودش را به مثابه‌ی 
خدایی قرار داد که جهت مصلحت فردی يا افرادی به تشریع قوانین می‌پردازد. 

سال‌های متمادی گذشت و انسان زیر سلطه‌ی همنوعش دست و پا می‌زد و او هر وقت و به 
هر شکل که می‌خواست از وی کار می‌گرفت. اینجا بود که اين نوع تمدن‌ها و سیستم‌ها به سبب 
وجود مشکلات و ناهنجاری‌هایی که در ساختارشان بود و به سبب ظلمى كه انسان بر برادر خويش 
می‌کرد و از قوانین تحریف شده‌ی آسمانی فاصله گرفته بود یکی بعد از دیگری سقوط کردند. 

سرانجام اسلام با فرامين انسانی و قوانین آسمانی و ارزش‌ها و اصول اخلاقی‌اش توسط 
رسول BBR‏ نجات دهنده‌ی بشریت از لجنزاری که در آن سقوط کرده يود آمد. 

محمد وَل به نشر پیامش پرداخت» او را جوانانی ممن مجاهد و غیور همراهی می‌کردند. 
کسانی که مرگ را در راه حق دوست داشتند و در راه نشر رسالتی که به آن ایمان آورده بودند و در 
راه نشر تعالیم» سنن و مبادی که این‌گونه ييام می‌داد: انسان ه رکجا باشد انسان است» اين و آن در 
حقوق و تکالیف هیچ تفاوتی ندارند. خون» رنگ و جنس هیچ امتیازی دزی تاو شیک 
فرزندان pal‏ هستیم و آدم از خاک هست. حان و مالشان را فدا کردند. 

اینجا بود که انسان به ارزشش پی برد و جهت گسترش عدالت و از بین رفتن ظلم واينكه انسان 
آقای خودش باشد» رسالتی را آغاز کرد که انجام آن بر عهده‌اش واحب بود. 

دعوت اسلامی به رهبری جوانانی باايمان انتشار CSL‏ شرق و غرب را در نوردید اسلام ب 
اتتشار عدل در گوشه و کنار جهان به حرکت درآمد و ملت‌هایی که مغلوب جاهلیت محض گردیده 
بودند» به سوی اسلام دویدند و با پذیرفتن دين خدا گروه گروه به صف مسلمانان پیوستند. تمدن 
اسلامی به پیشرفت قابل توحهی دست يافت و جهان را با اصول پسندیده‌ی خويش قرنهای متوالی 
تحت پوشش قرار داد آسایش و امنیت. عدالت و انصاف. برابری و برادری به خاطر رضای خدا 
همه جا را فرا كرفت و همه در راستای یک هدف واضح و روشن که به اهتزاز در آوردن برجم 
اسلام بود انجام وظیفه می‌کردند. 

سپس مؤلف در اين کتاب به بیان کیفیت شکست مسلمانان می‌پردازد که بر اثر سستی و 
سهل‌انگاری و فاصله گرفتن از دين و منهج درست اسلامی و تقلید از دیگران وکنا رگذاشتن اصول 
و مبادی اسلامی» چگونه تسلطشان را بر جهان از دست دادند و قلمرو حکومتشان به مرور زمات رو 
به كاهش رفت. 

بعد از آن مؤلف با سوز وگداز به بیان خسارتی می يردازدكه جهان با سكوت مسلمانان دجار 
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آن شد. با اين توضیح که اصل سقوط و حركت در زندكى طبيعى است» هركاه امتی از صحنه كنار 
رفت امتى دیگر جای آن را م ىكيرد و اگر فرمانروایی سقوط كرد کسی دیگر جایش را پر می‌کند و 
همین طور اگر تمدنى فرو باشيد تمدنى دیگر به جايش قد علم می‌کند. اما فروياشى تمدن اسلامی 
مصیبتی است که هرگز قابل جبران نيست و دقيقاً از آن روز است که جهان غرب سرگردان شد و 
بشریت همچنان در بدبختی به سر می‌برد. بعيد نیست که به سبب تعصّب اروپایی و به سب انحطاط 
اخلاقی و فقدان الگوهای بشری که در اسلام وجود داشت. بشریت همچنان در بدبختى و فلاکت 
Sb‏ ماند. | كنون ما شاهد تمدن اروپایی و ماذی محض هستیم که چشم انسان را با درخشش خود 
خيره كردانيده است. اما چون BU‏ اخلاقیات و روحیات است» تهی از روح است. مؤلف 
می‌افزاید: مسلمانان اگر ارادمى حركت ath‏ باشند. مشروط به بازگشت به منابع اصیل» بازگشت 
به دين خداء اعتماد به نفس» بازگشت به سيرت پیشگامان نخستين تحت رهبرى محمد FORE‏ 
بازگشت به سيرت مؤمنان مجاهد بعد از ياران رسول الله کسانی كه به دین» ميراث فرهنگی و به 
خويشتن خويش افتخار می‌کردند مسلمانان با جنين بازگشتی توانابى دارند از عهده‌ی تربيت نسلى 
برآ يند كه از منبع Bie‏ تربیت اسلامى بهرهمند شوند» منبعى كه اصول و اخلاق در آن مىرويد. 
منبعی که در آن عزت» جهاد و عمل وجود دارد. منبعی که همواره انگیزه‌های جهادی» حب عمل 
فن آوری» پیشرفت اعتماد به خود و ميراث فرهنگی, سیرت مردان بزرگ el‏ فرماندهان؛ 
حا کمان و مجاهدان برحق» از آن تراوش می‌کند. 

ga Sol « lp‏ زیبایی از آثار اسلام حقیقی در وجود اصحاب. مسلمانان و تمام 
جهان می‌پردازد. همین طور مؤلف از جاهليت كه در برابر تربيت دينى و نبوى به دفاع از خويش 


پرداخت؛ می نو بسد. 


گوشه‌هایی از مطالب شگرف کتاب 

گره بزرگ باز شد (گره شرك و کفر): 

«در پی آن تمام گره‌ها گشوده شد. پیامبر نخستین جهادش را با آن‌ها انجام داد و بعد از آن برای هر 
امر و نهیی نیاز به جهاد جد يدى نبود. در اولین معرکه. اسلام بر جاهلیت پیرو زگردید و بعد از آن 
در تمام صحنه‌ها پیروزی از آن اسلام بود. آن‌ها همگی با تمام وجود. با ظاهر و باطن» دل و جان به 
اسلام گرویدند. با روشن شدن هدایت, هیچ كاه به مخالفت پیامبر نپرداختند, هرگاه پیامبر امر و 
نهیی را صادر می‌کرد» آنان از خود اختیار نداشتتند و از قضاوت رسول خدا در تنگنا قرار 
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نمی‌گر فتند. خبانت‌هایی را که احياناً مرتکب شده بودند؛ به پیامبر بازكو مىكردند. اگر مرتكب 
لغزشی می‌شدند که مرجب wry obo Kode‏ بدن‌هایشان را جهت اجرای che‏ خدمت پیامبر 
عرضه می‌نمودند. آیات تحریم شراب ناز ل گردید, جام هاى لبريز از شراب د رکفشان بود» دستور 
خدا بين جامهای لبریز از شراب و لبهای مشتاق و جگرهای افروخته. حایل گردید. خم‌های 
شراب شکسته شد و د رکوچه‌های مدینه شراب جاری گردید. 

هنگامی که از وجودشان برای شیطان و حتی برای نفسشان بهره‌ای نماند و چنان از خود داد 
کشیدند که با دیگران چنین می‌کردند و در دنيا مردان آخرت و در اين روز مردان فردا گردیدند, نه 
مصیبتی آنان را سراسیمه می‌کرد و نه نعمتی OUT‏ را به غرور وا می‌داشت, نه فقر OUT‏ را مشغول 
می‌گردانید و نه توانگری آنان را سرکش می‌نمود؛ نه تجارت آنان را غافل می‌گردانید و نه قدرت 
آنان را سبك م ىنمود» و در زمین اراده‌ی فساد و غرور نداشتند و برای مردمان معیار درست 
سنجش قرا ر گرفتند برپا کنندگان عدل و شهادت دهندگان حق بودند» اگر جه عليه خودشان و 
عليه پدران و مادران يا بستگانشان تمام می‌شد. آنگاه بود که‌پهنای زمين را زیر گامهای آنان مسر 
گردانید و آنان مای‌ی عصمت بشریت و حفاظت جهان و دعوتگران به سوی دين خداگردیدند و 
بيامبر خدا آنان را جهت انجام وظیفه‌اش جانشین خود گردانید و خود با چشمی روشن از جانب 
امت و رسالتش, به رفیق اعلی پیوست.» 


شكرف ترين انقلابی كه در تاريخ بشریت يديد آمد 

استاد ندوى از وحود انقلابى كه رسول PAIS‏ در آن جامعه پدید آورد. جنين مىكويد: 

«اين انقلاب در تمام ابعادش شگفت‌انگیز بود. در سرعتش» عمقش: فراكيرى و وسعتش, 

همین‌طور در وضوح و روشنی‌اش.» 

سپس استاد تأثیرات ایمان صحیح را دراخلاق و گرایش‌ها توضیح می‌دهد و به اين منظور 
نمونه‌هایی از نکوهش وجدان را که به شهادت علم اخلاق و روانشناسی قوی‌ترین عامل در باز 
آمدن از لغزش‌ها و خطاهای انسانی است. بیان می‌نماید. 

زن غامدیه خدمت رسول داش آمد و همین‌طور ماعز اسلمی؛ هر دو به گناهی که 
مرتکب شده بودند اعتراف داشتند و هر یکی جهت پاک شدن از لوث گناه خواستار اجرای حد 
الهی بود. سپس موّلف به بیان استقامت در برابر شهوات و امیال نفسانی» بزرگ‌منشی؛ بی توجهی به 
مظاهر پوچ دنياء شجاعت بی‌نظیر و حقير داشتن زندگی, و اينكه چگونه اين جامعه توانست از 


خودخواهی به بندگی متحول گردد» مى بردازد. 
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جامعه‌ی اسلامی 

استاد ندوی از چنان جامعهاى اسلامی سخن می‌گوید که رسول PAG se‏ آن را با ترییت 
حکیمانه‌اش يديد آورده و انحرافات زندگی را در اين جامعه چنان از بين برده است که مردم 
همه اعضای یک خانواده كرد يدن پدرشان آدم و آدم از خاک است. نه عربی بر عجمی و نه 
عجمی بر عربی برتری دارد. جز با تقوا. از اصول مشهور در اين جامعه‌ی نوپای اسلامی است که 
atl‏ ما ol ty‏ على Egat‏ «کسی که به خاطر عصبیت قومى بمیرد از ما نیست.» هر فرد در 
جامعدى اسلامى مسؤول است و در برابر مسؤوليتش پاسخگوست. در جهت معصيت خالق از ه 
مخلوقى هر جند حاكم و سلطان باشد اطاعت جايز نيست. اموال و دارایی‌هایی که تا کنون لقمه‌ی 
گوارای ملوک و امرا بود و در بين سرمايه داران در حال چرخش بود مال خدا گردید که جز در 
جهت مشروع جای Seo‏ هزینه نمی‌شوند. در این جامعه جایگاه پیامبر در جان و دل قرار گرفت. 
همین طور مؤلف نمونه‌هایی نادر از محبت و از خودگذشتگی و شكفتىهابى از اطاعت و 
فرمانبرداری و Kul‏ پیامبر چگونه مواد خام حاهلی را به عجایب انسانی تبدیل کرد بیان می‌کند. 

مؤلف از دوران زعامت اسلامی و از ویژگی‌های حکام مسلمان سخن می‌گوید که آن‌ها 
دارای کتابی آسمانی و شریعتی الهی بودند. آن‌ها به هیچ وجه خدمتگزاران نزاد. ملت و منطته‌ای 
خاص نبودند که صرفاً جهت مصلحت و آسایش OT‏ نژاد و ملت و منطقه تلاش کنند. در سایه‌ی 
چنین MNS‏ بود که ملت‌ها توانستند از دين؛ علم» فرهنگ و حکومت بهره‌مند شوند. مؤلف 
می‌افزاید: انسان دارای جسم و روح عقل و قلب؛ عواطف و حوارح امت قر کر وزو 
هماهنگ به رشد و تعالى نمى رسدء مگر اینکه تمام این نیروها به رشد درخور خودشان دست یایند 
و زمانی تحمّق Gas‏ صالح ممکن خواهد بود. که محیطی دینی» اخلاقی؛ عقلی و جسمانی يديد 
آید که انسان با سهولت تمام بتواند به كمال انسانى خويش برسد. سپس نویسنده به بیان دوران 
خلافت راشده و تأثير زعامت اسلامی در زندگی و همین‌طور به بیان تمدن اسلامی و تأثير عمیق ST‏ 
در تمایلات بشری می‌پردازد و می‌افزاید: عقل و سرشت مردمان آ گاهانه و غیرا گاهانه متحول و از 
اسلام متأثر می‌شد مبادی و حقايق اسلام به اعماق دل‌ها و درون انسان‌ها نفوذ می‌نمود و ارزش 
اشيا در نظر مردم متفیر می‌گشت و معیارهای قدیمی جايشان را به معیارهای جديد می‌داد. 

سپس مؤلف از وقوع انحطاط در حیات اسلامی بحث می‌کند و به تشریح تحریفاتی می پردازد 
که در زندگی اسلامی يديد آمد؛ از آن حمله جدایی دين از سیاست» انگیزه‌های سیاسی در وحود 
حکمرانان نمایندگی نادرست حكام از اسلاي عدم توجه به علوم تجربی مفید. گمراهی‌ها؛ 
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بدعت‌هاء خرافات شايع در جامعه؛ و سپس به بیان نپذیرفتن مسلمانان اين وضعیت نابسامان را و 
بهبود يافتن اوضاع جهان اسلام در قرن ششم و بعد از آن عدم رهبری صحیح در جهان اسلام بعد از 
صلاح الدین ایوبی و فروپاشی کاخ قدرت اسلامی» می پردازد. 

سپس استاد ندوی نقش حکومت عثمانی در زندگی اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد. 
اینجاست که ملاحظه می‌کنیم استعمار جهت از بين بردن شاخص‌ها و UT‏ حکومت عشمانی؛ 
چگونه کمر می‌بندد و اين حکومت را برای مسلمانان به خصوص عرب‌ها حکومتی استعماری 
شبیه استعمار انگلیس, فرانسه و ایتالیا معرفی می‌نماید. استعمار به اين منظور دست به شایعه 
پراکنی زد و هر جا از ظلم عثمانی‌ها عليه عرب‌ها تبلیغات کرد. اين در حالی بود که عثمانی‌ها 
پرچمدار خلافت اسلامی بودند و در مقاطم طولانی از اسلام دفاع کردند. البته در اواخر؛ برخی از 
حکام عثمانی به ظلم روی آورده Woy‏ اما بدیهی بود که نه تنها عرب‌ها تحت ظلم بودند بلكه بر 
ترک‌ها هم ظلم می‌شد. استاد ندوی هنگامی که از دوران حکومت عثمانى و نقششان در زندگی 
اسلامی به خصوص از پیشرفت چشمگیر محمد فاتح در فنون نظامی و ویژگی‌های ملت ترك که 
ذيلاً بیان می‌شود؛ بحث می‌نماید. نهایت انصاف را در حقشان ادا می‌کند. 

استاد ندوی در مورد ترک‌ها می‌گوید: آن‌ها ملتی بودند پرحنب و جوش و حماسی» دارای 
روح جهادی» سالم از هر نوع بیماری اخلاقی و ابحتماعی که معمولاً امت‌های اسلامی در شرق و 
غرب به آن مبتلا شدند. آن‌ها از چنان قدرت نظامی برخوردار بودند که یقیناً توان تمکین سلطه‌ی 
مادی و روحی اسلام را بر جهان داشتند و بهترین مرکز رهبری اسلامی را در اختیار داشتند و بر 
آسیا و اروپا کاملاً اشراف داشتند. استاد ندوی در مورد Ge WOT‏ انصاف را ادا کرده و جایگاه 
حقیقی آن‌ها را نسبت به جهان اسلام دقیقاً روشن نموده است. استاد ندوی در بى آن به توضیح 
مرحله‌ی انحطاط ترک‌ها در اخلاق علم» صنعت و اساسا واپس‌ماندگی مامتان درا مور زک 
فنون نظامی می پردازد. 

سپس استاد ندوی به تشریح طبیعت تمدن غربی و تاریخش. شاخص‌های تمدن یونانی و 
رومی» انحطاط اخلاقی در روم؛ پیروزی رومی‌ها و خسارت مسیحیت در حکومتش؛ رهبانیت 
لگام گسیخته و عجایب راهبهاء تأثیر رهبانیت در اخلاق ارويابىهاء ناتوانایی رهبانیت از ایجاد 
اصلاحات در مادیت بی‌بند و بار فساد در مرا کز دینی» رقابت پاپ‌ها وامپراتورهاه بدبختی اروپا 
توسط علماى دینی خیانت علماى دين بر Gal‏ دينى» ستم کلیسا بر علم و دانشمندان تمایل 


غرب به ماديت محض و رسوايى ماديت در دوران اخی مظاهر طبيعت مادى در اروياء اهداف 
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مادى حرکت‌های روحى و علمی» نظریه‌ی داروين و آثار آن در فرهنگ وافكار و تعصّبات 
نژادی و ملی در اروپا می‌پردازد و می‌گوید: شكست كليسا سب تقويت تعصبات نژادی و ملی در 
اروپا شد. 

سپس از سرایت ملی‌گرایی به کشورهای اسلامی بحث به ميان می‌آورد و به توضیح راه حل 
اسلامی جهت برطرف كردن مشکل جنگ و تنشهاى نژادی می‌پردازد و از چشمداشت‌های 
غرب در کشورهای اسلامی بحث می‌کند و می‌گوید: اروپا به سوی خودکشی در حرکت است. 

آری» اروپا اختراعات و اکتشافات را ياد گرفت: اما وسایل و اهداف را با هم درآمیخت و 
قطعاً قدرت و اخلاق در اروپا هماهنگ نیستند. اروپاییان دارای قدرت‌هایی خدا گونه و عقل‌هایی 
کودکانه هستند و دارند اموری را فرا می‌گیرند که برایشان خسارت بار است نه سودمند. و سپس 
پیامدهای سوء بمب‌های هستهاى را توضیح می‌دهد و می‌گوید: آنچه اصالتاً خبیث باشد ثمره‌اش 
نیز همانگونه خواهد بود: EB ill bn‏ ايدج الا تكدا». 

استاد ندوی از مصیبت‌هایی که استعمار اروپایی به انسانیت و معنویت وارد کرده و در پی آن 
احساسات و عواطف دینی مسلمانان از بین رفته و جایش را طغيان ماده و معده و پی‌بند و باری در 
اخلاق گرفته است. بحث می‌کند و می‌گوید: جامعدى کنونی خودش را از ارتباطات خانوادگی و 
قرابت‌های خونی و اصول اخلاقی با جایگزین كردن تنظیمات اجتماعی و ملّی که بر خطوط 
سیاسی. صنعتی و اقتصادی استوار است. بی‌نیاز گردانیده است و تا زمانی که افراد در دایره‌ی 
مدنی که توسط جامعه افراد را محصور کرده است. قرار داشته باشند در جنين جامعه‌ای چگونگی 
برخورد فرزند با يدر يا زن با شوهر هیچ اهمیتی ندارد. 


اسلام و رهبری جهان 

در عصر فعلی. جهان ينابر عواملی قهری به سوی حاهلیت در حرکت است؛ نخست اينكه 
اروپای مسیحی تبدیل به حاهلیت مادی محض شده و از هر نوع تعلیمات روحبخش» فضایل 
اخلاقی و Spel‏ انسانی در آمده است و جز به لذت و منفعت مادی» در زندگی سیاسی به زور و 
غلبه» در زندگی احتماعی به نژادپرستی بيش از حذ و قوميت ظالمانه به جيزى دیگر نمى اند يشد و 
تنها به سبب قدرت مادی‌اش به Ghd‏ خشمگین تبدیل گردیده است» که ضعیفان را پایمال و 
انسان‌ها و محصولات را نابود می‌گرداند. از طرفی با کنار رفتن مسلمانان از صحنه‌ی زندگی و با 
فروگذار کردنشان از رهبری جهان و امامت ملت‌ها و همین‌طور با کوتاهی شان در امر دين و دنياء 
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اروپا مهار ملت‌ها را به دست گرفته و در رهبری جهان جانشین مسلمانان گردیده و بدين طریق 
جهان به صورت قطاری سریع السیر در آمده است که لوکوموتبو جاهليتِ مادی» آن را به سوی 
مقصدی نامعلوم به حرکت درآورده است و مسلمانان همان ملت‌های دیگر سوار براين قطارند و 
اون ای دی بتک ی ازا عد كل مهن خاک کج یت 


به نظر شما راه حل اين بحران چیست؟ 

oy‏ است که حضرت استاد ندوی پاسخش را این‌گونه می‌دهد: 

تنها راه حلی که جهت بيرون آمدن از اين بحران وجود دارد. تحول رهبری جهانى و منتقل كردن 
زمام on‏ است» از دست ناتوان و گنهکار: دستى كه شدیداً وظیفه‌اش را بد انجام داده است» به 
دستی توانا و بی‌گناه. شکی نیست که مسلمانان با تمام کمبودهایی ک که دارند باز هم پناهگاه بشريت و 
امت آینده هستند» امتی كه دینش او را واداشته است تا بر حرکت جهان نظارت گند و ملت‌ها را بر 
اخلاق» اعمال و تمایلاتشان محاسبه کند ال و فضیلت تقواء سعادت دنيا و آخرت 
رهنمون شود وبين بین WAT‏ و جهنمی که نا گزیر به سوی او در حرک کتند» حایل گردد. 

جهان اسلام Sa‏ به پا نخواهد خاست؛ مگر با رسالتی که مؤسس آن رسول BBE‏ به وی 
سپرده است و با ايمان به آن رسالت و فداكارى در راه آن. و آن رسالتى است تواناء روشن و 
درخشان dle‏ تا کنون رسالتی عادل‌تر بهتر و امنیت بخش تراز آن برای جهانیان ندیده‌است. آن 
رسالت» دعوت به سوی خدا و رسول و ایمان به روز آخرت است و در این مسير آمادگی کامل 
روحی» حتمی و الزامی است. نباید فراموش کنیم که رمز قدرت مؤمن» کمک گرفتن از ایمان؛ 
نادیده گرفتن دنياء اجتناب از شهوات؛ شوق به شهادت و عشق به بهشت است. 

قرآن كريم و سیرت رسول BMGs‏ دو نیروی بزرگ هستند که می‌توانند شعله‌ی حماسه و 
ايمان را در جهان اسلام برافروزند تخل عير عافن Nal‏ بين ررك يديد آورند و از امت 
شكست خورده‌ی مسلمان» امتى نوياء سراسر حماسه و غيرت و خشمگین بر جاهليت و نظام‌های 
ستمكر به وجود آورند. 

بر جهان اسلام است که در آمادگی رزمی و صنعتی» برتری‌های لازم را جهت به دست گرفتن 
رهبری جهان و تحقق بخشیدن رسالت خويش در اين جهان سرگردان؛ كسب AS‏ . بنابراین وحود 
برنامه‌ی تازه و علمی» شا کار با رسالت اسلام و استقلال آموزشی» از مهمات می‌باشد و قابل 
ملاحظه است که مسلمانان غير عرب همواره عرب‌ها را جهت ادای نقششان در زندگی مسلمانان و 


راهنمایی‌شان به راه راست» فرا می‌خوانند. استاد در این مورد می‌فرمایند: 

جهان عرب از آنجایی که موطن امتهابى است که بزرگ ترين نقش را در تاريخ بشر داشتنده 
از اهمیتی رگ در نقشه‌ی سياسى جهان برخوردار است. از طرفى محمد BEN‏ روح Ole‏ عرب. 
Oly!‏ قدرتِ جهان عرب و فدا كاري جوانان عرب. پلی است که بشريت را به سعادت می‌رساند. 
مبارزه با اسراف و تفاوت عميق بين غنی و فقیں درآمدن از انواع تبعیضات» ایجاد بیداری و 
آگاهی در تمام افراد امت مسلمان؛ از مواردی است که نا گزیر بايد تحقق پابند. 

جهان عرب با توحه به استعدادها و شاخص‌هاء موقعیت مهم جغرافیایی و اهمیت سیاسی‌اش 
توان آن را دارد که رهبری جهان اسلام را به عهده گیرد. 

در يايان اين كتاب استاد ندوى می‌فرماید: اين است رهبرى جهان که با بعثت محمد اش 
فراهم گردید و عربها بايد شديداً از آن محافظت کنند و در هيج شرايطى از OT‏ فاصله نگیرند 
سلطه‌ی اين رهبرى بيشتر بر قلب‌ها و أرواح است نه بر اجسام و اين خود نيازمند اخلاص در 
دعوت اسلامی» به آغوش گرفتن و مبنا قرار دادن آن و از خود گذشتگی در راه آن است و 
همین طور ترحیح منهج اسلامی بر تمام مناهج زندكى؛ توأم با یقن کامل که این منهج منهج الهى 
است و با پیشرفت زمان و تحولات علمى هرگز قابل تغيبر و تبديل نيست و به هيج وجه ضعف و 
فروياشى در آن راه ندارد. 

آنچه گذشت جملاتى بود نارساء جهت معرفى اين كتاب ارزشمند که بعد ازكسب اجازه از 
استاد و مربى ام؛ مؤلف این کتاب» حضرت استاد سیدابوالحسن على الحسنی الندوی برای جاب در 
سرزمين شام نوشتم؛ سرزمینی که همواره مورد محبت استاد بوده و بهترين و شیرین ترین روزها از 
انام عمرش را در آن سرزمین گذرانده است و هميشه از آن ايام ذكر خير می‌کرد. خداواذ, بنده و 
تمام مسلمانان را از کوشش‌های استاد بزرگ و مربی جلیل القدں بهره‌مند گرداند و جاب کننده, 
تاشر و مصخح را در راه خدمت به اسلام و مسلمانان موفق گرداند و بر طول عمر مولف حهت 
بهره‌مند شدن اسلام و مسلمانان از فضایل» کمالات و آثارش بیفزاید: و لله احمد و النة و صل الله 
على سیدنا محمد خاتم النبيين و على آله و أصحابه أجمعين 

عبدالماجد غورى فارغ التحصيل دارالعلوم ندوة العلماء 
۵ دیقعده ۱۴۱۹ ۵. 


۲ فوریه ۱۹۹۹ م. 


سرگذشت كتاب به قلم نويسنده 


امد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين و على آله و صحبه أجمعين و 
من تیعهم باحسان إل زوع الدين 

باری» شاید تعداد زیادی از خوانندگان اطلاع نداشته باشند که اين کتاب نخستين تأليف و 
نقطه‌ی آغاز UT‏ قلمی من بوده است. زمانی دست به نگارش اين کتاب زد که شا اکن 
را يشت س رگذاشته و 

SE,‏ به مراتب مهم‌تر از آن بود که فردى چون من در جنين سنى؛ در كشورى دور 
از مرکز ادات و فرهنگ زبان عربی» به تأليف آن اقدام نمايد؛ زيرا من در هند به دنيا آمده بودې 
در هند بزرگ شده بودم و در هند تحصیلاتم را سپری نموده بودم و تا آن وقت به هیچ سفری خارج 
از هند موفق نشده بودم. . نخستین سفر مبارکی که خداوند به من توفیقش را عنایت فرموده مغر ادای 
فریضه‌ی حج بود که سه سال بعد از تألیف کتاب در سال ۳۶۶ ه . (۱۹۴۷م.) انجام گرفت. در 
حقیقت تألیف اين کتاب یک تهور علمی بود که من نه نامزد آن poy‏ و نه هم آمادگی قبلىاش را 
داشتم. . پرداختن من به جنين موضوعی» نوعی حسارت بود و شایسته بود این موضوع با قلمی رساتر 
SIA INS SE Foye‏ مس د .اما آنجه 
را خداوند متعال بخواهد, نا گزیر همان مى شود. 

در درونم رغبتی مبهم و سمج احساس می‌کردم و نمی توانستم بر آن جيره شوم. es:‏ 
فردی داشت برای تألیف اين موضوع وادارم می‌کرد. اگر از خردم نظرخواهی می‌کردم و 
بر تجارب. توانایی‌ها و کنایت‌هایی که نویسندگان دارند اعتماد می‌کردم» حتماً از اقدام 
به چنین عملی خودداری می‌کردم و به کلی از چنین اندیشه‌ای منصرف می‌شدم. . شايد اگر موضوع 
را با یکی از علمای اندیشمند و نویسندگان بزرگوار در ميان می‌گذاشتم قطعاً بيشنهاد می‌کرد که از 


۱-کتاب حدود سال‌های ۱۳۳۰۱۳۹۴ ۱۹۴۵(۰۵ 2 ۱۹۴۴ Ge‏ به نگارش درآمده است. 


YA‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
فرورفتن در جنين کارزاری علمی و فکری خودداری کنم؛ اما خير اين بود که با کسی تبادل نظر 
نكردم. علامه اقبال له فى و 

«خیر در اين نيست که همواره با عقلت مشورت کنی» در بعضى موارد عقل راكنار بكذار؛ زيرا عقل 

در صحنه‌های خطرناک» ترس و خوف را مجشم می‌گرداند و در تجارب تلخ» مشورت اجتناب 

می‌دهد.» 

منابع عربی که در اين موضوع بايد مورد توجه قرار می‌گرفتند» بسیار نادر و اندک بودند؛ زيرا 
آن برهه از تاریخ تقریباً با جنگ جهانی دوم نزدیک بود و روابط هند با کشورهای عربى نا 
حدودی از هم گسته بود. واردات هند از منابع علمی» تاريخى و فرهنگی مو جود در کشورهای 
عربی به ویژه مصر بسیار اندک بود. البته منابع علمی به زبان‌های انگلیسی و اردو فراوان وحود 
داشت و در اختيارم og‏ لکهنو شهر ple‏ و فرهنگ. کتابخانه‌هایی غنی داشت. در اين کتابخانهها 
جديدترين فراوردههاى جابى انگلیسی و دايرة الي ي ور بود. من همواره با اين 
کتابخانه‌ها در ارتباط بودم و از آن‌ها کتاب عاریه می‌گرفتم. از تعداد زيادى از کتابخانه‌های 
عسو احا ارد . از عنایات و توفیقات خداوند متعال در تألیف اين كتاب. اين بود که 

به تازگی تاریخ سیاسی» احتماعی, دینی. Bel‏ فرهنگی و تمدنی اروپا را با دقت فراوان و به 
sok‏ و عمیق مطالعه کرده بودم و موضوع تنش علم و دین» کلیسا و دربان و همچنین تاريخ 
اخلاق و تحولات آن در اروپا و عواملى كه byl‏ را به شكلى خاصٌ در آورد و به اين سرنوشت 
Gl‏ دچارش OS‏ سرنوشتی که در جهت‌گیری و رویکرد کشورهای شرقى و غربی | آثاری گسترده 
و عمیق بر جای گذاشته است» به طور تخصصی مورد تحقیق و بررسی قرار داده بودم. 

این اطلاعات علاوه بر معلومات وسیعی بود که پیرامون کشورهای اسلامی در شرق و در باب 
bs!‏ حنبش‌ها؛ فلسفه‌های حا کم بر این ین مناطق و همین طور تاريخ اسلام و مسلمانان» تاريخ عرب 
در حاهلیت. از خلال کتاب‌های مخصوص اين موضوع و از خلال اشعار و ادبیات؛ داشتم و 
به ویژه در اثر تحصیلات دینی» ادبی و تاریخی خودم و فراهم بودن منابع OT‏ در کتابخانه‌ی بزرگ 
ندوةالعلماء و دیگر کتابخانه‌های شخصی و با توحه به ارتباط پیوسته‌ای که با جنبش ترجمه و نشر 
در شبه قاره‌ی هند داشتم و مطالعاتی که حاصل ارتباط با مجلات و نشریات پژوهشی و علمی روز 
بود نسبتاً اين كار برايم آسان شده بود. 

همین طور ساختار فکری و روحی متمایز ايمان به حاودانه بودن رسالت اسلام و قيادت و 
پیشوایی محمد َلاَق در تمام نسلهاى بشرى در طول تاريخ و اعتقاد به نارسایی pel glia‏ 
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سرکلست داب يه ذم ا سس 


در ساخت تمدن غرب و طبیعت جوامع غربى به ویژه تجسّم اين نارسایی در رهبری غرب» 
افزون بر معلومات فوق بود. تمام اين امتیازات نتیجه‌ی تربیت و زحمات برادر بزرگوارم» دکتر 
سید عبدالعلی amr‏ مدير ندوةالعلماء بود؛ کسی که در تحصیل هم‌زمان علوم اسلامی و علوم 
غربی روز؛ فهم عمیق اسلام و توازن و اعتدال فکری و دوری از هر نوع افراط و تفريط؛ الگوی 
بی‌نظیری بود. 

تمام اين عوامل باعث شد تا بتوانم از معلومات متنوع وگاه متناقض خویش که برای بسیاری 
از OLS‏ خوانان, که در دوران مراهقه‌ی فکری به سر می‌برند موجب تشویش ذهنی می‌شود 
بهره‌مند شوم و به نتايج مثبت و مشخصى دست يابم: 

وین بين قر و دم لبنأ La‏ سیف deny tii‏ [نحل: ع ] 

«شیر خالص وگوارایی به شما می‌نوشانی مکه از ميان تفاله و خون بیرون می‌تراود و نوشندگان را 

خوش می‌اید.» 

از سوی دیگر اين عوامل سبب شد تا اعتمادم به صلاحیت اسلام در پیشوایی و رهبری در 
همه‌ی زمانهاء افزايش يابد و ایمانم به اينكه محمد PBB‏ خاتم النبیین؛ پیشوای همگان و 
روشنگر راه است» استواررگردد. 

جای تردید نیست که من اهميّت و خطیر بودن موضوع؛ بضاعت علمی اندک» جوانى و عدم 
تجربه‌ی کافی, نادر بودن دوستان و هم‌اند یشان وظرافت و تازگی موضوع کتاب را عميقاً ا حساس 
می‌کردم؛ اما در حقيقت من نه تنها آزاد نبودم بلکه مجبور بودم. گویی نجواگری همواره زمزمه 
می‌کرد و می‌گفت: بايد در این موضوع کتابی تدوین شود. 

یکی از le‏ بعلب توجه تعداد زيادى از خوانندگان به اين کناب و شگفت انكيزبودن آن برای 
بسيارى از آنان» موضوع تازه و ابتکاری آن بود: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه 
زیان‌هایی شد؟ 

مگر مسلمانان داراى چینان ارتباطى عميق با سرنوشت بشر و اوضاع جهانى هستند»كه بتوان 
گفت: جهان با انحطاط مسلمانان دجار جه زيانها و ضايعاتى شد؟ يا اينكه با بيشرفت 
مسلمانان و به دست گرفتن رهبرى بشر جه سودى عايد جهانيان خواهد شد؟ 

مردم قبل از زمان تأليف این کتاب عادت داشتند» مسلمانان را از خلال تاريخ حهان بنكرئد» 
يا اينكه مسلمانان را به عنوان یک ملت معمولى و امتى چون امتهاى دیگر ارزيابى کنند؛ اما 


نویسنده‌ی کتاب به خود جرأت داد تا از خط و خطوط ترسيم شده‌ی بيشين فراتر رود و از دایره‌ی 


LS 


۳۰ وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سنتی تحمیل شده بر اغلب نویسندگان و مؤلفان عرب و عجم درآید و بر آن شود تا جهان را از 
خلال تاريخ مسلمانان بررسی کند. . بايد توجه داشت که تفاوت اين دو نگرش با یکدیگر بی‌نهایت 
عمق و درف اب يكا تكرش مسلمانان را از خلال تاريخ lee‏ از خلال حوادئی که در حهان 
روی داده و از ز خلال تحولاتی که درتاريخ پدید آمده است بررسی می‌کند .دراین تكرش مسلمانان 
ملتى بسان ملت‌های دیگر به شمار میآیند كه در چارچوبی ككسترده؛ تابع جريانات جهانی هستئد. 
معمولاً فرايند عام فكرى و روش همیشگی تحقيق دركذشته به اين شكل بوده که مثلاً مسلمانان به 
سبب فلان حادثه يا انقراض فلان حكومت متحمل جه ضررهایی شدند؟ يا اینکه مسلمانان به 
سبب خيزش نوين عرب جه قدر متضرر گردیدند؟ با انقلاب صنعتى بزرگ در غرب. مسلمانان 
جقدر زيان ديدند؟ با فروباشى خلافت عثمانی مسلمانان چقدر متضرر شدند؟ با جيره شدن غرب 
براكثر دژهاء اسلام و مسلمانان چقدر متضر ركشتند؟ و اساسا مسلمانان با فقر اقتصادى؛ سياسى و 
نظامی عويش پقدر زبان دیدتد؟ 

شیوه‌ی مرسوم و تقلیدی که اغلب به آن عادت داشتند این‌گونه بود؛ اما خداوند متعال الهام 
گرم شد و شرح صدرم داد تا پیرامون خسارت‌هایی كه جهان ه سیب انحطاط مسلمانان ديده ست 
بنويسم. . انكار ر مسلمانان نه در يك منطقه‌ی محدود حفرافیایی و نه در يك منطقه‌ی سياسى خاصء 
بلكه در سطح جهان. تنها عامل مؤثر و بينالمللى در رويدادهاى تمام جهان هستند. 

اما اين نکته که آیا واقعاً می توان كفت که: با انحطاط مسلمانان» در جهان زيانها و تلفاتی 
پدید آمد و آيا مسلمانان واقعاً در چنین سطحی هستند که با عقب‌گرد و بازماندنشان از صحندى 
رهبرى جهان. خسارتی متوحه جهان شود؟ من بيم دارم و می‌ترسم که بسیاری از نویسندگان 
مسلمان و داراى مواضع مهم و پیشینه‌های گونا Og‏ جنين نيند يشيده باشند. جاى ترديد نيست كه 
تحريف تاريخ اسلا و بررسى آن از lash‏ تنگ و به ویژه خودباختگی حا کم بر نسل جدید ماع 
از ز أن شده تا بسيارى از بؤوهشكران» قضيدى مسلمانان را با مسايل جهان وکل بشر پیوند دهند و 
در نتيجه چنین گغتند که: چگونه امکان دارد مسلمانان توانایی رهبرى جهان را داشته باشند؟ 
مسلمانان فقيراند» ضعيفاند, در برابر غرب ا برابر انقلابات tie‏ به زانو در 
آمده‌اند. آی با جنين وضعيتى درست است كه سرنوشت جهان و انجام بشرء با سرنوشت و وضعيت 
مسانان کزم ه خورده باشد؟ نه چنین نیست. 

در آن زمان اكثر مردم باور نداشتند که مسلمانان دارای اهميّت و مقامی متناسب با چنین 
بحث و پژوهشی هستند ويا نویسنده‌ای به خود اجازه دهد تا در جنين موضوعى كتابى بنويسد و 
على آن ميزان خسارت جهان بشرى و جهان معاصر را به سبب انحطاط مسلمانان» ارزيابى كند. La‏ 
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u A سر کج‎ 


موضوع از اهمیت و حساسیت خاصى برخوردار بود وكاوش در باب آن نوعى ماجراجویی و تهور 
علمى بود؛ اما خداوند متعال نصرتش را دريغ نفرمود. 

با بيم و دلهره دست به تأليف اين كتاب زدم؛ جراكه در زميندى تأليف به خصوص در 
زبان عربى تازه کار بودء(١)‏ و ارتباطم با اين زبان ارتباط دانش آموزی دور افتاده بود که با 
فاصله‌ی زياد از مركز تمدن عربى و علوم اصيل اسلامی به دنيا cal‏ بود.كاه اين بيم و ترديد به من 
دست می‌داد که آيا اين كتاب در محافل دور دست جهان مسلمان عرب مورد قبول واقع خواهد 
شد يانه؟ 1 

فهرست مندرحات كتاب را برای دکتر احمدامين؛ رئيس انجمن ترجمه و تأليف در مصر و 
نيز رئيس اداره‌ی فرهنگی اتحادیه‌ی كشورهاى عربى فرستادم . کتاب‌های وى به ویژه سلسله‌ی 
فجر الإسلام و ضحى الإسلام توجه اغلب خوانندگان و پژوهشگران را به خود جلب نموده بود و 
در مخافل علمی انمکانن يراض يافته بود. من نيز از کتاب‌هایش متأثر و عمیقاً آنها را مطالعه 
کرده بودم . درکنار اختلاف نظر و نقد پاره‌ای از دیدگاههای وی» با اغلب آن‌ها اظهار توافق نموده 
بودم و به ویژه سبك متمرکزه روان و همساز آن با طبیعت» سخت مرا تحت تأثير قرار داده بود. 
بدین جهت ترحیح دادم کتابم از چنین مؤسسهاى علمی UTS‏ منتشره از OT‏ در خاورمیانه ارزش 
فراوان علمی داشت. انتشار يايد و بدین جهت جوانان تحضیل کرده و کسانی که به مباحث علمی و 
تحقیقات موضوعی علاقمند هستند کتاب را مورد توجه قرار دهند. اين در حالى بود که من از 
سرانجام این چند صفحه که بیانگر صورت اجمالی کتاب آن هم از نویسنده‌ای ناشناخته بود که نه 

پیش از اين از وی اثری منتشر شده بود و نه کسی سفارش وی را کرده OH‏ بی خبر بودم. 

روزی نا گهان نامه‌ای به دستم رسید. دکت راحمد امین در این نامه نمونه‌ای از کتاب را خواسته 
بود. من نیز بلافاصله بخشی از OT‏ را فرستادم. . موضوعات کتاب و عناوین عا Shiva‏ 
محتویات Cole‏ و مواد کتاب بود توجه دکتر را به خود جلب نموده بود؛ اما از آنجایی ASS‏ 
از قلم عالمی دينى تراوش کرده بود که به دور از جهان غرب رشد و ترقی نموده بود دکتر احتمال 
داده بود که WLS‏ بر نویسنده رنگ دینی و لغوی غالب شد شده باشد؛ درست مثل وضعیت علمای 
ال ره و دیگر مرا neers‏ به اين منظور وی پرسید کهآ با مۇت از ز منابع خارحی هم استفاده 
کرده است يا خیر؟ چون پاسخ مثبت بود و مؤلف نيز فهرست منابع را فرستاد. دکتر اطمینان قلبی 
۱-البته پیش از این نویسنده سلسله‌ی «قصص النبیین للأطفال ea at‏ رالقراءة الراشدة ۰۱ OY‏ ۳» و «مختارات من الأدب 


العربى ١و‏ ۲ راانگاشته بود؛ اما تمام اينها کتاب‌هایی درسی بودند که پرای فرزندان مسلمان در مدارس دینی هند 


جهت فراگرفتن زبان عربی» به نگارش در آمده بودند. 


۳ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
حاصل کرد و ضمن UB!‏ علاقه‌ی خويش نسبت به کتاب» جه از جنبه‌ی ادبی و چه از جنبه‌ی 
معنوى؛ اعلام نمود که انجمن» جاب کتاب را تصویب کرده است. 

روزی که Hy‏ اين نامه‌ی دکتر را دریافت كرد یکی از شادترین و مسرت بخش‌ترین 
روزهای عمرش بود که تا امروز OT‏ را فراموش نکرده است. 

چند ماهی از اين موضوع گذشت و من از انجام OLS‏ اطلاعی نداشتم. دراثنای اين مدت در 
سال ۱۳۶٩‏ ه.ق. (۱۹۵۰ م.) برای بار دوم به حجاز مسافرت نمودم. آنجا نزد استاد جواد مرابط 
سفير سوریه و عضو فرهنگستان علمی دمشق» با نسخه‌ای چاپی از کتاب مواجه شدم. سفیر US‏ 
را از قاهره به همراه خود آورده بود. وی با استناد به کتاب که طى مسافرتی تازه از مصر به دستش 
اقتاده oy‏ علاقه‌اش را به عمق و اصالت اندیشه‌ی علمای هند ابراز می‌داشت. بدون اينكه متوحه 
باشد. که دارد با مؤلف AS‏ سخن می‌گوید. عمق مسرت و خوشحالی نویسنده‌ی حوان و 
غیرمعروف را که ناگهان با نخستین اثر علمی و تألیفی خويش مواجه می‌شود كه از بزرگ‌ترین 
مؤسسه‌ی جاب و نشر انتشار یافته. به خوبی هی توان درک کرد. 

نویسنده کتاب را برای مطالعه به طور عاریتی از سفیر گرفت تا دوباره به وی برگرداند؛ اما به 
گه مقدمدى کوتاه دكتر احمد امین بركتاب بار دیگر وى را SBE‏ ركرد؛ بجراكه در آن روح و 
قدرتی را که مؤلف از نویسنده‌ای اسلامی در سطح احمدامین انتظار داشت. نمىديد؛ زيرا وی در 
اظهار نظرش نسبت به کتاب و نویسندهاش» به شدت احتباط و خویشتن‌داری نموده بود. 

اگر چه بر مؤلف سنگین بود اما مسثلدى بسيار مهمی نبود؛ آخر چناننیست که هركس BS‏ 
را معرفی کند» لزوماً با موضوع مندرحاتش هم‌آوا و هم‌احساس خواهد بود» مك ر کسی که با 
آندیشه‌ی مؤلف همسو و همنظر باشد و از طرفی هر محقق علمی و نویسنده‌ای بزرك. اگر چه در 
سطح دکتر احمد امین هم باشد. لزوماً براين باور نیست که با انحطاط مسلمانان و کنار رفتنشان از 
صحنه‌ی قیادت و ارشاد جهانی. جهان بشریت با مصیبتی بزرگ دچار شده باشد بلکه اين یک 
برداشت خاص و تحلیل ويزه از تاریخ است و لازم نیست تمام نویسندان و پژوهشگران در اين 
نظريه اتفاق نظر داشته باشند. er Lal‏ اوه Ce‏ 
رك فان نادیده گرفته شود. بايد توحه داشت که در مورد مقدمه‌ی کتاب. دكتر چندان مقصر 
نيست و این مؤلف کتاب است که نبايد از وى چنین انتظاری می داشت و نبايد چیزی را که وى از 
نظر فکری و علمی آمادگی آن را نداشت و شرايط تربيتى و تحصیلی خاصش وی را براتخاذ اين 
تفکر کمک ننموده بود بر وی تحمیل می‌کرد. شاید هم دکتر که از استادان و پیشکسوتان نسل 


حديد و از بزرگ‌ترین اديبان و نويستدكان محسوب می شود» به خود احازه نداده بود که برای 


سرگذشت کتاب به قلم نویسنده ۳۳ 


نویسنده‌ای که وى را نمی‌شناسد و سطح علمی‌اش هنو ز کاملاً مشخص نیست. جایگاهی برتر از 
آنچه نزد هم‌میهنان و دانشمندان کشور خويش دارد؛ قایل شود و بدین‌سان فردا مورد انتقاد قرار 
كيرد و بگویند که دکتر بحامه‌ای بلندتر و ارزشمند تر از قد و قامتش» بر وی پوشانده است. 

خداوند از وی بگذرد و از جانب مؤلف و خوانندگان به وى بهترین پاداش را عنایت فرماید؛ 
چون او سبب شد که کتاب به آن دسته از محافل علمی» فرهنگی و روشتفکری برسد که اصولاً به 
کتاب‌های منتشر شده از مؤسسات دینی چندان توجه نمی‌کنند. 

" در ژانویه‌ی ۱۹۵۱ م. دو ماه يا بيشتر از جاب کتاب نگذشته بود که برای مؤلف سفری به 

مصر اتفاق افتاد. مؤلف در آنجا پی برد که کتاب مسیرش را در محافل علمی و دینی گشوده و 
چنان مورد قبول قرارگرفته که نویسنده هرگز انتظارش را نداشت و فکر هم نمی‌کرد که در سلح 
وسیعی این‌گونه بین تحصیل‌کردگان وکسانی که قضایای اسلام و نهضت اسلامی را مورد توحه فرار 
مى دهند» ial‏ كوف و رهی کر ددد در آن زمان حرکت اخوانالمسلمین داشت دوباره Ole‏ 
می‌گرفت و تا حدودى از فشارها كاسته شده بود. انتشار کتاب در جنين شرايطى؛ حسن اتفاق 
جالبی oy‏ گویا کتاب درست به موق به بازار آمده بود و همنو با عواطف احساسات و دعوت 
اخوان: راهش را گشوده oy‏ انحلال حرکت اخوان و شهادت امام حسن BUI‏ زخمی عميق و 
خونین بود و این کتاب نه تنها باعث تسکین خاطر و تقویت روحیه‌ی‌شان گر دید بلكه برای OUT‏ به 
مثايدى سلاحی علمی بود که با آن از افکار خويش دفاع می‌نمودند و برای منبع انرژی شان نیرویی 
جدید و باری تازه بود. بدین جهت Say‏ آنان کتاب را در بازداشتگاه‌ها می‌خواندند و گذشته از 
اين در برنامه‌های تربیتی و مطالعاتی خويش گنجاندند. در دادگاه‌ها نيز به عباراتش استناد 
می‌کردند. طبیعی بود که از نویسنده‌ی AS‏ نيز با علاقه‌ی شدید و محبت زياد استقبال نمودند. 
کتاب برای نویسنده‌ی مهمان» بهترین om‏ بود و زمینه‌ی اعتماد و تبادل نظر با وى راكاملاً 
فراهم ساخته بود. 

نویسنده‌ی بزرگ جهان اسلام؛ استاد سیدقطب له در پیشاپیش کسانی بود که از کتاب 
استقبال نمودند و آن را مورد توحه قرار دادند. سیدقطب به دوستان و شا گردانش توصیه می‌کرد که 
کتاب را بخوانند. روز( نویسنده دعوت نامهاى از استاد سیدقطب دریافت نمودکه طى أن وى 
را برای شرکت در جلسه‌ای که هر جمعه در منزلش در «حلوان» برگزار می‌شد فرا خوانده بود. در 
اين جلسه اغلب مباحث اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و يا اينكه به تلخیص کتابی به 


OTN‏ روز" ژوئن ۱( م. بود. 


۳۴ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
قلم یکی از شركت کنندگان گوش فرا می دادند. آن روز موضوع مورد بحث. کتاب «ماذا خسر» بود 
که یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه فؤاد اول. خلاصه‌اش کرده بود. 

نويسنده این دعوت عزيز و دوست داشتنی راکه نمادی از گرامیداشت تلاش ناچیز علمی‌اش 
بود پذیرفت و در این جلسه شرکت کرد و به پرسش‌هایی كه از وی به عمل آمد به عنوان نویسنده‌ی 
کتاب مورد بحث» پاسخ گفت. 

اینجا بود که اين اندیشه در قلب نویسنده جرقه زد که از استادسیّدقطب بخواهد با قلم قوی و 
یمانی خويش و سبك علمی و هدفمندش؛ مقدمهاى بر کتاب بنويسد. استاد نیز با كمال ميل و 
اشتیاق اين دعوت را پذیرفت و آن مقدمه‌ی قوی را که به ارزش و قدرت کتاب افزود. به رشته‌ی 
تحرير در آورد. 

در همان زمان استاد بزرگوار و عالم مؤمن؛ دکتر محمدیوسف موسى. استاد دانشکده‌ی 
اصول دين در الأزهر و رئيس انجمن نشر و تألیف و از علاقهمندان و شيفتكان کتاب, دا 
کرد که جاب دوم و اصلاح شده‌ی كتاب از انجمن الأزهر انتشار يابد. مؤلف با كمال سياس و 
مسرت با درخواستش موافقت کرد. وى در ضمن» موافقت دکتر احمد امین را نیز جلب نمود و در 
شمان حال مقدمه‌ای برکتاپ نوشت که حاکی از اخلاص» محیّت و همفکری با مولف بود. 

روزی نویسنده ناگهان با دوستش؛ دکتر احمد شرباصى؛ یکی از علما و استادان الأزهر 
مواحه شد. شرباصی معلوماتی در مورد خاندان, محیط تربیت» تحصیل و زندگی نویسنده از 
فى كرفت ذر این فيان نویسنده نمی‌دانست که وی با آن اطلاعات چه خواهد کرد. اسا وی 
از آن معلومات مقالهاى درباره‌ی نويسنده ترتيب داد که تحت عنوان: «برادرم ابوالحسن» 
- تصویری توصیفی - با کتاب همراه ساخت. مولف زمانی از موضوع اطلاع يافت که جاب دوم 
كتاب در سال ۱ م. انتشار یافت. بعد از این چاپ» چاپ‌های متعدد و ترحمه‌هایی به زبان‌های 
شرقی و غربی انجام گرفت و اکنون این چاپ» سيزدهمين جاب قانونی كتاب است که فراروى 
خوانندگان قرار می‌گیرد. 

اين سرگذشت صادقانه و خالصانه‌ی کتاب است که با شفافیت و اختصار کامل بیان شد. 
فضل و احسان در ابتدا و انتها از QT‏ خداست. 

ابوالحسن على الحسنی الندوی 
ندوة العلماء, لكهتؤ 
۰ رجب ۱۴۳۰۱ هد .ق. 
۵ می ۱۹۸۱ م 


ييشكفتار جاب جهارم 


الحمد لله و السلام على عباده الذين اصطق. 

باری» جاب اول کتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» در سال ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰ 6 
انجام گرفت و چنان مورد استقبال گرم خوانتدكان واقع شد که هرگز نويسنده انتظارش را نداشت. 
صرفاً موضوع تازه‌ی کتاب و مطالب مندرج در آن بود که توحه خوانندگان را جلب کرده بود نه 
شهرت و شخصيت نويسنده؛ زیرا آن زمان از وی هيج اثرى در جهان عرب انتشار نيافته بود و مرد م 
اين سرزمين وى را نمی‌شناختند. 

صرفاً کتاب و موضوع dT‏ بود که توحه خالصانه و صادقانهى مردم را بدان جلب كرده بود و 
در این ميان شخصیت و آوازه‌ی نویسنده در OT‏ هیچ سهمی نداشت. جز لطف و فضل الهی چیزی 
دیگر نبود که کتاب با این استقبال بی‌نظیر مواجه شد و درست در زمان لازم در دسترس عموم قرار 
گرفت. کتاب با اشتیاقی گنگ وگرایشی مبهم که در دل‌ها موج می‌زد. همساز بود و گذشته ازاين» 
با احساس بسیاری از متفکران و تحصیل‌کردگان جهان عرب همسو بود و با انديشههاء نظرگاهها و 
مطالعاتشان pole SW‏ می‌کرد. 

به هر ترتیب دامندى انتشار کتاب در مراکز عربى و محافل علمی بسیار گسترده بود و 
طیف‌های مختلف امت و برخی از رهبران فکری به مطالعه و بررسی آن روی آوردند و مربیان و 
LG yl‏ جوانان را به مطالعه‌ی کتاب توصیه کردند و سياس خدای عزوجل را که به عزت و 
جلال او کارهای نیک انجام می‌گیرد. 

انجمن تأليف و ترجمه در قاهره جاب اول كتاب را انجام داد و یقیناً در چاپ» زيبايى كتاب 
و نفوذ آن در محافل علمى و ادبی؛ AB‏ بسزایی ایفا کرد. 

انجمن نشر و تألیف الأزهر نیز که دوستان نویسنده در آن وحود داشتند» علاقمند به تجدید 


چاپ كتاب بود که من نيز موافقت كردم. استاد بزرگواآن مرحوم دكتر احمد امین هم موافقتة ر 


۳۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
اعلام کرد و چاپ دوم در سال ۰ . (1181م.) با پیشگفتارهایی از دکتر محمد يوسف موسی 
و دوست نویسنده. شيخ احمد شرباصی انتشار یافت که بر ارزش کتاب افزود. 

جاب دوم در حالى انتشار يافت که من هنوز در سفر خاورميانه بودم و نتوانستم اضافاتى Si,‏ 
انديشهام را به خود مشغول كرده بود و بدانها احساس نياز می‌کردم؛ با اين جاب همراه كنم. 

سرانجام خداوند متعال اسباب جاب سوم را فراهم ساخت و منابع جديدى به دستم رسيد و به 
نظرگاهها و مطالب تازه‌ای دست یافتم که آن‌ها را به کتاب افزودم. اين جاب بنابر عواملی تا سال 
54 ه. (۱۹۵۹ م.)بهتعویقافتاد که باز هم در مدت کوتاهی بعد از چاپ تمام شد وا کنون جاب 
چهارم با اضافات و ویرایش جدید انجام می‌گیرد. 

از خداوند مسألت دارم این جاب را نیز همانند چاپ‌های گذشته مفيد گرداند و وسیل‌ی 
بیداری جدید و ایمان تازه‌ای که جهان اسلام شديداً بدان نيازمند است. قرار دهد! همانا خداوند بر 
هر چیز تواناست. 

ابوالحسن على حستی ندوی 
لكهنؤ ‏ هند 


sits‏ گفتار جاب : اث م 


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين محمد و على آله 
و صحبه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

من نيز مثل هر نویسنده و دعوتگری که در صدد گسترش اندیشه‌ی خويش است. شاد و 
خرسندم از اینکه دارم مقدمه‌ی جاب هشتم اين کتاب را می‌نویسم. بعد از جاب نخست کتاب اميد 
اين همه جاب مکزر بعدى را نداشتم و فکر نمی‌کردم تا اين حد مورد استقبال جهان اسلام و جهان 
عرب واقع شود و بدین سرعت دست به دست گردد. انتظار نداشتم که موسسه‌های متعددی در 
جاب و کتاب با يكديكر به رقابت بپردازند و به زيانهاى متعدد ترجمه شود و جابهاى 
بى دربى از OT‏ انتشار يابد و اين خود دليلى است بر نصرت و تأييد الهى و مقبوليت کتاب و 
همخوانى روحى با انديشه و هدفی که كتاب ا cor‏ 

جالب توجه است كه برخلاف بقیه‌ی کتاب‌های نویسنده و با وجود اينكه نخستين اثر وى به 
زبان‌عربی است» على رغم چاپ‌های پیدرپی» جز اضافات اندکی که در جاب سوم انجام گرفت» 
آن‌طور که بايد و شاید بازيينى نشد و در آن اصلاحات و اضافات لازم انجام نپذیرفت. کتاب 
به‌صورت متوالی بدون هر نوع تعدیل و اضافاتی, تجدید جاب و با سرعت» تمام می‌شد. نه برای 
نویسنده فرصت تجدیدنظر به دست می‌آمد که نظرگاهها و معلومات تازه‌اش را در آن بگنجاند و نه 
مؤسسههاى le‏ به علت کثرت متقاضیان و سرعت اتمام نسخه‌های کتاب» منتظر تجدید نظر 
نويسنده می‌ماندند. بدین جهت تمام چاپ‌های كتاب تصويرى واحد و نسخه‌ای برابر با جاب سوم 
و 

سرانجام خداوند متعال در محرّم سال ۱۳۸۰ ۰۵ (مارس -آوریل ۱۹۶۹ م( زمانى كه 
دارالقلم کویت قصد تجدید جاب PES‏ را داشت» فرصتی را فراهم آورد و نویسنده جهت 


بازخوانی و بررسی نصوص و منأبع» مدتی روی کتاب کا رکرد؛ برخی از اشتباهات را تصحیح OS‏ 


۳۸ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


به تخریج آیات و احادیث موجود در کتاب پرداخت و اضافاتی نه چندان زياد در آن گنجاند. اين 
اضافات هرچند زياد نبود. اما به ارزش و قدرت کتاب افزود و ke‏ را که نویسنده احساس 
می‌نمود پر کرد. به اين ترتیب جاب کنونی با دقتی پیشتر و ویرایشی زیباتر و از نظر مواد غني‌تر 
عرضه می‌شود. 

و له الأمر من قبل و من بعد و له الحمد فى الأولى و الآخرة. 


جهارشنبه ۲۸ محرم الحرام ۱۳۸۹ ۵ . 
۶ م. 
ابوالحسن على حستی ندوی 
ندوة العلماء - لكهنؤ 


پیشگفتار به قلم پژوهشگر اسلامی. استاد سيد قطب 7 a‏ 


به راستی که امروز مسلمانان چقدر نیازمند کسی هستند که باورشان را به خويشتن؛ اعتمادشان 
را به گذشته و امیدشان را به آینده بازگرداند ... و چقدر نیازمند کسی هستند که ایمانشان را به دینی 
كه تنها نامى از آن دارند و از حقیقتش چیزی نمی‌دانند و به جاى شناخت و تحقیق ازطریق FI‏ 
بدان گرویده‌اند. به OUT‏ باز گرداند. 

کتابی‌که اکنون پیش رویم قرار دارد «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» اثر علا 
سید ابوالحسن علی الحستی الندوی از بهترین کتاب‌هایی است که در گذشته و حال در این 
موضوع خوانده‌ام. 

يقيناً اسلام عقیده‌ی تفوق و برتری است. یکی از ویژگی‌های خاص آن اين است که در روح 
مؤمن؛ احساس عزتٍ عاری از تكبر, اعتماد بدون غرور و اطمينانٍ بدون فلت را می‌دمد و 
مسلمانان را وا می‌دارد تا نست به وظیفه‌ای که در قبال بشریت دارند. احساس مسژولیت کنند. اين 
abby‏ عبارت است از کفالت و قیمومت انسان‌های مشرق زمین و مغرب زمين؛ رهبری توده‌های 
ره گم کرده در زمین» رهنمون شدن آدميان به سوی دين استوار و راه راست و پیرون آوردن آنان از 

تاريكىها به Spe‏ نور هدایت و فرقان: 
كنا BS‏ خر اند 3 etl te‏ مرن Goal‏ ونون Sil oF‏ و تُوْمِنُونَ 4b‏ 
[العمران: ۱۱۰] 

«شماء ای پیروان محمد | بهترین امتی هستید که برای مردم يديد آورده شده است که به کار 

شایسته فرمان می‌دهید و از کار ناشایست باز می‌داربد و به خدا ایمان دارید.» 

Pe ASK الاس و‎ Se شهداء‎ 13 5a طا‎ tl Shs ir gy 

] ١7 [بقره:‎ thang’ 


«و بدي ركونه شما را امتى میانه گرداندیم تاكواهانىير مردم باشيد. و بيغمبر [نیز ] بر شماكواء باشد.» 


۴۰ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


ج ل ل ا ic nn‏ 

کتابی که اینک پیش رويم قرار دارد. تمام اين مفاهيم را در ضمير خواننده‌اش ايجاد می‌کند و 
در دلش تمام اين خصوصیات را می‌دمد. البته صرفاً به برانگیختن احساسات درونی و عصبیت 
دینی EST‏ نمی‌کند. بلکه حقايق عینی را به عنوان ابزار بر می‌گیرد و بر حس» مشاهده؛ عقل و 
وحدان عرضه می‌کند و همین طور با كمال روشنگری وعدالت به بررسى وفايع تاریخی و 
شرایط کنونی می‌پردازد و موضوع مورد بحث را در معرض حقیقت. واقعیت. منطق و وجدان 
می‌گذارد و سرانجام بدون هر نوع توحیه و بی‌انصافی در مقدمات و نتایج» جنين به نظر می‌آید که 
تمام دلایل در کنار وی و در کنار قضیه‌ی مورد بحث وی فرار دارند و این نخستین Shs‏ کتاب 
است. 

مژلف. کتاب را با رسم تصویری» هر چند کوچک و شتابان اما روشن و تابان» از جهان قبل 
از درخشش اسلام. آغاز می‌کند. او تصویر این جهان را از شرق تا غرب» شمال تا جنوب و از هند و 
جين تا فارس و روم. تصوير جامعه و وجدان را در این دنیای پهناور در قالب جماعت‌هایی که 
ادیان آسمانی مانند یهودیت و مسیحیت و یا ادیان شرکی مانند بودیسم» زرتشتی, هندوییسم و 
غيره بر آن‌ها حا کم بودند» ترسیم می‌کند. 

تصوير نویسنده از جهان قدیم تصویری است جامع وکاملاًگویا که مؤلف در عين پرهیز از 
بى انصافى؛ بر نظر شخصى خويش نيز پای نمی‌فشارد بلكه پژوهشگران و تاريخ نكاران گذشته و 
حال و حتى غير مسلمان را نیز با خود همگام مى سازد. پس جاى شبههاى باقى نمی‌ماند که آنها 
هم با وى در تصوير جهان قدیم. همسو و هم نظر هستند. 

أو جهانی را وصف می‌کند که روح جاهليت بر آن مسلط است. ضميرش متعتن و 
روحش بدبوست» آرزش‌ها و معيارهاى آن به هم ريخته و غلم و بردكى برآن حاکم است و امواج 
تند Shite‏ و مروت مركبان دارد او را ريشه كن مىكند. با وجود اديان آسمانی تحريف 
شده و زبون و فاقد تسلط بر جان‌ها كه اینک تبدیل به موحودی خشک و بی‌روح شده بودن 
به ویژه مسیحیت. پرده‌های كفرء گمراهی و تاریکی آن را پوشانده است. 

هنگامی که نوبسنده از به تصوي ركشيدن جهان با جنين جاهليتى فارغ میشودهبه بیان نقش 
اسلام دن زندكي آدمیان نقش اسلام در نجات روح بشر از اوهام. خرافات بر دگی. بندگی, clus‏ 
تعفن» پستی و فرومایگی. می‌پردازد. 

همین‌طور نقش اسلام را در Obs‏ جامعه‌ی بشری از ظلم و lab‏ تجزیه و فروپاشی 
تبعیضات طبقاتی و استبداد حکام و ساختن جهان بر پایه‌های he‏ و نظافت. سازندگی و 


پیشگفتار به قلم پژوهشگر اسلامی؛ استاد سيد Hobs‏ ۴۱ 


پیشگفتار به قلم پژوهشگر اسلامی؛ امد tt‏ 
مثبت‌اندیشی» آزادی و تجدد؛ شناخت و eb‏ ایمان و اعتماد» عدالت وكرامت و عمل پیوسته 
حهت رشد و ترقی زندگی و رسیدن حق به حق‌دار» تبيين می‌کند. 

تمام اين موارد در دورهای بو دک رهبرى ازآن الا پود واسلام ذعاليت داشت شت. بدیهی است 
كه اسلام زمانى در زندكى عملي پدید مىآ يد که زمام رهبرى در دست او باشد؛ زيرا اسلام طبعا 
عقیده‌ای است برتر» روشى است براى رهبرى و آیینی است نوآور نه دنباله رو. 

سپس مرحله‌ای فرا می‌رسد که به سبب انحطاط مسلمانان و کناره گیری‌شان از رهبری و 
قیمومت بشریت که از لحاظ دینی بدان مكلف شده بودند و نادیده گرفتن وظايف متعددی که در 
زندگی به OUT‏ مربوط می‌شود» اسلام زمام امور را از دست می دهد. 

اینجاست که نویسنده به بررسی عوامل اين انحطاط روحی و مادی می‌پردازد. نویسنده شرح 
می دهد که چون مسلمانان مبانى دين خود را نادیده گرفتند و از وظایف خود دست شستند بر آنان 
کات ت و جهان با از دست دادن اين رهبری رشيد و برگشتن آن به جاهليت اوليهه با جه مسایلی 
روبرو شد. وى خط خوفناک تنل انسانيت راکه همزمان با آن افقهاى شكفت انكيز علم نمايان 
گردید» به تصوير می‌کشد. نویسنده این خط را نه با جملاتی آنشين و تعبيراتى غر ضصآلود؛ بلكه با 
اندیشه‌ای زرف و عمیق ترسیم می‌کند. 

در خلال اين بررسی» خواننده به میزان نیاز شدید آدمیان به تغيير رهبری بشر و بازگرداندن آن 
به منبع هدایتی که برجهیده تا مردمان را از تاریکی‌ها به نور و از حاهلیت به معرفت برساند 
بى می‌برد و اینجاست که ارزش کلی وجود اين رهبری را در زمين و میزان زيان و آسیبی را که نه 
تنها مسلمانان بلکه تمام انسان‌ها در گذشته شته و حال و در آینده‌ی نزدیک و دور با آن عار تست 
as‏ كه 

پا مرور این بخش, در دل مسلمان روحیه‌ی ندامت بر آنچه از دست داده و روحیه‌ی 
افتخار به آنچه به وی موهبت شده است و آزمندانه خيره شدن به رهبری از دست رفته, ایجاد 
می‌شود. ۱ 

شاید یکی از موارد جالب توجه این باشد که نویسنده از مصيبتى که در زمان درساندگی 
مسلمانان از رهبری جهانی بر تمام انسان‌ها گذشته است» همواره با واژه‌ی «جاهلیت» تحبیر 
می‌کند. اين تعبير برداشت نویسنده را از تفاوت ریشه‌ای روح اسلام و روح مادی حا کم بر جهان 

پیش از اسلام و نيز روح کنونی حاکم بر جهان يسا زکنار رفتن اسلام از رهبری» با دقت و ظرافت 
A ts‏ 


۳۲ کندوکاو ی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

آری؛ حاهلیت در سرشت اصلی اش ظهور نموده است. حاهلیت مقطع زمانی مشخصی 
نیست» بلکه رنگ و قالب روحى و فکری خاصی است که ه محض فروريختن أرزش هاى اساسی 
زندگی بشری و مورد خواست خداوند روز ی‌کند و به جای آنها؛ ارزشهاى ساختگي متكى بر 
شهوت‌های عارضی. می‌نشیند. . آنچه امروز آدمیزاد در وضعيت نهابى بيشرفت از آن رنج هى برد 
همین است و آنچه دیروز در وضعیت اولیه حاهلی از آن رنج می‌برد» نيز همین بود. 

رسالت جهان اسلام دعوت به سوی خدا و رسول و ایمان به روز بازپسین است. پاداشش نیز 
بیرون آمدن از تاریکی‌ها به سوی نور از عبادت مردمان به عبادت خدای يكتاء از تنگنای دنیا به 
فراخنای col‏ از حور ادیان به عدالت اسلام می‌باشد. 

جنانجه نویسنده‌ی بزرگوار در پایان كنات می‌گوید: برتری اين رسالت اکنون نمایان شده 
Cul‏ و درک آن در اين زمان بیش از هر زمان ديكر آسان‌تر شده است: حاهلیت. افتضاح و 
روا بار آورده است. عيبها وكاستى هايش بر همگان عيان شده است واكنون مرد به به سختی 
از ز آن كله و شكوه دارند. اینک جهان در آستانه‌ی كذار از رهبرى جاهليت به رهبرى اسلام قرار 
گرفته است . البته مشروط بر بر اینکه جهان اسلام به پا خیزد و به یگانه رسالتی که می تواند جهان را از 
نابودی و فروپاشی نجات دهد سر تسلیم فرود آورد. 

در پایان ویژگی بارز در GES‏ اين است: درک عمیق کلیات روح اسلامی در دایره‌ی کامل 
آن؛ این شيوه نه تنها در حیطه‌ی مباحث دینی و اجتماعی نمونه محسوب می‌شود؛ بلكه در 
بازنكارى تاريخ از زاویه‌ی اسلامی نيز الگوست. 

اروباييان با متأثر شدن از فرهنگ و فلسفدى مادى خویش و با تعصّب غربى و دينى 
خود. آ گاهانه يا ناآ گاهانه» از زاويهى ديد غربى به نوشتن تاريخ جهان می‌پردازند. بدين 
حهت به علت نادیده گرفتن بسيارى از ارزش‌های زندكى »که تاريخ و تفسير رخدادهاى age‏ 
بدون در نظر slo‏ شتن آن‌ها نادرست خواهد بود و نيز به علت تعصب خاصی که بر اروپا محوری 
دارند و همه‌ی جهان را بر مدار ارويا مى بينند و نيز به سبب فراموش كردن دیگر عواملی که در 
تاريخ بشر مؤثر بوده است و يا حداقل به خاطر دست کم گرفتن آن عوامل؛ مرتکب اشتباهات و 
انحراقاتی شدند. 

متأسفانه ماه مسلمانان همان‌گونه که هر چیز دیگر را با تمام اشتباهاتش بی‌درنگ از دست 
ارويايبان می‌قاپيم. به فراگرفتن تاريخ از آنان روى آورديم. بايد دقت داشت که اين اشتباهات به 
علت بی توجهى به ارزشها و عوامل متعدد اشتباهاتی است ساختارى و روش شناختی» به علت 


يشكفتار به فلم بزوهشكر اسلامى؛ استاد سيد نب 3 
يشكفتار به قلم بزوهشكر املاب تاد Be‏ 


نگریستن از يك زاويه به زندكى بش اشتباهات يديد آمده اشتباهاتى است در ترسيم و به نمايش 
كذاردن: و نهايتاً به خاطر وجود اشتباهاتِ روش شناختی و ترسیمی» اشتباهاتى است يديد آمده در 

كتاب مورد بحث نمونهاى است تاریخی که تمام امو عوامل و ارزش‌های متفاوت راء مورد 
توحه قرار داده است. 

شاید خواننده از یک مسلمان قاطع؛ مطمئن به قدرت روح اسلام و شیفته‌ی اراك رهبری 
جهان به اسلا انتظار نداشته باشد که هنكام بحث از قابلیت‌های رهبری» ضمن خاطرنشان نمودن 
آمادگی روحی» بر GUT‏ صنعتی و نظامی» استقلال تجاری و مالی و سازماندهی نوين علمی؛ 
تأكيد ورزد. 

اين خود احساسى است منسجم با تمام مؤلفههاى بشری و نويسنده همواره يا اين احساس 
هماهنگ در ارزيابى تاريخى خويش و توجيه امت اسلام» حركت نموده است. بدين جهت است 
كه اين كتاب در بررسى تاریخ» الكو محسوب مى شود و سخت ضرورى است كه مسلماتان اين 
كتاب را به دست گیرند و استقلال و عدم تأثر خويش را از روش‌های اروپايي فاقد هماهنگی» 
عدالت و پژوهش موجود در روش کتاب» ابراز دارند. 

شاد و خرسندم از اینکه دارم با همان احساس از اين کتاب سخن می‌گویم واين واقعيت 
را ثبت می‌کنم. خرسندم از فرصت ی که فراهم گردید تاكتاب را به زبان عربى بيابم» زبانی كه نویسنده 
برای تأليف کتابش برگزیده و برای بار دوم آن را در مصسر به جاب می‌رساند. 

0 كيده‎ A فى ذلك لذفری لن كان له تب أو أل المع و‎ Sp 


آشهید / سید BtoB‏ 


پیش درآمد به قلم استاد دكتر محمديوسف موسى 


ارتباط آسمان با زمين جهت اداى رسالتى از جانب خداى LS‏ در عظمت و مقامشء به 
بندگان نيازمند به هدايت و ارشادء رويدادى است از رويذادهاى بزرگ و نقضى است در قوانين 
طبيعت که هیچ‌گاه از مدار تعيين شدهاش منحرف نمىشود؛ مگر هنكام نياز شديد و در راستاى 
هدفی که خداوند قادر مقدر کرده باشد. 

در این جهان هیچ حادثهاى رخ نمی‌دهد مگر اينكه تحقق و وجودش را سببی اقتضا کرده 
باشد و یا هدفی در پی آن دنبال شده باشد. ظهور اسلام؛ یکی از بزرك ترين حوادثی است که جهان 
شاهد آن بوده است و نا گزیر مستلزم اسباب و مقدماتی است از قبل آماده شده و دارای هدفی است 
که از OT‏ انتظار می‌رود. 

اكنون در صده آن نيستيم که هرجند به اختصار از خاستگاهها و مقدماتی سخن بگوییم که 

spe‏ شدن Oye‏ شناخته شده‌ی OT‏ روزگار از جامعه‌ی نیک و gal‏ درست. زمینه را برای 
wane‏ قراف كرد همین طور در صدد بیان هدفی که اسلام به خاطر OT‏ آمد و بيامبر و مردان 
نخست این امت با جهاد و مبارزه جهت رسيدن به آن هدف قدعلم نمودند و جهان را مدت‌ها 
سعادتمند کردند؛ نيستيم؛ زيرا اين ن مطالب روشن است و سخن گفتن در اين باب تکراری و در 
اين مقدمه که بنا به درخواست نوی نویسندهی کتاب» دوست گرامی‌مان؛ استاد بزرگواز سیدابوالحسن 
على حسنى ندوى؛ یکی از دعوتگران جهان اسلام و از علمای طراز اول عصر كنونى» افتخار 
تحرير آن را دارم جایی برای مباحث فوق وجود ندارد. 

حقيقت اين است که اين كتاب نياز به مقدمه‌ی هیچ كس ندارد؛ زيرا خوانندگان چنان ازاين 
كتاب استقبال و تجليل به عمل آوردندكه در اين ایام کتانی در باب اسلام‌شناسی به جنين مقبوليتى 
دست نيافته است. يقيناً اين حاكى از فروتنى و بزرگواری نویسنده‌ی باايمان است» که اين 
درخواست را از من می‌کند. من شهادت می‌دهم هنگامی که جاب اول کتاب به بازار al‏ در مدت 


۴۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
كمتر از يك روز کتاب را خواندم و شدیداً شیفته‌ی OT‏ شدم. تا آنجا که بس از مطالعه‌ی کتاب در 
OLY‏ نسخه‌ای كه در پیش رويم بود نوشتم: «خواندن اين کتاب بر هر مسلمانى كه جهت بازگشت 
عظمت اسلام فعاليت می‌کند. فرض است.» 

تا آن زمان هنوز با نویسنده آشنا نشده بودم. هنگامی که از نزدیک موفق به دیدارش شدم 
و چندین بار با وى به گفتگو پرداختم. فهمیدم كه چرا و چگونه به كتابش علاقمند شدهام. 
دريافتم كه علاوه بر فرا گیرندگی مباحث کتاب و جستجوی حق. علت چیزی دیگر است و آن 
شناخت واقعی نویسنده از اسلام» تطبیق اسلام در زندگی خويش و اخلاص در دعوت صحیح به 
اسلام است. 

آنچه را ما همه با حسرت Gene‏ و درد و اندوه فراوان احساس می‌کنيم» دوست دانشمندمان 
استاد ندوى نيز بدان بى برده است. و آن اينكه دولتهاى اسلامى پذیرفته‌اند که بايد هميشه در 
آخر كاروان حركت كنند و دنبالهرو غرب باشند. جه تكيرى شان در راستاى جهت‌گیری غرب 
باشد و ارزش‌ها و معيارهاى خاصى SL‏ غربيان تأييد مىكتند, بپذیرند. 

نتیجه‌ی این حرکت بود که عرب و مسلمان عموماً اعتمادش را به خويشتنء نژاد. دین, 
معیارها و ارزش‌های والایی که احداد و پدرانش مورد توجه قرار می‌دادند و دارای حایگاه خاصی 
در نظر آن‌ها بود از دست بدهد و در واقع اين است دردی که بايد درسانش کنیم و تمام 
مشکلاتمان که بايد از ژرفنای دین» تاريخ و میراث روحی و عقلی آبدی‌مان دنبال راه حل مناسب 
آن باشیم. اینجا نهفته است. نویسنده‌ی کتاب «ماذا خسر العالم بانجطاط المسلمین» اين نکته را 
مورد توحه قرار داده و از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. 

يقيناً امروز مشکل جهان اسلام نبود دعوتگران اسلامی در جوامع غير مسلمان و يا نبود تازه 
مسلمانان نیست. بلكه مشكل اساسى انصراف مسلمانان از اسلام و به حای شرق» پرداختن به 
غرب و پذیرفتن Kas‏ اصول و معیارهایی كه غربىها در سنجش امور خويش WOT‏ را مورد 
توجه قرار می دهند؛ می‌باشد.بدین جهت است که ما صرفاً از لحاظ نام ولادت و موقعيت 
جغرافيابى مسلمان هستيم و عملاً از اسلام روى برتافتهايم؛ به گونه‌ای که در قوانين و آداب و 
رسوممان كه خود را بدانها يايبند می‌دانیم. از اسلام خبرى نيست. در اين مورد نيازى نيست به ذ کر 
نمونه‌هایی كه هميشه در زندگی مان به خصوص در بين دولتمردان و نمایندگان کشورهای اسلامى 
در شرق و غرب وكسانى كه با توجه به مقامهاى دينى خود در مصر و دیگر کشورها بايد الگو 


بيش درآمد به قلم استاد دکتر محمدیوسف موسی ۴۷ 


خداوند متعال با اسلام پیام‌های خود را به جهانيان به پایان رساند. بنابراين نبايد منتظر بود تا 
با ارتباط جديدى از آسمان به زمین» آلودگی‌های فراكير زمين اعم از شرك و گمراهی» فساد و 
بی‌بند و باری» زدوده شود و يا اينكه بعد از رسول اسلام بيامبرى دیگر با پیامی جدید جهت 
درآوردن جهان از تاريكىها به سوى نور مبعوث شود و یا قرآنى جديد به خاطر هدايت انسانيت 
سرگردان» به سوى سعادت و هدايت نازل شود؛ اما خداوند متعالٍ بخشنده و مهربان به بركت 
اسلام» كتابى در بين ما گذاشت كه هر کس از آن پیروی كند هرگ ز گمراه نمی‌شود و شریعتی در 
اختیار ما گذاشت که هر کس بدان عمل aS‏ هیچ‌گاه نگون‌بخت نمی‌شود. 

آنچه ما بايد انجامش دهیم تاهم خودمان و هم تمام جهان را از جاهليتى که ازهمه حوانب ما 
را به کام خود فرو برده است پیرون آوریم, بازگشت اعتماد و باور به دینمان است. به گونه‌ای که در 
شالوده‌ی زندگی‌مان دین؛ اساس باشد. تا زمانی که ما خود نخست به این دين كاملاً اعتقاد بيدا 
نكردهايم؛ جايز نیست که دیگران را به پذیرفتن آن فرا خوانیم و اين اعتقاد جز با ارائهى الگوی 
پاک و صالح به مردم تحقق نخواهد یافت. 

نکته‌ای که از طريق ارتباط با اروپا لمس كردهايم؛ اين است که جهان. شکست مسلمانان 
را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگ‌ترین دلیل بر عدم شایستگی اسلام جهت رهبری 
مسلمانان و کل جهان می‌دانده اما OUT‏ كور خوانده‌اند؛ زيرا همین جهان مسیحیت زمانی که 
مسلمانان ازنظر عقيده و عمل» به معنای واقعی مسلمان بودند وبا دیدن پیروزی‌های چشمگیرو 
بی‌نظیر مسلمانان بنیان مسیحیت به لرزه درآمد» آن وقت صادقانه اظهار داشتند که اگر خدا جز 
بندگان برگزیده‌اش را ينارى تی کد پروی سلمانان bls‏ ات قط بر مداقت و 
حقانيت شان )١١‏ 

اينكه ما می‌گوييم: نيروهاى ياك و نيك سيرت در تبليغ و ترويج اسلام جه تأثير زرفى 
دارند. سخنی نیست که مستند به دلایل و شواهد درست تاریخی نباشد بلکه نویسنده‌ی ES‏ 
الدعوة إلى الا سلام می‌گوید: 

«چنین به نظر می‌آید که اخلاق صلاح الدین و زندگی سراسر حماسه و قهرمانی وی» در اذهان 

مسیحیان زمانش آثار سحرآهیزی بر جا ی گذاشته است, تا آنجا که شماری از دلاوران و 


جنگجویان مسیحی به قدری شیفته‌ی وی شدند که از آبین مسیحیت دست کشیدند قومشان را 


۱-در این باب رکک: ارنولد» توماس الدعوة إلى الا سلام؛ ترجمه (به عربی) حسن ابراهیم و دیگران؛ ص ۷ 


۴۸ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ااا اام ل سس سس کک“ اک“ a‏ 


ترک کردند و به مسلمانان بيوستند. همین وضعيت بود زمانی که یکی از نظاميان انكليسى به نام 

«روبرت اف سائت البانس» Robert of st Albans‏ در سال ۵ م. مسيحيت را رها کرد و 

به اسلام پیوست و سپس با یکی از نوه‌های صلاح الدین ن ازدوا جکرد. دو سال بعد صلاح الدین به 

فلسطین حمله کرد و سپاه مسيحيت را به فجیع‌ترین شکل در واقعه‌ی حطین شکست داد. پادشاه 

بيت المقدس, «جوی» 8۷۷ در بين اسيران بود. در شب نبرد شش تن ا زكارد پادشاه» وى را رها 

كردند و با اراددى خویش به سوى سباء صلاح الدین گریختند ٩۳!»‏ 

اين یکی از شواهد بی‌شمار و فراوانى است که کتاب‌های قديم و جديد از آن كنده است. از 
اين رویدادهاست که به تأثير الگوهای پا ک» در دل‌ها وحتى در دل‌های غير مسلمانانی که ما آنان 
را دشمن و خصم خويش مىدانيم؛ بى مى بريم و یکی از عوافل مهم و مؤثر در فتوحات اسلامی را 
که سب موفتیت‌های چشمگیر در مبارزات مسلمانان بود» درک می‌کنيم. 
ایمانی که در ریشه‌های قلب مؤمن جای گیرد» سپس لذت فدا کاری در راه اسلام با عزیزترین 
دارایی‌ها اعم از جان و مال» افتخار به اصول و مبانی و آداب مناسب جهت بیداری و سعادت 

۰ 5 و ۰ ae‏ 3 0 
حهان» دعوت مستمرّ با عمل صالح و الگوهای نستوه» نپذیرفتن دستوری جز دستور اسلام و نهایتا 
تحکیم اسلام در تمام جوانب زندگی. 

اگر فى خواهيم دوباره جایگاه خویش را ذر رهبری بشريت به دست آوریم» بر ماست که 
اعتقادمان را چنان تعمیق و ریشه‌دار كنيم؛ که تأثیرش درگ گفتار و کردار ما ما روشن گردد. چنانچه 
شاعر اسلام دکتر محمد اقبال اعتقاد دارد که: مسلمان آفریده نشده است تا هماهنگ با جریان 
آب شنا کند. و با کاروان بشری همگام باشد» به هر سویی که کاروان روی آورد او نیز در همان 
حهت حرکت کند. بلکه مسلمان آفریده شده تا جهان جامعه و تمدن را جهت دهد نظر خويش را 
بر بشریت تحمیل و ارادهاش را به وى دیکته کند؛ زیرا مسلمان دارای رسالت. ple‏ و يقين است و 
5 ۰ و Pore‏ 
نسبت به جهان و حرکت و جهت‌گیری Ol‏ مسؤوليت دارد. بنابراین مسلمان در مقام تقليد و بيروى 
نیست بلكه مقام امامت و رهبری» ارشاد و راهنمایی و امر ونهى؛ از آن اوست. هركاه زمان با وى 
بستیزد ويا جامعه از وی روی برتابد و به انحراف گراید برای مسلمان شایسته نیست که تسلیم شود 
وس زوق GAGs NOG Soca‏ در ايد که algal‏ وروی شار 


.۸۲ - ۸۳ منبع پیشین؛ صص‎ -١ 
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i‏ ور ا تسس الس سس ص 


به پا خیزد(۱) و جنان به بيكار و ستيزش ادامه دهد تا خداوند يكتا خودش داورى كند. تسليم 
شدن» سستى به خود راه دادن در برابر اوضاع و شرايط سخت و دشوار و تقدير و سرنوشت را بهانه 
قرار دادن» در خور انسانى ضعيف و فرومايه است. نه مؤمن نیرومند که خود قضا و قدر غالب و 
برگشت‌ناپذ یر خدای یکتاست (۲) 

در آغا زگفتم که این کتاب و نویسنده‌ی آن از هرگونه معرفی بی‌نیاز هستند؛ اما پس از اين همه 
سخ ن که حس می‌کنم مقدمه‌ی کتاب مقداری به درازاکشید. چه می‌خواهم بگویم ؟! خدا می‌داند که 
من كتابى متعلق به گذشته و حال سراغ ندارم که مثل این کتاب حاوی خیر باشد و اينكونه ما را به 
امراض و دردهایمان آشنا گرداند کاری که اين کتاب از عهده‌اش برآمده است ونه هم 
نویسنده‌ای که این‌گونه به روح اسلام دست يافته باشد و در دعوت به اسلام اين چنین خالص و 
مخلص باشد و تمام تلاشش را در این مسير به کا ر گیرد» مانند نویسنده‌ی این کتاب ندیده‌ام. 

بنابراین بر ماست که از اين کتاب و ابزارهایی که نویسنده جهت رسیدن به نهضت مورد نظر و 
كرامت و عزت در دنيا و آخرت پیشنهاد مىكند؛ بهره‌ی كامل بكيريم. 

این مهم نیز تحقق نمی‌یابد مگر اينكه شرایط. روش‌ها و اهداف ترییتی‌مان را تغيير دهیم و 
تربيت نسل جدید را بر اصول صحیح اسلامی دنبال کنیم و نهضت جهان اسلام را جهت رسیدن به 
بحایگاه شایسته‌ی OT‏ در جهان و دست يافتن به تجهیزات لازم در اين مسیر از اهداف تعلیم و 
تربيت قرار دهیم. 

اگر خواست الهی باشد و امت اسلام از خواب غفلت بیدار شود و به خود آید و این مهم 
عملی شود شاگردان امروز ابرمردان آینده خواهند شد؛ افرادی که اگر امر امت به آنان واگذار 
شود به بهترین شیوه انجام وظيفه خواهند کرد و افرادی شجاع و امانتدار نسبت به دين و 
امتشان خواهند بود که جز بازگشت عظمت اسلام الما نان ندیه ای Fos‏ نارن سار و 
کارها و ابزارهای مفید جهت رسیدن به اهداف والای تعلیم و تربیت. زياد و مشهورند. بهتر است 
اين مطلب را با گوشه‌ای از سخنان خود استاد ندوی به پایان رسانیم که می‌گوید: قرآن و سيرت 
محمد رسول الله FE‏ دو نیروی بزرگ هستند که می‌توانند در جهان اسلام آتش حماسه و ایمان را 
برافروزند و در هر زمان انقلابى Sy‏ عليه حاهلیت پدید آورند و از امت سازشکار و خواييده؛ 


۱ حدیث کم نظران است تو با زمانه بساز زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز 
۲ برگرفته از: ندوی» شاعر اسلام» دکتر محمد اقبال؛ صص ۰۱۸-۱۲ 


۵۰ كندوكاوى در اوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
ل اي ل ا ر ی و و و اجا و روان 


امتی جوان» برافروخته از حماسه و غیرت» خشمگین از جاهليت و غضبناك از نظام‌های پوشالی؛ 
به وجود آورد. 

امروز درد اساسی جهان اسلام؛ دل بستن به زندگی دنیاء آرمیدن در سایه‌ی اوضاع فاسد و 
اسراف بیش از حد در زندگی است. نه فسادی وی را پریشان می‌کند ونه انحرافی او را به حرکت در 
می‌آورد و نه منکری برانگیخته‌اش می‌کند. جز مسئله‌ی خورا ک و پوشاک چیزی دیگر برايش 
اهمیت ندارد. 

بدیهی است که تأثیر قرآن و سيرت نبوی اگر به دل راه يابند. نبردی بين ایمان و نفاق» يقين و 
شک منافع زودگذر دنیا و آخرت» و بین آسایش جسم و تن و زندگی قهرمانانه و مرگ با شهادت 
آغاز می‌شود. اين نبرد را هر پیامبری در زمان خويش به وجود آورده است و يقيناً جهان نيز به 
شيوهاى دیگر اصلاح نخواهد شد. | گر جنين شود در هرگوشه‌ای ازكرانه هاى بجهان اسلام و در هر 
خانواده‌ای مسلمان افرادی اين چنین به پا خواهند خاست: 

SD‏ منوا ریم و ub GBS‏ * و ats‏ على ویم 3 َامُوا توا رثا رب 

[vrai [كهف:‎ abd لد‎ GE لَنْنَدْعْرَ من دونه فا لد‎ we و‎ ol AS 

«جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر [یقین و] هدايتشان افزوديم. ما 

دل‌هایشان را استوار ساختیم» آنگاه که به پا خاستند وكفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمان‌ها و 

زمين است. ما هرگز غير از او معبودی را نخواهیم پرستید. [اگر چنین بگوییم و کسی را جز او 

معبود بدانیم ] در اين صورت سخنی [گزاف و | دور از ح قگفته‌ايم.» 

آن وقت است که بوی Vee‏ كين بهشت به مشام خواهد رسید و نسیم‌های قرن اول» وزیدن 
خواهد گرفت و در دامن اسلام جهانى تازه که با جهان قدیم هیچ شباهتی ندارد زاده خواهد شد. 

با جملات فوق که ازكتاب مورد بحثمان بركرفتهايمء پی می‌بریم جه روح بزرگی؛ اين کتاب را 
بر مؤلف ديكته نموده است. خداوند متعال با آثار وى همه را بهره‌مند گرداند. 


جزاه الله عن الاسلام و أمّته خير الجزاء. 


تصويرى توصيفى 
برادرم ابوالحسن 

برادرم ابوالحسن را نخستين بار در زمستان ۱۹۵۱ ميلادى در انجمن الشبان المسلمين در 
قاهره بعد از OLL‏ یکی از سخنرانی‌های شبهاى سه‌شنبه ملاقات نمودم. وى مؤدبانه و فروتنانه 
درخواست نمود تا در یکی از حلسات بحثى پیرامون «جهان بر سر دوراهى» ارائه دهد. ايشان را 
فردى لاغراندام و ضعيف ديدم داراى محاسنی گندمگون» با لباس‌های ساده و ارزان قيمت» 
نگاه‌هایی عميق و زرف و سخنانی دقيق وكيرا بود اقا همراه باكرفتكى صدا. بعداً متوجه شدم به 
علت تلاش مستمر و خستگی زياد؛ اين ناراحتى هميشه با وى همراه است. پس از نخستين ملاقات 
كذراء رشته‌ی اخوّت و دوستی در بین ما استحكام یافت. بنابراين مطالب ذيل را بر sta‏ كاهى و 
اطلاعات می‌نویسم. 

دانشمند ممن دعوتگر و انسان مخلص, سیدابوالحسن على حسنی ندوىء از سلاله‌ی 
حسن بن على OE‏ می‌باشد. يدر بزرگوارش؛ علامه عبدالحی بن فخرالدین بن عبدالعلی است که 
نسبش به عبدالله اشتر بن محمد ذی‌التفس الزکیه بن عبداللهبن المحض بن حسن المثنی بن حسن 
السبط بن على بن ابی طالب می‌رسد. وی دارای کتاب‌های متعددی است که برخی خطی‌اند و برخی 
به زيور طبع آراسته شده‌اند. مشهورترین کتابش, نزهة الخواطر ۱ در هشت جلد است. ايشان در 
سال ۱۳۶۱ ه. جشم از جهان فروستند. 

استاد ابوالحسن در راىبريلى؛ قریه‌ی تكيه واقع در ۷۰کیلومتری لکهنو در محرم ۱۳۳۲ 
هجرى قمرى چشم به جهان گشود. خداوند عمرش را طولانى کند و اسلام و مسلمانان را از 
وجودش بهره‌مند گرداند! 
۱ هفت جلد اين کتاب از دايرة المعارف حیدرآباد هند انتشار يافته و جلد هشتم در آستانه‌ی جاب است. اين کتاب 


حاوی شرح حال پنج‌هزار تن از بزرگان هند می‌باشد. کتاب دیگری از نويسنده تحت عنران الثقافة الااسلامية فى الهند 
چاپ المجمع العلمی العربی در دمشق» نیز انتشار يافته است. 


۵۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
eS‏ 


خانواده‌ی استاد ندوی اصالتاً عربی است و تا امروز رشته‌ی نسبی خویش را حفظ نموده 
است. اين خانواده اگر جه قرن‌هاست که در هند زندگی می‌کند و به زبان هندی سخن می‌گوید. اما 
پیوندش را با اصل و تبار خود حفظ نموده است. مواظبت بر توحید و ستّت» اجتناب از بدعت‌هاه 
دعوت به سوی خدا و جهاد در راه خداوند از امتیازات اين خانواده است. 

استاد ابوالحسن برادری بزرگتر از خود به نام دکتر سیدعبدالعلی۱۱) دارد. وى علاوه بر اینکه 
پزشک است از دا رالعلوم ندوة العلماء و دا رالعلوم دیوبند با رتبه و امتیاز بالا فارغ‌التحصیل شده 
است. وی برخوردار از دو فرهنگ دینی و عصری است و در تربيت و آموزش استاد ندوی نقش 
مهمی داشته ته و ضمن اينكه ندوة العلماء را به جانشینی پدر فقيدش اداره می‌کند برادر يتيمش راکه 
در نه سالگی پدرش را از دست داده است» چون پدری مهربان و دلسوز مورد توحه قرار می‌دهد. 

استاد ندوی فراگیری قرآن کریم را در منزل به کمک مادر بزرگوارش آغاز کرد. (مادرش 
یکی از زنان فاضل و نیک سيرت است که قرآن را حفظ نموده و علاوه براينكه می‌نویسد و تأليف 
مىكند. شعر هم می‌گوید") استاد در دوازده سالگی همزمان به فراكيرى زبان انگلیسی و عربی 
پرداخت. آموزش زبان عربی را نزد شيخ خليل بن محمد یمانی(" آغاز کرد. دو سال کامل فقط 
در تحصیل ادبیات عربی گذراندند و بسیاری از کتاب‌های ادبی را خواندند و برخلاف معمول آن 
روزگار که در هند نسبت به ادبیات عرب رغبتی نشان نمی‌دادند» ايشان شديداً علاقمند ادبیات 
شدند و کتاب‌های زیادی از ادیبان دارای سبک‌های مختلف و نوابغ قدیم و جدید را مطالعه 
نمودند و با منابع كهن ادبیات عرب أشنا شدند و چهار کتاب را شدیداً مورد توجه قرار دادند: 
١-كليله‏ و دمنه اثر ابن مقفم. ۲- نهجالبلاغه از شریف رضی, ۳. دلائل الاعجاز, اثر جرحانی, 
۴ حماسه» اثر ابى تمام. د سپس به دانشگاه لکهنو پیوست. در اين دانشگاه علوم جدید به زبان 
کی تدريس مى شد و در آن بخشی مخصوص ادبیات عرب بود. استاد ندوى در آن روز از نظر 
سنی کوچک ترین دانشجو بود. نخست دروس قواعد برایش سنگین بود و این چیز سبب شد تا از 
بقيه مقداری عقب افتد. اما سپس با تفوق و Gla‏ تحصیلش را ادامه داد. نهايتاً تحصیلات 
۱- وی در ۲۱ ذیقعده ۱۳۸۰ هجری ply‏ با ۱۹۲۱ میلادی وفات نمود. 
۲ از او چند کتاب و دو مجموعه شعر که همه مناجات» دعا و مدح پیامبر است» انتشار يافته و مورد استقبال 
خوانندگان واقع شده است. .وی در ششم جمادی الثانی ۱۳۸۸ هجری برابر با ۳۱ آگست ۱۹۱۸ میلادی درگذشت. 
٣‏ ایشان نوه‌ی محدث جلیل القدر» شيخ حسین بن محسن انصاری یمانی مقیم بهوفال هند می‌باشد. اين خاندان 


اصالتاً از يمن هستند. . وی داراى ملكدى راسخى درتعليم زبان و ادبيات عربى بود و از ذوق عربى اصيل برخوردار بود. 
در نهم جمادى الثانى ۱۳۸۲ ه. ق. در كراجى وفات نمود. 


تصويرى توصيفى برادرم ابوالحسن or‏ 
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خويش را در رشته‌ی ادییات نزد شيخ تقی الدین هلالى مرا کش ی( رئيس بخش أدبيات عرب در 
ندوة العلماء به پایان رساند. 

استاد ندوی سپس به ندوة العلماء پیوست و دو سال در آنجا ماند و علوم حدیث را 
فرا گرفت. در اين مدت از شيخ الحديث؛ شيخ حیدر حسن gus‏ كاملاً استفاده نمود و چند 
ماهی نيز در دارالعلوم دیوبند اقامت گزید و در دروس حدیث عالم بزرگوار و مجاهد نستوه 
شيخ حسین احمد le‏ شرکت نمود. 

نخستین اقدام ادبی استاد به شکل نگارش» مقالهاى بود در شرح حال امام؛ سیداحمد بن 
عرفان شهید. امام دعوت به توحید» سنت و جهاد در راه خدا. استاد اين مقاله را به سفارش برادر 
بزرگش» دکتر سیدعبدالعلی نوشت و استادش دکتر تق ىالدين هلالی آن را برای علامه رشید رضاء 
صاحب مجله‌ی مشهور المنار فرستاد و رشيد رضا نیز آن را در مجله‌ی مزبور منتشر کرد. 

سپس استاد ندوی اين مقاله را به شکل رسالهاى تحت عنوان ترجمة السید الإمام احمد بن 
عرفان الشهید در سال ۰ ه. ق. به جاب رساند. اين نخستین کوشش ادبى استاد در زبان عربی 


بود. در آن زمان عمرش از هفده و هیجده سال تجاوز نمی‌کرد. 
۳ 


استاد ندوى ا لاهو( مسافرت نمود و تفسير را نزد مصلح كبير و داعى بزرگ 


١‏ وی طلایه‌دار نهضت ادبیات عرب در هند است که خواستار تعديلاتى در روش‌های آموزش زبان عربى بود. در 
مغرب (مراكش) متولد شد. دروس ابتدايى رادر آنجا فرا گرفت. به مصر» عراق و سعودى مسافرت نمود و زمان 
ملك عبد العزيز مدتى در سعودى به تدريس مشغول شد. سپس بنابر مشكلاتى که بين ايشان و مقامات سعودى بيش 
آمدء به هند عزیمت نمود و در مبارکپور اقامت گزید و حديث را از علامه عبدالرحمن مباركبورى صاحب كتاب 
تحفة الا حوذی شرح سنن ترمذی فرا كرفت و شديداً مورد محبت وی قرار گرفت. در سال ۱۹۳۰ م. در یکی از 
سفرهایش به شهر بنارس شيخ خلیل بن محمد یمانی با وی آشنا شد و به مقام و مهارت وى در علوم و ادبيات پی برد. 
بدین جهت شيخ خليل از ایشان خواست تا در ندوة العلماء به عنوان استاد ادیبات مشغول خدمت باشند. شيخ تقى الدین 
اين دعوت را يذيرفت و جهار سال در ندوة العلماء ماند و جنان خدماتى بر جاى كذاشت كه افراد متعدد در ساليان 
دراز» از آن عاجزند. با حضور ایشان AIS‏ از ادیبان فارغ التحصیل شدند که در رأس‌شان استاد مسعود ندوی» استاد 
محمدناظم ندوی و استاد ابوالحن ندوی می‌باشند. 

۲ جهت اطلاع کامل از شرح حال ايشان مراجعه شود به کتاب الاعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن 
العشرين» جاب دارابن کثیر» دمشق. ۴۳-رکد: منبع پیشین: 

۴۔لاهور قبل از تقسیم هند» شهر علم و فرهنگ و مرکز جاب و نشر بود. استاد ندوی از اين فرصت ارزشمند بهره برد و 
با اکثر مربيان و استادان و مشهورترین ادیبان و شاعران به خصوص شاعر اسلام» محمد اقبال ملاقات کرد و در برخی 
مجالسش شرکت نمود. شاعر بزركك با وجود جوان بودن استاد و عدم شهرتش» از وى خوشش آمد و با او انس گرفت. 
برای توضیح بیشتر رك: استاد ندوی» روائع اقبال» و همین طور ابوالحسن على الحسنی الامام السفکر الداصية 
الكبير» جاب دار ابن کثیر» دمشق. 


oF‏ کندوکاری در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


0002 كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
شيخ احمدعلى !۱" مفسر مشهور خواند. تحصيلات استاد ندوى اغلب به سبك دانشكاهى وهمراء 
با مدارک تحصيلى نبوده است بلكه تحصيلاتى آزاد بوده است. 

استاد بعد از اتمام تحصيلاتش به لکهنو برگشت و در آنجا در سمت استادى مدت ده سال 
مشغول تدریس علوم مختلف بود. در كنار تدريس در مجله‌ی الضياء به مديريت استاد مسعود 
ندوی(۲) منتشره از ندوة العلماء مقاله می‌نوشت. همین‌طور به تألیف کتاب به زبان اردو نیز 
مشغول بود. نخستین کتابش سيرت سیداحمد شهید در حالی به جاب رسید که استاد ۲۵ سال بیش 
نداشت و به قدری مورد استقبال قرار گرفت که در مدت زمان کمی چهار مرتبه تجدید جاب شد. 

استاد ندوی سپس به دهلی عزيمت کرد و با داعی بزرگ» شيخ محمد الیاس ملاقات نمود. 
اين ملاقات نقطه‌ی تحولی در زندگی ابوالحسن بود؛ زيرا شيخ محمد الیاس از طريق دعوت 
رابطدى عمیقی با اغلب مردم داشت و استادندوی با توحه به پرداختن به تحقيق و تألیف, رابطه‌ی 
چندانی با اغلب مردم نداشت. از ON‏ به بعد ایشان به برقرار نمودن ارتباط با مردم روستایی پرداخت 
و به قصد انتشار دعوت در روستاها و شهرهای هند؛ به مسافرت‌هایی پرداخت که احياناً هر کدام 
یک ماه طول می‌کشید. 

شيخ محمد الیاس در حکمت عمیق دینی و قوت ایمان مثل ابی الحسن» على بن ابی طالب بود 
و چنانچه برادر بزرگوارمان؛ استاد ندوی می‌فرماید: وى تصویری dale‏ از سلف صالح و انسانی 
غيور و مخلص بود که از وضعیت مسلمانان دچار درد و اندوه می‌شد و تلاش و حرکتش به خاطر 
امور مسلمانان بود و با روح قوی و تپنده‌ی خويش در راه اسلام می‌سوخت.۳۱) 

استاد ندوى تربيت روحى خويش را از عارف جليل القدر و مربى بزرگ شيخ عبدالقادر رائى 
پوری! ۲" فرا گرفت و از صحبت و مجالست وى استفاده نمود. 

استاد ندوی سردییری مجله‌ی الندوه را که به زبان اردو منتشر می‌شد و ارگان ندوه بود به 
عهده گرفت. دانشگاه اسلامی علیگره نيز از استاد درخواست نمود تا برنامه‌ای در رشته‌ی علوم 


۱-در رمضان ۱۳۸۱ ه.ق. وفات نمود. 

۲-در رجب ۱۳۷۳ ۰۸ VA)‏ مارس ۱۹۴۵ م.) وفات نمود. 

۲ جهت اطلاع كامل از شرح حال ايشان» رک: استاد ندوى» الدعوة الاسلامية و تطورها فى الهند؛ الداعية 
الكبير الشيخ محمدالياس الكاند هلوى و كتاب الإعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن العشر ين ؟ ترجمه‌ی 
فارسى دو كتاب نخست به قلم استاد بزرگوار؛ مولانا محمدقاسم قاسمى در ايران منتشر شده است. 

؟- شرح حال كامل ايشان را در كتاب الاعلام بمن فى الهند من الاعلام فى القرن العشرین؛ جاب دار ابن كثير» 
دمشق ملاحظه فرمایید. 


تصویری توصیفی برادرم ابرالحسن ۵۵ 


tree تصویری‎ 


دينى براى دانشجويان مقطع ليسانس طرح نماید که استاد هم كتابى به نام اسلاميات تأليف نمود و 
مورد قبول دانشگاه نيز قرا ركرفت. 

دانشگاه ملى اسلامی دهلى در سال ۱۳۶۱ ه. ق. (۱۹۴۲ م.) از استاد جهت ايراد سخنرانی 
دعوت به عمل آورد. استاد در اين دانشگاه بيرامون «دين و تمدن» سخنرانی نمود و مورد قبول 
همه قرارگرفت و در سطح وسيعى انتشار يافت. 

در اين مدت استاد كتابهابى برای طلاب مدارس عربى هند تأليف نمود مانند كتاب 
مختارات فى الأدب العربی که دارالعلوم ندوه و برخى از دانشگاه‌های اسلامی» کتاب مزبور را در 
برنامدى درسی‌شان گنجاندند و همین طو ركتاب قصص النبيين للاطفال در سه جلد وكتابهاى 
دیگر. 

استاد مجله‌ی التعمیر را که دو هفته يك بار به زبان اردو منتشر می‌شد راه انداخت و 
همین طور انجمنی جهت گسترش اسلام در بين هندوها تأسیس نمود. اين انجمن اسلامی چندین 
رساله و مباحث علمی را به زبان انگلیسی» زبان رایج در هند پیرامون اسلام منتشر نمود. 

در اواخر سال ۰۸۱۳۷۸ (۱۹۵۹.) انجمن علمی -اسلامی را در لكهنؤ تأسیس نمود. اين 
انجمن به زبانهاى انگلیسی؛ هندی» اردو و عربی دارای فعالیت‌های چشمگیر و نتایج علمی 
باارزشی است. 

استاد. LS‏ ماذا خسرالعالم بانحطاط المسلمین را در سال ۱۳۶۴ ه. (۱۹۴۵ Cp‏ در سن 
۲سالگی تأليف نمود؛ اما جاب oT‏ به علت ویرایش و اضافاتی که در آن در حال انجام بو تا 
سال ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰ م.) به تعویق افتاد. 

پرادر بزرگوارم؛ ابوالحسن به نگهداری AS‏ و استفاده از آن شدیداً علاقمند است. در بين 
متاع دنيا تنها چیزی که برايش عزیز وگرانبهاست, کتاب مفيد است و بهترین هديه برای او کتابی 
است که دوستش دارد و تغذیه‌اش می‌کند. وی هرگز کتاب‌ها را صرفاً جهت تزیین منزلش 
جمع‌آوری نمی‌کنند» بلکه کتاب را چنان مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می‌دهد که كاملاً آن را 
هضم می‌کند و يادداشت‌ها و نوشته‌های گونا گون داخل کتاب‌هایش بهترین دلیل بر این موضوع 
است. 

مطالعات و تحقیقات وسیم همراه با تجربه و موهبت‌های خاص» وی را به سخن گفتن به 
زبان عربى يدون آمادگی قبلی قادر ساخته است» به گونه‌ای که Ss ys‏ غرى با به کارگیزی واژگان 
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فصیح و تعابیر زیبا چون سیلی خروشان سخن می‌گوید. 


۵۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

استاد ندوی | کثر سخنرانی‌هایش را از قبل آماده می‌کند و اغلب آن‌ها را می‌نویسد. سبك وی 
به گونه‌ای است که عنصر عاطفی شدیداً بر آن غالب است. با وجود اين هر گاه باب بحث 
را می‌گشاید. شنوندگان را کاملاً مستفید و بهره‌مند می‌گرداند. تا جایی که سراغ دارم و بارها 
برايم گفته است استاد هرگز دوست ندارد در موضوعی بدون آمادگی سخن‌گوید. البته اين آمادگی 
جهت كمبود بضاعت علمی نیست. بلکه به خاطر دقت و تحقيق است که يك عالم دينى بايد داشته 
باشد. 

ذوق نشرگویی بر استاد ندوی غالب است و هیچ گاه طبع وی را یاری نکرده که شر بسرايد. 
استاد ندوی رشته‌های مختلف ورزش را تمرين نموده است؛ مانند فوتبال» شناء شکار و تتیس. و 
نهايتاً از همه‌ی اين ورزش‌ها دست كشيده است. با وجود اين به بیماری‌های گونا گونی مبتلا شده و 
مدت‌ها در بستر ييمارى مانده است» به خصوص ناراحتى سينه که اخيراً خداوند متعال وى را از آن 
شفا عنایت فرمود و فقط احياناً با سرفههابى دجار می‌شود. 

استاد تمام انواع عكس را نادرست مىداند و با شدت قابل ملاحظه‌ای بر خودش تحريم 
مىكند. بارى به اتفاق وى از یکی از مؤسسههاى بزرگ جاب و نشر قاهره ديدن نموديم. عكاس 
مؤسسه علاقمند بود كه عكسى جهت يادكارى از ما بيندازد؛ اما استاد على رغم اصرار زياد. 
درخواستش را رد نمود و خاطرنشان کرد كه مسلمانان هند بر حرمت عكس اتفاق نظر دارند. 

باری از وى در مورد شخصیت‌های گذشته که از آن‌ها متأثر شده پرسیدم» این‌گونه پاسخ داد: 
امام احمدین حنبل که موضع‌گیریاش در محنت خلق قرآن مشهور است» شيخ الاسلام ابن تيميه؛ 
مجدد بزرگ شيخ احمد سرهندی (متوفای سال ۱۳۰۴ ه. ق.) صاحب مکتوبات ماندگار در 
شريعت و حقيقت و در مبارزه با بدعتهاء علامه شاه ولى الله دهلوى (متوفاى ۱۱۷۶ ه.ق.), 
محقق بزرگ جهان اسلام و صاحب كتاب حجة اله البالغة. سيد احمد شهيد() ن شنم ين 
دولت دينى و اسلامی در هند در قرن ۱۳ ه .ق. این دولت چند ماهى استمرار يافت اما نهايتاً 
انگلیسی‌ها با توطه‌های خود بر وی شوریدند و راه را بر OT‏ بستند. 

بزرگ ترین آرزوی ابوالحسن این است که اسلام را در گستره‌ی گیتی حا کم ین ودولت‌های 
تجاوزگر را معذب و مغلوب مشاهده کند. تا از این طریق تسکین یابد و به خويش بشارت دهد. 


١‏ وى از خاندان استاد ندوی و از مشهورترین افراد اين خاندان و تمام ديار هند است. در سال ۱ مه« . در رائى 
بریلی متولد شد و در منطقه‌ی بالاكوت واقع در پا کستان کنونی در سال ۰ ه. به شهادت رسید. 


ov 


تصويرى توصيفى برادرم ابوالحسن 
تصويرى توصيقى برادرم سس 


همین طور آرزو دارد که انتقام الهى را ازكسانى که با اسلام مبارزه نمودند و مسلمانان را به خاک 
odin‏ کشاندند. با چشم سر مشاهده AS‏ 

وى معتقد است بقای اقلیت مسلمان در هند. مایه‌ی خير است و وجود ان برای هند مفید 
است. شاید اسلام در هند آینده‌ی درخشانی داشته باشد. 

استاد ندوی دو مرتبه در سالهاى ۱۳۶۷ ه . و ۱۳۶۹ ه. (۱۹۵۰ ۱۹۴۷ م( به حجاز 
عزیمت نمود و سپس مسافرت‌های متعددی به اين ديار داشته است. 

در سال ۷۰ ھ. (۱ ۱۹۵ م( به مصر آمد. وى از اغلب کشورهای حهان اسلام دیدن نموده 
است. در سال ۱۳۷۵ ه. (۱۹۵۶ م.) نیز به تركيه مسافرت نمود. 

از پایتخت‌های Gy‏ اروپا و از آن جمله مشهورترین شهرهای اندلس اسلامى؛ نخستین بار 
در سال ۱۳۸۲ ه . دیدن نمود و بار دوم در سال ۱۳۸۳ ه. (۱۹۶۳ - ۱۹۶۲ م.) به اين کشورها 
عزيمت نمود. در تمام اين زيارتهاء مرا کز دینی را از نزدیک مشاهده نموده و به ايراد سخنرانی و 
درس پرداخته است. قابل توجه است که در هر سرزمینی قدم گذاشته است در آنجا تلاش‌ها و 
نتایجی را يه حای گذاشته است 

در سال ۱۳۸۰ ه. MAST)‏ م.) بعد از درگذشت برادر بزرگش, دکتر سيد عبدالعلی حسنى Bp‏ 
به ان مدير كل ندوة العلماء انتخاب شد. همین‌طور به عضویت فرهنگستان دمشق در سال 
۷ در آمد و به عنوان استاد مهمان در دانشگاه دمشق جهت ايراد سخنرانی و مباحث علمی» از 
وی دعوت به عمل آمد. 

در سال ۱۳۸۰ ھ. (۱۹۶۱ م.) به عنوان یکی از اعضای شورای مؤسس رابطة العالم الاسلامی 
در مکه‌ی مکرمه انتخاب شد و همچنین به عضویت شورای عالی دانشگاه اسلامی مدینه‌ی 
منوره در آمد و در سال ۱۹۵۹ م. به عنوان رئيس ole‏ تعلیمات دینی ولایت شمالی هند انتخاب 
شد. 

زمانىكه استاد در مصر حضور داشت. از خوبی‌ها و محاسن مصر از وی پرسیدم» به اختصار 
چنین گفت: ايمان به خداء دین» محبت با مسلمان؛ به خصوص اگر غریب باشد. نرم دلی» شرح 
صدر؛ ثرت كارهاى توليدى. سپس از بدی‌ها و معايب مصر از وى پرسیدم» ابتدا طفره رفت» 
سپس پاسخ داد: بى حجابى و عدم پوشش درست» عکس‌های مبتذل در روزنامه‌ها و مجلات؛ 
ناديده گرفتن بعضی از محرمات از سوی علماء عدم محافظت بر نمازهای جماعت در مساجد 
علی‌رغم مساجد kj‏ پیروی نا گاهانه از تمدن غرب. 


OA‏ كندوكاو ى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
برادرم؛ ابوالحسن دشمن مظاهر دروغين است. در لباس؛ خوراک و پوشاک سادكى را 
رعايت می‌کند. تکلف و تشريفات زياد را دوست ندارد؛ در زندكى به مال و دیا هيج ارزشى قايل 
نیست. اعتمادش بر پروردگار بالاتر از هر جيز است. بايدارىاش در راه باورها ضر ب المثل است 
و در شرایطی که دیگران شکست می‌خورند؛ اخلاص عميق رمز پیروزی اوست. 
سخن به درازا كشيد. اما هنوز از برادرم» ابوالحسن تمام گفتنی‌ها زا نگفتم. 


احمد شرباصی 
استاد الأزهر شریف 
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با انحطاط مسلمانان, جهان متحقل جه زيانهايى شد؟''' 
الحمد لله رب العالین و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على آله و صحبه و بارك و 

سلما اما بعد: 
در این مناسبت گرامی خوشحال و خرسندم از اینکه پرسشی را که برادر گرامی‌مان مطرح 
نمودهبجواب دهم. طبیمی است هنگامی که یک مولف مردم را مشاه می‌کند که از کتاب و از 
لاش علمی‌اش سخن می‌گویند؛ دارا سياس می‌گوید و این امر را يه فال نيك م ىكيرد. بنه یب 
عنوان يك ملف ناجيزكه در فعالیت بزرگ اسلامی سهیم بوده است» از فراهم شدن چنین فرصتی 
a 3‏ في a a‏ ۰ 8 4+ و . ۰ و 
و طرح چنین پرسشی خوشحال می‌شوم؛ به حصوص عنایت قشر فرهنگی وانسانهاى آ گاه به 
«Res ae 1‏ و د ۲ — Zh‏ ۳ 
مباحث علمى وگردآمدنشان در یک مؤسسه‌ی علمىء آن هم مرکز علمى و فرهنگی بزرگی مانند 
دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده در این سرزمين مقدس» طبيعى است که باعث خرسندىام 
مى شود. 
شايد بسيارى از حاضران دراين جلسه اطلاع نداشته باشند كه اين كتاب آغاز تاريخ تأليفاتم 
oo‏ 55 و 5 ۰ 5 Par’‏ ۰ 
بوده و نها سی سال را يشت سركذاشته بودم. موضوع خیلی مهم تر از آن بود كه فردى چون من در 
5 م 

جنين سنّى» در سرزمینی دور از مرکز اسلام و دور از فرهنگ اسلامى و همین‌طور دور از زبان 
عربي» به بروسى آن ببردازد. من در هند به دنا آمدم و در آن جا بزرگ شدم؛ هيج سفری خارج 
ازهند نداشتم» اولین سفر مباركى که خداوند متعال توفیق عنایت فرمود؛ سفر حج در سال ۱۹۴۷ 
نی سه با چهار سال Le‏ مد از تألیف کتاب بود. تألیف اين کتاب در وافع یک ھا جرا جو 
علمى بودكه آمادگی آن را نداشتم و حقیقتاً اگر وقاحت علمی نبود؛ سارت علمی حتماً بود؛ ی 
این سخنرانی مهم ۳ استادندوری در ماه مارس ۱۸۹۷ f‏ در دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده در حضور دانشجويان 3 


استادان ايراد نمود. OUT‏ مرضوع سخنرانی اش را از قبل پیرامرن كتاب مشهورش» ناذا خسر العالم بانحطاط المسلمین* 
٠٠‏ . ' تعیین کرده بودنده استاد نیز دعوئشان را پذیرفت و اين سخنرانی باارزش را که از نوار پیاده شده است ايراد نمود. 


2 کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 


بايد چنین موضوعی با قلمی بزرگ تر از قلم من و با اندیشه‌ای به مراتب وسیع تراز اندیشه‌ی من و با 
تجربه‌ای طولانی تر از تجربه‌ی من نوشته می‌شد. اما خداوند متعال آنچه راخواسته باشد انجام دهد 
نا گزیر آن را انجام می‌دهد. 
همواره فکر می‌کردم کسی دارد مرا بر انجام اين مهم جلو می‌راند. احساسی پیچیده و 
مصر داشتم که توائستم بر آنا و يانم UST‏ مقلم نشورتا می‌کردم و تجارب و میزان و 
جایگاه gale‏ نویسندگان را در نظر می‌گرفتم, حتماً از اين كار باز می‌آمدم و اين انديشه را رها 
می‌نمودم. حتی | كر موضوع را با علمای بزرگ و نویسندگان صاحب‌نظر در ميان می‌گذاشتم» حتماً 
مشورت منفی می‌دادند و بنده را از ورود به چنین معرکه‌ی علمی و فکری باز می‌داشتند. اما خير 
چنین بود كه با کسی مشورت نکردم و جنانجه دکتر محمداقبال» شاعر معروف می‌گوید: #خير در 
آن نیست که هميشه با عقلت مشورت نمایی: در بعضی از موارد عقل را کنار گذاں زیرا در 
صحنه‌های خطرنا ک Chis‏ ترس را مجسّم می‌نماید و در تجارب خطرنا ک مشورت منفى 
می‌دهد.) فکر می‌کنم صلاح در اين بود که پیرامون اين موضوع با علما و نویسندگان بزرگ هند 
تبادل نظر نکردم. 
در اين موضوع منایع مورد نياز اندك بود؛ زيرا آن زمان با جنگ جهانی دوم نزدیک بود و 
با هند با كشورهاى عربى تا حدودی قطع شده بود و به مقدار اندکی از مباحث علمى و متايع 
تاريخى و فرهنگی. که در کشورهای عربى و به خصوص در مصر به وفور وجود داشت» دسترسى 
داشت. اما با این وصف بنده در اقدام به اين مهم اختیاری از خود نداشتم؛ بلکه وادار بودم وكويا از 
درون به من گفته می‌شد: بايد در اين موضوع کتابی نوشته شود. 
یکی از عوامل جلب توحه و شگفت‌زدگی بسیاری از مردم نسبت به اين کتاب موضوع تازه 
و ابتکاری آن بود: «با انحطاط مسلمانان حهان جه زیان‌هایی دید؟» آيا مسلمانان در سرنوشت و 
اوضاع بجهانی دارای چنان ارتباط عمیقی هستند که بشود چتین گفت: جهان در انحطاط مسلمانان 
متحمل چه ضررهایی شده است؟ و یا اينكه جهان با پیشرفت مسلمانان به چه نتايجى دست 
می‌یابد؟ 
در آن زمان و قبل از آن pay‏ عادت داشتند مسلمانان را صرفاً چون ملتی و امتی مثل دیگر 
ملت‌ها و امت‌ها i Se‏ آن هم با پذیرفتن اينكه آن‌ها دارای رسالت و دعوتی هستند؛ زيرا 
شیوه‌ی مورخان نویسندگان و محققین بر آن بوده است که مسلمانان را عنصری چون عناصو متعدد 
بنی نوع بشر بدانند» اما مؤلف اين OES‏ به خود جرأت داد تا از حدود مرسوم گذشته فرا بگذرد و از 


با انحطاط مسلمانان. جهان متحمّل چه زیان‌هایی شد؟ ۶۱ 


پا انجطاط مسلمات سک سس سس سس 


چارچوب تقلیدی که بركتاب و نویسنده در بين عرب و عجم تحمیل شده بود در آید و جهان را از 
خلال مسلمانان ارزيابى نماید. اين دو نظریه خیلی با هم متفاوتند. یک دید آن است که مسلمانان 
از خلال جهان» از خلال رویدادها و تحولاتی که در جهان پدید مىآيد؛ نگریسته شوند. در این ديد 
مسلمانان ملتی هستند چون ملت‌های So‏ و همواره از آنچه در سطح گسترده‌ای در جهان اتفاق 
می‌افند. اثر می يذ يرند. محققانی که با این ديد مسلمانان را ارزیایی می‌تماینده همواره در جستجوی 
آن هستند که مسلمانان به سیب فلان حادثه متحمل جه زیانی شدند؟ مثلاً با بديد آمدن فلان تحو ۱ 
solely‏ فلان حکومت» با نهضت جدید غرب» مسلمانان متحمل جه زیانی شدند؟ با انقلاب 
صنعتى كبي ركه در غرب يديد آمده است. مسلمانان متحمل جه خسارتى شدند؟ مثلاً با انقراض 
حكومت مغولى در شرق يا با انقراض خلافت عثمانی مسلمانان متحمل جه زيانى شدند؟ 
مسلمانان با بيشرفت غرب در بسیاری از سرزمينهاى اسلامى متحمل چه زيانى شدند؟ مسلمانان 
به سبب فقر اقتصادى» سياسى و نظامى چقدر متضرر شدند؟ شیوه‌ی مرسوم و سنتى كه همواره 
محققان از آن استفاده مى نمودند. جنين بود. اما خداوند متعال به حقير الهام نمود و انشراح صدر 
يافتم بر اينكه کتابی بنويسم تحت اين عنوان «جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه زيانى شده 
ست؟» گویا مسلمانان به عنوان يك عامل جهانى مؤثر در امور تمام جهان هستند نه محدود به 
منطقدى خاص جغرافيابى و سياسى. این موضوع کشف جدیدی بود و به نظر من علتى که توانست 
توجه بسیاری ازمردم را با وجودبی‌بضاعتی وكم تجربگی مؤلف جلب نمایده نه به اين خاطر بوده 
است که دست به تألیف تازه‌ای زده است که در مصر و در جاهاى دیگر نظيرش نگاشته نشده 
است» بلکه رمز مقبولیت کتاب و جلب اهتمام خوانندگان به این دلیل است که مولف موضوع را از 
افق و سطحى بالا و زاویه‌ای دیگر بررسى نموده است؛ از سطح امت اسلام امتی که تاريخ را به 
تغییر مسير وا می دارد. من با اعتراف به فقر و بضاعت ناجيزم در علم و فرهنگ, خدا را سباسكزارم 
كه بنده را به تأليف چنین کتابی در چنین سنی و زمانی توفیق داد و لطف نمود تا اين موضوع را از 
ناحیه‌ی جدیدی و با سبك تازه‌ای «جهان در انحطاط مسلمانان متحمل جه ضررهایی شده 
است؟» مورد بحث قرار دهم. 

آيا مسلمانان در وضعیتی هستند که بتوان چنین گفت: جهان با انحطاط آن‌ها چیزی را از 
دست می‌دهد و LT‏ مسلمانان در سطحی هستند که بتوان گفت: جهان با عقب نشینی» شکست و 
کناره گرفتنشان از عرصه‌ی رهبری جهانی متحمل خسارتی شده است؟ من بیم دارم و می‌ترسم که 
بسیاری از نویسندگان مسلمان؛ کسانی که دارای مواضع مهم و سوابق متعددی بودند؛ جنين 
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نياند بشند. .در واقع جنگ‌هایی كه با شروع تاريخ اسلام بر مسلمانان تحمیل شده و ناخودباوری‌ای 
که نسل جدید و نسل تحصیلکرده دچار ان گردیده است» بسیاری از محققان را نگذاشته بو 
قضیه‌ی مسلمانان را به قضیه‌ی انسانیت. مرتبط نمایند. . جنين می‌پنداشتند که مسلمانان كجا و 
رهبری جهانی كجاء مسلمانان فقیراند و ضعیف‌اند. همواره محکوم غرب هستند از انقلاب‌های 
حدید متأثراند. رند. مگر امکان دارد سرنوشت جهان و یا سرنوشت بشريت به سونوشت وکیان 
مسلمانان ارتباط داشته باشد؟ 

آری؛ بسیاری از مردم در آن زمان باور نداشتند كه مسلمانان داراى اين اهمیت مقام و 
شایستگی باشند که چنین بحثى پیرامون OUT‏ دنبال شود و یا برای نوبسنده‌ای امکان sels‏ ته باشد که 
از میزان خسارت جهان بشریت و جهان معاصر به سبب انحطاط مسلمانان» بحث نماید. 

موصوع از اهمیت خاصی برخوردار بود و تحقیق در آن نوعی مابحراجویی علمی بود اما 
خداوند متعال کمک نمود وكتاب را با خوف و دو دلى تألیف نمودم؛ زرا در زمینهی اا 
خصوص به زيان عربى تجربه‌ی جندانى 1G‏ شتم. قبل از تأليف اين كتاب به هيج كشور عربى سفر 
ننموده بودم» بلكه جهار يا بنج سال بعد از ز تأليف این کتاب مسافرت نمودم. . رابطهام با زبان عربى 
رابطدى دانشآموز و جويندهاى بود که از مركز علوم اصيل اسلامى و فرهنگ عریی؛ خيلى فاصله 
داشته و در منطقهاى دوردست به دنيا آمده بود. 

اما وقتی خداند. انجام چیزی را اراده نمايد؛ اسبابش را فراهم می‌کند و برآن قدرت عنایت 
می فرمايد بنابراین با ترس و بیم کتاب را نوشتم. 

بعضی وفت‌ها متردّد می‌شدم آیا کتاب مورد Syd‏ خوانندگان واقع می‌شود يا خیر؟ و Ll‏ 
مورد استقبال محافل عربی على الخصوص و محافل دورست اسلامی قرار خواهد گرفت؟ بخشی 
از کاب را جهت معرفى آن خدمت دكتر احمد امين» رئيس انجمن نشر و تیف در مصر فرستادم. 
شد يدا ارزو داشتم که مورد قبول نویسنده‌ی بزرگ اسلامی. نویسنده‌ی مشهور مصری كه 
کتاب‌هایش به خصوص سلسله‌ی فجر الإسلام و ضحی الإسلام در محافل علمى داراى اهميت 
خاصی بود» قرارگیرد. ۱ 

نا گهان روزي نامه‌اي از ایشالر,هریافت نمودم که در آن ضمن تشویق و ترغیب حقیں 
نمونه‌ای از LS‏ را درخواست نموده بود. نمونه‌ای از کتاب را فرستادم و OL!‏ نیز بر محتوای 
کتاب و جاب آن توسط انجمن تأليف و ترحمه که انجمنی مهم و مر پودء موافقت نمود و 
مقدمه‌ای بر کتاب نوشت که متأسفانه دارای چنان قدرتی که بنده از فردی مثل ایشان» در مقام 
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محقق بزرگ اسلامی» انتظار داشتم» نبود. اما جاب و نشرکتاب از انجمن تأليف و ترجمه باعث شد 
تاكتاب به محافل علمى راه يابد و استقبال از آن» چنان بود كه هرگز تصور و اميد آن را نداشتم. 

اكنون جواب اين پرسش باقى می‌ماند: جهان با انحطاط مسلمانان متحمل جه ضررهایی 
كرد يده است؟ 

چنانچه می دانید یکی ازكارهاى مشكل برای يك نويسنده اين است که کتابی راكه تأليف 
كرده و برای آن شب‌ها بيدارىكشيده و وقت مديدى را روى آن صرف نموده است و منابع 
با مورد توجه قرار داده است» در چند دقيقه خلاصه نماید. بنده در حد توانم می‌کوشم 
پاسخ پرسش فوق را ارائه دهم و حق هم چنین است که نویسنده‌ی موضوع؛ به این پرسش پاسخ 
دهد. در حقیقت جهان با انحطاط مسلمانان؛ جوهرش را بهترین دارایی‌اش راء آنچه که شدیداً به 
آن نیازمند است و ارزشش راء از دست داده است؛ زیرا مسلمانان تنها کسانی هستند که ارزش 
معنوى؛ لباقت زندگی» بقا و هدف مهمی که جهان به سوی آن در حرکت است. به اين جهان عرضه 
نمودند. 

هدف نهایی زندگی چیست؟ اين هستی برای جه آفریده شده است؟ اين وسایل زياد و متعدد 
را خداوند به جه منظوری در فضا منتشرگردانیده و آفریده است؟ چرا خداوند این قدرت بزرگ را 
در عقل انسانی به ودیعه گذاشته است؟ چرا خداوند اين نیروهای مهم بشری را در طبیعت انسان به 
cole‏ گذاشته است؟ تمام این‌ها پرسش‌هایی است موجه و مسلمانان تنها کسانی هستند که اين 
خصوصیات بشری را می‌توانند تفسیر و تحلیل نمایند. مسلمانان تنها کسانی هستند که حامل 
رسالت الهی هستند. رسالتی که خاتم الانبياء علیهالصلاةوالسلام به مسلمانان ارزانی داشت و Leb‏ 
مسلمانان هستند که می‌توانند اين طرح دقيق» وسیع و فراكير Shy‏ خداوند جهان را بر اساس آن 
آفریده است و انسان را جهت استفاده از OT‏ خلق کرده و او را در زمين جانشین خود قرار داده 
است. تفسیر و تجزیه نمایند: 

GSI ees Oly‏ عل السّمواتٍ و الأضٍ و الال a‏ أن CALS‏ و شقن منبا 

و لها الإِنْسَانْ» [احزاب: 7 

Lap‏ امانت را بر آسمان‌ها و زمين وكوهها لو همه‌ی جهان خلقت | عرضه داشتيم. (جماكى آنها] 


از يذيرش امانت خوددار یکردند و ا زآن ترسيدند و [حالاینکه ] انسان لاين اعجوبه‌ی جهان | زیر 


بار ان رفت.» 
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جرا lust‏ حامل اين Gases sll‏ وجرا خداوند متعال می‌فرماید: (و ARS pal ole‏ 
<Q‏ و چرا فرشتگان از پاسخ دادن به سؤال الهى كه از OUT‏ نمود. اعراض نمودند و گفتند: 


«سبحانت Cele Gy pled‏ نف نت | تلم SL‏ * قال بادادم نی 
بان هم آقره: ۳۳ - [ry‏ 


«منزهی توء ما چیزی جز آنچه به ما آمرخته‌ای نمی‌دانیم و تو دانا و حکیمی. آخداوند ] فرمود: 

ای آدم! آنان را از نام‌ها لو خواص و اسرار اين ] پدیده‌ها آكاه کن.» 

هدف از خلافت الهی. خلافت انسان از جانب خداوند متعال چیست؟ این‌ها همه اسرارند؛ 
سوالاتی هستند ریشه‌ای و خیلی مهم. سؤالاتى هستند خطاب به تمام جهانيان. 

محققان Sy‏ اندیشمندان» فيلسوفان و مورخان» بايد به اين سوّالات پاسخ دهند. اما هرگز 
توان پاسخگویی را ندارند. مگر اینکه رسالت آسمانی را درک کنند و هدف مهمی را که انسان 
برای آن Ge‏ ف است. يفهمند: 

]۱۱۵ [مؤمنون:‎ pach Cll عبت و نک‎ Sa ۳ Heil 

«آیا گمان برده‌اید ما شما را بيهرده آفريدهايم و به سوی ما sly‏ حساب و كتاب | بازگردانده 

نمی‌شوید؟!» 

گشودنٍ اين معمای بشری» معمای هستی» معمایی که دقيقتر و بزرگ تر از OT‏ وجود نداری 
ممكن نیست. مگر با درک رسالت و قیادتی که مسلمانان برای OT‏ برگزیده شدند. هرگاه هدف از 
آفرینش مسلمانان را درک كرديم؛ هدف از خلقت جهان را نيز درک خواهیم کرد و هرگاه 
فهميديم چرا زمين به آسمان يا آسمان به زمين از طریق وحی مرتبط شده است» رمز خلافت 
انسانی و هدفی را که نسل‌های بشری در هر زمان و مکان بايد به‌سوی أن روی آورند. خواهیم 

آری؛ ا گر مسلمانان نمی‌بودند جهان جه وضعیتی داشت؟ اين جهان و تمام اسرار طبیعی» اين 
فضای وسیع و هستی پربارء اين حرکت‌ها و تحرکات شگفت‌انگیز و قدرت کیهانی» اگر رسالت 
اسلامی و انبيا تمی‌بودند. تمام اين مظاهر و مسیری که تا کنون نسل‌های بشری پیمودند» سفری 
بی‌هدف و سخنی پوچ می‌بود. همه حيرت و گمراهی. سرگردانی و فساده عبث و ببهودگی می‌بود. 
. اين اسلام است که هستی را تفسیر می‌نماید. رسالت اسلامی که به مسلمانان ارزانی داشته شده 
است و وصایت جهانی که مسلمانان برای OT‏ انتخاب شدند. تنها چیزی است که می تواند اين مسیر 


با انحطاط مسلمانان. جهان متحمّل جه زیان‌هایی شد؟ ۶۵ 


با انحطاط مسلمانان, جهان متحقل جه هی اد یسب 
بشری و هدفی را که جهان به سوی آن در حرکت است» تفسیر نماید. هنگامی که مسلمانان 
عقب‌نشینی نمودند و از عرصه‌ی رهبری کناره گیری کردند و نقش رهبری و ارشادی خويش را 
ترك نمودند جهان تبدیل به جنگلی وحشیگردید که از یوانات درنده و وحشی» شيران خطرنا ک 
و پلنگ‌های کشنده,گرگ‌های زوزه کش و سگ‌های هار پر است. حنگلی که در آن قانون جنگل 
حاکم است. امت‌ها در این جهان شبیه به گله‌های گوسفندی هستند که چوپان و راهتما ندارند هر 
جا خواسته باشند روی می‌آورند. انسانیت در اين حهان با تجهیزاتی که در اختیار دارد همانند فیلی 
است خشمگین که هر جه را بخواهد پایمال می‌نماید با تجهیزات پیشرفته اطفال بی‌گناه را 
می‌کشد و قریه‌ها را تخریب می‌کند و انسان‌های بی‌شماری را نابود می‌گرداند. 

غرب چنین وضعیتی دارد. هنگامی که مسلمانان از رهبری جهان کناره گیری نمودند» غرب 
چون فیلی خشمگین گردید: مانند انسانی مدهوش که شمشیری برنده ويا چاقوی تیزی را در دست 
دارد و نمی‌داند اين سلاح برنده را در جهت نفع انسانيت» آبادانی این هستی و خدمت بشریت» 
Kee‏ 4 استعمال نماید؟ تمام اين بدبختی بدان جهت است که مسلمانان از نقش رهبری خويش و 
مسؤوليت مهمشان ور قال شرت فاصله كرضية: 

من خر ty oa Sati‏ تأمژون بامغرُوفب و تون عَن انكر و وون Cb‏ 

آل عمران: ]١١0‏ 

«شما ای پیروان محمد ] بهترین امتی هستید که برای انسان‌ها آفریده شده‌اید مادام که ] امر به 

معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید.» 

من در سخنرانی خويش که به نيابت از اعضا و نمایندگان حاضر در کنفرانس دعوت در 
دانشگاه اسلامی مدینه ايراد کردم گفتم: بعشت پیامبران گذشته بعثتی یک جانبه بوده استء اما 
بعشت رسول خد اليكو بعنتى دو جانبه و مقرون بوده است: بشت پیامبر همزمان با بشت امت. پس 
دو بشت صورت گرفته است: ۱-بشت پیامبر به سوی امت» ۲ بعشت امت به سوی امت‌های دیگر. 
خداوند متعال نيز به این نکته اشاره می‌نماید: 

وکن خر آغرجث باس نامرون لوف و تن عن انكر و تون باه 

اين امتی است که درآورده شده از قبل» برنامه‌ریزی شده با هدف» هرگز وجودش تصادفی 
نبوده و نهضت و خروجش به هیچ وجه یک رخداد تاريخي محض نبوده است» بلکه برنامه‌ریزی 
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خداوند متعال می‌فرماید: 

]۱۳۵ قَوّامِينَ بالقنط 4 [نساء:‎ LES َامَنُوا‎ spill ul G> 

«ای کسانی که ايمان آورده‌اید! دادگر ی بيشه سازيد و در اقامه‌ی عدل و داد بكوشيد.» 

بنابراين مسلمانان قائمين به عدالت هستند و صریح‌تر آنچه در حدیث صحیح است که 
رسول BMGs‏ خطاب به افرادی که OUT‏ را به يمن فرستاد يا به سوی قبیله‌ای از قبایل» فرمود: 
ty poste | sist 0 5 nee “gist‏ «شما آسان‌گیر فرستاده شده‌اید نه سخت‌گیر.» 

بنابراين بشت محمدى تنها بعثت دوجانبه است: بعثت پیامبر و بعثت امت. صحابه کال 
عميقاً این حقيقت را درک كرده بودند و بدون ALS‏ بر زبانهايشان جارى بود. جنانجه 
ربعى بن عامر خطاب به رستم» فرمانده قشون فارس كفت" «ER‏ خداوند ما را مبعوث نموده 
است و نگفت ما در آمدیم يا قبام كرديم؛ خيرا “ln‏ اپتعتتا Pell‏ مَنْ شَاءَ من عبادة العِيَادٍ إلى 
عبادة ail‏ وَحْدَهُ cpl‏ 

با این وصف چون مسلمانان مبعوث هستند. و امت. امتی است فرستاده شده جهت ارشاد و 
هدايت بش و هدف از بعثتش رهبری جهان به سوی خير است» بس طفره رفتن مسلمانان از 
مسژولیتشان, اين مسژولیت مهم و بزرگ که از طرف خداوند به آن‌ها ارزانی داشته شده است» 
فاجعهاى است بزرگ؛ و تراژدی‌ای است جهانی كه با مقیاس‌های ساختگی هركز قابل درک 
نیست. بدين دليل است که جهان د ركمراهى؛ مخمصه‌های سیاسی و عقیدتی» مدنى و برنامه‌ریزی, 


دست و پا هی‌زند: 


Gs Ob‏ قوق بخض إا hl‏ يده یکذ les‏ و من ليل اه گرا له 
من نور آنور: ۴۰] 
«تاریکی یکی بر فراز دیگری جای گرفته» ه ركاه دست خود را به در آورد. ممكد نیست که آن را 
ببيند؛ و کس یکه خدا نوری برای او قرار نداده باشد, او نوری ندارد.» 
eT ! ۰ 2 ۰ ۰‏ 
برای نور هيج نیروگاهی و منبعى نیست جز یک منیع و آنه منبع وحی است. منبع هدایت 
الهی و رسالت‌های آسمانی. مسلمانان تنها کسانی هستند كه این منبع به آن‌ها اختصاص دارد. 
خداوند صرفاً آنان را به اين منابع اصیل دینی مشرّف گردانیده است. اما هنگامی که مسلمانان از 
وظیفه‌ی‌شان als‏ خالی کردند و سهل انگاری نمودند و با هم درگیر شدند و به خود مشغول 
گردیدند ( که اين خود قصه‌ای است طولانی) مؤرخان OT‏ را حکایت نمودند و بنده نیز در AS‏ 
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با انحطاط مسلماتان. جهان متحمل جه TE‏ 


«ماذا خسر» در باب دوم «اسباب تأخر المسلمين» مفصلاً بيان نمودم» خداوند رهبرى را از آنان 
ستاند؛ زيرا زمین از ST‏ بندگان نيك و امین خداست» و اينجا بود که بدبختى بشريت آغا زگرد ید. 

روزى راكه مسلمانان از رهبرى روى Uy‏ نبايد جهان فراموش نمايد و بايد به عنوان 
تاریک ترين: نحسترين و سياهترين روز از آن ياد كند. 

اين بود حکایت خسارت جهان با انحطاط مسلمانان بااختصار و اجمال. من نمى خواهم 
كاملأكتاب را برایتان خلاصه نمايم؛ چون اين خود ظلمى است ب رکتاب» باشد تا شما مستقيماً از 
کتاب استفاده نماييد. هر چند سخنم در این بحث به درازا كشيدء بديهى است که به هيج وجه 
نمی‌توانم موضوعی راكه حدود چهارصد صفحه است در سخنرانی جند دقيقه و یا یک ساعت؛ 
خلاصه نمایم. . بنابراین اين شما و اين هم کتاب. 

اين بود نهایت سخنء از خسارت جهان با انحطاط مسلمانان شروع نمودیم و با سود جهان در 
پیشرفت مسلمانان به LL‏ رساندیم. خداوند متعال قدرت دارد آنچه را بعید و ناممکن می‌نماید و 
آنچه را مردم از آن دست كشيدند و اامید شدند» ممکن گرداند. 


راد le‏ ها ر شرسمه 2 |“ 
و ail‏ تعالی يقول الق وَ هو se‏ السبيل 


یا انحطاط مسلمانان. جهان متحمّل جه زيانهايى شد؟ 


انزوا و نا کامی مسلمانان در رهبری جهان و سپس عقب‌نشینی‌شان از صحنه‌ی کار و زندكى» 
پدیده‌ای از نوع انحطاط ملت‌ها و امت‌هاء انقراض حکومت‌ها و دولت‌ها. شکست شاهان و 
فاتحان برچیده شدن تمدن‌ها و فراز و فرودهای سیاسی» نیست. 

در تاريخ هر امتى امثال این‌گونه تحولات به کثرت اتفاق می‌افتد و در تاريخ جهان بشریت به 
مراتب بیشتر اما اين حادثه (انحطاط مسلمانان) علی‌رغم نمونه‌های زیادی از این نوع حوادث» 
حادثهاى بی‌نظیر و شگفت‌انگیز بود. 

این حادثه‌ی تلخ نه به عرب‌ها اختصاص داشت و نه هم به ملت‌ها و امت‌هایی كه اسلام را 
پذیرفته بودند» اگر جه خاندان‌ها و نسل‌های متعددی» کشورها و سرزمین‌های خويش را از دست 
دادند اما این حادثه يك فاجعدى بشری Soy‏ تاكنون ناكوارترء تلختر و فا گیرتر از آن هرگز در 
تاريخ» تکرار نشده است. 

اگر جهان به حقيقت اين فاجعه بى می‌برد» ميزان زيان و مصيبت را درک مىكرد و پرده‌ی 
تعصب از برابر ديدكانش دور می‌شد» اين روز نحس را که اين حادثه در آن رخ داد» روز عزا و 
سوگواری اعلام می‌نمود و نوحه وگریه سر می‌داد و ملت‌های دنيا به يكديكر تسليت می‌گفتند و 
جهان جامه‌ی سوگ بر تن می‌کرد. 

البته اين حادثه در يك روز اتفاق نيفتاد» بلكه تدريجاً در مدت چندین دهه تحقق یافت. 
جهان تاكنون به طور شايسته و بايسته اين فاجعه را مورد توجه قرار نداده ودقيقاً آن را ارزیایی 
نكرده است. جهان همواره از داشتن معيار درستى که با آن بدبختی و محروميتش را پسنجد؛ محروم 
بوده است. 

البته اين نكته را نباید فراموش کرد که جهان با کنار رفتن حکومتی که زمانی دارای قدرت 
بوده و سرزمينها و کشورهایی را فتح كرده و طوايفى از انسان‌ها را به بردگی کشانده؛ و نهایتاً به 


Ve‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


بهای محروميت ضعيفان و تنگدستان به رفاه و آسایش دست يافته است» جيزى را از دست 
نمی‌دهد. انسانیت با نتقال قدرت و حکومت و رفاه و آسایش از فردی به فرد دیگر از همان جنس 
و یا از جماعتی به جماعت دي که در ظلم و استبداد شبیه جماعت پیشین است. به بدبختی 
کشانده نمی‌شود. این جهان با انحطاط امتى که به پیری دچار گردیده و سستی در آن رخنه کرده 
است د با با فروباشى دواتی که ريشههايش خشكيده و بندبندش از هم گسسته است» متألم و 
مصیبت زده نمى شود, بلكه برعکس, سنت و قاعده‌مندی هستی خدا مقتضی چنین تحولاتى است. 
یقیناً اشک‌های انسانی به مراتب باارزش تر از آن است که هر روز برای رفتن سلطنتی و فروپاشیدن 
حکومتی: ريخته شود و انسان بی‌نیاز و بالاتر از آن است. تا برای کسی که روزی در مسير سعادتش 
قدم بر نداشته و لحظه‌ای به سودش رنج نکشیده» سوگواری کند. زمين و آسمان در برابر چنین 
حوادثى که هر روز اتفاق می‌افتد و هزاران بار در تاريخ اتفاق افتاده است» سخت سنگدل شده‌انر: 
وم روا ین لت دیون * و زر و pln‏ کم * و a‏ ثرا نیا فکهین » 
aS‏ و Las Us‏ اخرین * بكس َم الم و رش و 30 ip BN‏ 
[دخان: ۲۹ ۲۵] 
«چه باغ‌ها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جاى كذاشتند. و كشتزارها و اقامتكاءهاى جالب و 
گرانبهایی را. و نعمت‌های فراوان [ديكرى ]که در آن شادان و با ناز و نعمت زندگی می‌کردند. اين 
چنین بود [ماجرای آنان ] و ما همه‌ی اين نعمت‌ها را به قوم دیگری دادیم [یدون دردسر و خون 
جگر ‏ نه آسمان بر آنان گریست و نه زمين؛ و نه بدیشان مهلتی داده شد [تا Liz‏ صباحی بمانند و 
توبه کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند ]» 
بسیاری از اين حكام و امت‌هاء باری بر دوش زمين؛ مصیبتی بر بنی‌نوع بشره عذابی بر 
امت‌های ضعیف و کوچک و منبع فساد و بيمارى در ISS‏ جامعه‌ی بشری بودند. در اعصاب و 
رگ‌های جامعه‌ی بشری» مواد سمی را تزریق می‌کردند و از این طريق کالبدهای سالم نيز دچار 
بیماری می‌شد. اینجا بود که ضرورت یک عمل جراحی» سخت احساس می‌شد. قطع اين عضو 
فاسد و حدا کردنش از جسم سالې نمایی از ربوبیت رب العالمین و مقتضی رحمت وی بود و تمام 
اعضای خانواده‌ی بشری» بلكه تمام افراد هستی» لزوماً بايد از اين بابت به سياس و ستايش 
می پرداختند: 1 
paid‏ داز الم الذية ddl, |b‏ رب الْعَالِينَ» ۱ [انعام: [ro‏ 


((پس ريشهى گروه ستمكاران بركنده شد» و ستایش خداى راست» بروردكار جهانيان.» 


با انتحطاط مسلمانان؛ جهان متحمّل جه زیان‌هایی شد؟ ۷۱ 


با اتحطاط مسلمانان؛ جهان معحعل جه ttt‏ سس 

در اين ميان مسلمانان حاملان رسالتِ پیامبرانند و برای تمام جهان به مثابه‌ی عامل تندرستی 
برای کالبد انسان به شمار می‌روند. اين است که انحطاط OUT‏ و زوال قدرت و ایستایی شوکتشان 
همسان با انحطاط ملت» نزاد و ملیتی دیگر نبود. اگر چنین بود موضوعش بسیار آسان و ضربه‌اش 
es‏ سبك بود؛ اما اتحطاط مسلمانان به معنای انحطاط رسالتی بود که برای جامعه‌ی بشری به 
مثابه‌ی روح بود و نابودى پایه‌ای را نشان می‌داد که نظام دين و دنيا برآن استوار بود. 

اكنون با این وصف LT‏ انحطاط و در واقع بركنارى مسلمانان موضوعى اس تكه بايد بس از 
سپری شدن جندين قرن» مردمان مشرق زمين و مغرب زمین؛ بر آن تأسف بخورند؟ 

LT,‏ واقعاً جهان که آكنده از امت‌ها و ملت‌هاست» با انحطاط اين امت جيزى را از دست 
داده است؟ 

دنيا اکنون به جه نتیجه‌ای رسيده است؟ ملتهاى دنيا بعد از اينكه رهبری‌شان به دست 
اروپاییان افتاد و آن‌ها نيز مسلمانان را از نفوذ جهانى برکنار نمودند و بر ویرانه‌های دولت اسلامى 
حکومت گسترده‌ی خويش را تأسيس کردند» به جه سرنوشتی دچار شدند؟ 

اين تحوّل بزرگ در قیادت امت‌ها و رهبری جهان» جه اثری در دین اخلاق» سياست» 
زندگی عمومی و سرنوشت انسانیت داشته است؟ 

اگر جهان اسلام بار دیگر به پا خیزد و از غفلت درآید و زمام زندگی را به دست كيرد؛ چه 
خواهد شد؟ 

این‌ها پرسش‌ها و مباحثی است که در صفخات آینده کوشش خواهیم OS‏ بررسی و 
پاسخشان بپردازيم. 


ابوالحسن على حسنی ندوی 


باب اول 


دوران جاهلى 


Qû‏ فصل اوّل: بشربت در آستانه مركك 
فصل دوّم: نظام سياسى و مالی در دوران جاهليت 


بدون ترديد قرن ششم و هفتم ميلادى از پست‌ترین ادوار تاريخ بود. از جندين فرث بيش 
انسائيت رو به سقوط و تنزل نهاده بود و در روى زمين هيج نيروبى وجود نداشت که دستش را 
بگیرد و از فروافتادنش جلوگیری كند.كذشت روزها بر شدت ذلّت و حتمی شدن سقوطش افزوده 
بود. در این قرن انسان خالقش را فراموش نموده بود و در نتیجه‌ی آن از خويش و سرنوشتش نیز 
غافل شده بود و قدرت تشخیص خير و شر و خوب وبد را از دست داده بود. مدت‌ها Soy‏ دعوت 
انبياء يك فروكش نموده بود. . جراغهابى ر را که آن‌ها روشن کرده بودند با وزیدن گردبادهای 
سنگین بعد از آنان؛ خاموش شده بودند و اگر نورى هم باقى مانده بود» آن قدر ضعيف وكم سو بود 
که فقط می توانست برخی از قلب‌ها را روشن نماید؛ نه خانه‌ها و شهرها را. دینداران و رحال دين 
جهت حفاظت خود از فته‌ها و سالم ماندن روحشان ويا به خاطر رسیدن به آرامش و سکون و فرار 
از مشکلات زندگی يا به علت ترس از نبردی که بين دين و سیاست و روح و ماده يديد آمده بود از 
عرصه‌ی زندگی فرار نموده و به ديرهاء کلیساها و خلوتکده‌ها روی آورده بودند. 

اگر عده‌ای هم از آن‌ها در بين این امواج سهمگین زندگی BL‏ مانده بودند, لابد با 
فرمانروایان و اهل دنیا سازش می‌کردند و آنان را در ارتکاب گناه» تجاوز و خوردن اموال مردم به 
ناحق» يارى مىكردند. 0 ١‏ 


نكاهى به اديان و ملتهاى دنيا 

آيينهاى بزرگ بازیچه‌ی بی‌بند و باران و دستخوش تحریف‌گران و منافقان شده بودنده تا 
آنجا که روح و شکلشان را از دست داده بودند و اگر صاحبان نخستین‌شان از قبرها سر بلند 
می‌کردند. يقيناً از شناختشان عاحز می‌ماندند. مراکز تمدن و فرهنگ و حکومت و سیاست به 


صحنهدى شرج و جع بی‌بند و باری» اختلال؛ بی‌نظمی و ظلم حكام تبدیل و به خود سرگرم شده 


۷۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


بودند. نه پیامی برای حهان داشتند و نه دعوتی برای حهانیان. از لحاظ معنوی به فقر مطلق دچار 
شده بودند و چشمه‌سار زندگی‌شان خشكيده بود» نه آبشخوری زلال از دين اسمانی داشتند و نه 


نظامی ابت از حکومت بشری. 


مسیحیت در قرن ششم میلادی 

در طول تاريخ هیچ‌گاه مسيحيت دارای چنان وضوح و شفافیتی نبود و در حل مشکلات انسان 
از جنان قدرتى برخوردار نبود که بتواند مبناى تمدنى قرا ركيرد و با در پرتو آن دولتى شكل كيرد. 
البته بقايابى از آموزه‌های حضرت مسيح و نشانی از آيين ساده‌ی توحيدى در آن ديده می‌شد. اما 
بولس''' با آمدن خود نورآن را از بین برد و آن را با خرافات جاهلیتی که از آن در آمده بود وشركى 
كه در آن به سر برده بود در هم آميخت. آنجه هم باقى مانده بود كنستانتين از بين برد و نهايتاً 
مسیحیت به صورت معجونی از خرافات يونانى» شرك رومی» افلاطونی مصری و رهبانيت در آمد. 
که تعالیم ساده‌ی حضرت مسیح در كنار آن. همانند قطره‌ای در دریا متلاشی شد. 

جحت تداق فنك oars Baal‏ يديل Sse‏ روج ريديو دونه 
عقل و عاطفه را مى شوراند ونه مشکلات زندكى را حل مىكرد و نه هم ره كشا بود وعلى رغم آن به 

سیب پیرایه‌های تحریفنگران و تأویلات جاهلان. بين انسان علم و انديشه حايل شد. و به مرور 

زمان تبدیل به آیینی شرکی گردید. 

مترجم قرآن به زبان انگلیسی آقای (SALE)‏ در مورد مسیحیان قرن ششم میلادی می‌گوید: 
مسيحيان در پرستش پاپ‌ها و تصویرهای مسیح چنان مبالغه ورزیدند. که در این مورد از 


Teen ae :‏ 
كاتوليكهاى امروز نيز جلوتر بودند.(۲) 


جنگ‌های داخلى دينى در دولت‌های رومى 
دیری نپایید که پیرامون بنياد آیین مسيحيت مجادلات کلامی و سفسطههاى عقیم و بی سود 
اندیشه‌ی امت را چنان به خود مشغول گردانید. که ذكاوت و هوشیاری‌اش را از بين برد قدرت 


١‏ - بولس شاؤل اصالتاً يهودى بود و از سرسخت‌ترین دشمنان مسيحيان به شمار می‌رفت. بعد از نايديد شدن حضرت 
عيسئ. وى ناگهان بيوستن خويش را به صيحيت اعلام نمود و از اين طريق عميق ترين تحريفات را در آيين سیحیت 
ایحاد نمود. 10S)‏ حبنكة» حسن» کواشف زيوف. ٠‏ (مترجم) 

SALE’S TRANSLATION. P. 62 (1896) -۲ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ w‏ 
باب اول :دوران جاهلی قصل اول SR‏ 


عملش را فرو بلعيد و در موارد متعددی تبديل به جنگ‌های خونین» قتل وکشتار» شكنجه و نابودى 
و غارت و چپاول شد. زین تاه وخانهها به پایگاه‌های نظامی دينى رقيب يكديكر تغییر 
شکل دادند و تمام شهرها در جن جنگ داخلی شدیدی فرو رفتند. 

شد يد ترین مظاهر اين اختلافات دینی را می‌توان در تنش‌های موجود بين مسیحیان شام و 
دولت روم از یک سو و مسيحيان مصر از سوى دیگر مشاهده نمود؛ يا به تعییری صحيحتر در بین 
ملکانیه و مونوفیزیت‌ها. 

شعار ملکانیه باور به ترکیب طبیعت حضرت مسیح بود. مونوفیزیت‌ها نيز عقيده داشتند که 
حضرت مسیح دارای يك طبيعت و آن‌هم طبیعت الهی است كه طبیعت بشری حضرت مسیح در 
OT‏ چون قطره‌ای سرکه که در دریایی بیکران و مواج می‌افتد؛ از هم پاشیده است. 

در قرذهاى ششم و هفتم تنش هاى بين دوگروه به اوج خود رسد گویا جنگی تمام عيار بين 
دوآيبن رقيب دركرفته بود ويا هم چون اختلافات يهوديان و مسيحيان بود »که ه رگروه دیگری را 
هيج می‌انگاشت 

دكتر آلفرد. ج. بتلر می‌گوید: 

«اين دو قرن, زمان مبارزه‌ی بی‌امان بين مصريان و روميان بود. آتش اين مبارزه را اختلافات نزادى 

و دینی برمی‌افروخت. اما اختلافات دینی از شلات بیشتری برخوردار بود؛ زیرا در آن زمان» عامل 


اصلی بروز دركيرىهاء خصومت‌هایی بود که بین ملکانیه و مونوفيزيتها وجود داشت .گروه ال؛ 
چنانچه از اسمش پیداست» حزب مذهب دولت امپراتوری و پادشاه و تمام ملت بود. اي نكروه به 
باور موروثي مبتنی بر ترکیب طبیعت مسیح پایبند بود» در حال ی که گروه دوم بعنی قبطی‌های 
مونوفیزیت (اهل مصر) كاملاً ازا اين عقيده متنفر بودند و با شدت تمام با اين عقیده مبارزه 
میک ردند. تصور حقيقت این خشونت‌ها و پی بردن به ماهیت آذهاء آن هم در مورد مردمانی 
رود و و بزای ها سکن ا 


هرا کلیوس. امپراتور روم FEN)‏ ۰ بعد از اينكه در سال ۶۲۸م. بر ایرانیان غلبه يافت» 


حهت وحدت و یکی كردن مذاهب درگیر دولت تلاش نمود. . شکل اولیه‌ی توافقنامه بدین‌گونه 


تأیید شد که مردم از بحث‌های مربوط به حضرت مسيح»كه داراى يك صفت است يادو صفت» 
خوددارى کننده اما اينكه خداوند متعال خودش داراى يك اراده و فيصله است»› بايد به آن اذعان 


VV YA رک: فتح العرب لمصر ترجمه به عربى محمدفريد ابو حدید» صص‎ ١ 


VA‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


داشته باشند. در ابتداى سال ۶۳۱م. اين موضوع مورد توافق همه قرار گرفت و مذهب مونوتيلى 
به عنوان مذهب رسمى دولت وهم پیمانان مسیحی‌اش: اعلام شد. 

هرا كليوس با توسل به ابزارهاى مختلف کوشید مذهب جديد را بر اتباع مذاهب دیگر تحميل 
کند. اما قبطی‌ها سرسختانه در مقابلش ايستادند و ازاين بدعت و تحريف اظهار برائت نمودئد» و 
در راه عقیده‌ی دیرینه‌ی خويش با تمام وجود استقامت کردند. امپراتور برای بار دوم جهت 
وخدت مذاهب و ريشه كن كردن اختلافات شانس خويش را آزمود. اين بار فقط به اعتراف مردم؛ 
مبنی بر اينكه خداوند متعال دارای اراده‌ی واحدی است بسنده کرد اما Cow‏ در مورد حنبه‌ی 
دیگر قضيه راكه اين اراد بالفعل نافذ است يا خیره به تعویق انداخت و مردم را نيز از بحث در این 
موضوع منع كرد و این قضيه را به عنوان قانونى رسمى به تمام جهان شرق آن روزگار فرستاد. انا 
این قانون نيز خشونتهاى موجود در مصر را نكاست و توسط قيرس ستم‌های شدیدی به مدت 
ده سال در مصر اعمال شد که در خلال Ol‏ فجايع خطرناکی به وقوع پیوست. افرادى را بعد از 
شکنجه دست جمعى به دريا مى ريختند و برخى را روى شعلههاى آتش می‌گذاشتند که از حرارت 
آن چربی‌های بدنشان آب می‌شد. زندانیان بدبخت را داخل کیسه‌های پر از ریگ قرار می‌دادند و 
در ابن اننا عقو مایم هداد گر 


اوضاع نابسامان اجتماعى و مشكلات اقتصادى 

در دولت روم شرقى وضعيت نابسامان اجتماعى به اوج خود رسيده بود. على رغم مشكلاتى 
که توده‌ی مردم پا آن دجار بودند. مالياتها و رشوه‌ها نيز چند gly‏ شده بود. مصادره و ضبط 
اموال مصیبتی دیگر Seay‏ مردم را شديداً از حکومت‌ها متنفر و خشمگین کرده بو به گونه‌ای 
که پذیرفتن هر حکومت اجنبی را بر آن‌ها ترحیح می‌دادند. 

برخوردها و اعتصابات گسترده‌ای به اين منظور انجام گرفت. هر سا op BE‏ در یک زد و 
خورد سه هزار نفر در پایتخت کشته شدند.(۱) 

با وحود نیاز شدید به صرفه‌جویی در هزینه‌های زندگی, مردم سخت دست به اسراف زده 
بودند و به آخرین درجه از ولخرجی رسیده بودند. به دست آوردن مال از هر طریق ممکن و خرج 
كردن آن در راه خوشگذرانی و شهوترانی» یگانه آرزوی هر فرد بود. 


Enceyclopeadia Britanica See Justin -١ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ v4‏ 
باب er‏ ےک یی 


پایه‌های فضیلت و اصول اخلاقی از بين رفته و spl‏ شده بود. مردم با هدف رهایی از قيد و 
۳ ۳ 2 ۳ 
بندها در ارضای غرایز جنسی خویش, زندگی مجزدی را برزندگی زناشویی» ترحیح ۱ 
چنانچه سیل" می‌گوید: 
«عدالت جو نكالايى در بازار خر ید و فروش می‌شد و خبانت و رشوه‌خواری, از طرف جامعه‌ ی OF‏ 


روز مورد تشویق قرار می‌گرفت.» 
مر عم 
گیبون می‌گوید: 


«در اواخر قرن ششم» دولت در آخرین نقطه از سفرط رسیده نا 


«دولت روم شرقی در واقع چون درختی بود که روزگارانی مردم از سایه‌ی فراخ ol‏ بهره‌مند 
می‌شدند و اکنون جز تنه‌ای خشک, چیزی از آن باقی نمانده بود كه آن هم روز به روز پژمرده‌تر 
می‌شد.» ۱ 
نویسندگان تاريخ العالم للمنورخین می‌گویند: 

«کشوژهای بزركى که به سرعت رو به ویرانگی رفتند و عظمت و طراوت خويش را هرگز 
باز نیافتنا» شاهد مصیبتی بوده‌اند که دولت روم در دوران فروپاشی خويش به علت تحمیل 
مالیات‌های سنكين» انحطاط در تجارت» اهمال کشاورزی»کوتاهی در عمران و آبادی شهرهاء به آن ۱ 
رع 


دچار شد.» 


اوضاع دینی و اقتصادی مصر در دوران حکومت روم 

مصر با وحود برخورداری از نيل يربركت و زمينهاى سرسبز و بهناور؛ در قرن هفتم در 
سایه‌ی مسیحیت و دولت روم یکی از بدبخت ترين کشوزها بود. . از مسیحیت جز اختلافات و 
مناظرات پیرامون طبیعت حضرت عیسی و فلسفه‌ی ماوراء الطبیعه و فلسفه‌ی الهی؛ بهره‌ای دیگر 
نداشت . در قرن هفتم اين اختلافات به بدترین شکل در آمده بود و تمام توانایی‌های فکری و 
عملی مردم را از بين برده بود. Ll.‏ در مورد دولت روم مردم مصر جز خشونت فجيع دینی و استبداد 
قبیح سیاسی چیز دیگری ندیدند. . ملت مصر طی ده سال OT‏ قدر تلخکامی چشید که اروپا طی 


Edward Gibbon: The 121999۷۳۵۴ Decline-And Fall Of The. roman Empire, ۲3۴327 ۱ 
Sale’s Translation,P. 72 (1896) ۲ 

The History Of Decline And Fall Of The Roman Empire.V.V.P.31 ۳ 

Historians History Of World V. VII p.175 -۴ 


Ae‏ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


جندين دهه. در دوران تفتیش عقاید با آن روبرو شد. 
نهايتاً مصر از تمام خواسته‌های خويش در زندگی و از رسالت دینی و روحی‌اش غافل شد؛ با 
وجود اينكه مستعمره‌ی روم بود از آزادي سیاسی برخوردار نبود و با وصف اينكه كيش مسیحی 
داشت از آزادی دینی و فکری محروم بود. 
دکتر گوستاولوبون در AS‏ حضارة العرب می‌گوید: 
«مصر به اجبار تن به مسيحيت داد. با اين عمل به نهایی‌ترین درجه‌ی فروپاشی رسید. تنها 
فترحات مسلمانان بود که از اين فلاکت نجاتش داد. مص ركه در آن روزگار صحنه‌ی اختلافات 
گسترده‌ی دینی بود از بدبختی و بیچارگی شدیدی رنج می‌برد. به موجب اين اختلافات مصریان 
یکدیگر را می‌کشتند و نفرين می‌کردند. چند دستگی‌های دینی و استبداد زمامداران تمام نیروهای 
مصر را به تحليل برده بود. بدين جهت مردم مصر نسبت به زمامداران رومى خويش سخت كينه و 
نفرت داشتند و منتظر لحظات آزادى خويش از چنگال قيصرهاى ظالم قسطنطنيه بود.(١)‏ 


دكتر آلفرد. ج. بتلر در کتاب فتح العرب لمصر م ىكويد: 

«در قرن هفتم میلادی براى مردم مصر مسايل دينى بیش از مسايل سياسى از اهميت و حساسيت 
برخوردار بود؛ جراكه احزاب و دستهها و اختلافات موجود ميان آنها براساس مسايل حكومتى 
شكل نكر فته بود, بلکه امور دينى و عقيدتى بود كه مبناى تمام اختلافات بود و مردم به دين به 
عنوان مب دأ ىكه آنها را به عمل صالح وا دارد؛ نمی‌نگر يستند, بلكه دين در نظرشان باور محض به 
اصولى مشخص بود. 

اغلب, اختلافات و مباحث تندشان» بر اساس خيالاتى ظاهرى بود که بر آمده از تفاوت‌هایی دقيق 
و ريز؛ بين معتقداتشان بود. آنان زندگی‌شان را به خاطر اموری بی‌ارزش و تفاوت دیدگاه‌های ىكه در 
اصل دين و فلسفه‌ی ماوراء الطبيعة وجود داشت و فهم و درکش برای عموم خیلی مشکل بود. به 
خطر مىانداختند OV)‏ 


با اين وصف رومیان» مصر را به عنوان گوسفندی شیرده انتخاب کرده بودند که 
فراورده‌هایش را تماما مى بلعيدند و خونش را مى مكيدند. آلفرد می‌گوید: 


«دولت روم جزیه‌ی سنگین و مالیات‌ها ی کلانی را بر مردم مصر تحمیل کرده بود» و شكّى نیست 
كه مالياتهاى روم خيلى توانفرسا و دور از انصاف اجرا 5 Waa‏ 


۱-رکد: حضارة العرب. فصل چهارم العرب فى مصره ترجمه به عربى عادل زعیتره ص TPN‏ 
۲-فتح العر ب لمصی ص PY‏ ۳ منبع پیشین. 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اول: بشریت در آستانه مرگ ۸۱ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل ول بسرت ار ا ا س 
نویسندگان كتاب تاريخ العالم للمؤرخين م ىكويند: 
«مصر از محصولات و فرآورده‌های خويش؛ سه مكلانى به بودجه‌ی دولت روم می‌افزود. طبقات 
مختلف کشاورزان مصری با وجود محرومیت از هر نوع قدرت سیاسی و نفوذء جز پرداخت 
مالیات وکرایه‌ی اراضی؛ مجبور به پرداخت خراج به دولت نیز بودند و در اين زمان بود که دارایی 
و ثروت مصر رو به کاهش و نابودی نهاده بود. 
بدین طريق مصر بر اثر ظلم و ستم دینی» استبداد سیاسی و بهرهکشی اقتصادی؛ کاملاً سرگرم 


۱) بر .مه ناه جه‎ 00 Sire ols ا‎ rer 
مشکلات خویش بود و صفای زندگی بروى تيره شده بود و از هر نوع ارزشی غافل گشته بود.»‎ 


حدشه 
حبشه همسایه‌ی مصر نيز داراى مذهب مونوفيزيت بود. با این وصف بت‌های زيادى را 
۰ 3 35 5 ی 6 ۰ 5 3 
که از دوران بربریت و وحشی‌گری به عاريه گرفته بودند مورد پرستش قرار می‌دادند. توحید در نزد 
آنان نوعی از بت پرستی پیشرفته بودءكه لباس علم و اصطلاحات مسیحی را بر خود پوشانده بود. 


آنان نه در دين دارای روحیه بودند ونه در دنیا دارای اراده و آرمان. اجلاس gs‏ در مورد 


_4 


ملتهاى شمال و غرب اروپا 


ملت‌های اروپايي ساکن شمال و غرب» در تاريكىهاى جهل کامل؛ برای سرد 
و حنگ‌های خونین دست و پا می‌زدند. تا آن زمان نور تمدن و علم در جامعدى آنان ند رخشيده 
بود. هنوز اندلس مسلمان» جهت ادای رسالت خويش در علم و تمدن به صحنه نيامده بود و 
اين سرزمین تا آن هنكام در کوره‌های حوادث گداخته نشده بود. بدين جهت از کاروان تمدن 
بشری به دور بود نه از جهان خبری داشت و نه جهان متمدن جز به مقدار اندکی از أن خبر 


داشت. 


Historians History Of The Word ۰۲۴ 173 -١ 
نام شهرى باستانى جزء امپراتوری بيزانس كه در حدود ق . م. به دست انتیگونوس بنياد نهاده شد. اکنون شهر‎ 
۳ استیک به جاى آن است. هنگامی که قسطنطنيه بايتخت امبراتورى روم شرق شد بر اهميت اين شهر افزوده‎ 
نخستين شوراى كليساء معروف به شوراى نیقیه» به سال ۵ م. در این شهر برپا شد. در اين شورا بود که بدعتگذاری‎ 

آريان محكوم شد و اعتقادنامه‌ی نيقيه انتشار يافت. (د. ن.) 


AY‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


آروپا در جریاناتی كه در شرق و غرب رخ میداد هيج نقشی نداشت» بلكه در بين مسيحيت 
تازه تولد والحاد ديرينه پا به سر می‌برد» نه در دين رسالتی داشت ونه پرچمدار سياستى خاص 
بود. 
Ze‏ 
اچ. ج. ويلز می‌گوید: 
«در اروپای غربی آن دوران نشانه‌هایی از وحدت و انسجام وجود نداشت.» 
(Robert Brif Fault)‏ مى كويد: 


للق 


«از قرن پنجم تا قرن دهم شبى تاريك بر اروپا سايه افكنده بود و هر روز بر تاريكى و تيركى آن 
افزوده مىشد. بربريت و وحشی‌گری آن دوران به مراتب شديدتر و خطرناكتر از بربريت و 
وحشی‌گری دوران قديم بود. 
لاشه‌ای از یک تمدن بزرگ بود كه اینک متعفن شده بود و آثارش رو به زوال نهاده بود. مناطق 
بزركى مانند تالا و فرانسه كه منيع رشد اين تمدن بود و این تمدن د ركذشته در دامن آن به اوج 
رسیده بود؛ رو به نابودى و فروباشى نهاده بود (۴) 
اوضاع اروپای غربی به مراتب بدتر از اروپای شمالی بود. پروفسور تیلی در کتاب 
3 6 ء 7 و 
تاریخ فلسفه می‌گوید: 
«به احتمال زياد فرت هفتم و هشتم تاریک‌ترین دوران تاريخ تمدن اروپای غربی برد. اين دوران 
سرتاسر بربریت و جهالت کامل برد. فجایع و اعمال خرابکارانه plat‏ دستاوردهای ادیی و هنرى 
کلاسیک زمان گذشته را تحت الشعاع قرار داده بود.» 
ع 
اروپا در ان دوران تاريكخانهاى از جهالت و عقب ماندگی بود. 
ع 
دریبر وضعیت نابسامان را این گونه شرح می دهد: 


«سخن گفتن از اينكه ساکنان قدیم اروباء م رحلدى بربریت و وحشی‌گری را بشت سر 
گذارده‌اند. دشوار است. اجسامشان يليد و مغزهایشان مملر از خیالات بود به افسانه‌ها و 
حکایات بی‌اساس متعلق به کرامات مردگان و آرامگاه‌ها و اعاهای پوچ قدیسان, عقیده‌ی راسخ 


داشتند.» 


H.Gwells: Ashrt History Of Word p.1 70-١ 
Robert Briffault: The Making Of humanity. P.164 -۲ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ a‏ 
باب اول :دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ_ ۰ ۰( 


بهود 

در اروياء افريقا و آسیا مّتی وجود داشت كه از لحاظ محتواى دينى و درک مصطلحات و 
مفاهیم دين» یکی از غنی ترین ملت‌ها بود. آن امّت. امت يهود بود. البته با اين وصف. بهودیان از 
عوامل تأثیرگذار در تمدن سیاست و دين دیگران» نبودند. بلكه قرن‌ها بود که دیگران بر آن‌ها 
تسلط داشتند و همواره در معرض ستم؛ استبداد» آوارگی, دربدری و بلا و مصیبت بودند. تاريخ 
ویژه و خصوصیات منحصر به فرد خودشان» مانند بردگی دراز مدت» ستم‌های فجیع؛ تکبر قومی؛ 
فخرفروشی به نسب» حرص و شهوت مالء رباخواری و غیره آنان را از نظر روحی و روانی به شکل 
we‏ در آورده بوده که با ملت‌های ديك SUIS‏ تفاوت داشتند. بهودیان برخوردار از ویژگی‌هابی 
بودند که بااگذر عصرها و نسل‌ها تبدیل به شعار آن‌ها شده بودند. اين ویژگی‌ها عبارتند از: CFS‏ 
هنكام ضعف. كرفت قهرآمیز و برخورد شدید هنكام غلبه مکاری و نفاق در عموم حالات؛ 
سنگ دلی» خوردن اموال مردم به ناحق» بازداشتن از راه خدا. 

قرآن کریم توصیفی دقیق و ژرف از سقوط اخلاقی» انحطاط روحی و فساد اجتماعی آن‌ها در 
قرن شش و هفت دارد. و بی‌دلیل نیست که آن‌ها همواره از زمامداری و رهبری جهان به دور مانده 


بو دنك. 


تنش‌های بهودیان و مسیحیان 

در اوایل قرن هفتم حوادثی به قوع پیوست که نزد مسیحیان چهره‌ی يهود را سخت 
نفرت‌انگیز كرد و بالعکس مسیحیان نيز مورد تنفر بهود قرار گرفتند. درآخرین سال فرمانروایی 
فوكاس )+ (eo)‏ يهود در قتل عام مسیحیان در انطا کیه شدیداً زیاده‌روی کردند. به دنبال آن» 
امپراتوں فرماندهاش, ابنوس را برای كنترل اوضاع فرستاد. فرمانده‌ی مزبور مأموريت خويش را با 
خشونتى بى نظير اجرا کرد و همه را با شمشیر اعدام؛ انداختن به درياء شكنجه و جلو درندگان 
انداختن» از بين برد. 

ای گونه برخوردها بين بهودیان و مسیحیان بارها و بارها به وقوع می‌پیوست. 

مقریزی در AS‏ الخطط می‌گوید: 

«در زمان فوقا پادشاه روم» پادشاه ایران سپاهیانش را به شام و مصر فرستاد. آن‌ها کلیساهای 

قدس, فلسطین و تمام شهرهای شام را تخریب و plas‏ مسیحیان را قتل عام کردند و در تعقیبشان 

به مص رآمدند و تعداد بی‌شماری راکشتند و اسي رکردند. در اين فاجعه يهوديان همدست و همکار 


Af 


کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


ايرانيان بودند. و از طبريه و کوه الجليل و قریه‌ی الناصريه و شهرهای قدس به سوى سرزمين 
فارس آمدند. تا آخرين حد به مسيحيان ستم کردند و زخم عميقى بر بيكرءى آنان وارد ساختند. 
د وكليسا را در قدس تخريب کردند» منازلشان را سوزاندند. صليب را ربودند و بطرک قدس و 


تعداد زیادی ان‌پارانش را اسیر کردتد »(۱) 


مقریزی ادامه می‌دهد و بعد از ذ کر فتح مصر به دست ایرانیان می‌گوید: 

«در اين اثنا بهودیان به شهر صور یررش بردند و جهت حمله‌ی نهایی و نابود كردن مسیحیان, از 
گوشه و کنار یکجا جمع شدند. جنگی سخت بين بهودیان و مسيحيان د رگرفت» تعداد يهوديان به 
بيست هزار می‌رسید. همه‌ی کلیساهای مسیحیان را در خارج از شهر صور تخریب نمودند. اما 
دیری نگذشت که مسیحیان تقویت شدند و تعدادشان بر بهودیان افزوده شد» یهودیان متحمل 
شکست سنگینی شدند و تعداد زیادی از آن‌ها کشته شدند. 

هراکلیرس در قسطنطنیه به فرمانروایی روم رسیده بود. وى با به كا رگرفتن تا کتیک‌هایی توانسته 
بود بر ایرانیان غلبه یابد و سپس جهت تسخیر سرزمین‌های شام» مصر و بازسازی آنچه ایرانیان 
تخریب کرده بودند» از قسطنطنیه رهسپار آنجا گردید. يهود با هدایای زيادى از طبريه و مناطق 
دیگر به استقبالش بیرون آمدند و از وی امان خواستند و سوگندش دادند. هراکلیوس نیز بنابر 
درخواست آن‌ها تأمینشان را پذیرفت. 

هراکلیرس وارد قدس شد و مسیحیان با انجیل‌هاء صلیب‌ها. شمع و بخور به استقبالش آمدند. اما 
او شهر و کلیساها و قبه‌های تخریب شده را دید. اين منظره سخت وی را غمگین و ناراحت کرد. 
مسیحیان وی را از عملکرد يهرد و همکاریشان با ایرانیان در تخریب کلیساها و ایجاد فاجعه, 
پاخب رکردند و افزودن د که بهود در دشمنی با آنان حتی از ايرانيان نيز سرسخت‌تر بودند و د رکشتار 
و نابودیشان بیشتر نقش داشتند. آنان به روش هاى گرناگون هراکلیرس را به انتقام گرفتن و 
خونخواهی از opt‏ تحریک و تشویق کردند. هرا کلیوس موضوع سوگندنامه‌ای را که به يهرد داده 
بود به ميان آورد. اما کشیشان و راهبان مسیحی فتوایی صادر کردند, که در کشتن بهود هیچ 
ممنوعيتى وجود ندارد؛ زیر آن‌ها با مكر و حيله از وی امان كرفتهاند و بادشاه از عملکرد آن‌ها 
اطلاعى نداشته است. گفتند: ما برای اداى کقاره‌ی قََمت» خود و تمام مسيحيان را ملزم مىكنيم 
که در طول تاريخ در هر سال یک روز جمعه راء روزه گیرند. هرا کلیوس بيشنهاد آن‌ها را پذیرفت و 
ضربه‌ی سختی بر بهود وارد ساخت و همگی را از دم تي غكذراند, تا آنجا که در قلمرو رومیان در 
مصر و شام کسی از يهود باقی نماند. مك ر کسی که فرا ركرده يا پنهان شده بود...» 


۱-رک: مقريزى» الخطط. ج ۴ص ۳۹۲ . 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اوّل: بشریت در آستانه مرگ ۸۵ 
باب اول : دوران جاهلی فصل اول: بشریت در اسقائة مرا 


از این روایات می‌توان به عمق علاقه‌ی يهوديان و مسيحيان به ريختن خون انسان» 
فرصت طلبى جهت انتقام از دشمن و عدم رعايت حدود در این موارد» بى برد. مسلم است که با اين 
۰ اس Ooo 5 as ۰ ion‏ ۰ « 2 
اخلاق يست و خوار و بی‌ارزش شمردن زندگی انسان, هیچ امت و گروهی نمی‌تواند رسالت حق؛ 
عدالت و صلح را ادا کند و بشريت در سایه‌ی حکومت آن» سعادتمند گردد. 


ايران و جنیش‌های آن 

ایران که در آن زمان با روم در حکومت بر جهان متمدن؛ شریک بود یکی از حوزه‌های قدیم 
فعالیت بزرگ ترين خرابکارانی Soy‏ تا به آن زمان جهان شناخته بود. از زمان‌های قدیم پایه‌های 
اخلاق در آن» متزلزل و مضطرب بود. محارم نسبی که بر حرمت و قباحتشان تمام طبايع مناطق 
معتدل جهان, اتفاق دارند. در نزد آن‌ها هنوز مورد بحث و تبادل نظر بود. تا آنجا که یزدگرد دوم که 
در اواسط قرن پنجم میلادی بر مسند قدرت نشسته بوده با دخترش ازدواج کرد و سپس او را به قتل 
رساند (۱) 

بهرام گور که در قرن ششم بر اریکه‌ی قدرت نشسته بود با خواهرش ازدواج کرد.(۳) 

پروفسور آرتور. ج.كريستين سین استاد زبان‌های شرقی در دانشگاه کوپنها گسن دانمارک و 
کارشناس در تاريخ ایران» در کتاب ایران در عهد ساسانیان می‌گوید: 

«مؤرخان معاصر دوران ساسانبان, مانند جاتهياس و غيره عادت ایرانیان را در مورد ازدواج با 

محارم تأبيد می‌کنند. در تاريخ اين دوران نمرنه‌هایی از جنين ازدواجهابى پافت می‌شود. بهرام 

جوبين و كشتاسب قبل از اينكه به آيين مسيحيت درآید» با محارم "روا كرولا اين نوع 

ازدواج در نزد آن‌ها نه اينكه كناهى محسوب نمی‌شد, بلكه آن را عملى صالح جهت تقرب به خدا 

انجام می‌دادند. شايد جهانگرد جينى «هوئن سونگ» به جنين ازدواجى د ركلامش اشاره دارد: 

«ايرانيان بدون استئنا با ه ركس ازدواج می‌کنند.»(۴ 


مانی در قرن سوم میلادی ظهور نمود. ظهورش در واقع وا کنشی شديد و غیرطبیعی در برابر 
خوی شهوت پرستی حا کم بر جامعه و نتیجه‌ی رقابت خیالی نور و ظلمت بود. وی جهت ريشه كن 
کردن ماده‌ی فساد و شر از جهان» مردم را به زندگی مجرّدى فرا خواند و اعلان کرد که اختلاط نور و 


AVA تاريخ طبری» ج ۳ ص‎ ۲ Historans History of the world v.g p.84 -١ 
۰۴ ۲٩ ۴ایران در عهد. ساسانیان» ترجمه از فرانسه به اردوء دكتر محمد اقبال» ص‎ 
۰۴۳۰ ۴-منبع پیشین؛ ص‎ 


Ay‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
لسلس a‏ 


ظلمت» شرّى است كه بايد از آن دورى جست» و به خاطر GUS‏ زودرس و يارى نور بر ظلمت: 
نكاح را تحريم نمود. بهرام در سال م. به دليل اينكه مانى مردم را به تخريب جهان فرا 
می خواند و بايد قبل از هر جيز خودش نابود می‌شد. قبل از اينكه وی به اهدافش برسد. او را به قتل 
رساند. اما با مرگ وى تعاليمش از بين نرفت» بلكه تا بعد از فتوحات اسلامى نيز باقی ماند. 

مدتی بعد روح طبيعت ايرانى بر تعاليم سخت مانى شوريد و دعوت مزدک را که در سال ۴۸۷ 
م. متولد شده بود پذیرفت. وى اعلان کرد که مردم در دنيا با هم برابرند هيج تفاوتى ندارند و در 
زندگی نيز بايد با هم برابر باشند. و چون مال و زن در رأس امورى Soy‏ معمولاً نفوس انسانى بر 
حفظ و نگهداری‌اش حرص بسیار دارند» در نزد مزدک اين دو مهم‌ترین مواردی بود که بايد در 
آن‌ها مساوات اجرا می‌شد. 

شهرستانی می‌گوید:(۱) 

«مزدک obj‏ را حلال و اموال را مبا حگردانید. وی مردم را همان‌طو رکه در استفاده از آب, آتش و 

هیزم با هم شریک‌اند, در اين دو مورد نیز شریک دانست.» 

این فراخوان از طرف جوانانه سرمايهداران و خوشگذرانان مورد استقبال قرا گرفت و در 
دلشان حای باز کرد. از طرف دربار نیز مورد حمایت قرارگرفت و قباد به نشر و تأیید آن پرداخت؛ 
تا انحاکه ایران در اثر اين فراخوان در لجنزاری از بی‌بند و باری اخلاقی و طفیان شهوت فرو رفت. 
طبری می‌گوید: 

«انسان‌های فرومایه. عمل به اين دعوت را وظیفه‌ی خويش قرار دادند و از اين فرصت استفاده 

نمودند. مزدک و همراهانش را شديداً حمایت نمودند. به خانه‌های مردم يورش می‌بردند و زن و 

دارایی Lol‏ را نیز به يغما می‌بردند. بدون آنکه آنان بتوانند هیچ عکس‌العملی از خود نشان دهند. 

آنان قباد را واداشتند که از اين مرضوع حمایت AS‏ و در غير اين صورت برکنار خواهد شد. 

مدت كوتاهى نگذشت که پدر فرزندش را نمی‌شناخت و فرزند پدرش راء و هي چکس مالک چیزی 


نبود.» 


طبری ادامه می‌دهد: 


«قباد یکی از بهتر ین پادشاهان بود Ll‏ مزدک وی را وادار به امری نمود که در نتیجه‌اش شر و فساد 
گوشه وكنار مملكت را فراكرفت ۲ ۴) 


-١‏ شهرستانی» الملل و النحل» ج ۱ ص AVY‏ ۲-منبع پیشین. 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ AV‏ 
ee‏ ون ل ما ا 


تقديس كسراها 

كسراهاء پادشاهان ايران» جنين ادعا داشتند كه در رگ‌هایشان خون الهى جريان دارد و 
ايرانيان نيز به آن‌ها مانند خدايان می‌نگریستند و اعتقاد داشتند که در سرشتشان مادهاى آسمانی و 
مقدس وجود دارد و به همین دلیل به آنان تعظیم می‌کردند و در برابرشان خم می‌شدند و WOT‏ را 
مافوق قانون نقد و اساساً بالاتر از جنس بشر می‌دانستند. از به زبان آوردن نامشان خودداری 
می‌کردند. در مجلسشان نمی‌نشستند و اعتقاد داشتند كه آن‌ها بر saad‏ هر انسانی حق دارند و 
هیچ‌کس بر آن‌ها حق ندارد و اگر تکه نانی از سفرهها يشان يا از دارایی‌شان به کسی دادند» احسان و 
صدقه‌ای است که هیچ‌کس استحقاق OT‏ را نداشته است. مردم در برابر آن‌ها جز شنیدن و اطاعت 
كردن وظیفه‌ی دیگری ندارند. خاندانی مشخص را با عنوان کیا تعيين کردند و معتقد بودند که تاج و 
تخت و گرفتن خراج مخصوص آن‌هاست. اين حق نسل اندر نسل بايد در بين OUT‏ انتقال يابد و 
هیچ‌کس حن دخالت ندارد. هركس هم با آن به کشمکش پردازد. آدمی ستمگر خواهد بود و 
هركس OTL‏ به رقابت بپردازد» موجودى يست و فرومایه خواهد بود. به انتقال ارثی پادشاهی در 
خانواد‌ی سلطنتی» شديداً اعتقاد داشتند و حتی اگر شخص Sy‏ از اين خاندان را برای پادشاهی 
نمی‌بافتند. كوك خردسالی را بر حویش می‌گماشتند. اگر از آن خاندان مردی نمی‌یافتند. زنی 
را به پادشاهی برمی‌گزیدند. بعد از شیرویه» فرزند هفت ساله‌اش را پادشاء کردند و همین طور 
فرخ‌زاد؛ فرزند خسرو پرویز را. پوران دخت را نيز به پادشاهی برگزیدند و به دنبال او آذر ميدخت 
دختران خسرو.(۱) هرگز در فکر این نبودند که پیشوابی بزرگ يا رئیسی از رژساء مانند رستم و 
گابان و غیره را انتخاب کنند. چون آن‌ها از خاندان سلطنتی نبودند. 


تفاوت‌های نژادی و طبقاتی 

آنان در مورد خاندان‌های اشرافی و روحانی نيز چنین باورهایی داشتند. اين چنین 
خاندان‌هایی را از نظر سرشت و طبیعت بالاتر از عموم می‌دانستند و در عقل و ساختار نفس انسانی 
نیز از سطح مردم دیگر بالاتر می‌پنداشتند و قدرتی نامحدود برای آن‌ها قايل بودند. و در برابرشان 
از خود فروتنی بيش از حد نشان می‌دادند. پروفسور آرتورسین» مؤلف تاريخ ايران در عهد 
ساسانیان می‌گوید: جامعه‌ی ايرانى بر اساس نژاد و حرفه پایه گذاری شده بود. فاصله‌ی بين طبقات 


١-رك:‏ طبری» ج ۲ مكاريوس» تاريخ ایران. 
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جامعه خيلى زياد بود. هيج وسيلهاى جهت برقرارى ارتباط وجود نداشت.(۱) حکومت» عموم 
مردم را از خريدن زمینی که مربوط به یکی از خاندانهاى بزرگ يا از امرا cogs‏ باز می‌داشت (۲) 
اين از سیاست‌های OWS‏ ساسانیان بود که هركس به مرتبه و مقامی که از نظر نژادی دارد» بايد | کتفا 
کند و به بالاتر از آن چشم ندوزد.! " هیچکس حق ندارد غير از حرفه‌ای که خداوند. وى را برای آن 
ge‏ وده اسك عرفه‌ای Sos‏ انتخاب نماید."' شاهان ايران به هيج وجه مسؤوليتها را به 
افراد پست از نظر نوادی» نمی‌سردند )8( 

عموم مردم نیز» دارای plas Gb‏ از یکدیگر بودند و هر یکی دارای اختیاراتی محدود 


درآن حامعه OY‏ 


این تفاوت فاحش بین طبقات ملّت یکی از عوامل. خوارى و ذلّت برای بشريت بود که 
نمونه‌ی آن در مجالس امرا و اشراف كاملاً نمايان می‌شود» آنجا که برخى از مردم همانند 
ghey‏ بی‌حان و بی حرکت» بالای سر پادشاهان می‌ایستادند. به همين علت بود که پیک 
مسلمانان این وضعيت را شديداً نکوهش کرد. از آنچه طبرى روايت می‌کند واقعيت ذلت و 

2 2 

خواری‌ای که ایرانیان به موجب رسم و عادت خويش در برابر بزرگانشان اظهار می‌داشتند. كاملا 
روشن مى شود: 

ازابىعثمان نهدى روايت است. که مىكويد: 

اجازه كرفتند و از تزئينات و رسم و رسوم خويش جيزى را تغيير ندادند. آن‌ها لباس مخصرص» 

بارجههاى زربافت و تاجهاى كرانبهايى بر سر و تن داشتند و تا فاصله‌ی تيررس جایگاه امير 

زمين را از فرش‌های كرانقيمت فرش كرده بودند» و تاكسى اين فاصله را نمی‌پیمود نم ىتوانست 

به جابكاه برسد. مغیره با جها ركيسوى به هم بافته جلو رفت و د ركنار رستم بر تخت و متكاى وى 


نشست. افراد به سرعت به طرف وى برجهيدند و UB‏ دادند و زدند» اما بی‌آنکه درد بكيرد. مغيره 
گفت: جه رؤياهايى از شما به ما می‌رسید, در حال ىكه قومى نادانتر از شما ندیده‌ام. ماء عرب‌ها 
همگی با هم برابريم؛ کسی از ما ديكرى را به بردگی نم ىكشد, مگر کسی را که با وى سر جنگ 
داشته باشیم. من می‌پنداشتم مثل ما مددکار و غمخوار قومتان هستید. بهتر بود به من خبر 
می‌دادید که برخی از شما ارباب برخی دیگر هستند. اين کار در ميان شما سامان نمی‌گیرد. من 


١-ايران‏ در عهد ساسانیان ص ۵٩۰‏ ۲-مرجع پیشین» ص ۴۰۲. 
۳ مرجع پیشین» ص ۴۱۸. ۴-مرجع پیشین؛ ص ۴۸ 


6 مرجع پیشین» ص ۲۳. ٦‏ مرجع پیشین» ص YS‏ 
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باب اول : دوران جاهلى | فصل اؤل: بشريت در 2 لر 


خودم نیأمده‌ام» شما مرا فراخوانده‌اید. امروز فهمیدم که كار شما زار است و شما مغلوبيد و به 


و 5 5 .۰ (۱) 
هيج وجه حكومتى بر فراز چنی ن کردار و جنين عقلهايى استوار نخواهد ماند.»! 


تمجید از ملی‌گرایی پارسی 

۰ 7 5 S$ “1 Ft 5 ey ۳ opel 

آنان در تمجيد از قومیت پارسی گزاف‌گویی وزيادهروىكردند و آن را مایه‌ی فضل و برتری 
بر سایر ملت‌ها و نؤادها می‌دانستند و چنین می‌پنداشتند که خداوند اختصاصاً موهبت‌ها و الطافی 
به اين قوم ارزانی داشته كه دیگر ملت‌ها از آن‌ها محروم‌اند. OUT‏ ملت‌های مجاور خويش را با 
دیدمی تحقير و خفت می‌نگریستند و اغلب آن‌ها را با عناوين تمسخرآميز و تحقیر کننده صدا 


م ىكردند. 


آتش‌پرستی و آثار آن در زندگی 

ایرانیان در زمان‌های قدیم خدا را پرستش و سجده می‌کردند. اما رفته رفته همانند دیگر 
جوامع به تمجيد و تقدیس خورشید؛ ما ستارگان و ساير اجرام آسمانی روی آوردند. 

نقل است که زرتشت» بنیانگذار آیین ايرانيان» نخست مردم را به سوی توحید فرا می‌خواند» 
پرستش بت‌ها را باطل می‌دانست و می‌گفت: نور خدا در هر چیز درخشنده و نورانی در جهان؛ 
می‌تابد. به اين منظور وی دستور داد که هنكام نماز به طرف خورشيد و AT‏ روی آورند؛ زیرا نور 
نماد خداست. در ضمن دستور داد که عناصر چهار نه (آتش, هواء خاک و آب) را آلوده نکنند. 

پس از زرتشت» افرادی آمدند و برای زرتشتبان اصول مختلفی وضع نمودند که به موجب 
آن‌ها به كا ركرفتن موادی راكه مستلزم آتش بود تحریم نمودند. به اين دلیل دایره‌ی فعالیت آن‌ها 
در امرکشاورزی و تجارت محدود شد. به تدریج مردم از تقديس ظاهرى آتش به پرسٹش عينى آن 


تشکده‌ها ساختند. سرانجام حقیقت و اصل 
)۲( 


روى آوردند و به قصد عبادت آتش» معبدها و | 
فلسفه‌ی تقدیس اتش به فراموشی سپرده شد و صرفاً آتش پرستی باقى ماند. 

از آنجا که آتش برای عبادتگران خود هیچ آینی نمی فرستد» هيج پیامبری برنمى انككيزد؛ در 
امور زندگی دخالت نمی‌کند و مجرمان و تبهکاران ASL,‏ نمی‌دهد برای مجوسیان دين عبارت از 
مجموعه سنت‌ها و رسومی شد که مردم در حاهایی خاص و در لحظه‌هایی مشخص بدان 


۱-طبری» ج OA yest‏ 
ES‏ مکاریوس» شاهین؛ تاريخ ایران؛ صص ۰۲۲۱-۲۲۴ 
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می‌پرداختند؛ اما در بیرون از معبدهاء در خانه‌ها و ادارات حکومتی و در سیاست و جامعه آزاد 
بودند و طبق ميل و هوا و هوس خود و براساس مصالح و منافع خويش درست مثل مشرکان 
هرزمان و هر مکان ۔ حرکت می‌کردند. 

بدین سان جامعه‌ی ایرانی در زندگی خويش از وجود دینی عميق و زرف که تریبت نفس و 
تهذیب اخلاق را عهده دار باشد و باعث از بين بردن شهوات و عامل ایجاد تقوا و کارهای خير 
باشد؛ و همین‌طور از وجود دستورالسملی در زندگی خانوادگی و سیاست مدنی و قانونی که توان 
سازماندهی حامعه‌ای را داشته باشد و بين مردم و ظلم حکام حایل باشد. و بتواند ظالم را از ظلم باز 
دارد و مظلوم را به دادرسی وا داردء محروم ماند. نهايتاً ایرانیان به درجه‌ای از انحطاط اخلاقی 
رسیدند. که با ملت‌های ملحد و بىدين چندان فرقی در رفتار و کردار نداشتند. 


چین: آیین‌ها و نظام‌های آن 

در مقطع زمانی فوق سه آیین در جين وحود داشت: ۱- آیین لائوتس(١)‏ ۲ آیین 
Twit 3‏ 
کنفوسیوس !۲ ۳. آیین بودابى. 

آیین نخست. گذشته از بنكه زود به بت برستى انجاميد؛ بیشتر تثوريك بود تا عملی. پیروانش 
ge‏ ۳ ۳ 2 
زندگی سخت و طاقت‌فرسایی داشتند؛ به هيج وجه به زن نگاه نمی‌کردند و رابطهاى با وى ندافتند 

oP. : 4‏ = 2 د 
و هيج كاء ازدواج نمىكردند. قبل از اينكه اين آیینمبنای حكومت و يا زندگی سالمی قرا گید 
سل هاى بعدى به مخالفت با مؤسس نخستین آن برخاستند و از احکام وى سرپیچی تمودند. انا 


۱- دين تاو (تائوئيسم) كه عموماً با نام بنیانگذار oT‏ لائوتسه (از ۱۰۴ - ۵۱۲ پیش از میلاد) بازشناخته می‌شوده 
دين بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار كرفته است. درباردى شرح زندگی لاثوتسه مطالب ناچیزی در دست 
است. وی در SLI‏ هونان (Honan)‏ در بخش مركزى جين و در حدود ۰ سال بيش از GES‏ سيوس متولد شد. 
سیردی ی تثوسندی است که معمولاً آ را بهخود and JM‏ ینار ین مکتب» نسبت میدهند. عنوان کناب 
تقو - ته -کینگ است. اکنون مدتی طولائی است که دين BW‏ رو به اقول گذارده است.برآوردها gfe‏ از آن است 
که پیروان آن را در جين رقمی بالای پنجاه میلیون نفر تشکیل می‌دهند. (د. ن.) 

"- دين تائو (تائوئیسم) که عموماً با نام بنیانگذار آن لائوتسه (از THF‏ ۵۱۲ پیش از میلاد) بازشناخته می‌شوده 
دين بودن آن از جانب محققان مورد ترديد قرار گرفته است. درباردى شرح زندگی لائوتسه مطالب ناجيزى در دست 
است. وی در ایالت هونان (Honan)‏ در بخش مركزى جين و در حدود ۰ سال بيش از كنفوسيوس متولد شد. 
SE"‏ ادبی دینتائو سندی است که معمولاً آن را کرد لا ویم یا اران کی نسبت می‌دهند. عنو ان کتاب 
تاو - ته كيف است. اکنون مدتی طولانى است که دين تائو رو به افول گذارده است. برآوردها حاکی از آن است 
كه پیروان OT‏ را در جين رقمى بالاى پنجاه ميليون نفر تشكيل می‌دهند. (د. ن.) 
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باب اول : دوران جاهای / فصل اول: بشریت در اا ار 


کنفوسیوس برعکس آیین قبل» به امور عملی بیشتر اهتمام داشت تا امور نظری. plas‏ دستوراتش 
پیشتر در امور دنیا و تديير امور مادی» سیاسی و اداری خلاصه می‌شد و در مراحلی از تاريخ» 
پیروانش به وجود الهى معين اصلاً اعتفاد نداشتند و طبق تمایل خويش به پرستش درختان و 
رودخانه‌ها می پرداختند. در اين Gel‏ نه نوری از يقين ونه شریعتی از آسمان وحود داشت. فقط 
ob pd‏ یک کارشناس و دستورالعمل‌های يك دانشمند بو که هر وقت می‌خواستند به آن عمل 


می‌کردند و هر وقت مى خواستند از آن سرباز می‌زدند. 


آيين بودا و تحولات آن 

آیین بوداء قبل از هر چیز Sole‏ وحماسی بودن خويش را به سرعت از دست داد و بی‌درنگ 
در کام آیین برهمایی که در اين زمان سخت برآشفته و تحریک شده بود» فرورفت و نهايتاً به 
بت پرستی محض تبدیل شد. هر جا قدم می‌گذاشت بت‌ها را با خود به همراه داشت و هرجا رحل 
اقامت می‌افکند انواع و اقسام مجسمه‌ها و هیکل‌های lay‏ را نصب می‌کرد. اين تمثال‌ها و 
بت‌ها زندگی دینی و مدنی دوران شکوفایی gel‏ بودایی راءكاملاً تحت پوشش قرار داده بود. 

ایشوارا توباء استاد تاريخ تمدن هند در یکی از دانشگاههای هند می‌گوید: 

«در سایه‌ی آیین بودا» حکومتی به وجود آمد که به مظاهر خدایان و پرستش مح.مه‌ها اهمیت 


می‌داد و در نتیجه‌ی Ol‏ روابط اخرت بردایی دستخوش تغيي رگردید و انواع و اقسام بدعت‌ها در 


یکی از نویسندگان معاصر و سیاستمداران بزرگ هند نهرو نيز به اين نکته پی برده است. او 
چنین می‌گوید: 

«آيين برهمایی, بودا را مظهر خدايان قرار داد و خود بوداییان نيز از اين شیوه تقلید کردند. رابطه‌ی 

اخوت بودايى مالک سرمایه‌ی هنگفتی شد و مرکز مصالح جماعت‌های خاص یگردید. نظم و 

انسجام خويش را از دست ذاد و در روش‌های عبادت آن» سحر و امور واهی بسیاری رسوخ نمود و 

سرانجام آیین ی که هزاران سال در هند حاکمیت داشت و درخشیده بود؛ رو به زوال و انحطاط 


گذارد. 


١‏ کسی كه از موزه‌ی تکسلا واقع در غرب پنحاب پاکستان دیدن OLS‏ از کثرت مجسمه‌های lay‏ که از حفاری 
شهرهاى پیرو بودا به دست آمده است» تعجب م ىكند و بى مىبرد که اين آبين و تمدن تبديل به بت پرستی مح 


شده است. ۲-رک: ایشواراتوبا؛ الهند القديمة به زبان «اردو». 
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(Mi. Rhys Davids)‏ رخوت و سستی و بيمارى آبین بودا را در آن مقطع یادآور شده و طورى 
كه رادهاكريشنان د ركتاب فلسفدى هند از وی نق لکرده» مىكويد: افكار نادرست و پوچ تعليمات 
اخلاقى بودا را چنان تحت تاثیر قرار داده است كه كاملا در SHY‏ تخيلات و خرافات نابديد 
گردید, و جای of‏ را آیینی ديك ر كرفت و مدتی بردل‌های مردم چیره شد, اما دیری نگذشت که 
آيين جدید رو به اضمحلالگذارد و جایش را آیینی ديك ر گرفت و همچنان با رفتن شکلی و يديد 
آمدن شکلی plas! eo‏ و خرافات زياد روى هم انباشته گردید, به كونهاى كه فضاى تاريك و 
سیاهی بر همه جا گسترده شد و دستورات و فرامین ارزشمند و ساده‌ی مؤسس نخست اين آیین, 
به علت موشکافی‌ها و قيل و قال‌های کلامی, از بين رفت )١(‏ 

«آیین‌های برهمایی و why‏ رو به انحطاط نهادند و رسوم نادرست در آن‌ها سرایت نمود. 


بازشناختن آپین بودایی از آيين برهمایی بس دشوار بود؛ چرا که آيين بودایی در آيين برهمایی 


كاملا ذوب شده بو 


در بوديسم وجود «اله» و ايمان به آن, همواره مورد اختلاف مؤرخان و نویسندگان شرح 
حال مؤسس اين cel‏ بوده است. تا آنجا که بعضی با سردرگمی از خود می‌پرسند: چگونه امكان 
دارد اين آیین بزرگ بر بايهاى سست از آدابى يديد آمده که ايمان به خدا در آن‌ها وجود 
ندار WE,‏ 

بنابراين بوديسم جز راههابى جهت رياضت نفسء سركوب شهوات. آراسته شدن به فضايل» 
obs‏ از درد و رنج و حصول علم» نيست. 

بنابراين چینی‌ها برای جهان حامل رسالتى و دينى که مشكلات آن را حل نمايد نبودند. آنها 
در دورترین نفطه از شرق جهان متمدن» بر ميراث دينى و علمی خويش چنگ هى زدند نه به ثروت 


خويش مىافزودند و نه به ثروت ديكران. 


ملت‌های آسياى ميانه 
| ملتهاى دیگر شرق و آسیای هيانه مانند مغولان. تركان و ژاپنی‌هاه داراى آیینی مخلوط از 
ويسم و بت برستى بودند نه ثروتى علمى داشتند و نه هم داراى نظام پیشرفته‌ی سياسى ودند 
بلکه در مرحله‌ی گذار از دوران وحشی‌گری به دوران تمدن به سر می‌بردند. برخى از این ملت‌ها 
هنوز مرحله‌ی ابتدایی و طفولیت عقلی را می‌گذراندند. 


Jawahar lal nehru: the Discovery of India p.201,202 -\ 
۲-مرجع پیشین. ؟"درك: دائرة المعارف بریتانیا» مقاله‌ی بودا.‎ 
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وضعيت هند از نظر دیتی. اجتماعى و اخلاقی 

در مورد تاريخ هند تمام تاريخ نكاران» اتفاق نظر دارند که نابسامان‌ترین دورانش از نظر 
دینی, اخلاقی و اجتماعی» دورانى است که از آغاز قرن ششم ميلادى شروع می‌شود. هند نیز به 
نوبدى خويش در فروپاشی اخلاقى و اجتماعى حاكم بر جهان در آن برهه از تاريخ باكشورهاى 
lee‏ ريش شريك بود و از این تاريكى فراكير بهره‌ای نه چندان اندک به خود اختصاص داده 
بود و افزون بر آن» هند در برخى از مظاهر و رسوم» تفاوتهاى خاصى داشت که در سه مورد 
مى شود آن‌ها را تلخيص نمود: 

١كثرت‏ فاحش خدايان» 

۴۲ شهوت بی‌مهار جنسى» 

۳ تفاوت‌های طبقاتی و تبعیضات ظالمانه‌ی اجتماعی. 


افراط در بت‌پرستی 

در قرن ششم» بت پرستی در هند به اوج خود رسیده بود. شمار خدایان در «ودا»(۲۱ ۳۳ تا بود 
كه در همین قرن اين رقم به ۳۳۰ میلیون رسید. 

هر چیز شگنت‌انگیز و le‏ و به طورکلی ه رآنچه در مصالح زندگی نقشی داشت. به عتوان 
ذا مور وس قرار می‌گرفت: به نحوی که تعداد بت‌هاء تمثال‌ها و مجتمه‌ها از شمارش 
گذشت. برخی از آن‌ها شخصیت‌های تاریخی بودند و برخی Ss‏ قهرمانانی بودند که به گمان 
آنان» در شرایط و رخدادهایی مشخص, خدا خود را در OUT‏ باز نمایانده بود. برخی از این 
بت‌هاء کوههایی بودند که تعدادی از خدایانشان در آن‌ها تجلی کرده بودند. برعی دیگر هم 
معادنی مثل طلا و نقره بودند که خدایی در آن خود را آشكا ركرده بود؛ از جمله رود گنگ که از 
سر خدایی به نام «مهاديو» برآمده بود؛ از این بت‌ها به شمار می‌رفت. ابزارآلات Kee‏ ابزارهای 
نوشتن, آلت تناسلی» حیواناتی همچون گاو اجرام فلکی و... نيز از زمره‌ی بت‌های مردم هند 


بودنك. 


١‏ ودا نام کتاب‌های مقدس دين هندویی» به معنای ر کتاب‌های دانش»است. مکاتب مختلف دين هندویی؛ وداهای 
خاص خود را دارند. چهار ودای قدیمی‌تر عبارت‌اند از: ودای مزامیر يا ریگ ودا؛ وداى فرمولهاى مقدس يا 
ياجورودا (Yajur veda)‏ ودای آوازها یا ساماودا (sama veda)‏ و سرانجام ودای افسون‌ها يا آتاراو دا. نخستين اين 
چهار کتاب از همه مهم‌تر است. در حقیقت ریگ ودا قدیم‌ترین متنِ دینی در بين ادیان زنده‌ی جهان است. (د. ن.) 
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بدین ترتیب آبین هندوها معجونى از خرافات» افسانههاء سرودءهاء باورها و عباداتی بود که 
فاقد هر نوع مبنا و دليلى استوار بود و هیچگاه مورد تأیید عقل سلیم قرار نمی‌گرفت. 

دراين دوران صنعت بت تراشی ترقى نموده ودر قرن ششم و هفتم به اوج خود رسيده بود. به 
گونه‌ای که در طول زمان‌های گذشته هيجكاه به جنين بيشرفتى دست نيافته بود. 

تمام طبقات کشور از شاه گرفته تا كداء بت پرستی را وظیفه‌ی خويش تعيين کرده بودند. نه 
ole gel‏ ۱۱ ار آن چاره‌ای داشت ونه بودیسم."' و این دو آیین بدين وسیله توانستند زندگی و 
توسعه‌ی خويش را در کشورها تضمین کنند. 

مطالبی که هون سونگ» جهانگرد معروف چینی بين سال‌های ۶۳۰و ۶۴۶م. از جشن بزرگ 
هرش» پادشاه هند (از ۷ ۶۰۶م.) نقل می‌کند. بیانگر میزان رشد بت‌پرستی و مجسمه‌پرستی 
در آن مقطع است. می‌گوید: 

«پادشاه در قنوج جشن بزرگی برگزار نمود. تعداد زیادی از علمای آپین‌های موجود در هند در اين 

جشن شرکت کردند. پادشاه تمثال طلایی بزرگی از بودا را روی گلدسته‌ای ۵۰ متری و تمثالی 

دیگر؛ کرچک‌تر از نخستین» طی کاروانی باشکوه آورده شد. هرش, پادشاه هند با سایبانی در 

گنارش ایستاده بود. کامروب» پادشاه همبيمان نيز ایستاده بود و مگس‌ها را از کنار تمقال دور 


اين جهانگرد در هورد خاندان پادشاه و درباریان می‌گوید: 


«برخی از آن‌ها (شو» را می‌پرستیدند و برخى پیرو آیین بودايى بودند و برخی خورشید را 
می‌پ رستیدند و برخی هم «وشنو) را. بايد هر کدام خدایی مستقل می‌داشت و با اينكه همه‌ی 


خدايان را ر 


pli jainism =\‏ آیینی است که در سده‌ی ششم پیش از میلاد به دست مهاویرا )094 - ۵۲۷ پیش از ميلاد) بنيان 
گذارده شد. اين آيين در متن آيين هندویی و با هدف رشد و ارتقاى آن بديد آمده است. اين آین از جمله آيين هاى 
شرقى است که چندان شناخته شده نیست. طی آماری که در سال ۱۹۴۱ م. گرفته شده؛ پیروان اين آبین كمتر از نيم 
درصد جمعیت هند را تشكيل می‌دهند. ناگفته نمائد که بيروان اين آبين على رغم آموزههاى بنانگذار آن» يس از رگ 
وى به Cole‏ آتش پرداختند (د. ن.) 

۲-بودیسم عنوانی است که بر یک نظام اخلاقی و فلسفی اطلاق شده و بر مبنای نگرش بدبينانهاى از زندگی استوار 
شده است. بودا (سال‌های ۵1۰ - ۰ پیش از میلاد) خود قصد آن نداشت که یک مذهب جدید تأسيس کند. بودیسم 
مثل جاینی از فروع يا انشعابات آيين هندویی است؛ که سمت و سویی اصلاح طلبانه در متن آيين مادر داشت. بنا به 
گزارش آمار سال ۱ ۵ جمعیت پیروان بودیسم؛ نزدیک به نيم میلیون نفر بود. (د. ن.) 

۴ سغرنامه هوئن سونكك «فوكوى کی» دولت غربی. ‏ 9 منبع بيشين. 
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شهوت بىمهار جنسى 

on!‏ هند و جامعه‌ی آنء از زمانهاى خيلى دور در شهوت‌رانی وکامجویی جنسى مشهور بود. 
شايد هم دليلش اين بوده باشد که عوامل تحريك کننده‌ی جنسى در وجود هیچ أ يبنى و در هيج 
سرزمينى چنان رسوخ نكرده بود که در آيين هندى رسوخ نموده بود. کتاب‌های هندى و محافل 
دينى آن» از تجلی صفات اله و وقوع حوادث بزرگ و توجیه اكوان: روایت‌ها و داستان‌هایی از 
اختلاط دو جنس خدایان و حمله‌ی برخی از آنها بر خانواده‌های شریف. نقل کرده‌انده که شرم و 
Le‏ اجازه‌ی شنیدن WOT‏ را به انسان نمی‌دهد. 

تأثير این‌گونه داستان‌ها در ذهن ديندارانٍ مخلص و سپس تکرار و نقل اين حکایات» آن هم 
با ایمان و حماسه‌ی دیتی کاملاً روشن است. 

افزون بر آن» پرستش CIT‏ تناسلی خدای بزرگشان «مهادیو» و در آوردن تصویر OT‏ به شکلی 
خیلی زشت و گردهم آمدن زنان و مردان و کودکان و دختران برای پرستش آلت تناسلی؛ به 
اضافه‌ی آنچه بعضی از تاریخ‌نگاران نقل می‌کنند که علما و بعضی از فرقه‌های دینی آن‌ها زنان 
لخت را پرستش می‌کردند و وناك مردان برهنه OSE tee YY,‏ نادرستی بر جای می‌گذارد. 
کاهتان فاسق و خیانتکار عبادتگاه همواره زنان زاثر و راهبه‌ها را مورد تجاوز قرار می‌دادند. 
بسیاری از اين عبادتگاهها تبدیل به فاحشه‌خانه‌هایی شده بود که افراد فاسق و فاجر در آن‌ها؛ 
مطلوب و خواسته‌ی خويش را دنبال می‌کردند. 

با این توضیح روشن می‌شود وقتی که وضع عبادتگاه‌ها و اما کنی که جهت عبادت و دين 
ساخته شدهانده این‌گونه باشد» مسلّم است که وضع درباریان و قصرهای اشراف چگونه خواهد بود. 
اين خاندان‌ها در انجام منکرات و فواحش با هم رقابت داشتند. مجالسی با شرکت مردان و زنان 
برگزار می‌گردید و هنگامی که جام‌های شراب در مجلس به گردش در می‌آمد؛ پرده‌ی ادب و 
حشمت كنار زده می‌شد. ادب سر در نقاب مىكشيد و حيا و آزرم در پس پرده نهان می‌شد. بدين 
طریق امواج شهوت‌های جنسی و بی‌بند و باری. تمام اين سرزمين را فرا گرفته بود و زن و مرد از 


نظر اخلاقی به پایین ترین درحه رسیده بودند. 


۱-ستیارته بركاش» دیانند سرسوتی هندو؛ ص ۰۳۴۴ 
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نظام ظالمانه‌ی طبقات 

در مورد نظام طبقاتى ( کاست)(۱) بايد اذعان داشت كه در تاريخ هيج ملتى از ملتهاء 
نظام طبقاتى ظالمانه ترى كه فاصلهى بين طبقاتش با اين وسعت باشد و مقام و شرف انسانيت را 
این‌گونه مورد اهانت قرار داده باشد. چنانچه در نظام دينى و مدنى هند وجود داشت» به چشم 
نمی خورد. نظامی که هزاران سال اين سرزمين به آن تن در داده است و تا کنون نیز از آن اطاعت 
کی 

مقدمات نظام طبقاتی در اواخر دوران ودا تحت تأثير حرفه‌ها و صنعت‌های موروثى و 
همچنین بر اثر محافظت شدید بر خصوصیات و نجابت ناد آریایی يديد آمد. 

سه قرن قبل از میلاد مسیح» تمدن برهمائی در هند به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید. در آن 
تمدن فرمانی جدید برای جامعه‌ی هندی در نظرگرفته شد. در OLB‏ مزبور قانونی مدنی و سیاسی 
تدوين شد که مورد تأييد تمام ملت قرا رگرفت و به عنوان قانون رسمی و مرجع دینی در زندگی و 
تمدن کشور پذیرفته شد. این قانون امروز نيز تحت عنوان «مانو» مشهور است. 

قانون فوق مردم كشور را به جهار طبقه‌ی متمايز تقسيم بندى مىكند: 
)١‏ برهمنان: طبقه‌ی كاهنان و رصال دينى ۲) کشاتریاها:۲۱) نظاميان و جنگجویان 
۳) وایشیه‌ها:!" کشاورزان و صنعتگران و بازرگانان ۴) شودراها:(۴) خدمتكاران (كه طبقه‌ی 
بايين جامعه‌ی هند بودند). 

sh‏ ی کر 

oly‏ قادر مطلق» جهت مصلحت جهان, برهمنان را از دهانش آفرید. کشاتر یا را از بازوانش» وايشيه 

را از ران‌هایش و شودرا را از پاهایش. برای اصلاح جهان برای هر کدام ANG‏ و وظایفی در نظر 

گرفت. وظیفه‌ی برهمنان آموزش ودا يا تقدیم نذورات برای آلهه و تحویل گرفتن صدقات است. 

وظیفه‌ی کشاتریاها حفاظت از مردم» دادن صدقات و نذورات و خواندن ودا و كنار گیری از 

شهوت‌هاست. وظیفه‌ی وایشیه‌ها چرانیدن حیوانات و تلاوت ودا و تجارت و کشاوزی است. 

طبقه‌ی شودرا جز خدمت كردن طبقات سه گانه وظیفه‌ی دیگری ندارد (۵) 


kshatriyces -¥ caste system -١ 
sudras -۴ vaisyas ¥ 
۵-مانو شاستر باب اول.‎ 
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امتيازات طبقه‌ی برهمنان 
امتیازات و حقوقی که اين قانون به طبقه‌ی برهمنان داده» سبب شده که آنان در ردیف خدایان 
قرارگیرند. در اين قانون آمده است: برهمنان برگزیدگان خداوند و شاهان مخلوقات‌ند. هر جه در 
جهان وجود ارو ملك Catal‏ آن‌ها درن OG gle‏ وسروران وو زین هی ٩۱‏ 
آن‌ها می‌توانند بدون چون و چراء هر مقداركه بخواهند ازاموال طبقه‌ی شودرا را بگیرند؛ زیر 
غلام هیچ‌گاه الک eee‏ نس هرجه دازد از آن آفای اوست ۲ 
برهمنی که ا زکتاب مقدس ریگ ودا پاسداری می‌کند اگر سه جهان (سه کاست دیگر) را به 


سبب گناهان و کردارهایش تابود کند, باز هم آمرزیده خواهد شد پا 


دشاه وقت در سخت Cp pp‏ 
شرایط و دشوارترین و قحطی‌ترین اوضاع نيز نمی‌تواند از برهمنان مالیات بگیرد. به هیچ وجه 
درست نیست که برهمنی در سرزمین خويش ا زگرسنگی بمیرد(۳. اگر برهمنی مرتکب قتل شد 
حاکم وقت ابحازه ندارد از وی قصاص بگیرد» مگر اينكه سرش را بتراشد اما دیگران از قصاص 
معاف تست (۵) 

SIL sls‏ جه از دو طبقه‌ی وایشیه و شودرا مقامی بالاتر دارده اما مقام آن به مراتب از 
برهمنان فروتر است. مانو می‌گوید: برهمنی که ده سال سن دارد از یک کشاتریای صد ساله مقامی 


بالا تارف :درست مان يدر و فررد .۹ 


نجس‌های بدیخت 
بر اساس قانونٍ مدنی -ديني فوق. شودراها (نجس‌ها) در جامعدى هندی از جانوران؛ فروتر 
۰ 2 ۰ ۰ ۰ «-إ. ۰ 
واز سگان» خوارترند. قانون مزبور تصریح می‌کند: 


«از سعادت و خوشبختی طبقه‌ی شودراس تكه به خدمت برهمنان د رآيند و جز اين دیگر هیچ مزد 
(Vv)‏ 


و پاداشی ندارئد. 


آن‌ها حق ندارند براى خويش مال و دارایی ذخيره كنند؛ چون اين امر موجب ناخشنودی برهمنان 


سح Ae rad A‏ . 3 
رودا * اگ ر کسی از شودراها (نجسها) جهت زدن برهمنی؛ دست يا جوبدستى خود را دراز 
-١‏ پیشین» باب اول. "- پیشین» باب هشتم. 
۳ پیشین» باب نهم. ۴ بيشين» باب نهم. 
۵ پیشین, باب دوم. ١‏ بيشين» باب یازدهم. 


۷ منبع پیشین. ۸-پیشین؛ باب دهم. 
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کند, دستش بايد قطع شود و اگر با حالت خشم وى رالكد زند بايش بايد شكسته شود )١(‏ اگر 
فردی از شودراها خواست با یکی از برهمنان هم مجلس شود وظیفه‌ی بادشاء است که نشین وى 
را داغ و از شهر تبعید شکند. اگر با دست» برهمنی رالم س کرد يا دشنامش داد زبانش بریده شود 
و اگر ادعا نمود که برهمنی را تعلیم مىدهد؛ روغن داغ به حلقش ريخته شود (۲) 

کفاره‌ی کشتن سگ؛ گر به, قورباغه» مارمولک, کلاغ؛ جغد و فردی از طبقه‌ی شودرا (نجس) با هم 


ار | (r)‏ 
برابر است.) 


جايكاه زن در جامعدى هندى 
مقام زن در اين جامعه به مقام كنيزان تنزل يافته بود.(" كاه يك مرد زنش را در قماربازى 
اشت.* اگر شوهرش مى مرد دوباره نمی توانست 
ازدواج كند و همواره آماج اهانتها و زخم زبان‌ها بود و زن تبديل به كنيز خانوادهى شوهر متوفا 
و خدمتكار بستگانٍ وى می‌شد. گاه نيز زن جهت نجات خويش از عذاب زندكى و بدبختى دنياء پس 
)1( 


می‌باخت و بسا اوقات یک زن» جندين همسر د 


از مرگ شوهر, خودش را آتش مى زد. 

بدین‌سان اين سرزمین حاصل خيز و سرشار از انديشه و خرد و این ملت ملتى که برخی از 
ارب فقس سک ريطما مقط ل a‏ ماس خرويز گر 
اند یشه‌ی محترم دانسته اند (۷ درآ دورق از دين صحیح. ۰ انحراف cps dey‏ تلف شدن منابع 
WT‏ فرورفتن مردم در گمانه‌زنی‌ها و امور خیالی و پیروی از هموس‌های درونی و کشش‌های 
شهوانی بحولانگاه جهل بت پرستی و ستم اجتماع شده بود؛ وضعیتی که در بين هیچ ملتی و در هیچ 
مقطعی از تاريخ نظیر نداشته 


١‏ منیع پیشین. ۲-مانوشاستر. 

RC.Dutt.342-343 ۲ 

۴ در این باره سرآغاز سركذشت ماهابهاراتا (حماسه‌ی بزرگی هند) خواندنی است. 

RC.Dutt ۵ 

1 عمل فوق يكث سنتٍ پر ازج و رايج ميان طبقات اشرافى و جوامع اريستوكرات بود و «ستی» ناميده می‌شد. سنت 
فوق بیانگر وفادارى زن به شوهر و شرافتِ او بود. با دخالت زمامدارانٍ مسلمان و تأثيركذارى دولت‌های اسلامی از 
شمار زنانی که دست به اين عمل می زدند» كاسته شد. جهانگرد فرانسوی» دكتر برنير» به صراحت اين مطلب را ذ كر كرده 
است. در دوره‌ی اخیر انگلیسی‌ها سنت مزبور را به کلی لغو و غیرقانونی اعلام کردند. 

۷-رک: اندلسی؛ صاعد (متوفای ۱۲ م.)» طبقات الام ص ۰۱۱ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ 44 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اول: بشریت در I‏ 


عربها: خصوصيات و استعدادهايشان 

در بين ملت‌های دنیا در عصر جاهلی» تنها عربها بودند که داراى اخلاق و استعدادهاى 
منحصر به فردی بودند و در واقع از همه يك قامت SVL‏ بودند؛ مانند فصاحت. قدرت بیان 
آزادى خواهى؛ غرورء شهسواری؛ شجاعت» حماسه در راه عقیده» صراحت لهجه و قدرت حافظه؛ 
مساوات‌طلبی قدرت اراده وفا به عهد و امانتدارى. 

اما در دوران اخیں در اثر فاصله‌شان از عهد نبوت و انبياء محبوس ماندن در شبه حزیره و نيز 
در اثر تمتك شدید به پیروی از UT‏ و اجداه به فروپاشی شدید دینی و بت پرستی غیرمنطقی؛ که 
نظیرش کمتر در ملت‌های معاصر يبدا می شود و به ناهنجاری‌های گونا گون اخلاقی و احتماعی؛ 
ميتلا شدند. اين پدیده‌ها سبب شده تا از OUT‏ ملتی با بزه‌های اخلاقی» جامعه‌ای نابهنجار و از لحاظ 
ساختاری» سخت سست و لرزان يديد آید که بدترین ویژگی‌های زندگی جاهلی را دربرداشت و از 


محاسن موحود در ادیان كاملا به دور باشد. 


بت‌پرستی در جاهلیت 

عقیده‌ی رایج و آیین عمومی عرب» شرك بود. در مورد خداوند متعال معتقد بودند که او 
clas‏ بزرگ. خالق تمام کاینات وگرداننده‌ی زمین و آسمان است و تمام موجودات تحت قدرت 
اویند. اگر از آن‌ها در مورد آفریننده‌ی آسمان‌ها و زمین پرسیده می‌شد پاسخ می‌دادند: خداوند 
توانا و آگاه آن‌ها را آفریده است: 

و لبن سم من هم Shad‏ اني 

اما اندیشه‌ی حاهلی‌شان؛ ظرفیت توحيد Lil‏ راء با خلوص و صفا و شکوهش: نداشت و 
ازمانشان که مدت‌ها از دوران نبوت و رسالت و مفاهیم دینی فاصله گرفته oy‏ نمی توانست درک 
کند که cles‏ یک انسان توان شکافتن دروازه‌های آسمان‌ها را دارد و می‌تواند بدون شفاعت و 
واسطه. مورد قبول حق واقع گردد. OUT‏ مسایل فوق را با این جهانِ محدود و اوضاع و احوال نظام 
سلطنتى فاسد و روند کارهای OT‏ می‌سنجیدند. بدین جهت در حستجوی واسطه‌هایی بر آمدند که 
براى رسيدن به خدا به آن‌ها متوسل می‌شدند و آن‌ها را در دعاهاى خويش شريك خدا مىكردند و 


م |: عادات را رای آن‌ها انجام می‌دادند. اندیشه‌ی شفاعت د داو SUT‏ ريشه دواند و نهايتاً 
يرخى از عبادات را بر جام مى 1 زب : 


۱-سوره‌ی زخرف؛ آیه‌ی AV‏ رو اگر از SUT‏ بپرسی» جه کسی آنان را آفریده» به يقين گویند: خداء» 


(oe‏ كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تبديل به این عفيده كرديد كه واسطهها مالك نفع و ضرر هستند. نان به مرور در باب شرك گامی 
فراتر نهادند و خدايانى برای خويش در نظر گرفتند و جنين عقيده داشتند که اين خدایان در 
جرخاندن هستى دست دارند و مى توانند به دیگران سود و زيان و خير و شر برسانند و به کسی 
ببخشند يا محرومش کنند. 

به این ترتيب اگر مشركان يبشين به الوهيت و ربوبيت برتر خداوند متعال اعتقاد داشتند و 
درکنار آن شفاعت واسطه‌ها و اولیا را نيز پذیرفته بودند. بعدی‌ها خدايان خويش را با ذات 
باری تعالی شریک قرار دادند و در مورد خدايان خويش اين باور را بذيرفتند که آن‌ها نيز داراى 
قدرتی ذاتی بر رساندن خير و شر سود و زیان و به وجود آوردن و فنا كردن. هستند و نسبت به 
ذات بارى تعالى نيز باورى مبهم و غير شفاف بيدا كردند؛ مثلاً او را اله أعظم و رب‌الارباب 
نامیدند (۱) 

بتهاى عربها در جاهليت 

با فرو رفتن مردم در ورطدى جاهليت و نزديك بودن رويكرد بت‌پرستی به حواس و 
محسوسات و همسازی آن با هستی و رخوت اندیشه» رفته رفته کارگروه دوم بالاگرفت وقدرت 
يافت. سرانجام این اعتقاد يعنى بت برستى؛ عقيددى رايج در آن جامعه قرارگرفت و شما ر کسانی 
که بین خدايان و واسطهها تفاوت قايل بودند و از طبقدى تحصيلكرده محسوب مىشدند؛ بی نهایت 
كاهش يافت. به اين ترتيب أمّت به بدترين شكل در بت‌پرستی فرو رفت. هر قبيله يا شهرى.يا 
منطقه‌ای و حتی هر خانه‌ای بت مخصوصی داشت. 

كلبى می‌گوید: در مکه فر خانوادهاى بتى در منزلش داشت که آن را عبادت موكرد و هکس 
آهنگ سفر داشت» آخري نكارىكه قبل از سفر انجام میداد دست كشيدن به بت بود وهر وقت از 
سفر باز می‌گشت؛ اولين كارش نيز دست کشیدن به بت بود.(۲) 

عرب‌ها در عبادت بت‌ها سخت بىباك بودند. برخی خانهاى و برخى بتى را انتخاب كرده 
بودند و کسی هم که توانابى ساخت خانه يا تی را نداشت» سنگی را جلوی حرم یا ای دیگر 
نصب می‌کرد و به طواف آن مشغول می‌شد. نام اين نوع بت‌ها را انصاب می‌گذاشتند (۳) 


تسبي ا اقم 2 و و ر ع 
۱-رک: دروزه» محمد عزت. بيئة النبى من القرآن. 
۲-کتاب الأصنام؛ ص ۳۳. *کتاب الأصنام ص . ۴۳. 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ ۱۰ 
Oe‏ س 


در دل کعبه (خانه‌ای که برای عبادت خداوند یگانه ساخته شده بود) و در صحنش ۳۶۰ بت 
و 

آن‌ها به مرو از عبادت بت‌ها و مجسمه‌هاء به عبادت سنگ روى آوردند. 

امام He gis es‏ قيطا ردي ها سک ماگ ترا پزستش ات كردي ی خرن سكي 
بهتر می يافتيم اولى را دور مىانداختيم و دومى را برمی‌داشتیم وهنگامی که هيج سنگی نمی يافتيم 
مقداری خاک جمع می‌کردیم و گوسفندی می‌آوردیم وروى آن خاكها آن را می‌دوشيدیم و 
سپس به طواف OT‏ می برداختيم.!") 

کلبی می‌گوید: چون فردی به مسافرت می‌رفت و جایی منزل مىكرد؛ چهار سنگ برمی‌داشت و 
بهترين آن‌ها را به عنوان رب خود بر می‌گرفت و سه سنگ دیگر را به عنوان پایه‌های دیگش 
استفاده مىكرد وچون از آن منزل كوج مىكرد؛ رش را آنجا رها مىكرد.(") 


خدایان عرب‌ها 
عربهاء مانتد مشرکان هر دور و زمانی» خدایان متعددی از فرشتگان» جن‌ها و ستارگان 
داشتند. معتقد بودند که ملایک دختران خدا هستند. بنابراين آن‌ها را به نزد خداء شفیع و واسطه 
می‌دانستند و پرستش می‌کردند و نزد خداوند به آن‌ها توسل می‌جستند. همین‌طور جن‌ها را نيز با 
خدا شریک می‌نمودند و به قدرت و تأثیرشان ایمان داشتند و آن‌ها را مورد پرستش قرار 


میداد ۱۳۱ 


۵( ۰ 5 : : : Pee 

كلبى می‌گوید: بنومليح از طایفه‌ی خزاعه» جن‌ها را پرستش کرد :ا 
صاعد می‌گوید: قبيلدى حمير خورشيد را مى برستيدند. کنانه ماه راء تميم دبران (یکی از 
منازل ماه) راء لخم و جذام مشترى راء بنی‌طی سهيل را و بنىقيس شعرى را و بنىاسد عطارد را 


ھی سا 


۱-بخاری» الجامع الصحیح؛ کتاب المغازی؛ باب فتح مکه. 
۲ - بخاری؛ الجامع الصحیح» کتاب المغازی» باب و فد بنی حنيفة. 
۳کتاب الاصنام. ۴کتاب الأصنام؛ ص FF‏ 
۵کتاب الأصنام؛ ص ۴ ٦‏ رک: صاعد» طبقات الأمم» ص PY‏ 


۱۰۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS Seo‏ سر نا سار ده 


بهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب 
بهودیت و مسیحیت در سرزمین عرب پرا کنده شده بودند. . عرب‌ها از مفاهیم دينى آن‌ها 
چندان بهره تبردند. آن‌ها در واقع دو نسخه از بهود شام و مسيحيت روم و شام بودند که از تحریف و 
7 - چنانچه WS‏ توضیح دادیم در امان نمانده بودند. 


رسالت و ایمان به رستاخیز 

در مورد رسالت» عرب‌ها نسبت به پیامبر تصویری SLE‏ داشتند. پیامبر را در ذاتی قدسی 
نمود یافته می‌دانستند که نه می‌خورد. نه می‌آشامد. نه ازدواج می‌کند. نه فرزند از وی به وحود 
می‌آید ونه در بازارها حرکت می‌کند. عقل‌های تنگ و قاصرشان قادر به درک حشر بعد از مرگ و 
Sire ers ire‏ دنیاء که در آن حساب و ثواب و عقاب وحود داشته باشد نبود. 

به تعبیر قرآن می‌گفتند: b>‏ هی الا Se‏ لیا موت و تا و ما ملكتا الا لد (۱) 

همین طور می‌گفتند: ES fil‏ عظاماً وَرُفَاتاً j‏ 6.16 یعون Wis‏ جَدیدا 4 

صاعد می‌گوید: عموم عرب‌ها منکر معاد بودند و قایل به روز جزا نبودند. جنين می‌پنداشتند 
که حهان هرچند آفریدهای نو يديد است. نه خراب مى شود و نه از بين می‌رود. البته برخی هم معاد 
را باور داشتند و بر این باور بودند که: اگر شترشان برسر قبرشان نحر شود روز قيامت سواره حشر 
می‌شوند و اگر نحر نشود بياده محشور می‌شوند.(۳) 

ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی 

عرب‌ها از لحاظ اخلاقی دچار ناهنجاری‌ها و پیماری‌های ژرف و ریشه‌داری شده بودند. 
عوامل و خاستگاههای اين پیماری‌ها نيز همه جا وجود داشت. می‌خوارگی سخت رواج دا 
و در پهنایی وسیع و زرف ریشه‌دار بود. شاعران از محافل می‌گساری سخن‌ها كفتهاند. اين 
پدیده قسمتی از ادبيات؛ تاريخ و شعرشان را به خود اختصاص داده است. نام‌ها و ویژگی‌های 
شراب در زبان عرب و ژرف‌اندیشی و شرح و بسط دادن OT‏ در بين عرب‌ها از بس که زياد 


۱-سوره‌ی حائیه VP cal‏ : «آن زندگی» جز زندگانی اين جهان ما نیست. . مى ميريم و زنده می‌شویم و جز زمانه ما را 
هلاک نم ىكند.» 

۲ سوردى الاسراء آیه‌ی UT, :۴٩‏ چون استخوانهايى [چند] و بوسيده شدیم» bt‏ به آفرينش نوين برانكيخته 
خواهيم شد؟» ٣كتاب‏ الأصنام؛ ص FF‏ 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشریت در آستانه مرگ ۱۳ 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اول: بشريت Oe‏ 


يود آدمی را دجار حيرت وو میکده‌ها 5 نصب پرجمی به نام «غاية» همواره 


باز بود. 
لبيد شاعر نامدار عرب می‌گوید: 
e4% 2 5‏ 5 8 5 
قد بت سامرها و غاية تاجر Cuil,‏ إذ رفعت و عر مدامها 


«شب را بيوسته با او به شب‌نشین یگذراندم و هنكامى به می فروشى رسید مکه پرچمش برافراشته 


شده بود و شراب کهنه‌ی ا وگران شده بود.» 
تجارت شراب به قدری شايع بود که کلمه‌ی تجارت مترادف با شراب فروشی شده بود. ابید 


در شعر فوق با واژه‌ی YL yp‏ تاجر» همین مقصود را باز می‌گفت. 


tC, ais 
می‌گوید:‎ RES عمرو بن‎ 
إذا سحب الريط و السروط إلى أدنى تجارى وانقض اللما‎ 


«یادم م ىآيد آن زمان ی که [جوان بودم و | خودم را با چادرهای ی که به تن داشتم به نزديكترين 


شراب‌فروش Y‏ غرور و تكبر ]که با حرکت سرم موهای بش تكردنم تکان‌می‌خورد. مىرساندم.» 


قمار بازی یکی از افتخارات زندگی جاهلی بود. 


شاعر dale‏ می‌گوید: 
اعيرتنا ألبانها و لحومها و ذلك عار يا بن ريطة ظاهر 
نحای بها أكفاءنا و نهسینها ونشرب فى أثمانها و نقامر 


«ای ابن ریطه! ما را در مورد گوشت و شیر شترانمان aS]‏ سخاوت نداریم ] طعنه می‌زنی؟ بدان‌که 
[اگر وجوه مصرف آن را بیان کنم]اپن طعنه‌ای است زدودنی. ماگوشت و شير شتران را به دوستان 
و همردیفانمان مىدهيم و ابا پی زدن و کشتن شتران ‏ به آن‌ها اهانت می‌کنیم و بول گوشت و 
شیرشان را صرف شراب نوشی و قماربازی می‌نماییم.» 

عدم شرکت در محافل می‌گساری عيب محسوب می‌شد. چنانچه شاعر می‌گوید: 

إذا هلكث فلا تریدی عاجزاً lS OEE‏ 


«ه ركاه من مُردم» أهنكر (ازدواج با ] مردی ناتوان؛ پست؛ درمانده وكوش هكير را (که در می‌گساوی 


شركت نمىكند ] مکن!.» 


١-دراين‏ زمينه رکت: ابن سيده) المخصص» ج ۱۱ صص ۱۰۱ -۸۲. 
"-ديوان الحماسه. ٣‏ د يوان الحماسه. 
ع ديوان الحماسه. 


۱۰۴ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


قتاده می‌گوید: بسا اوقات در جاهلیت یک فرد تمام اهل و مالش را در قماربازی می‌باخت. 
سپس با غم و اندوه و دست‌خالی زانوی غم بغل می‌گرفت و به ثروتش که در دست کسی 
دیگر oy‏ می‌نگریست. اين عمل سرانجام در بين Ladd‏ اسباب عداوت و دشمنی را فراهم 
می‌آورد.() 

مردم حجان اعم از عرب و Ost‏ معاملات ربوى را به كثرت انجام می‌دادند و در این زمينه 
بسا اوقات به زیاده‌روی و اجحاف نيز می‌رسیدند. 

طبرى می‌گوید: در جاهليت ربا به دو شيوه انجام می‌گرفت: )١‏ جند برابر شدن دين در صورت 
تاخیر در ادای آن, ۲) بالا رفتن سنّ حيوان؛ (اگر دین, حيوان می‌بود) با تأخير در تحويل آن. 

هرگاه کسی از دیگری پول می‌خواست و زمان پرداخت فرا می‌رسید. طلبکار به بدهکارش 
می‌گنت: دوست داری قرضم را الآن پرداخت کنی و يا اگر می‌خواهی در ادايش تأخیر کنی بايد 
اضافه بدهی؟ اگر بدهکار چیزی می‌داشت. بدهی‌اش را پرداخت می‌کرد و اگر نمی‌داشت 
پرداخت ین را به تأخير می‌انداخت؛ به عنوان مثال به جاى Kel‏ بچه شتر یک‌ساله مئداد. یک 
سال بعد بچه شتر دو ساله می‌گرفت. همین طور هر سالی كه به تأخير می‌افتاد يك سال بر عمر شتر 
مورد نظر اضافه می‌گردید: اگ قرض مورد نظر نقد می‌بود؛ نيز به همین شکل در ازای هر سال 
تأخیره دو برابر می‌شد؛ به عنوان مثال اگر طلبش صد درهم می‌بود و از مدت معين یک سال به 
تأخير می افتاد» بايد دویست درهم می داد و» همین‌طور با هر سال تأخير؛ صد درهم اضافه می‌شد 
تا به سيصد و چهارصد درهم می‌رسید.(۱۲ 

در جامعدى جاهلی» ربا چون امور طبيعى و عادى جريان داشت و به هيج وجه بين تجارت 
طبیعی و ربا تفاوتى قايل نبودند و می‌گفتند: al Gly‏ بل لو (۳ 

طبری می‌گوید: در حاهلیت کسانی که معامله‌ی ربوی می‌نمودند هنگامی که مدت پرداخت 
دين یکی از آنان سر می‌رسید» بدهکار به صاحب حق می‌گفت: (در مهلت باز پرداخت بيفزاء تا در 
مالت بيفزايم.» اگر به آنان که مرتکب چنین عملی می‌شدند. گفته می‌شد: این عملتان رباست و 
Gelert‏ در پاسخ می‌گفتند: جه تفاوتی دارد که در ابتدای معامله پول را اضافه کنیم يا در انتهاى آن, 
زمانی‌که وقت بازپرداخت فرا می‌رسد (۴) 
۱-رکك: تفسیر طبری» ذیل آیه‌ی: إنما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء». 


۲- تفسیر طبری» ج ۴ ص .۵٩‏ ۳-سوره‌ی بقره» Gal‏ ۰۲۷۵ «بیع مانند رباست.» 
oF‏ تفسیر طبری» ص ۹ 


باب اول : دوران چاهلی / فصل اوّل: بشریت در آستانه مرگ ۱۵ 
ار ی 


زنا نيز در جامعه‌ی جاهلی نادر نبود و زياد مورد نکوهش قرار نمی‌گرفت. یکی از عادات 
رایجشان اين Say‏ مردان خارج از چارچوب ازدواج همواره دارای معشوقه‌هایی از زنان بودند و 
همچنین زنان دارای دوستانی از مردان بودند. در برخی موارد نيز زنان را به ارتکاب زنا اجبار 
می‌کردند. 

ابن عباس OE‏ مى فرماید: در جاهلیت جهت كسب درآمد. کنیزانشان را به ارتکاب زنا اجبار 
می‌کرد و (۱) 

حضرت عايشه رضىالعنها می‌گوید: 

«در جاهليت ازدواج به چهار شيره apes‏ داشت: 

۱ ازدواج ىكه امروز در بين مردم رايج است. مردى جهت خواستكارى نزد ولئ دختر مىرفت و 

با پرداخت مهریه» دخترش را به عقد خويش در م ىأورد. 

' هنكام ىكه زن از دوران قاعدگی‌اش باك مىشد, شوهرش به او موكفت: فلانى را طلب كن و از 

وى جهت حامله شدن نطفه بكير. شوهر در اين مدت كاملاً از زنش دورى می‌جست. تا حمل اين 

زن از آن فرد دقيقاً روشن می‌شد. هنكام كه حامله بودنش ثابت مىشدء شوؤهرش می‌توانست از 

زنش کامجویی کند. اين عمل را به خاطر تمایل به داشتن فرزند نجیب و مورد پسند انجام 

می‌دادند. اين نوع ازدواج را «نکاح استبضاع» می‌گفتند. ۱ 

۳گروهی کمتر از ده نفر از مردان با یک زن تماس جنسی می‌گرفتند. ه كاه حامله می‌شد و 

فرزندی به دنيا م ی‌آورد» بعد ا زگذشت چند شبی همه را فرا می‌خواند. هي جكدام نمی‌توانست از 

حاضر شدن امعناع ورزد. زن به آنان می‌گفت: از موضوع کاملاً اطلاع دارید. من فرزندی به دنا 

آورده‌ام این فرزند از آن توست فلانی. او اختيار داشت نام هر كس را بگوید. فرزند نیز به همان 

فرد نسبت داده می‌شد و او هم به هيج وجه نم ىتوانست نپذیرد. 

۴ افراد زیادی جمع می‌شدند و با يك زن تماس می‌گرفتند. زن مورد نظر نيز از آمدن هي جكس 

جلوگیری نمی‌کرد. ای نگونه زنان همان فاحشه‌ها بودند, که بر سر در منزلشان پرچم‌هایی را جهت 

معرفی خود نصب می‌کردند. ه ركس می‌توانست در چنین منازلی برای زنا و فحشا وارد شود. 

هنكام یکه فرزندی به clad, gs Lin‏ همه جمع می‌شدند و قیافه‌شناسان را فرا می‌خواندند. آنان با 

تشخیصی که داشتند, فرزند را به یکی از آنان نسبت می‌دادند و او نیز حش امتناع ورزیدن 


(۲) 
« 


نداشت. 


POV تفسير طبری» ج ۰۱۸ ص‎ ١ 
بخارى» الجامع الصحیح؛ باب من قال: لا نكاح إلا بولى.‎ ۲ 


۱۶ کندوکاوی دراوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
یه ی ا و .كروي دن eae‏ و الخطاط دما يان" 


زن در جامعدى جاهلى 

زن در جامعدى جاهلى در معرض هرگونه ظلم و ستم قرار داشت؛ حقّش حيف و ميل و 
اموالش يايمال می‌شد؛ ازارث محروم بود و بعد از en‏ یت we‏ 
همانند ساير کالاها و حيوانات به ارث ديكران در می‌آمد.(۲) 

عبدالله بن عباس ل مى فرمايد: اك ركسى پدر يا برادرش از دنيا می‌رفت» زنش در اختبار او 
قرار می‌گرفت؛ دوست داشت آن را نگه دارد تا مهریه‌اش را په او پششد یا همچنان اداعه‌ی حیات 
دهد تا اينكه بميرد و اموالش به او برسد. 

عطاء بن ابی رباح می‌گوید: در جاهلیت وقتی کسی می‌مرد و زنی را به جای می‌گذاشت 
خانواده‌ی متوفا زن را به خاطر بچه‌ی کوچکی كه از ميت باقی مانده بود. نگه می‌داشتند. 

شدی مسی‌گوید: در جاهلیت وقتی که پدر برادر و یا پسر کسی می‌مرد و زنی 
به جای می‌گذاشت: هركس از وارثان زن» زودتر روی زن مزبور چادر می‌انداخت. زن از آن او 
بود؛ او اختیار داشت با مهریه‌ی شوهر قبلی با وی ازدواج نماید و یا به عقد کسی در آورد و 
مهریه‌اش را خودش بگیرد. اگر زن به نحوی خودش را به خانواده‌اش مى رساند؛ از آن خودش بود و 
کسی بر وی تسلط نداشت.!" در جاهلیت حقوق زن پایمال می‌شد؛ مرد از حقوقی برخوردار بود. 
اما زن حتّی نداشت. مهریه‌ای که به وى داده می‌شد از او پس گرفته می‌شد و به خاطر اضرار و 
تعدی بر حقّش, نگه داشته می شد (۴) ۱ 

از طرف شوهر مورد بی‌مهری و اعراض قرار می‌گرفت و بسا اوقات به صورت معلق Ki‏ 
داه ان ولق 

بعضی از غذاها ویژ‌ی مردان بود و بر زنان حرام بود.(") یک مرد می‌توانست. بدون هیچ 
محدودیتی با چندین زن ازدواج نمايد.(" 

ترق Oa‏ یه ری رده ند كور كرون انها رتیه وید 

هيثم بن عدى جنانجه میدانی از او نقل كرده است» مىكويد: زنده به گ گور كردن دختران» عملی 
رايج در بين تمام قبايل عرب بود. حداقل از هر ده نفر یکی حتماً جنين عملى را انجام می‌داد. 


.19 ۲-سوره‌ی نساء آيدى‎ ۰.۲۳۲ cal سوردى بقره»‎ ١ 
۰۲۳۱ تفسیر طبری» ج ۴ ص ۳۰۸. ؟- سوردى بقره آیه‌ی‎ ۳ 
.۱۴۰ al ۵-سوره‌ی نساء» آیه‌ی ۱۳۹. 1 سوردى انعام»‎ 


۷-سوره‌ی نساء» Gal‏ ۳. 


باب اول : دوران جاهلى / فصل اوّل: بشربت در آستانه مرگ 


زمانی که اسلام آمدء عرب‌ها در مورد زنده Sa‏ رکردن دختران انگیزه‌های متفاوتى داشتند؛ 
gs,‏ خاطر غيرت و توس از نگ که شاید از ناحيدى دخنران به آن‌ها برس ابن عمل وا ۳ 
می‌دادند. برخى هم به خاطر شكل و صورت دختران مثلاً تيره رنگ بودن» يا سياه بودن» يا 
alae‏ سفید روی پوست داشتن (برصی) و بلج بودن: ان عمل را انجام می‌دادند؛چون آنها 
این صفات را به فال بد می‌گرفتند. 

برخى هم به خاطر ترس از فقر و نادارى» دست به اين کار می‌زدند. اين ote‏ را فقیران و 
تنگدستان قبایل عرب تشکیل می‌دادند. برخی از سران و اشراف عرب فرزندان OUT‏ را 
کو سای انام كوي مكاي NS‏ ادنك بيصن دعر سا دادم و 
از زئده کون فان obs‏ دادم (۲) 

بعضى هم ذرمکردند هر وقت تعداد فرزندانثشان به دہ رسد کی را قربانى SSMS‏ 
عبدالمطلب هم انجام داد. برخى هم دختران را به خدا نسبت می‌دادند و می‌گفتند: ملانکه دختران خدا 
هستند (العياذ (al‏ دختران را هم به خدا ملحق می‌کردند؛ آخر خدا به دختران سزاوارتر است! 

بسا اوقات؛ دختران را با سنگدلی بی نظيرى زنده به گور مىكردند. جه بساكشتن نوزاد دختر به 
LE‏ رکش که لوقك ۳ واه وزمای وی ارقا تدص Ar‏ 

24 ص ~ 
بزرگ شده oy‏ و همه چیز را درک می‌کرد. از اين قبيل موارد. حکایت‌هایی تلخ وگریه‌اور 


نقلكردهاند. بعضی» دختران را از قله‌ی‌کوه برت 0 


تعصّبات خونين قبيلهاى در بين عربها 
تعصبات خونين قبيلهاى با شدت و حدّت تمام وجود داشت. اساسش را جهالت و نادانی 
تشكيل می دادء که در این حمله‌ی نقل شده از آن‌ها نمایان می‌شود: aly‏ أَخَاك si UL‏ 
مظلوماً» «برادرت ر جه ظالم باشد جه مظلوم؛ e‏ 
این TS oy‏ در هرصورت به پاری همد يكز برمیشاتند؛ چه ستمگر بودند چه متمدید 


در جامعدى عرب. طبقات و خاندان‌هایی بودند که نسبت به دیگران برای خود امتیازات و 


۱-برای آگاهی يشتر رکد: آلوسى» بلوغ الأرب فى آحوال العرب. 

۷-۲اغانی. ۳منبع پیشین. 

ی تیاب مور reek cr” fe‏ اوه اتید a ad‏ 
زمان جاهلیت گفت؛ جندب بن عنبر بود. 


۱۸ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


برثری‌هایی قایل بودند. به این دلیل از عموم مردم خود را بالاتر می‌دانستند و در بسیاری از رسم‌ها 
و کارها حتی در مناسک حج با آن‌ها مشارکت نمی‌کردند؛ در عرفات وقوف نمی‌نمودند؛ از 
عرفات زودتر از دیگران راه می‌افتادند (۱) ماههای حرام را به تأخير می‌انداختند؛ مناصب و 
مقام‌های عالی در خاندان آن‌ها نسل به نسل انتقال می‌یافت؛ در بين آن‌ها همواره طبقاتی فرو 
دست بودند. همین طور طبقاتی بازاری و عمومی وحود داشتند که از موقعیت چندانی برخوردار 
نبودند. اساساً تفاوت طبقاتی یکی از مسلمات جامعه‌ی عربی بود. 

جنگ و درگیری از خصوصیات طبیعت عربى شان بود؛ زندگی صحرانشینی اين خصوصیت را 
در وجودشان کاشته بود؛ تا آنجا که جنگ برایشان تبدیل به وسيلهى سرگرمی شده بود. 

یکی از آن‌ها چنین می‌گوید:(۲) 

و أحياناً على بكر أخينا اذا مسا إنجد لا أخانا 

«بعضی اوقات به برادرمان؛ بنی‌بکر حمله‌ور می‌شویم؛ اگر کسی جز برادرمان را یرای تهاجم 

و ستیز ] نيابيم.» 

جنگ و خونريزى جنان برايشان سهل شده بود كه حادثهاى نه چندان مهم» می‌توانست 
موحب بروز جنگی تمام عیار شود. در بين بنى بكر و بنی تغلب دو تيره ازوائل جنگی در گرفت که 
چهل سال به طول انجامید و خون‌های زیادی ريخته شد. علتش اين بود که کلیب -رئیس معد - 
پستان ناقه‌ی تدس ود مق را با تر رده بوده که غود و شیر شتر پا هم مخلوط گردینم نود 
حساس بن مرة به RE‏ اين جسارت» كليب را کشت. به دنبال آن بین قبیله‌های بنى بكر و بنى تغلب 
جنگ درگرفت و نتيجه چنان شد که مهلل؛ برادر کلیب می‌گوید: هر دو قبیله. خود را نابود کردند؛ 
مادران داغدیده شدند؛ فرزندان یتم گردیدند؛ اشک‌هایی که هیچ‌گاه نخشکید و لاشه‌هایی که دفن 
نشدند (۳) 

همین طور عامل درگرفتن جنگ داحس و غبراء اين بود که داحس» اسب قيس بن زهي ركه در 
SN‏ بين قيس بن زهير و حذيفه بن بدركذاشته شده بود سيقت گرفت. در ين اثنا يك نفر 
از قبیل‌ی بنی اسد در برابر قیس قرا گرفت و به او یک سيلى زد و بدین صورت وی را سرگرم 
كرد و سیب شد تا اسب‌های دیگر از آن سبقت بگیرقد به دنبال آن لی اتفاق اقتاد وس 


۱-سوره‌ی بقره N44 Gal‏ ۲-دیوان الحماسة. 
؟- ركك: أيام العرب. 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اوّل: بشريت در آستانه مرگ ۱۹ 


قبيله به نصرت فرزندان و انتقامكيرى از طرف مقابل برداختند و در نتيجه هزاران انسان به قتل 
ice,‏ ۱ 

زندگی در بين جامعه‌ی جاهلى عرب. تبديل به شبكهاى درهم تنيده از خونخواهی‌ها و 
نتقام‌جویی‌ها شده بود که تورش برتمام قبیله‌ها گسترده بود و پدران» فرزندانشان را بدان سفارش 
می‌کردند. زندگی صحرایی, کمبود امکانات زندگی» حرص و WEST‏ و ارزش قايل نبودن به 
زندگی انسان» آن‌ها را به دریدن» چاپیدن و ربودن واداشته بود؛ به گونه‌ای که سرزمین شبه يديره 
تبدیل به دامی شده بود که انسان نمی‌دانست در جه لحظه‌ای ربوده و یا ترور می‌شود. 

مردم از ميان خاندانشان در کاروان‌ها ربوده می‌شدند» تا جایی که دولت‌های قدرتمند نیاز به 
حراست و حفاظت شدید بيدا کردند. کاروان خسرو جهت رسیدن به نعمان بن منذر در حیره با 
حراست شدید فرستاده می‌شد. نعمان نیز به کمک پاسبانانی از بنی ربیعه. کاروان را به هوذه بن 
على حنفی در يمامه می‌سپرد. هوذه نیز تحت حراست شدید. کاروان را از سرزمین بنی حنیفه پیرون 
می‌کرد و به تمیم مى سپرد و برای تمیمی‌ها نی زکارمزدی در نظرگرفته می‌شد تا آن‌ها با حراست به 
مأموران خسرو در يمن تحویلش دهند.) 

4 همه‌گیر شدن فساد 

کوتاه سخن SST‏ در روی زمين؛ امتی با طبیعت سالم» جامعه‌ای براساس اخلاق و فضیلت؛ 
حکومتی برمبنای عدالت و رحمت. قیادتی بر CHL‏ علم و حکمت» و دینی صحیح و منقول از 
انبیا ا وحود نداشت. 


فروغی در تاریکی 
فروغی ضعیف و کم‌سو از برخی کلیساها و صومعه‌ها؛ در این تاریکی به چشم می‌خورد که 
pty‏ شبیه کرم شب تابى Soy‏ در شب‌هایی بس Sol‏ می‌درخشد. اما نه تاریکی را از بين 
می‌برد ونه توان روشن كردن راه را دارد. 
اگر کسی در طلب ple‏ صحیح و دين حق بیرون می‌آمد. نا گزیر در سرزمین‌های مختلف 
سرگردان می‌شد؛ با فراز و فرودهای بسیاری روبرو می‌شد و نهايتاً به کسانی انگشت‌شمار و نادر در 
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ملت‌ها و حوامع پناه می‌برد؛ درست مثل کشتی‌شکسته‌ای که به تخته‌های كشتي خرد شده در طوفان 
چنگ می‌زند و پناهمی‌برد. 

ماجرای سلمان فارسی» بزرگ‌ترین طلایه‌دار دینی در قرن ششم م. که در جستجوى چنین 
افرادی بود Sly‏ کمبود و ندرت OUT‏ است؛ وی اشرق را گذاشت و نه غرب را و همواره در راه 
انتقال از شام به موصل و از موصل به نصيبين و از نصیبین به عموريه بود و یکی وى را به دیگری 
سفارش می‌نمود و نهايتاً به آخرين فرد رسيد و نتوانست فرد پنجمی را پیداکند. در این تاریکی بود 
که اسلام به سراغش آمد. 

سلمان می‌گوید: «وقتی به شام آمدم از مردم پرسیدم: بهترین فرد در دين کیست؟ 

گفتند: فلان اسقف است در کلیسا. خدمتش آمدم وگفتم: به دين شما علاقمند هستم؛ دوست 
دارم با تو در کلیسا باشم و تو را خدمت کنم؛ از تو علم فرا بگیرم و با تو به راز و نیاز پپردازم. وی 
اجازه‌ی ورود داد من هم وارد شدم. مرد he‏ بدی بود..مردم را به دادن صدقه دستور می‌داد؛ 
چون مقداری صدقه جمع‌آوری می‌شد. همه را برای خودش ذخیره می‌کرد و به مسا کین چیزی 
نمی‌داد. نهايتاً اموال زیادی از طلا ونقره برای خود جمع‌آوری نمود. به سبب اين عملکردش 
شدیداً از وی متنفر شدم. هنگامی‌که مُرد» مسیحیان جمع شدند تا او را به خاک بسپارند. قضیه را 
برای همه 5h‏ گنتم که: وى شما را به دادن صدقه دستور می‌داد. اما همه‌ی اموال را برای خودش 
ذخیره می‌کرد. آن‌ها از من دلیل خواستند. من هم در جوابشان» آن‌ها را به خزانه‌های وی 
راهنمایی گردم. اموال زیادی از طلا و نقره از خزانهاش در آوردند وگفتند: به هیچ وجه وی را دفن 
نمی‌کنيم. او را به دار آویختند و سنگباران کردند. 

سپس مردی دیگر را جانشین وی کردند. من کسی را زاهد تر در دنیا و علاقمندتر به آخرت» از او 
سراغ ندارم؛ شب و روزش را به عبادت می‌گذراند. به اين دلیل محبتش خیلی در دلم جای گرفت. 
مدتی در خدمتش بودم سرانجام هنكام مرگش فرا رسید. به ا وگفتم: مدت‌ها با تو بودم و he‏ تو را 
دوست داشتم؛ | کنون مى بينىكه خواست خداوند به‌سراغت آمده است» مرا بهجه کسی سفارش مىكنى 
و به جه دستور مى دهى ؟ گفت: پسرم! امرو كسى را بر آبین و عقیده‌ای كه من بودم سراغ ندارم؛ مردم 
نابود شدند و همه جيز را تبديل نمودند و يسيارى از چیزهایی را که بدان‌ها عمل می‌کردند. رها 
ساختند. | کنون؛ فقط یک مرد در موصل سراغ دارم پیش او برو. او با من همكيش است. 

چون او مُرد و به خاک سپرده شد. خود را به موصل رساندم و به اسقف موصلی گفتم: فلانی 


باب اول : دوران جاهلی / فصل اوّل: بشریت در آستانه مرگ ۱۱ 
باب اول : دور EE‏ 


يافتم؛ انسان خیلی شايستهاى بود. ديرى نگذشت که مرگش فرا رسيد؛ به وى گفتم: فلانی هنگام 
مرگش من را به تو راهنمابى و از من می‌خواست که به تو يبيوندم؛ واكنون تو نیز با امر خدا مواجه 
هستی» مرا به جه کسی سفارش مىكنى؟ 

گفت: پسرم! کسی را بر عقیده‌ی خويش سراغ ندارم» مگر فردى در نصیبین» خودت را به او 
برسان. هنكامى که مرد و دفن گردید» خودم را به نصيبين رساندم. موضوع را برای راهب آنجا 
بازگو نمودم؛ او نيز موافقت نمود. مدتی را نزد او ماندم. او را نيز انسانى شریف» همانند راهب 
قبلى یافتم. مدتى نگذشت كه مرگ این یکی نيز فرا رسید. هنكام وفات به وى گفتم: فلان كس مرا 
سفارش کرد که نزد فلانى بروم. او نیز از من خواست که به توبپیوندم. | كنون توجه سفارشى دارى و 
جه دستورى به من می‌دهی؟ 

اوكفت: پسرم! سوگند به خدا! کسی راكه بر آيين ما باشد سراغ ندارم» جز فردى در عموريه؛ 
اگر دوست دارى خودت را به او برسان. 

هنكامىكه مراسم تدفين و تكفينش تمام شدء خودم را به عموريه رساندم و جريان را برای آن 
راهب نيز بيان كردم. او نيز موافقت نمود. اين راهب را نيز در سيره و روش مانند قبلىها يافتم. در 
اين مدت كه در خدمتش بودم مقدارى درآمد داشتم و جند تا گاو وكوسفند برای خودم فراهم 
آوردم. مدتى نگذشت که اجل اين یکی نيز فرا رسيد. در آخرين لحظات به وى گفتم: فلا نكس مرا 
نزد فلانى فرستاد. او نيز مرا سفارش کرد که به فلا نكس پپیوندم .اين یکی هم مرا بيش تو راهنمایی 
كرد. اکنون جه سفارش می‌کنی و به من جه دستور می‌دهی؟ 

اوكفت: پسرم! گمان نمی‌کنم کسی وجود داشته باشد که عقيده و آینش مثل ما باشد. تا من تو 
را پیش او راهنمایی كنم اما اکنون زمان بشت پیامبری فرا رسیده است که بر دين ابراهيم میعوث 
مى شود و از سرزمین عرب ظهور می‌کند و به سرزمینی هجرت می‌کند که از دو طرف با سنگ‌های 
آتشفشانی پوشیده شده است (حرتین) و نخلستان دارد. آن پیامبر علایمی دارد که پوشیدنی نیست؛ 
هدیه قبول می‌کند؛ صدقه نمی بذ يرد و در بین دوکتفش مهر نبوت است. ا گر می‌توانی خود را به اين 
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wth}‏ فوق را امام احمد بن حنبل با سندی ازابن عباس از سلمان روايت كرده است. حاكم نيز در مستدرك آن را 
آورده است. روايت از لحاظ اتصال سند و عدالت راویانش از صحيحترين وثيقههاى تاریخی درباره‌ی جاهليت و 


اه ضاء دن . أن زمان است. 


نظام سياسى ومالى در 
دوران جاهليت 


دوران حاهلیت. نمایی از حکومت استبدادی و ظالمانه بود؛ سياست در اين دوران بر اساس 
Cobbs‏ عنان گسیخته و مطلق و تقدیس خاندان‌های ویژه بود. در بين ابرانیان خاندان ساسانی 
معتقد بودند که حقّشان در حکومت» یک Ge‏ خدایی است و از حانب خداوند به QUT‏ داده شده 
است. OUT‏ جهت تحکیم اين باور در اذهان رعیت. تمام تلاش خويش را به کار می‌بردند. تا رعيت 
به عنوان یک عقیده به حق مقدس پادشاهی كه از OT‏ آن‌هاست. اذعان کنند. 

جينى هاء امپراتورها را فرزند آسمان می‌دانستند و بر این باور بودند که آسمان مذکر و زمين 
مونث است و از نتیجه‌ی ازدواج آسمان و زمین» کاینات به وجود آمده است و امپراتور» نخستین 
فرزند اين زوجین است.(۱) 

به اعتقاد OUT‏ امپراتور به‌عنوان یگانه يدر ملّت» اجازه داشت طبق ميل خويش هر کاری را 
انجام دهد. خطاب به امپراتور چنین می‌گفتند: «تو نسبت به امت» هم پدری و هم مادر.» 

زمانی که امپراتوری لى يان يا تای تسونگ وفات یافت» در سرتاسر جين مردم لباس سوك بر 
تن کردند و ملّت سخت درغم فرو رفت. شمار زیادی چهره‌های خود را خونین کردند. برخی 
موهای خود را کندند و برخی هم گوش‌هایشان را در کنار نعش چسباندند. 

در برخی از ملّت‌ها. سیاست بر اساس تقدیس و تعظیم ملّت و وطن بود؛ مانند دولت روم که 
بزرگداشت میهن و ملت روم را ملاک قرار داده بود و کشورها و ملت‌های Reo‏ جز خدمتگزار 
مصالح وی و شریان‌هایی که خون را به مرکز انتقال می‌دهند. جایگاه دیگری نداشتند. در اين 
راستا دولت به هیچ مبدأ و اصلی احترام قایل نبود؛ هر شرف و ارزشی را پایمال مىكرد؛ هر ظلم و 
ستمی را روا مىداشت؛ هیچ کشوری را همكيشى و اشتراک در عقيده يا اخلاص و وفاداری به 


١‏ تاريخ جين از جیمز کارکرن. 
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دولت. از این ستم و حق‌کشی نجات نمی‌داد. در هيج شرایطی pole‏ نبودند بپذیرند که آن‌ها Ge‏ 
حاکمیت بر خويش را داشته باشند و در سرزمین خود از حقوق خويش بهره‌مند شوند. آن‌ها به 
مثابه‌ی شتری بودند که گاه برای سواری مورد استفاده قرار می‌گیرد. كاه نيز شیرش را می‌دوشند و 
صرفاً به اندازه‌ی زنده ماندن و شير دادن» جلويش علف گذاشته می‌شود. 

روبرت بری فلت (Robert Briffault)‏ در مورد دولت روم ف و 


«مفاسد و نابهنجاری‌های فراوان, مانند رشوه و غیره» عامل اصلی فروپاشی و سقوط دولت روم 
نبود» بلکه فساد و شرارت و انطباق‌ناپذیری با واقعیت, مواردی بود كه از آغاز ظهور این دولت 
وجود داشت و در تمام ابعاد آن» ريشه دوانده بود. 

هر نهادی بشری که بر بنیادی سست از موارد پیش‌گفته استوار باشد, قطعاً نخواهد توانست با 
هوشیاری و کوشش» خود را رهایی بخشد. دولت روم نيز از آنجایی که بر جنين مفاسدی استوار 
بود» نا گزیر بايد روزی فرو می‌پاشید. از طرفی دیگر, دولت روم ابزاری بود جهت فراهم شدن رفاه 
و آسایش برای طبقه‌ای کوچک» به حساب توده‌ی ملت. کسانی‌که خونشان مکیده می‌شد و به نفع 
طبقه‌ی ک و چک از آن‌ها بهره‌برداری می‌گردید. در دولت روم تجارت با امنیت و عدالت تمام؛ در 
حال انجام بود. اين دولت در قدرت اجرایی و قانونمند بودن و شایستگی» سرآمد تمام کشورها 
بود» اما تمام اين محاسن نتوانست OF‏ را از عواقب نابسامانی‌ها و اشتباهات اساسی, نجات 

(\) 


دهد.» 


حکومت روم در مصر و شام 
دکتر آلفرد. ج. بتلر در مورد حکومت رومیان در مصر می‌گوید: 


«حکومت روميان در مصر جز یک هدف, چیزی دیگر دنبال نمی‌کرد و آن قاپیدن اموال رعیت و در 
اختیار زمامداران قرار دادن بود؛ هیچ‌گاه نيند یشید که هدف از حاکمیت را رفاه رعیت و بهبود 
وضعيت مردم» بيشرفت در زندگی» تهذيب اخلاق و ساماندهى وضعيت اقتصادى ‘po‏ قرار 
دهد. با اين توضيح حاكميت یکه وجود داشت حاكميت بیگانگان بود که صر فا متكى بر زور و قدرت 


برد و هیچ قوع شفقت و ترخمی بر ملت Cond‏ سلطه‌اش ماقت 


os 
عرب شامی در مورد حکومت روم در شام می‌گوید:‎ ele یک‎ 
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۲-رکد: بتلر» ج» آلفرد؛ فتح العرب لمصر ترجمه به عربى محمد فريد ابوحديد. 
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«برخورد روميان حاكم بر شام با وجود مشكلات و بحران‌های داخل ی که tints‏ با شاميان 
عادلانه و نیکو بود. زمانی‌که دولتشان بير و فرسوده شد به بدترین وضعیت از بردگی و زبونى» 
دچار شدند. pope‏ شام به عنوان شهروندان رومی و سرزمینشان به عنوان سرزمین رومی تلقى 
نمی‌شد بلکه آن‌ها رعیتی غریب و بیگانه بودند. بسا اوقات فرزندانشان را جهت پرداخت مالیاتی 
که بر دوششان سنگینی می‌نمود. می‌فروختند. برد هگیری و ظلم و ستم بیداد می‌نمود. با همان 
بازوهای ناتران و ضعیف؛ دولت روم مراکز و کارگاههای بزرگی را در شام احداث نمود»(۱) 

«رومیان هفت صد سال بر شام حكومت کردند. با آغاز حکومتشان, جنگ و درگیری» استبداد و 
خودخواهی و قتل و کشتار نیز شروع شد. يونانيان نیز سيصد و شصت و نه سال بر شام حکومت 
کردند. در دوران آنان نیز جنگ‌های خانمان‌سوز, مظالم و مفاسد و حرص و آز یونانیان به آخرین 
درجه رسیده بود. دوران آن‌ها سخت‌ترین و شوم‌ترین دورانی بود» که ملت شام آن را يشت سر 


( Miss گذرانده‎ 


به اختصار مى توان كفت که سرزمین‌های تحت تسلط رومیان و ایرانیان به هیچ وجه از 
حكومت بیگانگان راضى نبودند و اوضاع سياسى و اقتصادى آن‌ها حتى در مراكز دولت نیز 
spouse‏ 


نظام ماليات و خراج در ايران 

نظام مالی و سياست اقتصادی در ايران ثابت و عادلانه نبود. بلكه اكثراً ظالمانه و نابسامان و 
در بسیاری موارد تابع سنت‌های عمال مالیات‌گیر و اوضاع سياسى و نظامى بود. 

نویسنده‌ی کتاب ايران در عهد ساسانیان می‌گوید: 

«کارگزاران جم عأورى مالیات در محاسبه‌ی مالیات از خیانت و غصب اموال مردم؛ اجتناب 

نمی‌کردند. از آنجا که هر سال مالیات تغییر می‌کرد. دخل و خرج دولت ثابت نبود. در مواردی 

جنگ‌های ناگهانی بروز می‌کرد که دولت جهت تأمین بودجه‌ی Dol‏ هزینه‌ای نداشت و ناگزیر 

ماليات‌ها را افزايش می‌داد و بیشتر مناطق حاصل‌خیز غربی به خصوص بابل هدف اين 

مالیات‌های سنگین قرار می‌گرفت.»(۱۳ 


١-رك:‏ کردعلی؛ خطط الشام؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ ۲-پیشین» ج لاص ۰۱۰۳ 
۴۳-ایران در عهد ساسانیان ص ۰.۱۰۱ 
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کنجینه‌ها و خزانه‌های پادشاهان 

در ايران از بودجه‌ی دولت هزینه‌ای ناچیز صرف آبادانی کشور می‌شد. از روزگاران 
کهن پادشاهان ايران عادت داشتند نقدینگی و اشیای گرانقیمت و نایاب را برای خود ذخیره 
کسر () 

زمانی كه خسرو دوم در مداین دارایی‌اش را به‌قصری جدید که در سال ۶۰۷-۶۰۸ م. ساخته 
بود انتقال داد ذخیره‌ی طلاهایش به ۴۶۸ میلیون مثقال می‌رسید. اين رقم معادل ۳۷۵ میلیون 
فرانک طلا است. در سیزدهمین سال حکومتش» موجودی طلا در خزانه‌اش ۸۰۰ میلیون مثقال 
۱ 


فاصله‌ی Gras‏ طبقاتی در جامعه‌ی ایران 

سرمایه و توانگری از OT‏ افراد معدودی بود؛ در مقابل فقر و بدبختی نصیب اكثر شهروندان 
ایرانی بود. 

نویسنده‌ی GUS‏ ایران در عهد ساسانیان از پربارترین دوران ایران و از عادل‌ترین پادشاه آن 
یعنی خسرو انوشیروان می‌گوید: 

«اصلاحات ی که خسرو در نظام مالی مملکت ایجاد کرد» در راستای مصالح مالی دولت بود نه ملت» 

بلکه توده‌ی مردم مث لگذشته همچنان در بدبختی و فقر به سر می‌بردند. 

تبعیضات نسبی در بين طبقات dele‏ فاصله‌های زياد و بدبختی مردم طبقات پایین به قدری 

sales‏ بود, که فلاسفه‌ی یونانی را سراسیمه کرد و OUT‏ را واداشت که به انتقاد از جامعه بپردازند. 

انان اظهار می‌نمودند: 

در جامعه‌ی ايران» قدرتمندان, ضعیفان را پایمال و با ظلم و سنگدلی plat‏ با آنان برخورد 

OP) می‌کنند‎ 

پست‌های دولتی به بعضی خاندان‌ها و نسل‌های ثروتمند و بانفوذ در دستگاه حکومتی» 
اختصاص al‏ بود. 


(Robert Briffault)‏ از نظام طبقاتی موجود در دولت روم می‌گوید: 


١-ايران‏ در عهد ساسانیان ص AVY‏ ۲-ایران در عهد ساسانیان» ص ۰۱۱۱ 
۲-ایران در عهد ساسانیان» صص BAY‏ ۰۵۹۰ 


باب اوّل: دوران جاهلى | فصل دوّم: نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت ۱۷ 


«معمولاً اگر دولت يا مؤسسهاى اجتماعى به زوال و فروباشى دچار شود. مسؤولان امر جز اينكه 
آن دولت يا مؤسسه را از حركت و تحوّل باز دارند, چاره‌ی دیگری ندارند. دولت روم نيز در دوران 
انحطاط خويش» تابع نظام جائرانه‌ی طبقاتی بود. در اين جامعه هیچ کس حق نداشت حرفه‌ی 


N) ۰ 5 ۱ €. 5 ۱‏ 
خويش را تغییر دهد؛ بسر ناگزیر بايد حرفه‌ی پدرش را در پیش می‌گرفت.» 


se 

مالیات‌های جديد و متنوع» بر دوش توده‌ی مردم سخت سنگینی می‌کرد. به همين دليل 
بسیاری از کشاورزان از کشاورزی‌شان دست کشیده بودند و بسیاری به خاطر فرار از مالیات و فرار 
از خدمت سربازی برای دولتی که به هیچ وجه مورد علاقه‌شان نبود و هدفی که اصلاً به آن عشق 
نمی‌ورزیدند. به صومعه‌ها يناه برده بودند. بیکاری و جنایات و شغل‌های کاذب. به کثرت رایج 
شده بود. 

نویسنده‌ی کتاب ايران در عهد ساسانیان می‌گوید: 

بودند؛ بسا اوقات بدون دستمزد از bol‏ کار گرفته می‌شد و به هر کاری نیز مجبور می‌شدند. 

امیان مارسیلینوس می‌گوید: کشاورزان بيجاره بشت سر سپاهیان پیاده حرکت می‌کردند؛ گویا 


بردگی ابدی نصیب آن‌ها بود. هیچ‌گاه توقع دریافت مزد و حقوق و يا پاداش و تشویق را 
نداف یر OV)‏ رابطه‌ی کشاورزان با صاحبان اراضی مانند رابطه‌ی غلامان با آقایانشان ۳ 


alls‏ و استیداد سیاسی 
en 5 5 7‏ 
يهود در شام و عراق و يعقوبيان در مص سخت مورد ستم و فشار قرار گرفتند. حکام استبداد 
خطرنا کی را اعمال می‌کردند. Og‏ مال» حیثیت و آبروی مردم را بازیچه‌ی دست خویش قرار 
داده بودند؛ مسوولان و صاحبان حل و عقد. برای شنيدن شكايات مردم؛ گوش شنوا نداشتند؛ تا 
آنجا که مردم اين اوضاع نابهنجار راء فیصله‌ای حتمی و مصيبتى ماندگار تلقی می‌کردند؛ و بسا 
اوقات مرگ را بر زندگی ترجيح می‌دادند. 


the Making Of hummanity . p. 160 1‏ ۲-منبع پیشین» ص ۰۳۲۴ 
۳-منبع پیشین» ص ۴۲۴. 


۱۱۸ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تمدن جعلی و زندگی تجملی 

زندگی توأم با رفاه و آسایش» بر مردم دو دولت ایران و روم سخت چیره شده بود؛ امواج 
سهمگین تمدن جعلی و زندگی پر زرق و برقء آن‌ها را از ch‏ در آورده بود و همگی تا گلو در آن 
غرق شده بودند؛ پادشاهان ایران و روم و امرای اين دو دولت» در غفلت عمیقی به سر می‌بردند؛ 
جز لت و بهره گیری از las‏ آرزوی Ss‏ نداشتند؛ به خوشگذرانی و عيّاشى بدون de‏ و مرزه 
روى آورده Woy‏ و در استفاده ازامكانات زندگی و ولخرجىها از حد گذشته بودند. 

خسرو برويز ۱۲ هزار زن» ۵۰ هزار اسب و تعداد پیشماری از امكانات رفاهى و قصرهای 
مجلل و مظاهر ثروت را در اختیار داشت. کاخ وی نمودگاری از شکوه و ثروت بود.(۱) 

مکاریوس می‌گوید: 


«در تاريخ نقل نشده که هیچ پادشاهی مانند خسروان ایران؛ عیاش و خوشكذران بوده باشد. از 
خاور دو ركرفته تا خاور نزدیک, از تمام كشورهاء هدایا و تحفه‌ها ی گرانقیمت برای خسروان ایران 


(' زمان ىكه بر اثر فنوحات اسلامی از عراق بیرون رائذه شدنده در خزانه‌هایشان 


فرستاده می‌شد. 
آن‌قدر لباس» ظروف» وسایل قیمتی و نایاب» کالاهای لوكس و قيمتى؛ لوازم آرایشی و غیره به 


جا ی گذاشتند, که قیمتش قابل برآورد و سنجش نبود.» 

عرب‌ها در بى فتح قبه‌هایی پر از سبد یافتند که مهر و موم شده بودنده می‌گویند: ماگمان" ` 
كرديم که خوراکی است. اما هنگامی که بازش كرديم؛ ديديم ظروف طلا و نقره است(۳) 

تاریخ‌نگاران عرب فرش بهارستان خسرو راء که در فتح مداين به غنیمت در آمد. این‌گونه 
توصیف کرده‌اند: 


«فرش مزبور ۶۰۱۶۰ متر بود؛ فرشی به مساحت یک جریب. زمینه‌اش از Mb‏ تزبیناتش با نگین؛ 
تصوير میوه‌ها با جواهر و برگ‌ها از حرير بود؛ آب Mb‏ راههایی تصویر مانند را نشان می‌داد و 
شاخه‌های طلاء زمینه اش را به صورت زمینی مزروعی و سرسبز در ايام بهار» در آورده بودند. آن‌ها 
از اين فرش در ایام زمستان و فصل خزان هنكام یکه ا زگل و سبزه خبری نبود» استفاده می‌کر دند. 
هنگامی که می‌خواستند باده‌نوش ی کنند» روی اين فرش می‌آمدند؛ كويى در باغی سرسیز, 
ی (۴) 

نشسته‌اند.» 
-١‏ مكاريوس» شاهين» تاريخ ایران (جاپ ۰۱۸۹۸ ص .4١‏ 
"١‏ پیشین» ص ۰۲۱۱ ۳ طبری. 
۴طبری» ج ۴ ص ۱۷۸. 
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اين نمونه بیانگر میزان رفاه و آسایشی است که سرزمين ايران به آن رسیده بود. 

شام نیز تحت سیطره‌ی روم چنین وضعیتی داشت. 

دو تمدن ايران و روم مانند دو اسبی بودند که در عيّاشى و امکانات خوشگذرانی با همدیگر 
رقابت داشتند؛ فیصرها و نمایندگانشان در شام به میزان وصف ناپذیری از رفاه و LAT‏ 
رسیده بودند. دربار قصرها و محافل شرب و نوش. مقدار زیادی از آلات رفاه و اسباب آسایش را 
در خود جای داده بود. حسان بن ثابت» شاعر مخضرمی(۱ محفل جبله بن أيهم غسانی را این‌گونه 
وصف نموده است: بنج كنيزك آوازخوان رومی را ديدم که با لحن رومی با ابزار موسیقی رومی 
آواز می‌خواندند و بنج تای دیگر با لحن مردم حيره آواز می‌خواندند. اين کنيزک‌ها را ٍیاس بن 
قبيصة به وی اهدا کرده بود. کنیزهای زیادی را از سرزمين Se‏ و اطرافش نيز به مجلس وی 
می فرستادند. 

وقنىكه جبله برای میگساری می‌نشست. مجلسش را با انواع گل‌های یاس» ياسمن و غيره 
تزيين مىكردند و در تابستان و زمستان» مشک و عنبر مخصوص OF‏ فصل راء در سینی‌های طلابى 
می چرخاندند. 

در تاشتان» ویو همراهانش Glew‏ تاستائى ودر OAS‏ پوستین‌هایی از يوست 
گورخر و پلنگ می بوشيدند.(") 

امراء سرمایه‌داران» خاندان‌های اشراف و افراد طبقات متوسط اغلب در بى پیروی از 
عملکرد شاهان بودند و م ىكوشيدند در لباس» خورا ک. مجالس و آسایششان از آن‌ها تقلید کنند و 
Si;‏ خويش را بر عادات و رسوم آن‌ها وفق می‌دادند. به همین دلیل سطح زندگی» بسیار بالا رفته 
بود و تمدنشان سخت بيجيده شده بود. بسا اوقات تنها یک نفرء هزينهاى را که مردم يك قريه را 
سير می‌کرد و يا مردم يك قريه را می پوشاند» صرف لباس و خوراك خويش می‌نمود. بايد هر 
انسانى شريف و داراى مقام دست به جنين ولخرجىهابى می‌زد؛ در غير اين صورت حتماً مورد 
طعنه وكنايه قرار می‌گرفت و انگشت نمای عام و خاص مىشد. 

شعبى می‌گوید: مردم ایران به ميزان اصل و نسب خويش در بين طايفه؛ برای خود كلاه تدارک 
می ديدند. کسی که در شرف به حد اعلى مى رسيد؛ قيمت كلاهش صد هزار درهم بود. هرمز چون از 


۱- آن دسته از شاعران كه هم اسلام وهم جاهليت را درك كرده باشند» مخضرم ناميده مى شوند. (د. ن.) 
-Y‏ رکد: اصفهانی» ابو الفرج» الأغانى» 3 لق ص ۲. 


۱۳۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


این دسته بود قيمت کلاهش که نگین از جواهر داشت صد هزار درهم بود.!۱کامل بودن شرف و 
بزرگی در جامعه‌ی آن‌ها منوط به متعلق بودن به یکی از خاندان‌های هفت‌گانه بود. 

آزاریه در زمان خسروء حکمران حيره بود. وی به نصف شرف رسيده بود و به همین جهت 
كلاهش نيز پنجاه هزار درهم فف واف لباس‌هایی که رستم به تن داشت به ۷۰ هزار درهم 
فروخته شد و تنها کلاهش صد هزار درهم فم Wigley‏ 

مردم با این تمدن مرفه و عادات فاسد آنه زندگی را به سر نموده بودند و به آن خوی کرده 
بودند» به گونه‌ای که طبیعت دومشان قرار گرفته oy‏ بنابراين برای آن‌ها مشکل بود که حتی در 
سخت ترين شرایط فقر و اضطرار, لحظه‌ای هم که شده از اين خوشگذرانی و عيّاشى فاصله بگیرند 
و با زندگی ساده و طبیعی» دمی بگذرانند. می‌گویند: هنگامی که یزدگرد. آخرین بادشاه ايرانيان از 
مداین گریخت. با خود هزار آشپز» هزار خواننده؛ هزار مربی پلنگ و هزار مربى شاهین همراه نمود 
و هنوز هم اين تعداد راكم می‌شمرد.(۹۳ 

هرمزان, پادشاه اهواز در خدمت حضرت OT BE ae‏ خواست؛ در لیوانی زبر و جوبى 
برايش آب آوردند. چون چشمش به ليوان افتاد. گفت: اگر از تشنگی بمیرم نمی‌توانم در چنین 


لیوانی اب بنوشم. دوباره در ظرفى كه مورد يسندش بود tal‏ اب GS sa)‏ 9 


افزايش سرسامآور مالیات‌ها 
نتيجدى طبیعی اين خوشگذرانی‌ها و عيّاشىهاء چند ply‏ شدن مالیات و وضع قوانینی بو که 
جهت حيف و ميل اموال کشاورزان صنعتگران» بازرگانان و پیشه‌وران: اعمال می‌شد. اين 
مالیات‌ها تا مرز به ستوه در آوردن مردم بالا رفته بود؛ بر شانه‌های مردم سنگینی می‌کرد و کمرها 
را خم کرده بود. 
نویسنده‌ی کتاب ايران در عهد ساسانیان می‌گوید: 
«پادشاهان ايران به پذیرفتن هدیه و تحفه از رعیّت عادت کرده بودند» اين عمل را آيين می‌نامیدند؛ 


آيين چیزی غير از مالیات رسمی بود. در ايام نوروز و جشن مهرگان به زور از مردم هدیه 


۱-طبری؛ ج ۴ ص ۰۷ ۲ پیشین» ص ۰۱۱ 
۳ پیشین» ص ۱۳۴. 

'- ركك: کربستین» آرتور ایران در عهد ساسانیان» ص SAN‏ 

۵ تاريخ طبری» ج ۴ ص AVY‏ 


باب اوّل: دوران جاهلی / فصل دوّم: نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت ۱۳۱ 


باب اول: دورن جاهلى tet‏ دوم ee PE‏ 
می‌گرفتند. معادن طلا در ار منستان» ملک خصوصى پادشاه و هزینه‌های ویژه‌ی وى ا 1 


مۇرخ عرب شامی می‌گوید: 

obey‏ شام موظف بود كه جزیه» عشر حبوبات» ماليات اموال و ماليات سرانه را بپردازد. 

ملت روم داراى درآمدهاى مهمّی از قبي ل گمرکات» alee‏ ماليات زمین‌های کاشت PEF‏ 
و چراگاه‌ها بود که آن‌ها را به شرکت‌هایی به نام «عشارین» اجاره می‌داد» و از دولت هم 
حق مالیات را باز خرید می‌نمود. در هر ولایتی چندین شرکت بود؛ هر شرکت دارا ی کارمندانی 
از قبیل کاتبان و مأموران جم ءآورى ماليات بود که در لباس بزرگان ظاهر می‌شدند و اغلب 
بیشتر ا زآنچه وظیفه‌شان بود از مردم مىكر فتند» بسا اوقات شهروندان را همانند برده‌ها 
می‌فروختند. 

یک نف سیاست امپراتوری روم را به اختصار این‌گونه بیان نموده است: 

چوپان خوب, بش مگوسفندش را می‌چیند, نه اينكه از ريشه بکند؛ امپراتوران روم دو قرن تمام به 
چیدن (زوايد) ساکنان قلمرو خويش بسنده می‌کردند؛ اموال فراوانی ا زآنان را جباول می‌کردند و 


متقابلاً آنها همواره امپراتوران را از دشمنان خارجى حمايت OO tase‏ 


توددى بديخت 

بدین‌گونه شهروندان دو مملكت به دو طبقهى كاملاً متفاوت تقسيم شده بودند: 

١‏ طبقه‌ی پادشاهان امراء سرمایه‌داران درباریان و خانواده‌ها و طوایفشان و کسانی که با 
آن‌ها ارتباط داشتند؛ اين مرو کیان وی سایق دوين ana AS‏ زد کی 
می‌کردند؛ نعل اسبها يشان از طلا و نقره بود و خانه‌هایشان از دیبا و ابریشم» فرش بود. 

۲ طبقه‌ی کشاورزان» صنعتگران: خرده بازرگنان» بيشه وران و کارگران؛ در بدبختى تمام به 
سر می‌بردند؛ زیر بار مشكلات زندگی و مالیات‌های كمرشكن توانشان را از دست داده بودند؛ در 
غل‌ها و زنجیرها دست و پا می‌زدند؛ همانند حیوانات زندگی می‌کردند؛ در زندگی جزكا رکردن 
برای دیگران و بدبختی به خاطر فراهم آوردن آسایش دیگران نصیبی دیگر نداشتند و هر وقت از 
ابن زندگی تلخ خسته می‌شدند» با مسکرات و ابزار لهو و لعب» خود را آرام می‌کردند و هر وقت 
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نفس راحتى مىكشيدند به محرمات روى می‌آوردند. على رغم اين زندگی توانفرساء مىكوشيدند در‎ 


AMS رك: كريستين» آرتور ايران در عهد ساسانیان» ص‎ ١ 
FY ركك: کردعلی؛ خطط الشام؛ ج ۵ ص‎ ۲ 


۱۳۲ كندوكاوى در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمائان 


ع 
شیوه‌های زندگی از طبقات بالا تقلید کنند. این موضوع خیلی رورت از سختی‌هاییپود که در را 
ase‏ ساده و توأم با قناعت. متحمل OT‏ می‌شدند. اين بديده بود که زندكى شان را تبره و تاره 
صفايشان را آلوده و خاطرشان را به خود مشغول می‌کرد. 


دارايى طغيانكر و فقر خطرناک 

بدین طریق رسالت BRL‏ اخلاق برتر و مپادی والاء در جهان آباد و متمدن. در بين دو 
قطب» سرمايدى طفیانگر و فقر خطرناک» از دست رفت. 

انسان توانگر با اشتغال به رفاه و آسایش خويش» از دين؛ پرداختن به آجرت و انديشيدن 
دار ی مرگ ويس آزابرگ: »کاملاً غافل شده بود. همین طو رکشاورز پا کارگر به خاطر مشکلات 
و هموم Sais‏ ؛ نیز از دين فراموش شده بود. زندگی و خجواسته‌های OT‏ تنها آرزوی فقير و توانگر 
بود. 

جرخ زندگی با قدرتى تمام می جرخيد؛ مردم به دين و آخرت هیچ توجهى نمىكردند واصلاً 
فرصتى برای امور مربوط به روح» قلب و مفاهيم والاى انسانی» نداشتند. 


تصويرى از جاهليت 
یکی از دانشمندان بزرگ اسلام با مهارت کامل» تصوير جالبى از جاهليت به دست داده 
است .)0 


«زمانی که رومیان و عجم‌هاء قرن‌های طولانی وارث خلافت شدند» در لذت‌های Lis‏ فرو رفتند, 
آخرت را به فراموشی سپردند» شيطان بر OUT‏ غلبه نمود» در فراهم آوردن امكانات زندگی فر 
رفتند و بدان فخ رجزيى کر دند» اشمندان از سرمي هاى دور جهت استغراج و بياذ net‏ 
دقيق زندكى و امكانات sal‏ به سراغشان می‌آمدند. OUT‏ همواره آن امکانات را به کار می‌بستند و 
بدان‌ها می‌افزودند و به خود مباهات می‌کردند. این وضعيت تا جايى رسبذه بود كه اگر کسی از 
رؤساء کمربند يا تاجى می‌پوشید که قيمتش از صدهزار دره مكمتر بود» وى را نكوهش می‌کردند. 
همین‌طور اگر قصر باشکوه. حمام» استخر باغ‌های متنوع, اسب‌های تیزتک» غلامان زيبا روی» 
لباس‌های كران قيمت و خوراکی‌های متنوع نمی‌داشت (با نگاههای سرزنشگر اطرافیان مواجه 
ار 


١-ايشان‏ شيخ الاسلام احمد بن عبدالرحیم معروف به شاه ولی الله دهلوی (م -۲ ۱۱۷) می‌باشند. 


باب اول: دوران جاهلی افصل دوم: نظام سیاسی و مالی در دوران جاهلیت ۱۳۳ 
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آنجه امروز در زندگی مقامات کشوری مشاهده می‌کنید, برای مقایسه کافی است. تمام اين موارد 
در بنياد زندگی‌شان ريشه دوانده بود و تنها زمانی از قلبشان پا بيرون می‌گذارد .که قلبشان پاره شود. 
در اثر اين پدیده‌ها آفتی بزرگ و دردی بی‌درمان سراسر اندام مدنیت OF‏ روز را فراگرفته بود. 
روستایی و شهری و توانگر و بينواء همه و همه زیر چنگال اين آفت در آمده بودئد.و دست به 
گریبانش شده بودند و با رنج‌ها و مشکلات بیکرانی مواجه شده بودند. 

بدیهی است كه امکانات مزبور, جز با سرمایه‌ی هنگفت» هرگز به دست نم ىآمد؛ به دست آمدن 
سرمایه‌ها ی OWS‏ هې جز با چند ply‏ نمودن مالياتها بر کشاورزان و تاجران و فشا ر آوردن بر 
آن‌ها» ممکن نبود. . 

اگر امتناع می‌ورزیدند» مورد شکنجه و قتل قرار می‌گر فتند و اگر اطاعت می‌کردند, به منزله‌ی الاغ 
و گاوی در می‌آمدند که صرفاً جه تکرفتن در و كردن و کشیدن آب, به کا رگرفته می‌شود و به اين 
منظور نیز پرورش می‌یابد و آنگاه لحظه‌ای از رنج و زحمت رهایی نداشتند. 

بنابراين آن‌ها برای سعادت اخروی هیچ توجهی نداشتند و اساسا قدرت OF‏ را نیز از دست داده 


OAS A جا اناك دنک نطقي وميم یک تراه که تیش زا موز مره‎ 4 tly 


۱ حجة اله البالغة» باب |قامة الارتفاقات و اصلاح الرسوم. 


باب دوم 
از جاهليت به اسلام 


0 فصل اوّل: شيودى انبيا عليهمالصلاة و السلام در 
اصلاح و دگرگونی 
ل فصل دوّم: سفر مسلمان از جاهلیت به اسلام 
0 فصل سوّم: جامعه‌ی اسلامی 
02 فصل جهارم: poly‏ $2 چگونه مواد خام جاهليت 
را تبدیل به اعجوبههاى انسانی کرد 


نت شيودى انبيا عليهم الصلاةوالسلام 
در اصلاح و دگرگونی 


جهانی که Bi sams‏ با آن مواجه شد 

در شرایطی که محمد بن عبد الیل مبعوث شد جهان همچون بنایی بود که با زلزله‌ای 
قوی, سخت تکان خورده بود. هیچ چیز سر جايش نبود؛ برخی از بنیان‌ها و کالاهایش شکسته و 
برخی دیگر خمیده شده بود؛ برخی نيز جایگاه اصلی‌اش را رها و جاى دیگری را اشغال کرده بود؛ 
برخى هم انباشته و تلنبار شده بود. 

او از نگاه پیامبران جهان را برانداز نمود؛ انسانی را دید که انسانیتش برای وی اهمیت خود را 
از دست داده بود. وى انسانی را دید که سنگ» درخت» دریا و هر آنچه را که توان نفع و ضرر برای 
خويش ندارد: می پرستد. 

انسان دیگری را دید که كاملاً واژگون شده و عقلش را از دست داده است؛ اين است که 
نمی تواند امور بدیهی و روشن را هضم و درک کند. سب سیستم اندیشه اش در هم ريخته است؛ نظریات 
را بدیهی و بدیهیات را نظری می‌پندارد. آنجا که بايد جزم داشته باشد. دچار ترديد می‌شود و آنجا 
که Log‏ و احتیاط درکار است. باورمند و معتقد می‌شود. ذایقه‌اش فاسد شده است؛ اشیای تلخ را 
شيرين واشیای شيرين را تلخ؛ » می‌بندارد. چیزهای يليد را پا کیزه و چیزهای آلوده و ناسالم راكوارا 
می‌انگارد: احساسش را نيز از دست داده است؛ با دشمن ستمك ركينه نمی‌ورزد و با دوست 
خیرخواه محبت نمی‌کند. جامعهاى را دید که مدل کوچک شده‌ای ا زکل جهان بود. در آن هر چیز 
شکل اصلی‌اش را از دست داده بود و محلش را رها کرده بود. در آن بحامعه گرگ. چوپان گله» و 
دشمن ظالم به عنوان قاضی تعيين شده بود؛ مجرم» خوشبخت و سعادتمند بود و انسان صالح؛ 
محروم و بدبخت. . در OT‏ جامعه هیچ چیز PALL’‏ از معروف و رایج‌تر از منكر نبود. 

محمد TG‏ رسم و رسوم فاسدی را دید که داشت بشریت را با سرعت pla‏ به سوی هلاکت 
و نابودی سوق می‌داد. باده گساری را تا مرز اعتیاد و فسق و فجور را تا آستانه‌ی عنان گسیختگی و 


مهار نشدنی مشاهده نمود. داد و ستد به ربا تا مرز غصب و چپاول دارایی دیگران پیش رفته بود. 


11A‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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آزمندی و مال يرستى تا آستانه‌ی طمعكارى و حرص ورزى رسیده بود. Gabo.‏ و ظلم را به 
گونه‌ای دید که به poe‏ ن فرزندان و زنده به گور کردن آن‌ها منجر شده بود. 

شاهانی را دید که سرزمین خدا را ملک خود می‌دانستند و بندگان خدا را به Soy‏ گرفته بودند. 
کشیش‌ها و راهبانی را دید که به حای خداء خود را به عنوان رب مردم جا زده بودند و اموالشان را به 
ناحق می‌خوردند و OUT‏ را از راه خدا باز می‌داشتند. او با چشمان خود دید که مواهب و استعدادهای 
بشری» يا تلف شده‌اند. يا به بیراهه می‌روند. نه مورد استفاده قرار گرفتهاند و نه درست توجيه 
شده‌اند. اين است که تبدیل به وبال گردن انسانيت و صاحبانشان شده‌اند. شجاعت. به درندگی و 
وحشى گری: سخاوت به اسراف و ولخرجی» غرور به حمیت جاهلی» ذ کاوت به حماقت و مکاری 
تبدیل شده بود و عقل وسیله‌ی ابتکار جنايت و ابداع روش‌های ارضای شهوات» شده بود. 

افراد هيأتهاى انسانی راء چون مواد خامی دید که از وجود صنعتگری ماه رکه در ساختار یک 
تمدن عظیم از آن‌ها استفاده کند» محرومند. آن‌ها را چون الوارها و تخته چوب‌هایی یافت که تاکنون 
By‏ به وود نجاری که از آن‌ها کشتی بسازد. تا بتوان با آن امواج زندگی را شکافت» نشده بودند. 
ملت‌ها را چون گله‌های بى جويان يافت. لا ري ie‏ 


همانند 4 شمشیری در دست زنگی مستی مستی که خود و فرزندان و برادرانش را مجروح می‌کرد» يافت. 


جنبه‌های فاسد زندگی 
هر یک از جنبه‌های این زندگی نابسامان توه اصلاحگر را به خويش جلب می‌کند. اگر 
oe‏ ۰ ۰ و ۰ ۹ ۰ 

مصلح مورد نظ فردى چون عموم اصلاحگران می‌بود. بايد نمام عمرش را صرف اصلاح یک 
جنبه از جوانب اين زندگی و درمان صرفاً یک عيب از عيوب آن جامعه می‌نمود. 

يقيناً روان انسان داراى ساختارى بيجيده و بافتى دقيق و روزنهها و منفذهای زيادى است و 
رها شدن و درآمدنش نيز شديداً پنهان و مخفی است. 

اگر این روال مقدارى مايل وكج شوده صرفا اصلاح يك عيب يا تغبير یک عادت آن تأثير 
نخواهد داشت شت مر اینکه كاملا جهتش از شر به خير و از فساد به نيكى تغيبر يابد؛ جرثومدى فساد 
ازروان انسانء که كاه بر اثر فساد حامعه و تربيت نادرست مانند علف‌های هرز مىرويد؛ از ريشه 
كنده شود و به جاى آن. نهال خير و فضيلت و ترس از خداء کاشته 
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ا كر جامعهى كنونى و نسل حاضر را در نظر بگیرید. اصلاح هر عيب و نقص آنء مدت زمانى 
به درازای عمر یک انسان را می‌طلبد و بسا اوقات عمر تعدادى از اصلاحكران صرف می‌شود. 


باب دوّم: از جاهلیت به اسلام | فصل اوّل: شیوه‌ی انبیاء علیهمالصلاة و السلام در اصلاح و دگرگونی ۱۹ 
باب دوم: از جاهلیت به ااام | فصل اول يراق لاا ام اپ ی ی 


پی‌آنکه آن عيب و نقص زدوده شود. 

به عنوان مثال» اگ ركسى خواسته باشد عليه شراب و میگساری» آن هم در سرزمینی که مردم 
آن به عتاشى و خوشكذرانى خوكردهاند؛ مبارزه کند. حتماً از پا در مىآيد و تلاش هايش نتيجهاى 
نمی دهد؛ زيرا نوشيدن شراب نتیجه‌ی روحيهاى است که به لذت» عشق می‌ورزد. هر جند اين لذت 
در سج باشدء سرمستى و شوریدگی را حتى از طريق گناه نيز مى جويد. مسلّم است که به مجرد 
تبليغات» انتشار کتاب» سخنرانى؛ بیان مضرّات cb‏ و مفاسد اخلاقى و وضع قوانين سخت و 
مجازات قاطع» حاضر به ترک كردن و دست كشيدن از آن نخواهد شد. جنين انسانی تنها درصورتى 
حاضر به ترک آن می‌شود که تغييرى عميق و روحى ايجاد شود. در غير اين صورت هر چند هم به 
فشار و زور وادار به ترک شود نهايتاً از طریقی دیگر جایگزینش را يبدا خواهد کرد و با تغيير نام 


آن را برای خويش تجویز خواهد کرد( 


پیامبر SBN‏ فردی منطقه‌ای یا رهبری ملّی نبود 
اگر پیامب BBG‏ فردی منطقهاى و عملکردش مانند رهبران سیاسی و ملّی مى بود» زمينه نيز 
كاملاً برايش فراهم بود. او می‌توانست به نام ملت عرب پرچمی را علم كند و قريش و تمام قبایل 
عرب را زیر آن گرد آورد و یک امارت عربی قوی و مستقل تشکیل دهد و خودش در رأس قرار 
گیرد. بدیهی بود که افرادی چون ابوجهل بن هشام و عتبه بن رییعه! ۲" در پیش پیش کسانی بودند که 
به اين برجم قوی می‌پیوستند و زیر آن مى حنگید ند و رهبری را به محمد وا گذار می‌کردند. 


١‏ امريكا شراب را ممنوع اعلام نمود و به اين منظور تمام وسايل موجود اعم از مجلاأت» روزنامه‌ها؛ سخنرانی‌هاء 
عکس‌ها و سينماها را در بیان مضرات و مفاسد آن به کار برد. در برآوردی كه از هزینه‌ی مبارزه با شراب شده است» به 
۰ میلیون دلار می‌رسد. مجموعه‌ی صفحات کتاب‌ها و نشریه‌هایی که در اين راستا انتشار يافته است» به ۱۰ میلیون 
صفحه می‌رسد. در مدت ۴ سال هزینه‌ای که جهت اجرای قانون تحریم صرف شدء کمتر از ۲۵ میلیون جنیه نبود. 
۰ نفر به اين منظور اعدام شدند و ۵۳۲۳۳۵ نفر نيز بازداشت گردیدند» و مبلغ جریمه‌ها به VA‏ میلیون رسید. حدود 
۴ ميليون جنیه ارزش املاکی بود که به اين منظور مصادره گردید. با تمام اين اوصاف ملت امریکا بیشتر شيفته و 
علاقمند شراب گردید» تا اينكه دولت امریکا در سال ۱۹۳۳ م. مجبور شد اين قانون را لغو کند و شراب را آزاد اعلام 
نماید. اقتباس از OLS‏ تنقیحات» اثر استاد ابوالاعلی مودودی. 

۲ ابوجهل‌بن هشام و عتبه بن ربیعه از بزرگ‌ترین سردمداران قريش بودند که به ویژه در آزار و شکنجه‌ی مسلمانان 
دستی دراز داشتند. ابوجهل قبل از اسلام در خوش‌فکری و نظرورزی آدمی نامدار بود؛ اما چون اسلام آمد» سر به 
لجاجت برداشت و كينه را به جای هدایت؛ پيشه کرد. اين بود که بين مسلمانان به ابوجهل معروف شد. ابوجهل در سال 
۲ . ۱۲۴ م. در غزوه‌ی بدر به وضعی فجیع کشته شد. عتبه نيز پدر هند -مادر معاویه بن ابی‌سفیان -بود. وى نيز در 
غزوه‌ی بدر کشته شد. (د. ن.) 


۱۳۰ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
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na‏ امانت‌داری و صداقتش باور نداشتند؟ مگر آن زمان که داوری گذاشتن حجرالاًسود را 
در محل مخصوص آن به او وا گذاشتند. وى را در بزرگ ترين رخداد زندگی مکی خویش» داور 
ننمودند و بزرك ترين ارزش را به وى قايل نشدند؟ مىدانيم كه آنان با تطميع و اغواكرى سياسى 
آشنایی نداشتند. مگر همانان نبودندكه از زبان عتبه به وى گفتند: اگر يست و مقام ie coe‏ 
زمانی‌که زنده هستی تو را به عنوان رئيس و سردار انتخاب م یکی ؟(۱) 

مسلماً اگر جنين موقعیتی را می‌پذیرفت برايش Sm‏ بود که با قهرمانان و جنگجویان 
عرب» به دولت ايران یورش برد و به نام مليت عرب آن‌ها را شکست دهد و برجم پیروزی و فخر 
Gh‏ را بر دشت و دمن ايران و روم به اهتزاز در آورد. حداقل اگر از نظر بینش سیاسی در آن زمان 
مصلحت درگیر شدن با یکی از دو امپراتور نمی‌بود می‌توانست به همسایگان دور و نزدیک 
خویش» یمن يا حبشه و یا همسایه‌ای دیگر يورش برد و آن را تحت سیطره‌ی امارت تازه تأسيس 
عربی در آورد. 

جنبه‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی در زندگی عرب‌ها وجود داشت که به درایت یک 
سیاستمدان لیاقت یک مدير, عزم یک فرد خودساخته و ابتکار یک نابغه» نیازمند بود و اگر چنین 
فردی بر آن‌ها گماشته می‌شد و زمام امورشان را به دست می‌گرفت» حتماً تاریخی جدید و موقعیتی 


مهم برای عرب‌ها در تاريخ ثبت می‌شد. 


پیامبر مبعوث نشد تا باطل را با باطل بزداید 
پیامبر مبعوث نشد تا باطلی را با باطلی دیگر بزداید ويا تجاوزی را جایگزین تجاوزی دیگر 
کند. چیزی را در جابى حرام گرداند و در جایی دیگر حلال انانیت امتی را با انانیت امتی دیگر 
جایگزین کند. پیامبر یه عنوان رهبری ملی يا زمامداری سیاسی که منافع و مصالح خويش را مورد 
توحه قرار دهد و مردم را از زیر سلطه‌ی ايران و روم به سلطه‌ی عدنان و Pollard‏ در آورد مبعوث 


نشد؛ بلکه به سوی تمام انسانیت فرستاده شد تا همه را مژده دهد و بترساند» به دستور خدا همه را 


۱-البدایه و النهاية» ابن کثیر دمشقی؛ ج ۳ ص FY‏ 

۲-عدنان و قحطان نیای اصلی تمام قبایل عرب به شمار می‌روند. عدنانی‌ها شامل OT‏ دسته از قبایل عرب هستند که از 
سلاله‌ی حضرت اسماعیل محسوب می‌شوند. قحطان نیز به OT‏ دسته از عرب‌ها گفته می‌شود که از تبار عرب بن یشجب 
بن قحطان بودند و بیشتر در يمن و نواحی OT‏ ساکن بودند. از لحاظ تاریخی به عرب‌های عدنانی» عرب‌های مستعربه و 
به عرب‌های قحطانی» عرب‌های عاربه اطلاق می‌شود (د. ن.) 


باب دوّم: از جاهلیت به اسلام / فصل اوّل: شیوه‌ی انبیاء علیهم الصلاة و السلام در اصلاح و دگرگونی ۱۳ 
يات ووم ار جا ae eee‏ فصل اا ل ا ی eee‏ 


به سوى او بخواند و برای همه جراغى فروزان باشد. خداوند او را فرستاد تا بندگان خدا را از 
عبادت مخلوق به عبادت خالق فرا خواند و از جور ادیان به عدالت اسلام و از تنگی دنيا به فراخی 
دنیا و آخرت» بکشاند. آنان را به کارهای معروف فرمان دهد و از منکرات باز دارد. چیزهای 
پا کیزه را رایشان حلال و چیزهای يليد را حرام کند و تمام زنجيرها و طوق‌های گریبانگیرآنان را 
بردارد. 

هرگز مورد خطابش Cal‏ و سرزمین خاصّى نبود؛ Kh‏ روان انسانی و وجدان بشری مورد 
خطابش بود. امت عربی با توبحه به انحطاط و بدبختی‌ای که در آن به سر مى برد» سزاوارتر بود که 
وظیفه‌ی اصلاحی و جهاد سترگ خویش را با آن آغاز کند. ام القری و شبه جزیره‌ی عربستان به 
خاطر موقعیت جغرافیایی و استقلال سیاسی خويش. بهترین مرکز برای رسالتش بود و امت عرب 
نیز با توجه به خصوصیات روحی و ویژگی‌های ادبی که داشتند؛ بهترین محل برای دعوت و 
مهم ترین عنصر دعوتگری برای رسالتش بود. 


قفل و کلید طبیعت بشری 
بيامبر مثل عموم اصلاحگران نبود که اغلب از يشت دیوارها يا از دریچه‌ها وارد منزل 
می‌شوند - و از ورودی اصلی وارد نمی‌شوند تا حالت طبیعی داشته باشد و به هدف برسد -و با 
برخی از مشکلات و بحران‌های احتماعی و اخلاقی مبارزه می‌کنند و در اين راستاء برخی 
موفقیت‌های موقتی در بعضی از نواحی كسب می‌کنند و برخى هم بدون موفقیت در انجام وظیفه 
las‏ را درف کو 


١‏ گاندی؛ رهبر بزركك هندی؛ در زندگی سیاسی و روحی خويش دو اصل بزرگ را هدف قرار داده بود؟ رهبری 
سیاسی و شخصیت روحی خويش را که در اين عصر بی‌نظیر بود» در راستای تحقق اين دو اصل منحصر کرده بود: 
اصل اوّل؛ عدم خشونت و عدم مقاومت» مردم را به اين اصل به عنوان یک فلسفه و آيين فرا خواند و سالیان متوالی با 
سخنرانى هاء مقالات و روزنامه‌ها مردم را دعوت می‌کرد و تمام تلاش هاى خويش را در این مسیر به کار می‌برد. اما چون 
این دعوت از طریق تغيير روحی و دعوت بنيادين دینی نبود» در بين پیروانش تأثیر عمیقی به جای نگذاشت. زد و 
خوردهای شدید قومی که در پنجاب شرقی و دهلی در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد و بيش از نيم میلیون مسلمان کشته شد» و 
بزرگ‌ترین فاجعه بود که در طى OT‏ به طرز باور نکردنی» زنان» اطفال و اموال مردم» مورد تعذض قرار گرفت» كاملاً 
دعوت وی را بوج و بی‌ارزش» ساخت. اين درگیری‌ها نهایتاً به ترور خودش که پیروانش وی را به حد تقدیس و اله 
رسانده بو دند انحامید. 

اصل دوّم؛ نسخ تماس گرفتن و لمس كردن نجس‌ها بود. در این مهم نيز چندان موفقیتی نداشت. اين خودش دلیلی است 
که روش انبیا روش طبیعی و درست در ایجاد اصلاح و تغییر است. 


۱۳ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سا اس 


پیامبر BE‏ از در اصلی وارد پایگاه دعوت و تبلیغ گردید. برای گشودن قفل طبیعت 
بشری از کلید خودش استفاده نمود؛ همان JB‏ پیچیده‌ای که در زمان فترت (انقطاع نبوت) تمام 
اصلاحگران و کسانی را که می‌خواستند بدون کلیدش OT‏ را بگشایند. خسته کرده بود. 

مردم را به ایمان به خدای WE‏ رها نمودن بت‌ها و عبادت غيرالله و کفر به طاغوت با 
همه‌ی معناهایی که واژ‌ی طاغوت در بردارد؛ فرا خواند. در بین مردم به پا خاست و فریاد برآورد: 
ای مردم! بگویید لا إله إلا الله تا رستگار شوید و همه را به ایمان به رسالت خويش و آخرت دعوت 


نمود. 


= سفر مسلمان از جاهليت 
به اسلام 


جاهلیت به دفاع از خويش می‌پردازد 

جامعدى جاهلى در فهم دعوت و مقاصد آن» دچار اشتباه نگردید و موضوع از وى پنهان 
نماند. هنگامی كه فرياد پیامبر به كوش مردمان أن جامعه رسيدء كاملا درک نمودند که دعوت 
ايمان به خداى wl‏ تيرى است كه قلب جاهليت را نشانه گرفته و فاتحه‌اش را خوانده است. 
اينجا بود كه جاهليت از کوره در رفت و يكبارجه آتش شد و به آخرين دفاع از ميراث خويش 
پرداخت و در راه حفاظت از OT‏ فداكارانه مبارزه نمود و با تمام تجهيزات و توانایی‌هایش» به 
داعی خدا هجوم آورد: 

giles‏ اللا منم of‏ امشوا واصبوا على کمن هذا A‏ يراد ص:۶/ 

«سرکردگان ایشان راه افتادند و به يكد یگ رگفتند ]که بروید و محکم به بتان خویش بجسبيد آو بر 

[عبادت ] خدایان خود ثابت و استوار باشید. اين همان چیزی است که خواسته می‌شود.» 

هر پایه و اساس زندگی جاهلیت» خودش را مورد تهدید و زندگی‌اش را در شرف نابودی 
مى ديد. اینجا Soy‏ حوادث تلخ شکنجه و فشارءكه تاريخ آن‌ها را نقل نموده است» تحقق یافت و 
این نشانه‌ی موفقيت رسول BMG‏ بود؛ زيرا دقيقاً هدف را زده و بر شاهرگ اصلی؛ ضربه وارد 
نموده بود و گیجگاه و اندام حياتىاش را مورد ضربه قرار داده بود. ييامبر بر دعوت خويش چنان 
ثابت قدم ماند که کوه‌های سر به فلك كشيده نيز چنان ثباتی نداشتند؛ نه آزار و شکنجه وى را از 
دعوت منصرف می‌نمود و نه کینه و مکر و نه هم به اغوا و توطثه‌ی کسی توحه می‌کرد. به عمویش 
چنین می‌گوید: عمو جان! اگر خورشید در دست راستم گذاشته شود و ماه در دست چپم؛ هرگز اين 
امر را رها نخواهم نموده تا اینکه خداوند آن را جيره و پیروزگرداند و يا اینکه در راهش هلاک 


۰ (۱) 
سوم 


١-البداية‏ و النهایف ج ۳ ص ۰۳ 


در راه دين جدید 

رسول خدا GAG‏ سیزده سال با صراحت تمام» به سوی خدای یگانه و ایمان به رسالت و روز 
آخرت دعوت كرد؛ نه به كنايه و رمز سخن می‌گفت. نه از خود نرمش نشان می‌داد؛ نه كرنش 
oS‏ نه جانبدارى می‌نمود و نه سازش می‌کرد. اين صراحت كفتار را علاج تمام بیماری‌ها 
می دانست. قریش به پا خاستند؛ از هر سو بر سرش فرياد کشیدند و دست جمعی وى را مورد هدف 
قرار دادند و به bls‏ اينكه دیگران را از وى متنفر گردانند. تمام شهرها را عليه او شوراندند و 
شعلهور نمودند تا آنجاكه ايمان به رسول الله ودر آمدن به جمع وى دشوارترین عمل بود و جز 
انسانى مخلص و جدى كه از جانش گذشته و به خاطر پیامبر حاضر بود در آتش بيفتد و پا بر 
خارهاى مغيلان بگذارد کسی دیگر به صف وى نمى بيوست 

جماعتى از جوانان قریش, كه نه سبک‌سری جوانى آن‌ها را واداشته بود ونه هم فریب 
حرص و طمع را خورده بودند و جز اندیشه‌ی آخرت و آرزوی بهشت بهشت هدفى نداشتند» نداى انسانى 
را شنیدند که مردم را به Oly!‏ به پروردگارشان فرا می‌خواند؛ زندگی حاهلیت با تمام وسعتش 
بر آنان تنگ شد. از جان خويش بیزار شدند. خواب از سرشان يريد گویا پا بر خار و اخگر 
داشتند. OUT‏ درک كردند که جز ايمان به خدا و رسولش چاره‌ی ديكرى ندارند. بنابراين پا 
پیش نهادند و به پیامبر که در شهرشان بود و همواره او را مىديدند و از او می‌شنیدند. ايمان 
آوردند. 

سغرى بس دراز و دشوار در بيش بود؛ به خصوص آنگاه که قریش دست به ايجاد موانع زدند؛ 
اما آنان با تمام مشکلات؛ gs tens‏ دت يبامبركذاشتند و روح وروان خويش را نثار وی کردند 
در حالی که زندگی‌شان را خطر تهدید می‌نمود و يقين داشتند که دچار بلا و مصیبت خواهند شد - 
ندای دلنواز قرآن را شنیدند که می‌فرمود: 

uel * dip‏ الئاس أن SH‏ يقُولُوا اما وَ هُم ZY‏ یفتنون * و لد تا الْذِينَ 

من قَبلِهِم ذَلَعلَمَنَ الله الَّذِينَ صَدَقُوا و لد Ea‏ الکذبین» [عنكبوت: ۱-۳] 

«آیا مردمان گمان بردند همین که بكويند ايمان آررده‌ايم» به حال خود رها می‌شوند و ايشان 

آزمایش نمی‌گردند؟ ما کسانی را که قبل از ايشان بوده‌اند Uf‏ انواع تکالیف ] آزمایش کرده‌ايم. بايد 


خدا بداند جه کسانی راست مىكويند و چه کسانی دروغ می‌گویند.» 


همین طور کلام الهى را مى شنيدند: یت 


باب دوّم: از جاهلیت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهلیت به اسلام ۱۳۵ 
ee ee ee‏ 


«أم Zu‏ أن sb Ty HB‏ مقل yall‏ لا ین IP‏ 
call‏ )2 اهو لک بون gata aul gn‏ قط اله أ إن تطر اله 


/۲۱۴ [يقره:‎ qu 
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«آيا گمان برده‌اید که وارد بهشت شوید بدون آنکه به شما همان برسد که به كسان یکه پیش از شما 

د رگذشته‌اند رسیده است؟ زیان‌های مالى و جانى به آنان دست داده است و ير يشان گشته‌اند تا 

آنکه پیغمبر و کسانی که به او ایمان آورده بودند [هم‌صدا] می‌گفتند: بس يارى خداکی أ رکجا ] 

است؟ بی‌گمان باری خدا نزدیک است.» 

قريش همان وا کنشی را نشان دادند. که از آن‌ها انتظار می‌رفت؛ تمام تجهیزات خود را به کار 
بستند و آخرین تبرهایشان را رها Ul waged‏ جز افزایش اعتماد و شکیبایی تأثیری دیگر بر 
مؤمنان نداشت و در پاسخ فشار آن‌ها چنین گفتند: 

و Pare a Pa a beg‏ 0 2 
هدا ما وَعَدَنا اله و رَسُولُهُ و صدّق الله و رَسُولُهُ و ما رادهم الا لیانا وَ تَسْلِيماً» 


احزاب: ۲۲] 
hy‏ ين همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده فرموده بودند و خدا و پیغمبرش راست 
فرمودهاند. اين سختىها جز بر ايمان af‏ خدا]و تسليم Lai]‏ و قدر شدن ] نمىافزايد.» 
شكنجدها و فشارها در راه دين» جز متانت در عقیده» حميت برای دین» تنقر شديد ازكفر و 
اهل wl‏ شور قثن Sol‏ دیتی و تصفیه‌ی كام lads‏ نسه‌ی:ذیگری نداشت: انان 
همانند طلابى گداخته و نقره‌ای صاف گردیدند و از کوره‌ی رنج و مصیبت» چنان در آمدند که 


شمشير بعد از صیقل دادن در می‌آید. 


تربیت دینی 

از سوى دیگر پیامبر داشت روح‌هایشان را با قرآن تغذیه می‌نمود و جان‌هایشان را با ایمان 
تربیت می‌کرد. آنان را در برابر رب العالمین با طهارت بدن» خشوع قلب» خضوع جسم و حضور 
ذهن» روزانه بنج مرتبه به فروتتی و کرنش وا می‌داشت. به اين طریق هر روز تعالی روح» پا کی 
قلب» نزا کت اخلاق و آزاد شدن از سیطره‌ی مادیات و مقاومت در برابر شهوات و کشش به سوی 
پروردگار جهانیان در آنان افزایش می‌یافت. پیامبر OUT‏ را به شکیبایی در برابر آزارها؛ گذشت 


نیکو و سرکوب اميال نفس» تربيت می‌نمود. به جنگ چنان خوی کرده بودند. که گویا با شمشیر 


۱۳7 کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ا ل سسببببى ب ؟! يي ل يي ca‏ ت 


زاده شدهاند. بعيد هم نبود؛ زيرا آنان از نسلى بودند که در تاريخش جنگ‌هایی چون پسوس» داحس 
وغبراء گذشته بود و نبرد الفجارا ١١‏ هنوز در خاطروها بود. 

اقا رسول دا طبيعت جنگ طلبانه و غرور عربى شان را سرکوب نمود و آنان را اینگونه 
راهنمایی می‌کرد: AEG SAAS‏ 

دستور رسول ERs‏ را پذیرفتند و از جنگ دست كشيدند و بدون بزدلی و درماندگی, 
از جانب قريش شکنجه‌هایی را تحمل کردند که جان همه را آب می‌کرد. با وحود عوامل و 
انگیزه‌های طبیعی فراوان و قوی» تاريخ هرگز حادثه‌ای را ثبت نکرده است که در مکه مسلمانی 
جهتٍ دفاع از خويش شمشیر كشيده باشد. اين اوج اطاعت و فروتنى است که در تاريخ نقل شده 
است. هنگامی که قريش در طغیانش زیاده روی کرد و آب از سر گذشت» خداوند متعال به 
Ey,‏ و پارانش اجاز‌ی هجرت داد و OUT‏ به پثرب مکانی که اسلام جلوتر آنجا را فتح 
نموده بود. هجرت كردند. 


در شهر ييامير 

مردم مکه با مسلمانان پثرب یکجا فراهم آمدند. جز دين جدید پیوند دیگری نداشتند. 
شگفت انگیزترین صحنه‌ای بود که تاريخ از قدرت و توانایی دین» مشاهده کرده بود. اوس و خزرج 
كرد و غار جگ بعاث را هنوز از جامههاى خود نتکانده بودند و از شمشيرهايشان خون 
می‌چکید. اسلام ناگهان دل‌هایشان را با یکدیگر پیوند داد. اگرکسی تمام سرمايههاى زمين را به 
اين قصد هزینه می‌کرد» نمی توانست اين جنين پیوندی بين قلب‌های OUT‏ ایجاد کند. رسول 
خدا en‏ برادری و اخوت را در بين OUT‏ و مهاجران برقرار نمود؛ اين اخوت چنان بود که اخوت 
برادران تنى در براپرش کم‌بها می‌نمود و تمام دوستی‌های دوستان که در طول تاريخ نقل شده 
است. در برابر آن در هم مى ريخت و آشفته می‌شد. 

این گروه نوظهور متشکل از مهاجران مکه و انصار مدینه. هسته‌ی نخست امت بزرگ اسلامی 
را تشکیل می‌دادند؛ امتی که برای مردمان. خلق شده و جوهر و دورنمای اسلام است. 


۱-نبرد الفجار زمانی رخ داد که حضرت محمد BG‏ پانزده ساله بود. در اين نبرد یک طرف قريش و کنانه بودند و 
در طرف دیگر قيس عیلان. در برد الفجار» حرب بن اميه فرمانده قريش و کنانه بود. در آغاز نبرد پیروزی از OT‏ 
قيس عیلان بودء اما در نهایت قريش و کنانه بر خصم خود پیروز شدند. يبامبر يللع در این برد شرکت جست و در 
تبراندازی به عمو هايش کمک کرد. (د. ن.) 
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پیدایش اين گروه در آن برهه‌ی سخت تاریخ» سبب مصونيت جهان از فروياشىاى شد که 
وى را تهديد می‌نمود و موجب حفاظت انسانيت از فتنه‌ها و خطرهایی شد که بدان چشم دوخته 
بود. . بدین جهت است که خداوند متعال هنگامی که ب بر اخوّت و الفت بين مهاجران و انصار تا کید 


می‌نماید» می‌فرماید: 


[vr [انفال:‎ CASS و‎ oN تفْعلُوءُ تكن 5 فى‎ Uy 


«اگر جنين نكنيد» فتنه و فساد عظيمى در دنيا روى می‌دهد.» 


كره كور كشوده شد 

ييامبر همچنان به تربيت دقيق و عميق OUT‏ مشغول بود و قرآن همجنان داشت OUT‏ به 
ملكوت بالا صعود می‌داد و اخگر دلهايشان را برمی افروخت. مجالس پیامبر آنان را به‌ژرفکاوی 
در دين؛ کناره گیری از شهوات فنا شدن در راه رضای خداء اشتیاق به بهشت» حرص و طمع در 
فراگیری علم و فقاهت در دين و محاسبه‌ی نفس» تشویق می‌نمود. 

در شرایط عادّى و اضطراری از ييامبر اطاعت می‌کردند و در را اه خدا سیک دوش و گران بان 
بیرون می‌رفتند. 

در طول ده سال» ۲۷ بار در ركاب رسول cede‏ برای جنگ با دشمن پیرون رفتند و به 
دستور پیامبر بيش از صد es JU‏ فمند حك با دشمن» اعزام شدند. اين بود که اجتناب از دنيا 
برایشان آسان گردید. رنج و مشقتی را که OL;‏ و فرزندانشان در صورت كشته شدن و نابودی 
آنان متحمّل می‌شدند به آسانی پذیرفتند. با آیات بسیاری از احکام فروفرستاده شد که هیچ‌گاه 
با آن‌ها انس نگرفته بودند و خو نکرده بودند. احکامی درباره‌ی مال و جان و خانواده» که 
انجامش برنفس بسیار دشوار بود» فرو فرستاده شد و OUT‏ با نشاط و سبک‌بار به امتثال آن‌ها 
پرداختند. اینجا بود كه گره بزرگ يعنى گره شرك و کف رگشوده شد و باگشوده شدن آن تمام گره‌ها 
گشوده شد. پیامبر الین مجاهده‌اش را به انجام رساند و بعد از آن برای هر امر و نهی نیاز به 
مجاهده‌ی جدید نبود. 

در نخستین نبرد؛ اسلام بر جاهلیت پیروز شد. بعد از آن در تمام صحنه‌ها پیروزی از OT‏ اسلام 
بود. آنان با دل و جان و ظاهر و باطن به اسلام در آمده بودند. بعد از آنکه هدایت برایشان روشن 
گردید. هرگز به مخالفت با پیامبر روی نیاوردند. در آنچه پیامبر داوری و قضاوت می‌نمود؛ 


احساس ناخشنودی نمی‌کردند و بعد از امر و نهی پیامبر هیچ اختیاری از خود نداشتند. 


۱۳۸ کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 


ظلم و خیانتی SL‏ بر جان‌های خويش نموده ay‏ برای پیامبر باز می‌گفتند؛ هرگاه از آنان 
لغزشی سر می‌زد که موبحب احرای حد بود. پیکرهای خويش را در معرض هر نوع شکنجه و de‏ 
شديدى» م ىكذ اشتند. 

oul‏ تحريم شراب که نازل شد. جامهاى لبريز از شراب در کنشان بود؛ دستور خدا بين 
جام‌های شراب و لب‌های عطشناک شراب و جگرهای برافروخته؛ حايل گردید؛ خم‌های شراب 
شکسته شد و در کوچه‌های مدینه شراب جاری شد. 

سرانجام نه تنها حظ و بهره‌ی شیطان از درون OUT‏ خارج شد بلکه حظ و بهره‌ی نفسشان نیز 
از آنان بیرون شد. درست همان‌گونه که از دیگران Ge‏ /خود/ را می‌ستاندند. از خود نیز حي 
زدیگران / را می‌ستاندند. در دنیا مردان آخرت و امروز مردان فردا شدند. نه مصیبتی OUT‏ را آشفته 
OS‏ نه نعمتی مغرورشان می‌گردانید» نه فقر آنان را به خود وا می‌داشت شت و نه بی‌نیازی آنان را به 
سركشى وا می‌داشت. نه تجارت غافلشان می‌کرد و نه قدرت OUT‏ را به هیجان می‌آورد. در دنیا 
تصميم فساد و بزركنمابى نداشتند. براى مردمان تبديل به معيارى راستين شدند؛ به داد برخاستند و 
برای خدا گواهی دادند.هرجند به Obj‏ خودشان يا والدين و يا بستگانشان تمام مىشد. آن وقت 
بود که خداوند متعال پهنای زمین را قدمگاهشان ساخت و OUT‏ را برای بشریت و جهان مایه‌ی 
عصمت و حفاظت و دعوتگر به طرف خدا گردانید و پیامبر دام با جشمانى روشن و دلی 


شاد از امت و رسالتش, به رفیق اعلی پیوست و OUT‏ را در کار خويش جانشين خود ساخت. 


شگفت‌ترین انقلاب رخ داده در تاريخ جهان 

انقلابی که رسول خدا BENG‏ در درون مسلمانان و از طریق OUT‏ در جامعه‌ی بشری يديد آورد. 
عجیب ترين آنقلاب در تاريخ بشر بود. اين انقلاب در تمام جوانبش عجیب بود؛ در سرعتش» در 
عمقش, در وسعت و فرا گیری‌اش؛ همین طور در درک پذیر بودن و شفاف بودنش نيز عجیب بود. 
مانند بسیاری از رخدادهای شكفت انكيز و غیرطبیعی» بيجيده و معمّا گونه نبود ۰ کنون اين تحوّل را 
عملاً پی مى جوييم و میزان اثرگذاری‌اش را در جامعدى بشرى و تاريخ انسانی بررسی می‌کنيم. 


تأثير ایمان صحیح در اخلاق و خواسته‌ها 
Sere ۳72‏ 
مردم اعم از عرب و عجم یک زندگی حاهلی داشتند؛ هرچیزی را که برایشان افریده شده و 
تحت اراده و رفتارشان درآمده بود مرتکب می‌شدند. انسان مطيع» مورد تشویق قرار نمی‌گرفت و 
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انسان گنهکار سرزنش نمی‌شد و اساساً هیچ امر و نهیی در آن wea,‏ در کی فان 
خیلی سطحی و جزیی بود و بر روح و روان جان و دل» و اخلاق و جامعه‌ی‌شان هیچ نقش و تأثیری 
نداشت. 

به خداوند صرفاً در حد صنعت‌گری ایمان داشتند که كارش را به يايان رسانذه است و اکنون 
کناره گرفته و به نفع گروهی از مردم از قدرت كنار رفته و خلعت ربوبیت خويش را بر آنان پوشانده 
است. آنان نیز زمام امور را به دست گرفته‌اند و اداره‌ی مملکت و تدبیر امور و تقسیم ارزاق و 
مصالح اداری دیگر راء انجام می‌دهند. ایمانشان به خدا در حد شناختی تاریخی بود. ایمانشان به 
خدا واينكه خالق آسمان و زمين است» چندان تفاوتى با پاسخ دانش‌آموز رشته‌ی تاريخ نداشت که 
اگر از وی يرسيده می‌شد: چه کسی اين قصر بزرگ را ساخته است؟ او بدون ترس و اظهار فروتنى 
در پاسخ نام یکی از ر بادشاهان گذشته را می‌برد. 

دين OUT‏ نيز ازكرنش و نيايش تهی بود. شناختشان از خداوند در حدى نبود که او را برايشان 
دوست داشتنى كند. شناختشان مبهم و پیچید پیچیده و بىنهايت ناقص و مجمل بود نه هيبتى در دلشان 
ايجاد می‌کرد و نه محبّتى. 

همین‌طور فلسفدى يونان؛ واجب الوجود را در امور سلبى شناخته است. در اين فلسفه هيج 
ane‏ صفات قدرت. ربوبیت. دادن و ندادن رحمت و شفقت وحود ندارد. جز آفرینش 

نخست» صفتی دیگر برای خدا ثابت نشده است؛ اختیار» علم» اراده و تمام صفات از وى سلب 

شده است وكلياتى ثابت شده که همه حاكى ازكاستن مقام خالق و قياس وى با مخلوق است. 
سلبيات هر چند هم زياد باشند وقتی كه يكجا جمع شوند كارا بى يك صفت ايجابى را هم ندارند. 
هيج تمدنی» جاممه‌ای» نظامی» عملى و بنابى وجود ندار د که صرفا بر سلبيات» استوار شده باشد. .در 
محافل فلسفى یونان؛ دين كاملاً از روح خشوع و رجوع به خدا در هنكام بروز حوادث و محبت با 
وى با تمام وجود؛ تهی گردیده بود. بدين طريق آيين حا کم بر جهان» روحش را از دست داده بود و 
تبديل به برخى از عادات و رسوم و سایه‌هایی از ايمان شده بود. 

بنابراین عرب‌ها و کسانی که به اسلام پیوستند. از اين شناخت بیمارگونه؛ پیچیده و مرده به 
شناختی ژرف و شفاف كه بر روح و روان و قلب و جوارح تسلط داشت انتقال یافتند؟ شناختی 
اثرگذار بر اخلاق و اجتماع و دارای نفوذ بر زندگی و آنچه با آن ارتباط داشت 

به خدایی ایمان آوردند که دارای اسمای حسنی و مثال برتر است. به ذاتی ایمان آوردند که 


2 0 5 - 5 0 5 32 ‘a 
پروردگار جهانيان و رحدن و رحيم است. ملک است و قدوس» مؤمن است و مهیمن؛ عزیز است و‎ 


۱۴۰ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


جټار و متكبر, BLE‏ است و باری و مصوّر. عزیز است و حکیم» غفور است و ودود» رژوف است و 
رحيم؛ خلق و امر به دست اوست و ملکوت همه چیز در اختیار اوست. با بهشت پاداش می‌دهد و 
با جهنم عذاب. برای هر كس بخواهد رزقش را می‌گستراند و بر هركس بخواهد تنگی می‌آورد. 
هرجه را در آسمان و زمين نهان است می‌داند و از خیانت چشمان و راز دل‌ها آگاه است. و دیگر 
صفاتى که در باب قدمت» رفتار و ple‏ خدا در قرآن آمده است. 

با این ايمان فراگیں + عميق و شفاف. در وجودشان تحوّلى شگرف بديد آمد. هر گاه یکی از 
OUT‏ به خدا ایمان می‌آورد و به «لا له الا الله» شهادت می‌داد. زندگی‌اش كاملا دگرگون می‌شد؛ 
ایمان در درونش رخنه می‌کرد و از آنجا به تمام رگ‌ها و اندام‌هایش سرایت می‌نمود و همانند 
خون و روح در بدنش جریان می‌یافت. آثار جاهلیت و جرئومه‌های آن را ريشه كن مىكرد. 
سيل آسا عقل و قلب را تحت پوشش قرار می‌داد و از وى انسانی جز انسان گذشته می‌ساخت. 

اینجا بود که از چنین فردی» شگفتی‌های ایمان» يقين» صبر و شجاعت بروز مى نمود 
و چنان اخلاق و افعالی شگرف و غیرعادی از وی سر می‌زد که توجيه و تبيين آن» عقل» فلسفه 
و تاريخ اخلاق را متحيّر متحيّر می‌کرد و تا ابد نيز برايش حیرت‌زا و شگرف خواهد نمود و جز 
ایمان کامل و ژرف» علم از به دست دادن توجيه و تفسیری دیگر از آن درمانده و عاجز خواهد 


oy 


تلنكر وجدان 

ایمان مكتبى اخلاقی؛ تربيتى و روحى بود. فضايل و ارزش‌های اخلاقى مانند قدرت اراده 
نیروی درون محاسبه‌ی نفس و حق ستاندن از آن را بر مؤمن القاء می‌کرد. ایمان قوی‌ترین 
انگیزه‌ای بود که تا به حال تاريخ اخلاق و علوم روانشناسی در مورد لغزش‌های اخلاقی و 
اشتباهات بشری» سراغ دارد. 

هرگاه شذت پهیمیت اوج كيرد و انسان Kip‏ لغزشى گردد آن هم در شرايطى كه نه يعشمى 
وى را نظاره كر است و نه قانونی به وى دسترمى داردء این ایسان تبديل به نفسى خشن و 
Seve‏ وجدانی زننده و سركوبكر و خیالی بیم دهنده و تر سأور مى شود که صاحبش تنها 
زمانى آرام می‌گیرد که در برابر بر قانون به گناهش اعتراف كند و جانش را برای اجراى سخت‌ترین 


١‏ نفس لوامد. 
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GAS‏ عرضه نماید و عقوبت را با دلی آرام و مطمئن تحمل کند. صرفاً به خاطر رهیدن از خشم و 
عذاب آخرت. مؤرخان مورد اعتماد در این زمینه حکایاتی عجیب و دلپذیر نقل کرده‌اند که نظیرش 
جز در تاريخ اسلام. جایی دیگر تحقق نیافته است. 

ازاين حکایات» موردى است که امام مسلم بن حجاج قشیری؛ صاحب صحيح مسلم با سندى 
متصل از عبدالله بن بريدة از پدرش نقل كرده است که ماعز بن مالک اسلمى خدمت رسول 
BBG‏ آمد وگفت: :ای رسول EHF‏ بر خودم ظلم كردهام و مرتكب زا شدءام؛ اکنون 
می‌خواهم مرا پاک گردانی .» رسول خدا او را برگرداند. فردای ار اروام از REET‏ 
«ای رسول خدا! من مرتکب زنا شده‌ام .» دوباره پیامبر وی را برگرداند. کسی را نزد قومش فرستاد؛ 
كه آيا ماعز را از نظر عقل و هوش تأييد می‌کنند يا خیر؟ آن‌ها جواب دادند: ماعز از نظر عقل 
مشکلی ندارد و از افراد سالم است. ماعز بار سوم آمد. اين دفعه نيز پیامبر خدا کسی را نزد قومش 
فرستاد و از آن‌ها در مورد عقل وی توضیح خواست. آن‌ها جواب دادند: ماعز از نظر عقل و فکر 
مشکلی ندارد. 

چون مرتبه‌ی چهارم آمدء رسول دا دستور داد تا چاله‌ای بکنند. سپس طبق دستور 

Ge a 

امام مسلم می‌گوید: زن غامديه آمد وگفت: ای رسول خدا PBB‏ من مرتكب زنا شدهام؛ مرا 
پاک گردان. پیامبر خدا وی را رد کرد. چون فردای آن روز فرا رسید. گفت: ای پیامبر! چرا مرا رد 
كردى؟ حتماً می‌خواهی مرا هم مانند ماعز برگردانی. سوگند به خداكه من از اين عمل حامله 
oo‏ 

پیامبر فرمود: پس برو تا فرزندت به دنيا يبايد. 

راوى می‌گوید: چون فرزندش متولد شد. فرزندش را در بارجهاى يبجيد و خدمت پیامبر 
رسيد وگفت: اين است فرزندم؛ اكنون به دنيا آمده است. 

بيامبر به وى گفت: برو فرزندت را شير بده. هركاه دوران شيرخواركىاش تمام شد و از شير 
دادن او راگرفتی بيا. زمانى كه دوران شیرخوارگی فرزندش تمام شد در حالی كه تکه نانى در 
دست كودك ry‏ وى را خدمت پیامبر آورد و گفت: اين است ای رسول خدا! فرزندم را از شیر باز 
كرفتهام واكنون خودش غذا می‌خورد. 

پیامبر فرزند را به یکی از مسلمانان سپرد و سپس دستور داد تا جالهاى حفر كنند. جالهاى به 
اندازه‌ی سینه‌ی زن حفر شد و مردم را دستور داد تا سنگسارش کنند. 


۱۴۲ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


مس سس و GIP I‏ دراوضل جهان و انحطاط مسلمانان 
حضرت خالد بن وليد از قسمتٍ جلو سنگی به پیشانی‌اش زد. خون بر چهره‌ی خالد فوران 

نمود. خالد آن زن را دشنام داد. رسول BB las‏ دشنام WE‏ را شنید و فرمود: خالد! خودت را 

كنترل كن. قسم به ذاتى كه جانم در قبضه‌ی قدرت اوست. اين زن توبهاى نموده است که هر 
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باج‌گیری | گر چنان توبه‌ای کند. مورد مغفرت قرار می‌گیرد. سپس دستور داد تا بر وی نماز خوانده 

۱ ی( 

شود و دفن کر دد. 


ثبات در برایر شهوات و خواسته‌ها 

این سات کیان امانت» عفت و کرامت انسان بود. در هنكام تمایل به خواسته‌ها و 
شهوت‌های مخرّب؛ خود را کنترل می‌کرد. در خلوت و تنهایی که از دید همه پنهان بود و در 
هنگام قدرت و نفوذ که از کسی بیمی نداشت. برخود مسلط بود. در تاريخ فتوحات اسلامی 
رویدادهایی حا کی از رعایت امانت و خویشتن‌داری در اموال غنيمت و ادای امانت و اخلاص 
براى خدا رخ داده است که تاريخ بشری از ارائه‌ی نظیرش عاجز است. مسلماً چنین ماجراهایی جز 
نتیجه‌ی رسوخ Ola!‏ مراقبت و استحضار الله و علم وى در هر زمان و هر مكان. چیزی دیگر 
طبری می‌گوید: 
«وفتی مسلمانان به مدائن پررش بردند و غنایم را جمع‌آوری كزدند؛ مردی صندوقچه‌ای آورد و 
به تحویلدار تحویل داد. کسانی که آنجا حاضر بودند گفتند: ما تابه حال چنین مال باارزشی 
ندیده‌ايم. آنچه در نزد ماست به هیچ وجه با اين مال برابری ندارد. از وی سوّال کردند: UT‏ چیزی 
از آن برداشته‌ای؟ ا و گفت: سوگند به خدا! اگر ذات او را حاضر و BE‏ نمی‌دانستم؛ هرگز اين مال 
را نزد شما نمی‌آوردم. آن‌ها در موردش کنجکاو شدند و گفتند: حتماً فردی است دارای شأن و 
مقام» بنابراین از وی پرسیدند: تو کیستی؟ او گفت: سوگند به خدا! هرگز خودم را برای شما 
معرفی نمی‌کنم» تا مرا ستایش كنيد و همچنین خود را به دیگران معرفی نم ىكنم: تا مرا تشویق 
کنند. من خدا را می‌ستایم و به ثواب و پاداش او راضی‌ام. کسی را دنبالش فرستادند. چون نزد 
یارانش رسید. از آنان در مورد وی سؤال کرد و مشخص شد که اين شخص, عامر بن عبدقیس 


ON ۲ می‌باشد‎ 


. ۱١ صحيح مسلم» کتاب الحدود. ۲ تاريخ طبری» ج ۴ ص‎ ١ 


باب دوم: از جاهليت به اسلام / فصل دوم سفر مسلمانان از جاهلیت به اسلام ۱۴۳ 
ee‏ ل eee‏ 


بزرگ‌منشی و به خود باليدن 

گویا اين ايمان به خداء OUT‏ را سربلند وگردن‌فرا زگردانیده بود. دیگر هرگز در برابر غير خدا 
گردنشان خم نخواهد شد نه در برابر بّاری از جبّاران» نه در براب ركشيشى ازكشيشان و نه در برابر 
زمامداری دینی یا دنیوی. 

ایمان چشم و دلشان را از عظمت و شکوه خداء سرشا رکرده بود. مظاهر شکوه و جلال و زرق 
و برق دنیا و چهره‌های مخلوق چندان ارزشی برایشان نداشت. هنگامی که به پادشاهان و 
درباریانشان و رفاه و آسايش و ساز و برگشان می‌نگریستند. گویا مجسمه‌ها و عروسک‌هایی را 
می ديدند که لباس آدمی پوشانده شده‌اند. 

ابوموسی BE‏ می‌فرماید: نزد نجاشی رفتیم» وی بر کرسی‌اش نشسته بود و عمرو بن عاص در 
سمت راست و عتاره در سمت چپش نشسته بود. کشیش‌ها در دو صف در مقابلش نشسته بودند. 
عمرو و عجاره WS‏ به او گفته بودند: اينها تو را سجده نمی‌کنند. وقتی ما آمديم» کشیش‌ها و 
حاضران از ما خواستند پادشاه را سجده کنیم. حضرت جعفر در جوابشان فرمود: ما جز خدا کسی را 


te‏ تک 


بىاعتنايى به تجملات و مظاهر توخالى 

قبل از روياروبى در جنگ Manali‏ حضرت سعد بن ابى وقاص Be‏ ربعى بن عامر را به 
عنوان نماینده‌ی خويش نزد رستم» فرمانده لشكر فارس فرستاد. ربعى بن عامر بر رستم وارد شد. 
بحایگاه رستم را با فرش‌ها و متکاهای ابریشمی آراسته بودند و انواع و اقسام مرواریدها و 
یاقوت‌های Gy‏ و گرانبها را در معرض دید قرار داده بودند و خودش نیز تاجی بر سر نهاده بود و از 
دیگر وسایل گرانبها استفاده کرده بود و بر تخت طلایی نشسته بود. ربعى بن ple‏ با لباس‌هایی زبر و 
خشن» یک سير و اسبی کوتاه وارد شد. سوار بر اسب کناره‌های فرش را با سم‌های آن لگد کر 
سپس از اسبش فرود آمد و آن را به یکی از پشتی‌ها بست و با سلاح» زره و کلاه خودش: جلو آمد. 
حاضران بر وى فرياد زدند: سلاحت را کنار بگذار. او در پاسخ گفت: من به ميل خودم نيامدهام؛ به 
درخواست شما آمده‌ام. اگر به همین وضعيت راضى هستید» خوب واكر نمی پذیرید» برمی‌گردم. 
١-البداية‏ و النهاية» ج ۳. 


۲ جنگ wold‏ در سال ۴ ه . در زمان خلافت عمرین خطاب تاه به فرماندهی سعد بن ابی وقاص رخ داد و با 
شکست ایرانیان و پیروزی مسلمانان پایان یافت. . (د.ن.) 


۱۴۴ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ren TET‏ م سلب 


رستم گفت: بگذاریدش. ربعى با تكيه بر سرنیزه‌ای كه در دست داشت و اكثر فرش‌ها را با 
نوک OF‏ پاره مىكرد؛ جلو امد. 

ا ا : جه جيزى شما را به آمدن در اين سرزمين وادار نمود؟ 

ریمی گفت: خداونه ما را فرستاده است تاکسی را که او بخواهد. از عبادت بندگان به عبادت 


الله و از تنگنای دنیا به فراخنای آن و از جور و ستم ادیان» به عدالت اسلام» در آوريم. 


بی‌اعتنایی به زندگی و شجاعت بی‌نظیر 

ایمان به آخرت در قلوب مسلمانان؛ شجاعتی بی نظیر اشتیاقی شگفت به بهشت و بی‌اعتنایی 
بی‌سابقه نسبت به زندگی»!۱) ایجاد نمود. آخرت جلو دیدگانشان مجسم و بهشت با تمام نعمت‌هایش 
برایشان نمایان شد و OUT‏ همانند کبوتری نامه‌بر که اطرافش را نمی‌نگرد» به سوی آن پر گشودند. 

در نبرد احد» انس بن نضر جلو آمد. مسلمانان شکست خورده بودند. سعد بن معاذ با وی 
روبرو شد. خطاب به سعد گفت: ای سعد! قسم به پروردگار کعبه که بهشت آنجاست. من بوی بهشت 
را از طرف كوه احد حس می‌کنم. انس بن مالک می‌گوید: بعد از جنگ هشتاد و چند ضربه‌ی 
شمشير و اثر سرنیزه بر بدنش دیدیم. مشرکان وی را کشته و مثله نموده بودند. جز خواهرش که از 
طریق بندهای انگشتانش او را شناخت. کسی دیگر نتوانست او را بشناسد (۲) 

در جنگ بدر يامب SBM‏ فرمود: به سوی بهشتی بشتایید که پهنای آن به اندازدى آسمان‌ها و 
زمين است. 

عمير بن حمام BEG Lall‏ گفت: ای پیامبر! بهشتی که پهنای آن به اندازه‌ی آسمان‌ها و 
زمين است؟ 

پیامب SEB‏ فرمود: آری» عمیر گفت: به به 

BB oly‏ فرمود: به به برای چه؟ عمیر گفت: ای رسول خدا! به خدا قسم هدفی دیگر 
نداشتم» جز اينكه آرزو دارم بهشت نصيبم شود. بيامبر فرمود: تو از اهل بهشت هستی. 


١‏ لازم به ياد آوری است که اين بی‌اعتنایی به زندگی به معنای متبادر آن» که مسژولیت گریزی و نپرداختن به 
وظايف زيستن و عدم كوشش برای ساختن زندگی را مى رساند» نيست؛ بلكه مقصود نويسنده از بىاعتنايى با استهانت 
که در متن اصلی آمده ] وابسته نشدن به زندگی که لازمه‌ی شجاعت است؛ دلبستگی به دنیا و ترجیح زندگی ذلت‌بار بر 
مرگك شرافتمندانه است. پیداست که هرانسان آزاده‌ای بايد چنین باشد. دوران شکوفایی تاريخ اسلام نشان می دهد» که 
مسلمانان از لحظه‌های زندگی چگونه برای ساختن تمدن و دگرگون كردن جهان بهره بردهاند و طرحی بزرگ در تاريخ 
بشر افکنده‌اند. (د. ن.) ۲-متفق علیه. 


باب دوّم: از جاهلیت به اسلام | فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهلیت به اسلام ۱۳۵ 
ee e ee‏ ا ا س 


عمير مقداری خرما از جیبش کر ند و ود دات دی هررم كيان كنك اگر بنا باشد تا 
زمانى که TT‏ زنده بمانم» يس اين حیاتی است طولانی. بی‌درنگ خرماها را دور 
انداعت و به سپاه دشمن حمله برد و جنگید تا اینکه به شهادت ا 

ابوبکر بن ابی موسی اشعری می‌گوید: من از پدرم ابوموسی اشعری در هنگام رویارویی با 
دشمن شنیدم که می‌گفت: پیامبر SBM‏ فرمود: درهای بهشت زیر سایه‌ی شمشیرهاست. 
مردی ژنده بوش بلند شد و گفت: ای ابوموسی! تو خودت از پیامبر چنین سخنی را شنیدی؟ 
وموس کف ارق 

آن مرد نزد همراهانش رفت و گفت: سلام بر شما باد! نيام شمشيرش را شكست و دور 
انداخت. سپس به صف دشمن يورش برد و جنگید تا اينكه سرانجام به شهادت و 

عمرو بن جموح شديداً از بايش می‌لنگید. داراى جهار فرزند جوان بود» که همواره در 
غزوه‌ها در ركاب رسول Blue‏ بودند. زمانى كه BG aly‏ خواست به جنگ احد برود؛ 
عمرو نيز تصميم گرفت در ركاب رسول خد امفيك در جنگ شركت نمايد. فرزندانش به وى 
گفتند: خداوند تو را معذور شمرده و جهاد را بر توفرض نكرده است. بهتر است که تو در خانه 
بمانی» ما به جاى تو جهاد مىكنيم. 

عمرو بن جموح خودش را به بيامبر رساند و گفت: ای رسول SERGI‏ فرزندانم مرا 
نمی‌گذارند تا در ركابت جهاد کنم. من آرزو دارم که شهید شوم و با اين SY‏ لنگم در بهشت قدم 
بزنم. . ييامبر به وی گفت: البته خداوند جهاد را بر تو فرض نکرده است. به فرزندانش نیز گفت: او را 
بگذارید. شاید خداوند شهادت را نصیبش WS‏ عمرو با رسول PBB Ite‏ در جنگ شرکت نمود و 
در جنگ احد به شهادت 0 

شدّاد بن الهاد می‌گوید: يك اعرابى خدمت رسول خداتؤيكق آمد. به وى ايمان آورد و به 
اطاعت پرداخت. سپس گفت: با تو هجرت می‌کنم. پیامبر بعضى از يارانش را درباره‌ی وى 
سفارش کرد. 

غزوه‌ی خیبر پیش آمد. رسول GBS‏ غنايم به دست آمده را بين GULL‏ تقسیم نمود. 
سهم آن lel‏ را به دست برخی از ياران داد. اعرابی داشت گوسفندان آن‌ها را می‌چرانید. 


۱-روایت مسلم. ۲-روایت مسلم. 


۰۱۳۵ زاد المعاد» 3 ۳ ص‎ ٣ 


۱۴۶ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
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چون اعرابى آمد. WOT‏ سهمش را به وى دادند. او گفت: اين جيست؟ گفتند: سهمى است كه 
رسول BBS‏ برايت در نظ رگرفته است. او اموال را برداشت و خدمت رسول GREG IS‏ آمد و 
گفت: ای رسول خدا! اين جيست؟ پیامبر فرمود: سهمى بود که برايت در نظ گرفته بودم. اعزابى 
گفت: برای اين منظور از تو اطاعت نكردهام؛ بلكه صرفاً به خاطر اينكه به اين بحای بدنم (به گلویش 
اشاره نمود) تیری اصابت IS‏ و بمیرم» سپس به بهشت بروم اطاعتت را يذيرفتهام. 

پیامبر فرمود: اگر با خدا صادق باشی» خداوند تو را تأبيد خواهد کرد. سپس به جنگ دشمن 
رفتند. بعد از جنگ جسد اعرابى را در حضور پیامبر آوردند. حضرت فرمود: اين همان اعرابی 
است؟ گفتند: آری؛ فرمود: با خدا صادق wy‏ خداوند نیز تصدیقش كرد (۱) 


از خودپرستی تا خداپرستی 

آنان قبل از چنین ایمانی» از نظر اخلاق کردان معاشرت. امر و نهى؛ سیاست و اجتماع كاملاً 
در هرج و مرج به سر می‌بردند. نه تحت سلطهاى در می‌آمدند و نه نظامی را می پذیرفتند و نه هم 
خط و مشی روشنی داشتند» سر به خود حرکت. و کورکورانه و بدون درک و شعور, مسیر را طى 
می‌کردند. 

اینک در چارچوب ایمان و بندگی قرا رگرفته‌اند و از آن تخطّى نمی‌کنند. به امر و نهی و ملک 
و قدرت خداوند تن در داده‌اند و به بندگی و رعیت بودن خويش و اطاعت بدون چون وجراء اقرار 
کرده‌اند. در برابر دستور الهی كاملاً و سراپا كردن نهاده‌اند و از گناهان خويش دست کشیده‌اند. از 
خودخواهی‌ها وهوس هايشان. فرو گذار کرده‌اند. اینک در زندگی» تبدیل به بندگانی شده‌اند که نه 
مالک مال, نه مالک جان و نه هم مالک کوچک‌ترین حرکتی در زندگی هستند. مگر آنچه مورد 
رضا و نظر الهی است. ' 

بدون دستور خدا نه می‌جنگند و نه che‏ می‌کنند. نه خشنود می‌شوند و نه خشمكين؛ نه 
می‌دهند و نه باز می‌دارند. نه رابطه برقرار می‌کنند و نه قطع رابطه. از آنجایی که اين حماعت از زبان 
قرآن و زبانی كه بيامبر با آن سخن می‌گفت آگاهی داشتند و از جاهليتى که در آن به سر برده بودند 
نيز اطلاع داشتند و همین‌طور از اسلام نیز شناخت GUIS‏ داشتند. بى برده بودند که اسلام يعنى 
انتقال از Sle‏ به ole‏ دیگر و از قلمرویی به قلمرو دیگر و از حکمی به حکم دیگر, از هرج و 


۱-زاد المعاد. ج ۳ ص ۰۱۹۰ 0 


باب دوّم: از جاهلیت به اسلام / فصل دوّم: سفر مسلمانان از جاهلیت به اسلام ۱۳۷ 
ie Oat‏ و ده اس چ تست 


مرج به پذیرفتن قدرت از جنگ به تسلیم و فروتنی» از خودپسندی به عبودیت. فهمیده بودند که 
چون به دایره‌ی اسلام در آمدند. از تك روى در انديشه خبری نيست» نباید با قانون الهی درگیر at‏ 
بعد از صدور pal‏ اختیار وجود ندارد مخالفت كردن با رسول» داوری کسی را جز خدا پذیرفتا و از 
طرف خود نظر دادن جایز نیست. به عادات و رسوم تمسک جستن و از نفس اطاعت كردن ممنوع 
است. هنگامی که اسلام را می‌پذیرفتند» از زندگی جاهلی با تمام مشخصه‌هاه عادات و 
سنتهايش» دست مىكشيدند و اسلام را با تمام ويزكىهاء برنامه‌ها و سنت‌هایش مى بذ یرفتند. 
این تحوّل بزرگ» بی‌درنگ پس از پذیرفتن اسلام» يديد می‌آمد. 

فضاله بن عمیر بن ملوح» تصمیم كرفت رسول خدا BB‏ را در هنكام طواف به قتل رساند. 
چون به پیامبر نزدیک Lb‏ پیامبر به وی گفت: فضاله تو هستی! او گفت: آری» ای رسول خدا! 
منم فضاله. 

پیامبرگفت: با خود جه می‌پنداشتی؟ فضاله گفت: چیزی نبود, داشتم خدا را ذ کر می‌کردم. 

پیامبر PAE‏ خندید وكفت: استغفرالله. سپس دستش را بر سینه‌ی فضاله گذاشت قلب فضاله 
آرام گرفت. همواره می‌گفت: سوگند به خدا! هنوز دستش را از سینه‌ام بر نداشته بود که 
محبوب ترین مخلوق در قلبم قرا ركرفت. فضاله می‌گوید: به سوی خانه‌ام رهسپار شدم. در مسير با 
زنی برخورد کردم که معمولاً با وی مراوده و گفت وگو داشتم. OT‏ زن به من اشاره کرد و مرا به سوی 


۱۳ ۶ : ۲ er ar 3 aoe 
)١7.دنريذي خويش دعوت كرد. من در جوابش گفتم: خدا و اسلام جنين جيزى را نمی‎ 


محكمات و دلايل روشن در باب الهيات 

انبيا عليهم PME‏ مردم را از ذات و صفات و افعال الهى و از آغاز و فرجام جهان و از آنچه 
انسان يس از مرگ با آن دچار می‌شود. خبر داده بودند. خداوند متعال از طریق پیامبران ؛ ple‏ اين 

.- - ۳ 

مسایل را بدون هیچ‌گونه تلاش و زحمتی به آنان ارزانی داشته بود و انان را از رنج تحقیق و پژوهش 
در علومی که نه از مبانی OT‏ بهره‌مند بودند ونه از مقدمات أن علوم که مباحثشان را جهت رسیدن به 
مجهول بر آن‌ها پایه گذاری نمایند. آسوده خاطر و فارغ البال گردانیده بود؛ زيرا اين علوم فراتر از 
حس و طبیعت بودند. حواسشان در اين علوم کارگر cogs‏ فکرشان آن‌ها را به جایی نمی‌رساند و 


اساساً از داده‌های اولیه‌ی OT‏ نیز محروم بودند. 


۱-زاد المعاد؛ ج ۲ص FEY‏ 


۱۳۸ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
rte‏ 


اما مردمان؛ شكر اين نعمت را به جاى نياوردند. کار را دوباره آغاز و بحث را از نو شروع 
كردند. بدون هيج همراه و راهنمایی» سفرشان را در سرزمین‌های ناشناخته آغازكردند. OUT‏ در این 
سفر به مراتب Fel pS‏ از آن کاشفی بودندكه به دستاوردهاى علوم انسانی در مورد جغرافيا و آنچه 
در طول تاريخ در نقشه‌ها ثبت و ضبط شده است. قانع نبود وبا وجود عمر کوتاه» كمبود ابزار و 
قدرت ناجيزش در صدد برآمد كه عمق درياهاء ارتفاع کوه‌ها وكويرها و مسافتهاى طولانی را 
دوباره خودش از نو بررسى نماید. اما طولى نکشید که سوارىاش از پا در آمد وبا شكست مواجه 
شد و با مشتی از یادداشت‌های نامفهوم برگشت. 

همین gh‏ رکسانی که بدون بصيرت و هدایت در الهیات فرو رفتند. با نظریاتی پوچ داده‌هایی 
نارساء خیالاتی LIT‏ و آرایی عجولانه بازگشتند. در نتیجه هم خود گمراه شدند و هم دیگران را 
کر دز 

همچنین BERL!‏ مبادی ثابت و اصول استواری که اساس مدینه‌ی فاضله و زندگی توأم با 
سعادت در هر زمان و مکان بود» به مردم ارزانی داشتند؛ اما آنان خودشان را به مرور زمان محروم 
کردند و تمدنشان را بر لبدى پرتگاه سقوط و بر بنیانی ست و لرزان و براساس سنجش و آزمون 
پی‌ریزی کردند. که در نتیجه اساس تمدنشان خمید و ساختمان» آماده‌ی فروریختن شد و ناگهان 
سقف روی سرشان فرود آمد. 

ياران پیامبر يقيناً سعادتمند و موفق بودند؛ زیرا در تمام اين موارد به رسول PEs‏ 
مراجعه می‌کردند و بدود رنج و زحمت. موفق به كسب نتيجه می‌شدند. در نتيجه ذ کاوت. قدرت و 
جهاد خويش راء ذخيره و در اوقات خويش صرفه‌جویی می‌کردند و در راستایی که به نفع دين و 
دنیایشان بود استفاده می‌کردند و از دين آنچه را مغز و حقيقت بود برمی‌گرفتند. 


جامعدى اسلامى 


بك دسته كل 
ايمان به خداء بيامبر و روز آخرت و سر تسليم فرود آوردن در برابر خدا و فرامینش؛ 
چالش‌های زندكى را هموار ساخت و هر فرد را در جامعدى اسلامى به حایگاه اصلىاش با زگرداند 
“TO:‏ ۱ : 7 ۳ 
كه نه آن را رها می‌نمود و نه هم از OT‏ تجاوز مىكرد. جامعهى انسانى تبديل به دسته گلی بی‌خار 
۳2 
گردید. 
مردم همه تبدیل به اعضای یک خانواده BLS‏ پدرشان pal‏ بود و pal‏ نیز از خاک. نه عرب 
بر عجم برتری داشت شت و نه عجم بر عرب. مگر بر اساس تقو و پرهیزگاری. 
پیامبر Sls‏ می‌فرماید: kb‏ آَم و آَم ab‏ ین تراب و لين وم رون 
بابائهم. و ليَكُوننَ أَهْوَنَ على الله dled‏ مِنَ SL‏ 
«شما همه فرزندان pal‏ هستید؛ pal‏ : نیز از خاک آفریده شده است . آن قوم ی که به آباء و اجدادشان 
فخر می‌کنند؛ يا از اين عمل باز آیند. يا اينكه اين جنين قومی از سرگین غلطان نیز نزد خدا 
بی‌ارزش‌تر خواهند بود.» 
سردم از از بيامبر می‌شنيدند که می‌فرمود: «يَا ANG‏ ان له قد اذهب Kis‏ عة Koh‏ 
مس otis‏ * عا الله ty: tee‏ ف 
پا ores GG BLL‏ رجل بر تق کرم م على الله تعالى. وَرَجُلْ 526 هین Se‏ الله 
mele‏ 
«اى مردم! خداوند فخرجویی جاهليت و نازيدن به بدران را از جمع شما برچیده است. مردمان بر 
دو نوع هستند: ۱ آدم نيكو و پرهیزگار که نزد خداگرامی است؛ ۲_آدم فاجر و بدبخت که نزد 


خداوند ذلیل است.» 


-١‏ تفسیر أبن کثیر سوره‌ی حجرات. ۲-روایت ابن ابی حاتم. 


.10 کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سس ايبيلل سس سس 


ot ot, Fey ot 8 5‏ © بط هر 8a‏ ر 7ر .8 
در حای Sus‏ مى فرمايد: «إن انسایکم هذه لِيْسَتْ لنسبة على pal sh at el‏ طف 
Bare ۳‏ 4 ور يكس of fe‏ جر" ب كه 5 مه ۶ (۱) 
الضّاع )ره لیس لاعر عَلى Jas asl‏ لا an‏ و تفرین» 
«نسب‌هایتان به هیچ وجه سیب طعنه و ايراد بر هيج یک از شما نیست. شما همه فرزندان آدم 
هستيد, به مانند کیلی ناتمام (یعنی همه دارای نقص و کمبود هستید) یکی بر دیگری جز به دين و 
تقوا برتری ندارد.» 
حضرت ابوذر می‌فرماید كه رسول PERS‏ فرمود: ats Hei,‏ نت یر من مر 
Vy‏ شود إل أن ais‏ بتَْرَى cil‏ 


«بنگر! تو از آدم سرخ‌پوست و سیاه‌پوست بهتر نيستى مگر با تقوا.» 
ot Za -‏ ° 2 
مردم می‌شنیدند که در پاس اخر شب با پروردگارش چنین نجوا می‌کرد: «و انا شّهيد آن 


العباد که إِخْوَة» 


«من گواهم که تمام بندگان با هم برادرند.» 


كسى که ديكران را به عصبيت فرا خواند. از ما نيست 

رسول دا ریشه‌های حاهلیت و جرئومه‌های OF‏ را از بيخ و بن برگند و ماده‌اش را 
ريشه كن كرد و تمام راه‌های نفوذ OT‏ را مسدود نمود. 

فرمود: : «لَيْسَ متا من دعا إلى Heat‏ و یس من من Ye GG‏ عَصیید, و س سا مَنْ مَاتَ 


(Y عَصَبِيّة»!‎ 


«كس ی که مردم را به تعصبات قومى فرا خواند, از ما نيست. کسی هم که در راه عصبيت قومی 
بجنگد از ما نيست وکسی هم که با عصبیت قومی بمیرد از ما نیست.» 


3 و 5 ۰ 
حاير بن عبد الله می‌گوید: در غزوه‌ای بوديم» مردی از مهاجرین به فردی از انصار ضربه‌ای زد. 
انصارى جهت کمک انصار را صدا زد. و مهاحر مهاجرين را. ييامبر فرمود: اين سخن را رها كنيد 


كه بد و زشت است ست 0( 
سخنى بو 


۱-روایت امام اجمد. "-روايت ابوداود. 
۴ تفسیر أبن کثیر. 


باب دوم: از جاهليت به اسلام | فصل سوّم: جامعه اسلامی ۱0۱ 


حمیّت جاهلی را حرام اعلام كرد و حمایت بدون قيد و شرطی را که در جامعه‌ی جاهلى رواج 
داشت و به صورت ضرب المثل مشهوری در آمده بود: «أَنْضّرْ WG BET‏ أو مَظلُوما»؛ (برادرت را 
چه ظالم باشد و چه مظلرم: باری کن) و یکی از اصول ثابت حاهلیت بود؛ pal‏ يك آن را مقید 
نمود و فرمود: «مَنْ ad‏ قَوْمَهُ على GLI AL‏ هو Gill ped‏ ردی ER GB‏ یدیم( 
«کس ی که قومش را به ناحق يارى نماید. مانند شتری است که به علت افتادن در چاه در حالت 


هلاكت است و با کشیدن ذمش از چاه بیرون آورده می‌شود.» 


به این ترتیب روحیه و ذهنیت عرب کاملاً دگرگون شد. از آن پس دیگر ذوق و طرز فکر 
انسان مسلمان» آن ضرب‌المثل رای عرب را برنمی‌تافت. هنگامی که رسول خداگ ا یک بار 
اين ضرب المثل را بر زبان آورد: «أَنْصرُ WS SET‏ أو مَظُلُومأ» مسلمان عرب نتوانست خودش 
راكنترل كند و بی‌درنگ يرسيد: ای رسول خدا! اين درست که اگر مظلوم بود نصرتش می‌کنيم. اما 
اگر ظالم بود چگونه نصر تش کنیم؟ رسول PAILS‏ فرمود: نصرت ظالم بدينكونه است که وی را 
از ظلم باز داريد.(") 


همكىتان مسؤوليد و هر كدام ياسخكوى مسؤوليتتان 

در جامعه‌ی اسلامی طبقات و نژادهای مختلف» همکار و مددکار یکدیگر گردیدند و 
به همدیگر تجاوز نمی‌کردند. مردان به سبب برتری‌ای که خداوند به OUT‏ عنایت فرموده و نیز 
به علت تأمين نفقه‌ی زنان از اموال خویش؛ سرپرست py‏ آن‌ها هستند و زنان نيز صالح» 
فرمانبردار و در CLE‏ شوهران محافظ خانه‌ی OUT‏ هستند. درست همان قدر که مسوولیت و 
تکلیف دارند. همان قدر نیز حق و حقوق دارند. در اين جامعه هر كس در برابر مسژولیتش 
پاسخگو بود. 

بيشواء مسژول و پاسخگوی ملت خويش بود. مرد در خانه مسؤول بود و در برابر مسژولیتش 
پاسخگو زن در COLE‏ شوهرش مسوول بود و در برابر مسؤوليتش پاسخگی خدمتگزار در اموال 
HUT‏ مسؤول بود و پاسخگوی مسژولیتش." " بدين ترتیب جامعه‌ی اسلامی جامعه‌ای سنجیده و 
آگاه و در برابر تمام کارهایش مسؤول و پاسخگو بود. 


۱- تفسیر ابن کثیر. ۲ حدیث Gite‏ علیه. 
٠‏ "ل حدیث متفق علیه. 


۱۵۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


در معصیت خالق از هیچ مخلوقی فرمانبرداری جایز نیست 

مسلمانان در اجرای حق» مددکار یکدیگر بودند و تمام کارهایشان با شور و تبادل نظر 
انجام می پذ یرفت. مادامی از خلیفه اطاعت می‌کردند که وی در جمع آنان از خدا اطاعت می‌کرد. 
اگر خدا را نافرمانی می‌کرد؛ عق اطاعت و فرمانبرداری از وی شلب می‌شد. شعار حکومتشان این 
بود: «لاطاعة gilt‏ فى مَعصية gl‏ 0 

«در معصيت خالق, از هيج مخلوقى اطاعت جايز نيست.» 

اموال و دارایی‌ها که قبل از اين لقمه‌ای گوارا برای پادشاهان و امرا و مال التجاره‌ی 
سرمایه‌داران بود» | کنون مال خدا به شمار می‌رفت و جز در راه خداء جایی دیگر مصرف نمی‌شد. 
مسلمانان خلیفه‌ی خدا بر این دارایی‌ها به شمار میآمدند. 

خلیفه نيز مثل سرپرست یتیم بود؛ هرگاه بی‌نیاز بود از خوردنش خودداری می‌کرد و هرگاه 
نیازمند بود در حد متعارف و معمول استفاده می‌کرد. 

زمینی که قبلاً فرمانروایان و امرا آن را غصب کرده بودند. برای هركس می‌خواستند آن 
را فراخ می‌کردند و برای هركس که می‌خواستند. تنگش می‌نمودند و چون پارچه‌ای» در 
بین خودشان تقسیم می‌کردند» اين زمین» زمین خدا شد؛ زمینی كه هركس یک وجب از آن را به 
ظلم تصرف LS‏ روز قيامت اين وجب چون طوقی از هفت طبقه‌ی زمين بر گردنش آویخته 


می‌شود. 


پیامبر به متابه‌ی روح و روان جامعه 

قبل از این جامعه‌ی بشری» نشاط. مردانگی و بخشایندگی را در زندگی و در pls‏ امور ایجایی 
و سلبی خویش, از دست داده بود. جامعه‌ای خسته و توأم با خفقان بود. بدون تشاط و دلگرمی طبق 
خواست امرا به ميدان جنگ کشانده می‌شد و هنوز جنگ را pla‏ نکرده و به هدف ترسیده بود که 
che‏ بر وی تحمیل می‌شد. در این جامعه مردان بی‌اراده و عاطفه و وجدان» به فدا کاری وايثان 
تحمل مشکلات دست و پنجه نرم كردن با سختىهاء واداشته می‌شدند؛ نه آنان رهبرانشان را 
دوست داشتند و نه رهبران آن‌ها را. مجبور بودند از کسانی فرمان ببرند که قلباً آن‌ها را دوست 
ندارند و جان و مالشان را فدای کسانی کنند. که قلباً از آنان متنفرند. 


۱-متفق عليه 


باب دوم از جاهليت به اسلام / فصل سورّم: جامعه اسلامى 


شعلدى آتش دلها به خاموشی گراییده بود و احساسات و عواطف مرده بودند. مردم؛ نفاق؛ 
ريا و مگاری را پیشه‌ی خويش كرده بودند ونهايتا به ذلّت و تحمل ظلم و خواری خوكرفته بودند. 

عاطفه‌ی قوی يعنى عشق که اغلب در طول تاریخ؛ موجب بروز مات :روز گارنو اثتان 
ماندگار می‌شد قرن‌ها بود که سرگردان واز کار افتاده بود و کسی نبود که آن را به کار بندد و 
محصولی از آن به دست آورد. اين بود که در لابلای رنگ‌های زيبا و مظاهر فانى و فريبندهكه در 
گذشته و حال مورد توجه شعرا بوده است» ضايع و تباه شده بود. 

دراين جامعه‌ی ستمد يده و سرگردان؛ رسول SEF‏ به پا خاست» قيد و بند آن راگشود و 
سپس به مثابدى روح و روان و شم و قلب آن ججامعه تلقى شد. او انسائى يود كه خداوند وا تین 
صفات جمال وكمال و نهایی‌ترین مفاهيم حسن و احسان را به وى عنايت فرموده بود. هر كس 
ناگهانی او را می دید از هيبتش لرزه بر اندام می‌شد و چون دمی با او آرام می‌گرفت؛ از محبتش سیر 
نمی‌شد. توصیف کننده‌اش چنین می‌گوید: قبل از او و بعد از او» هرگز مانند او را ندیده‌ام. چون 
عشق راستین به سوی او روان شد» درست همان‌گونه که آب به سوی سراشیبی روان می‌شود. دل‌ها 
و روان‌ها به سوی ای چون آهن به سوی مغناطیس» حذب گردید. گویا اين قلب‌ها و روح‌ها از قبل 
در انتظارش بودند. رحال امتش به گونه‌ای به وی عشق می‌ورزیدند و به گونه‌ای از وی اطاعت 
می‌کردند. که نظیرش در تاريخ متاق و دلدادگان نگذشته است 

از محبت‌های تادر و خودگذشتگی در راء اطاعت از او و ترسیح وی بر جا اهل مال و 


a ZB =,‏ 
a 4 ۰ 5 -. 3 35 ۵ 3 ۰۰ 8‏ 
iy)‏ مار :يديد مه نت ته ركةاشته:يننين Saath‏ ته در PRI‏ 


نادرههاى عشق و فداكارى 

Sy‏ ین ای قسافه ظا بس ازابنكه اسلا آورده بود روزى در مكه سخت لگدمال شد وب 
Son‏ عر هه بن ری بر وی پرد وا گذش‌های شود صورتش الکو به وا 
بینی‌اش از صورتش تشخیص داده نمی‌شد. بنوتمیم» قوم ابویکر: وى را در چادری گذاشتند و به 
منزلش رساندند. در مرگش هیچ تردیدی نداشتند. Soy!‏ در آخر روز به سخن در آمد. نخستین 
سخنش اين بود: پیامبر در جه حالی است؟ افراد حاضر سخت او را ملامت و سرزنش کردند و 
سپس برخاستند و در همان حال به مادرش» ام الخير سفارش کردند که حتماً به وى أب و نان دهد. 

چون مادرش با وی تنها شد. مادر اصرار به خوردن غذا می‌نمود؛ اما ابوبکر همچنان سؤال 


a 3‏ 2 0 ۰ 05 ۰ ۰ 
مىكرد: پیامبر در جه حالی است؟ مادرش سوگند خورد؛ من از دوستت CS p>‏ ندارم. 
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Soy‏ گفت: زد ام جميل؛ دختر خطاب برو و از او درباره‌ی پیامبر سؤال كن. 

مادر ابوبکر flog‏ جمیل رفت وگفت: ابوبکر از تو در مورد محمد بن عبدالله سؤال می‌کند 

ا حمیل گفت: من نه ابویکر را می شناسم ونه محمد ين عبدال را ولى گر دوست داریا 
نزد بسرت بروم؛ حاضرم. مادر ابوبکر پذیرفت. ام جميل به اتفاق ام الخير به منزل ابوبكر رفت که 
ناگاه جشمش به جسد افتاده و در شرف مرك ابوبكر افتاد. جلوتر رفت و فرياد كشيد: 

سوگند به خدا! ST‏ قومی که این‌گونه با تو برخورد نمودهاند. Ke‏ نیست که کافر و فاستند و 
أميدوارم خداوند انتقامت را از OUT‏ بكيرد. 

ابویکر سؤالش را تکرار کرد: پیامبر در چه حالى است؟ 

ام جميل اشاره کرد: مادرت اینجاست و دارد می‌شنود. ابوبکر گفت: از مادرم پيم نداشته 
باش. ام جمیل گفت: پیامبر صحیح و سالم است. 

ابوبکر گفت: الآن کجاست؟ 

ام جمیل گفت: در دار ارقم. 

ابوبکر گفت: سوگند به خدا! تا نزد رسول خدا نرقتهام؛ لب به آب و غذا نخواهم زد. آنها 
لحظاتی درنگ کردند. چون رفت و آمد مردم کم wt‏ شانه‌های ابوبکر را گرفتند و نزد پیامبر 
ti,‏ 

زنى از انصاركه پدر برادر و شوهرش در ركاب رسول ie‏ در جنگ احد به شهادت 
رسیده بودند؛ چون از مدينه به سوى احد حركت نمود؛ نخستين سؤالش اين بود: پیامب BK‏ در جه 
حالی است؟ در پاسخش گفتند: محمد GBB‏ ييامبر خدا در عافیت است. او گفت: پیامبر را به من 
نشان دهید تا پبینم. ۱ 

هنگامی که پیامبر را دید گفت: بعد از اینکه تو در عافیت باشی» هر مصیبتی سهل است.(۲) 

خبيب واه را دوى چوبه‌ی دار قرار دادند و سوگندش دادند که آيا دوست داری محمد به 
حای تو می‌بود؟ 

گفت: هرگزه قسم به خدا راضى نيستم خارى به بايش فرو رود. آن‌ها از این سخنش 
خند يدند (۳) 


١-البداية‏ و النهاية» ج ۴۳ ص Ke‏ 
۲- روایت فوق را ابن اسحاق» امام مغازی» ذکر کرده است. بیهقی نيز به صورت مرسل آن را روايت كرده است. 
۳البداية و النهایة: ج ۴ ص AY‏ 


باب دزم از جاهليت به اسلام / فصل سوّم: جامعه اسلامي 


زيد بن ثابت مىكويد: رسول Bila‏ روز احد مرا به جستجوى سعد بن ربيع فرستاد و به 
مي رن وب و بگ: مد يو از 
تو پرسید که اکنون در جه حالی هستی؟ 

من در بين شهیدان گشت می‌زدم. هنگامی که به او رسیدم؛ آخرین نفسها را می‌کشید. هفتاد 
ضربه‌ی شمشیر سرنیزه و غیره در بدنش دیده می‌شد .گفتم: ای سعد! پیامبر به تو سلام می‌گوید و از 
تو می پرسد که در چه حالی هستی؟ 

سعد گفت: سلام بر رسول ااا به ببامبر بگو: ای رسول خدا !دارم بوی بهشت ر 
احساس می‌کنم. به قومم؛ انصار بگو: اگر دشمن به پیامبر دسترسی بيدا کند و شما زنده باشید» در 
نزد خدا هیچ عذری ندرید. سپس همان لحظهدرگذشت ۲ 

Bales yl‏ در جنگ احدکمرش را برای رسول الله سير قرار داد؛ تيرها يكى بعد ازديكرى 
بركمرش فرود ud‏ واوهیچ تکانی Oa es‏ 

مالک خون زخم پیامبر را با دهانش می‌مکید. پیامبر به او گفت: آب دهانت را تف کن. او 


گفت: قسم به خدا! آب دهانم را به هیچ وجه بیرون ۷ 


رت سر eS‏ هک راصي REA‏ 

معن قنرق عاذ شيا Abdel:‏ 
شاهان کسری» قيصر و نجاشی رفته‌ام. اما هیچ پادشاهی را نديدهامكه هوادارانش او را جنان تعظيم 
کنند, نان که اصحاب محمد محمد را تعظيم So‏ سوگند به خدا! تا آب دهانش را می‌اندازد؛ 

re card S$ ۳ or ۰ 2‏ مم aT‏ 
يوري درک یکی زا قور م‌گیرد Ts‏ را هچ بف محا بي ری و 
چیزی دستور دهد؛ بی‌درنگ دستورش را اجرا موكنئد. هنگامی که وضو می‌گیرد نزديك است 
آب شوب وشات را تن دهند. كارن کت سفن میاه هه ۳7 


و باه د 2 .. (۵ 
rer‏ 


ب تيم 


۱زاد المعاد» ج ۲ ص ۰۱۳۴ ۲-منبع پیشین؛ ص VY‏ 
۳-منبع بيشين» ص ۰۱۳٩‏ ۴_ابن هشام» ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة. 


۵-زاد المعاده ج ۳ ص ۰۱۳۵ 
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شگفتی‌هایی از اطاعت و فرمانبرداری 

اطاعت و فرمانبرداری» همواره نتیجه‌ی عشق و محبت بوده است. از آنجایی که اصحاب ا 
صمیم دل به وی عشق می‌ورزیدند. با تمام قدرت و توان نیز از أو اطاعت می‌نمودند. بهترین 
موی لبن مشق و طاعت را مىتوان از سخنن tne‏ ين معاذ قبل از نگ پدر از اي وی و 
انصار دریافت: 


«من از جانب انصار سخن می‌گویم و از جانب آنه هم پاسخ می‌دهم: هر جا دوست داری سفر 
کن» رشته‌ی هركس را که می‌خواهی برقرار كن و رشته‌ی هركس راكه می‌خواهمی قطع کن, از 
اموالمان آنچه می‌خواهی بردار و آنچه می‌خواهی برای خودمان بگذار. سوگند به خدا! آنچه را 
بردارى براى ما محبرب‌تر است از آنچه برجاى گذاری. هر جه تو دستور دهی ما تاع دستور تو 
داي تا ee‏ وري با ارو سر و 
د گر از ما بخواه ىكه به دريا روم در ركاب نو در آن فرو خواهيم رف( 


وهی اطاعت شديد شان ازرسول حداف این بود که امير ددم دنرم 
تن امه رک جنگ بوک اوري دی و 
اه برای آ۵ سه تفر تبديل ب شهر مردگان شده پود که هرج gine‏ در آنبہگرش نم رم 

a 5 1. ۰ * - 5 ۰ ۰ ele 4‏ 
کعب م ىكويد: از بین کسانی كه از غزو‌ی تبوك بازمانده بودنده بيامير مردم را صرفاً از سخن گفتن 
2 

پا ما سه نفر منع نموده بود. دكا می‌گرید: رد از ما دورى tier‏ و انار زوایتی» مردم با ما 

7 ,4 2 ~ 5 
1 تم روش دادن که مین بای ما شا ردد. كوبا ی ی The wt Sagi‏ 
را می‌شناختيم. ادامه می‌دهد: چون حفای مسامانان بر من به طول انجامید به منزل پسرعمویې 
ابوقتادة که خیلی دوستش داشتم رفتم و از دیوارش پریدم. به او سلام گفتم. قسم به خدا! حواب 
سلامم را نداد. به او كفتم: ای ابوقتادة! تو را به خدا سوگند! UT‏ نمی‌دانی که من خدا و رسول را 
دوست دارم؟ أو ole‏ نداد. دوباره قسمش دادم باز هم حواب نداد. بار سوم او را سوگند دادم 
gs ۴ L ee’‏ ۳ 
گفت: الله و رسوله اعلم» اشک از چشمانم سرازیر شد و بازگشتم و از دیوار بريدم و رفتم.(۳) 


ANS منبع پیشین» ص‎ ١ 

۲- غزوه‌ی تبوک در ماه رجب سال ٩‏ . به وقوع پیوست. هدف از اين غزوه» مرزهای دولت روم و جلوكيرى از 
تهاجم ناگهانی روميان به مدینه بود. سياه مسلمانان از ۰ هزار جنگجو تشکیل می‌شد که عموماً از لحاظ تجهیزات و 
ساز و برگ‌های نظامی کمبود داشتند. nly‏ کشت از همه مردم خواسته بود در اين غزوه شرکت کنند. همه شرکت 
eC‏ 
ماجرای آنان اشاره شده است. اين غزوه بدون دویارویی با دشمن پایان یافت. (د. ن.) 

۳-متفق علیه, 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل سوّم: جامعه اسلامى 10۷ 
باب دؤم: از جاهليت به اسلام افصل Ete‏ 


آنچه شدّت اطاعت كعب را here‏ اينكه وى در عين حالى که مورد سرزنش و جفای 
مسلمانان قرار داشت» قاصد رسول خدا oly BMF‏ حضرت را مبنى براينكه از زنت فاصله by‏ 
به او می‌رساند. او می‌گوید: UT‏ طلاقش بدهم يا ور دیگرغ است؟ قاصد می‌گوید: فعلاً از زنت 
فاصله بگیر و با وی مقاربت نکن. 

کعب به زنش می‌گوید: به خانواده‌ات بپیوند تا بیینم خدا ورسول چگونه قضاوت می‌کنند ۱(٩‏ 

اين موضوع نشاندى محبت وى نسبت به پیامبر خدا و ترحیح حضرت بر دیگران بود كه: 
فرمانروای غتان نست به وى اظهار محبت مىكند و ازكعب می‌خواهد كه به وى يبيوندد. 

در شرايط جفا و سرزنش, اين آزمایش بزرگی بود اما کعب به شدت تمام» تمایل فرمانروای 
ole‏ را رد می‌کند. کعب می‌گوید: داشتم در بازار مدینه راه می‌رفتم» که یکی از قبطی‌های شام که 
جهت فروش كالايش به مدينه آمده بود داشت سراغ مرا می‌گرفت و می‌گفت: جه کسی مرا به 
كعب بن مالک راهنمایی می‌کند؟ مردم به من اشاره کردند. او نزد من آمد و نامهاى از پادشاه 
غسان به من داد. نامه را خواندم. در آن چنین آمده بود: 

اما بعد به ما خبر رسيده است که دوستت (محمد )بر تو جفا نموده است. خداوند تو را 
در سرای ذلت و زبونی نگذاشته است» به ما بپیوند تا تو را یاری کنیم. کعب مىكويد: هنگامی که 
نامه را خواندم با خودمگفتم: اين هم مصیبتی است. سپس به سوی تنور حرکت کردم و نامه را در آن 
سوزاندم ٩‏ 

از جمله انواع شگفت انگیز اطاعت و سرعت فرمانبرداری؛ موضوع نزول تحریم شراب بود. 
ابوبریده از پدرش روایت می‌کند: ما در محفل باده‌نوشی نشسته بودیم و شراب هنوز تحریم نشده 
بود. من برخاستم تا حدمت رسول ius‏ سلامی عرض کنم. متوجه شد م که آیه‌ی تحریم شراب 
نازل ده است: وتا لا الَذينَ دما اما لَك و لیم و الْأَنْصَابُ و VI‏ بخش من عَمَلٍ 
الشَّيْطان...» تا آنجاكه خداوند می‌فرماید: «تَهَل َنم مُنْتكُون 4 

من نزد يارانم آمدم وآيه را تا اينجا بر آن‌ها تلاوت كردم: نهل Bil‏ مُنْتجُون» 

بعضی از حاضران جام شراب را در دست داشتند. مقداری نوشيده و مقداری هم باقی مانده 
بود. همه گفتند: Gey‏ 5 هی ULES‏ پروردگارا! باز آمدیم» بروردكارا! با زآمديم. 

یکی دیگر از انواع شكفت انكيز و شگرف اطاعت از رسول و ترحیح وى بر خاندان و 
١‏ متفق عليه. 0 ۲-متفق عليه. 
۳ روایت ابن جریره ج ۷ در تفسیر col‏ آیه: أنه الذي آمنوا اا الخو الم 
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vo pete‏ ماجرایی است كه از عبدالله بن عبدالله بن ابن نقل شده است؛ ابن جرير از ابن زيد روايت 
می‌کند: پیامبر خدا اا عبدالله بن عبدالله بن ابن را فرا خواند و به وى گفت: نمى بينى يدرت جه 
می‌گوید؟ عبد الله گفت: بدر و مارم فدايت بادا جه مىكويد؟ پیامبرفرمود: بدرت موكويد: هركاء 
به مدينه بازگشتیم انسان‌های عزيزء افراد ذليل را لاز شهر/ بیرون خواهند کرد. عبدالله گفت: ای 
رسول خدا! سوگند به خدا! راست گفته است. تو عزيز هستى واو ذليل است. سوگند به خدا! چون به 
مدينه برسم و اهل يثرب می‌دانند که کسی مانند من نسبت به پدرش فرمانبردارتر نيست She‏ خد 
و رسولش راضى باشند سرش را از تن جدا خواهم كرد و تقديم خدا و رسول خواهم نمود. 

پیامبر فرمود: خیر. ۱ 

هنگامی كه به مدینه رسيدند: عبدالله بن عبد الله بن ابی با شمشیر جلو در خانه‌ی پدرش ایستاد و 
مانع از ورود وى گردید وگفت: توكفتى هرگاه به مدینه برگردیم انسانهاى عزیز, انسانهاى ذليل را 
بيرون می‌کنند؟ سوگند به خدا! ا كنون متوجه خواهى شد كه عزت از OT‏ توست» يا از يبامبر BEG‏ 

سوگند به خدا! به هيج وجه به سایه‌ی این خانه يناه نخواهى برد مگر به اجازه‌ی خدا ورسول. 

پدرش» ابن این فریاد برآورد: ای مردم خزرج! فرزندم را ببينيد. مرا از خانه‌ام باز می‌دارد؛ 
ای مردم خزرج .... 

فرزند دوباره سوگند خورد: بدون اجازه‌ی پیامبر هرگز نمى توانى وارد منزل شوی! 

مردم جمع شدند و با عبدالله صحبت کردند؛ اما عبدالله باز هم گفت: بدون اجازه‌ی خدا و 
رسول به هیچ وجه ممکن نیست. مردم خدمت رسول BENG ss‏ رسيدند و وى را از ماجرا مطلع 
كردند. 

پیامبر فرمود: برويد و به او بگویید: بگذار تا به منزلش درايد. 

آمدند و دستور پیامبر را به عبدالله رساندند. اوگفت: SVE‏ دستور رسول دا رسي 


مشکلی نیست. مى تواند وارد منزل شود WY)‏ 


AYA تفسير طبری» ج‎ -١ 


لق بيامب 9 چکونه مواد خام جاهليت را 
تبدیل به اعجوبههاى انسانى كرد 


با اين ایماد عمیق و فراگین آموزه‌های يايدار نبوی» تربيت دقیق و حکیمانه» شخصيت 
.ير و هلف کتاب اعجازآمیز آسماتى a, ٩‏ مایش شام هاي نیم وکهدگی 9 
انسانيت در شرف مرگ حیاتی جديد 


Gow fe‏ و طراوتش راه درد پا وات" نیت 


ید مك 
Cees oes‏ 


یرت نجينههاى بشری پرداخت؛ 
كسى ارزششان را و جاهلیت»کفر و وابستگی به زندگی 
ا افا اا ر A‏ تنه ایمان و باور يديد آورد و دفت 


آنها دمید. این گنجینه‌ها را از زیر 


تازه‌ای در 

سپس هر یکی را در جاى منا سبش CS CBE‏ برای همان جايكاه آفريده شده.گویی جایگ 

خالی پیوسته انتظار او را مىكشيده وكتجكاوانه به او می‌نگریسته است. Ky‏ آن انسان تا کنو 
با اراد هگرد ید .گوب 


اما اكنون زنده شد ه وير جهان» اراده و خواست خويش 


کنون مرده‌ای ب ىجان و بی‌تحرک بود» 
نمی دید اقا اکنون فرماندهی Ley‏ شد هکه جهاا 


نول مرك گونا تا كنون كورى بود که راه را 


را رهبری می‌کند: 
وأو من كَانَ يتا یه 5 تال تور یی هن اس تن له نی ات 
ی بخارج منبًا» lay‏ ۲۱۲۲ 


را راه او داشتهايم»كه در يرت وآن» ميان مردمان رأه مىئروه» مانن د کسی 


فرو رفته و ا زآن تاریکی‌ها نم ىتواند بيرون بیاید؟» 


رک هگویا در تاریکی؛ 


۷۶۰ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
تب امت عون کدی ر استانه‌ی تباه شدن بود لصوي OR‏ 


پرداخت دیری نپایید كه از ميان آنان حهان, شاهد aig‏ شد که از عجایب دوزگار و برکات 
تاريخ بودند. 

عم ريلف كه شتران بددش؛ خطاب» را می‌چراند و ای "ورد سرزنش نيز قرار می‌گرفت و 
ل ی ت وازنكاء 
#متايانش نيز چندان اهميتى نداش امي دست ب رابا شخصيت 
و تدییر خویش. شگفت زده می‌کند, ۰ کسری و قيصر را از | اریکه‌ی قد رت wh,‏ ن می‌کشاند و چتان 
دولتی اسلامی oly‏ می‌گذارد که در كنار در اختیار دشتن ستصرفات و دارایی‌های آن‌ها و 
برخورداری از مديريت و سازمان‌دهی و انضباط بالا تقول SISA‏ و دادكرى ‏ امرى که با 
زا برش ورزر 

صلاحیت و استعداد بینگی خالد Bass‏ کر يكن از موا چوا فرش بو رز 
دایره‌ی ددد محلی متحصر می شد بزركان قرب در جنگ‌های قبیله‌ای از وی کار می‌گرفتند و 
در مقابل انأ ورد مايش و تماق داوق و هیا شهرت چشمگیری در 
نواحى شبه زره دست نيافته بود. که زاگا, به عنوان شمشیر خدا در OF?‏ می‌درخشد هر چه در 
SS‏ اد می‌آید و نام خودش را 


hye HET ana tn‏ اسلام را به دست 
كيرد و هرقل را از دامنه‌های مرسبز و تبدهاى زيباى شام بعرو می‌راند؛ به كونهاى که وى 
ود مى شود در آخرین دیدارش از این سرزمین سرسبز چنین بكو say‏ : ارود سوريه! بدرودى که 

از أذ أن دیداری تخواهد ay‏ 
عمرو بن عاص By‏ یکی از ذ انسأذهاى روشن و خردمند قريش ay‏ فريش وی را به عنوان 
- “يش جهت مسترد نمودن yep git ere‏ ای برمی‌گردد؛ اما در 

oe‏ مگ مس یه 
در مورد سعد بن ابی وقاص ay‏ در تاريخ عرب هیچ‌گاه سراغ نداریم كه وى قرمانده و 
لاد لشکری بوده باشد؛ ازا eee a‏ 
۾ نام او در تاريخ ثبت می‌شود. 


پیامبر 36 جكونه مواد خام جاهليت را 
تبديل به اعجوبههاى انسانی كرد 


با اين ايمان عميق و فراگیر آموزه‌های پایدار نبوى» تربيت دقيق و حکیمانه شخصيت 
بى نظير و به لطف كتاب اعجازآمیز آسمانی که شگفتی‌هایش تمام شدنى نيست و کهنگی و 
فرسودگی به تازگی و طراوتش راه ندارد؛ پیامبر توانست در السائياك در شرف مرگ حیاتی جد يد 
بدمد. 

نخست به گنجینه‌های بشرى پرداخت که اینک به صورت تودهاى از مواد خام در آمده بود و 
کسی ارزششان را نمی دانست و از محلشان نیز اطلاعی نداشت و جاهلیت»کفر و وابستگی به زندگی 
دنياء آن‌ها را از بين برده بود. حضرت به فرمان خداوند در آن‌ها ايمان و باور يديد آورد و روح 
تازه‌ای در آن‌ها دميد. این گنجینه‌ها را از زیر خاک در آورد و استعدادهایشان را شعلهور ساخت. 
سپس هر یکی را در جای مناسبش گذاشت. گویی برای همان جايكاه آفريده شده. گویی جایگاہ 
ان سوه التظاز او را می‌کشيده و کنجکاوانه به او می‌نگریسته است. انگار آن انسان تا کنون 
clas)‏ جامد و بدون تح رک بود اما کنون تبدیل به جسمى جاندار و انسانی با اراده‌گردید.گویا تا 
کنون مرده‌ای بی‌جان و بی‌تحرک بود امّا اکنون زنده شده و بر ler‏ اراده و خواست خويش را 
تحمیل می‌کند. گویا تاكنون کوری بود که راه را نمی‌دید اما اکنون فرماندهی بینا شده که جهانیان 


را رهبرى می‌کند: 
/ ما دوگ 2 مرو هر سداس 81 4 id a 0 3 Can‏ 
وأو مخ کان ae bes‏ و he‏ لَهُ HLS‏ به فى الاس, کمن مَئله فى AB‏ 
ce oe‏ منبا> . [انعام: 1۲۲[ 


«آیا کس ی که مرده‌ای بوده است و ما او را U‏ اعطاى قرآن و در پرتو قرآن ] زنده كردهايم و نوری 
فرا راه او داشته‌ايم که در برت و آن» ميان مردمان راه می‌رود. مانند کسی است که گویا در تاریکی‌ها 


فرو رفته و از آن تاریکی‌ها نمی‌تواند بيرون بیاید؟» 


۱۶۰ كندوكاوى در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


حضرت به امت عرب که اینک در آستانه‌ی تباه شدن بود و نیز به دیگر مردمان 
پرداخت دیری نپایید که از ميان آنان جهان, شاهد نوابغی شد که از عجایب روزگار و برکات 
تاريخ بودند. 

عم رطف كه شتران پدرش» خطاب. را می‌چراند و احياناً مورد سرزنش نيز قرار می‌گرفت و 
ظاهراً از نظر بردبارى و صلابت از طبقات متوسط قريش بود و جايكاه خاضی نداشت و از نگاه 
همتايانش نيز چندان اهميتى نداشت. نا گهان به چنان عظمتی دست می يابدكه جهان را با شخصيت 
و تدییر خویش» شگفت زده می‌کند. کسری و قيصر را از اريكدى قدرت بايين می‌کشاند و چنان 
دولتى اسلامى بنيان می‌گذارد که دركنارٍ در اختیار دشتن متصرفات و دارايىهاى آن‌ها و 
برخوردارى از مديريت و سازمان‌دهی و انضباط بالاء تقواء پرهیزگاری و دادكرى -امری که زبانزد 
همگان است -را نیز در خود دارد. 

صلاحیت و استعداد جنگی خالد بن Beds‏ که یکی از سوارکاران جوان قریش بود به 
دایره‌ی محدود محلى منحصر می‌شد. بزرگان قريش در جنگ‌های قبيلهاى از وی کار می‌گرفتند و 
در مقابل او را مورد ستايش و اعتماد قرار می‌دادند و هی‌گاه به چندان شهرت چشمگیری در 
نواحی شبه جزیره دست نيافته بو که نا گاه به عنوان شمشیر خدا در زمین می‌درخشد. هر جه در 
مسیرش قرار می‌گیرد قلع و قمع می‌شود و چون صاعقه‌ای بر رومیان فرود می‌آید و نام خودش را 
در تاريخ ماندكار م ىكند. 

Seon»!‏ مردى بود صلح طلب. درستكار و نرم‌خوی» بعد از اسلام اغلب دستههاى 
اعزامى مسلمانان را برای جهاد. فرماندهی می‌کرد که ناگهان فرماندهی كل سياه اسلام را به دست 
vee‏ و هرقل را از دامنه‌های سرسبز و تپه‌های زيباى شام بيرون می‌راند؛ به گونه‌ای كه وى 
مجبور مى شود در آخرين ديدارش از این سرزمين سرسبز جنين بگوید: بدرود سوريه! بدرودى که 
يس از آن ديدارى نخواهد بود. 

عمرو بن Bek‏ یکی از انسان‌های روشن و خردمند قريش بود. قريش وى را به عنوان 
سفير خويش جهت مسترد نمودن مسلمانان مهاجر» به حبشه می فرستد و ناموّفق برمی‌گردد؛ اما در 
اسلام به ناكاه فاتح مصر می‌گردد و به اين مقام بزرگ دست مى يابد. 

در مورد سعد بن ابی وقا ص Be‏ در تاريخ عرب هیچ‌گاه سراغ نداريم كه وی فرمانده و 
سپه‌سالار لشكرى بوده باشد؛ اما به ناكاهكليدهاى مداين به كردن او آویخته مى شود و فتح ايران و 


عراق به نام او در تاريخ ثبت هى شود. 


باب دوّم: از جاهليت به اسلام / فصل جهارم: GG ale‏ جكونه مواد خام جاهليت را تبديل به.. ۶۱ 
پاپ دوم: از جاهليت به اسلام | فصل جهارم: a‏ كاك ee‏ خم اوت ر ال ا 


سلمان فارسی ييه فرزند يك موبد, در یکی از روستاهاى سرزمين ايران بود. مدت‌ها از 
بردگی به بردگی دیگر و از جفا به جفاى دیگری در حال انتقال بود؛ اما نا گهان به عنوان فرمانرواى 
پایتخت امپراتوری ايران» که تا دیروز یکی از اتباع OT‏ بود می‌درخشد. شگفت اینجاست که با 
وجود اين سمت مهم ذره‌ای از تقوا و سادگی وی در زندگی» فرونکاست و با وجود فرمانروا بودن 
مردم وى را می‌دیدند که در کلبه‌ای معمولی زندگی می‌کند و بارهای سنگینش را جهت انتقال از 
gle‏ به جایی» خودش حمل می‌کند. 

بلال حبشى BE‏ به درجهاى از فضل و برترى مىرسد که اميرالمؤمنين» Be ae‏ از وى به 
عنوان «سيّد) ياد می‌کند. 

سالم مولاى ابی Ge‏ به مقامى مى رسدكه حضرت BE pre‏ وى را شایسته‌ی خلافت 
می‌داند و مى فرمايد: اگر سالم زنده می‌بود» او را به عنوان جانشينم تعيين مىكردم. 

زيد بن BEG LE‏ سباه اسلام را به طرف مؤته فرماندهی مىكند. در اين سياه افرادى چون 
جعفر بن ابی طالب BE‏ و خالد بن Beaty‏ وجود دارند. فرزندش, اسامه ا نيز فرماندهى سپاهی 
را به عهده می‌گیرد که در آن افرادی چون ابويكر و عمر رضىالله عنهما وجود دارند. 

ابوذں slabs‏ ابودرداء؛ عمار بن یاس معاذ بن جبل و ابی بن كعب اه وقتى نسیمی از صبای 
اسلام بر آن‌ها می‌وزد. از معدود زهاد و علمای راسخ می‌گردند. 

على بن ابی‌طالب» عايشه؛ عبدالله بن مسعود. زيد بن ثابت و عبدالله بن عباس ظا در آغوش 
بيامبر اتی SB‏ از بزرگ ترين عالمان جهان مىكردند»كه از سراسر وجودشان علم فوران مىكند و 
از زبانشان حكمت جارى است. ياكدلترين» رف ترين» دانشمندترين و بى تكلف ترين مردم 
بودند. سخن که می‌گویند. زمان لب فرومی‌بندد و خاموش می‌شود و خطبه که مىكويند. قلم تاريخ 


به نگاشتن می پردازد. 


تشکلی هماهنگ از بشریت 

مدتی نمی‌گذرد که جهان متمدن» مواد خام پرا کنده‌ای را که در نظر مردم آن عصر چندان 
ارزشی نداشتند و کشورهای مجاور به آن‌ها با دید تحقیرآمیز می‌نگریستند. به صورت تشکلی و 
اردویی می‌بیند که تاريخ بشری هماهنگ تر و متعادل‌تر از آنها را هرگز سراغ ندارد؛ گویا حلقهاى به 
هم پیوسته هستند که هیچ طرف آن تشخیص داده نمی‌شود و يا بسان بارانی هستند که نمی‌توان 
حدس زد آغازش بهتر است يا پایانش. تشکلی که در هر جنبه از جوانب زندگی بشری» دارای 


۱۶۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
اس ج gg‏ ب 


لباقت و شایستگی هستند. تشکلی که بی‌نیاز از جهان است و جهان بدان سخت نيازمند. در عين 
بی تجربگی» تمدن و حکومت خويش را بنیان گذارد و هرگز مجبور نشد. جهت اداره‌ی حکومت 
خویش, از حکومت‌ها و ملت‌های دیگر کارشناس بخواهد. 

این تشکل به تأسیس حکومتی پرداخت که پرده‌اش بر سرزمین‌های پهناور دو قازه‌ی بزرگ» 
گسترانده شده بود.اين تشگل توانست با دست توانای مردی که دارای شایستگی و دیانت و قدرت 
و امانت بود. هر شكافى را در این حكومت پر کند و هر کمبودی را جبران نمايد. 

این حکومت وسیع و پهتاور امین قد و این cual‏ تازه تولد يافته» امتی كه چند دهه از 
عمرش نگذشته بود - آنهم پیوسته در جهاد. مبارزه. مقاومت و ستیز يا فردی از افراد کاردان و 
شایسته‌اش به یاری OT‏ شتافت. تمام افراد مورد نیاز برای اداره‌ی حکومت اعم از امير عادل» 
خزانهدار امین» قاضی Slo‏ فرماند‌ی عبادتگزار والی پرهیزگار و سرباز متقی» از بطن اين امت 
بودند. 

در طول تاريخ اسلام به برکت تربيت مستمر دینی و دعوت پیوسته‌ی اسلامی و گوهر ابدی و 
چشمه‌سار پایان‌ناپذیر OT‏ همواره حکومت اسلامی به افرادی سپرده می‌شد که جانب هدایت را 
ترحیح می‌دادند و دارای صلاحیت و شایستگی بودند. به اين نحو بود که تمدن اسلامی در 
صحیح‌ترین مظهر خویش» نمایان شد و زندگی دینی با تمام خصوصیاتش که در هیچ برهه‌ای از 
تاريخ بشری به اين نحو تکامل نيافته بود. تبلور یافت. 

محمد ير كليد نبوّت را بر قفل طبیعت بشری گذاشت. با گشوده شدن اين قفل گنجینه‌ها و 
عجائب» استعدادها و توانمندی‌ها گشوده شدند. گیجگاه جاهليت را مورد هدف قرار داد. جهان 
خودسر و لجوج راء به حول و قوه‌ی الهی. واداشت که مسير جدیدی انتخاب و دوران خجسته‌ای را 
آغاز کند. اين دوران همان دوران اسلامی است که برگی است زرّين برتارک تاريخ. 


باب سوم 
دوران اسلامی 


O‏ فصل اوّل: دوران زمامداری اسلامی 
0 فصل دوّم: انحطاط در زندگی اسلامی 
3 فصل سوم: نقش رهبری عثمانیان 


دوران زمامدارى اسلامى 


زمامداران مسلمان و خصوصياتشان 

مسلمانان به صحنه آمدند. رهبری جهان را به دست گرفتند. ملت‌های بيمار را از بيشوابى بشر 
که همواره از آن بهره كشى مىكردند و وظیفه‌ی‌شان را در قبال OUT‏ به خوبى انجام نمی‌دادند بر 
کنا کردند. انسانیت را شتایان؛ هماهنگ و موزون» به حرکت در آوردند. آنان خود دارای صفاتی 

5 5 .€ ۰ ونه > 5 72 5 ۰ 

بودند كه شایستگی رهبرى جهان را برايشان فراهم مىكرد و شادكامى و رستگاری جهانيان را 
تحت قیادتشان تضمين می‌نمود: 

نخست؛ آنان داراى كتابى فرو فرستاده شده و آبينى الهى بودند. سر خود قانون و آیین 
برنمى ساختند؛ زيرا قوانين وضعی» خود منبع جهل» اشتباه و ستم‌اند. به همین جهت آنان در 
برخوردشان با مردم و در سياسث و معاشرتشان همچون شتر شبكورء كورمال كورمال حركت 
نمی کردند. خداوند بدانان فروغی تابان بخشيد تا در پرتو آن» در ميان آدمیان گام بردارند. شریعتی 
نیز بدانان ارزانی داشت تا براساس آن بر مردم حکم برانند: 

. oa hy Se ig 
od olde فى‎ tle له ور یی به فى النّاس کمن‎ he و‎ “sl tes ان‎ a3) 
]۱۲۲ [انعام:‎ dus بخارج‎ 
s 
«آیا كس ىكه مردهاى بوده است و ما او را [با اعطاى قرأن و در برتو قرآن ] زنده كردءايم و نوری فرا‎ 
راه او داشته‌ايم. كه در پرت ر آن. ميان مردمان راه مىرودء مانند کسی است که كريا در تاريكىها فرو‎ 


رفته و از آن تاریکی‌ها نمی‌تواند بیرون بیاید؟» 


sll Gel G>‏ ین منوا كُونُوا تین ْو شّهدَاء بالق Lidl‏ و لا جرمتَکم شنان قوم عَلى 


لا Lass Jas‏ هو ag Sd Sel‏ و او الله إن الله AS‏ با تون مانده: ۸۸ 


«ای مومنان! بر اداى واجبات خذا مواظبت داشته باشيد و از روى دادكرى كواهى دهيد و دشمنی 
مردمی» شما را بر آن ندارد که [با ايشان ]دادگری نكنيد. دادگر ی كنيد که دادگری [به ويزه با دشمنان | 


به‌پر هی زگاری نزدیک‌تر است. از خدا بترسید, که خدا آگاه از هر آن چیزی است كه انجام می‌دهید.» 


۱۶۶ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


دوّم؛ OUT‏ همچون اغلب ملت‌ها و رحال سياسي گذشته و حال بدون تربيت اخلاقی و SSG‏ 
درونی» حکرمت و رهبری را به دست نگرفتنده بلكه مدتی طولانی را تحت ترييت رسول خدا 6ا 
و نظارت دیق وى گنراندند. خضرت آنان را تزکه می‌تمود و آداب را به آنان آموزش slopes‏ آنان را 
به زهدء تقو عفت. امانت‌داری» از خودگذشتگی: ٠‏ ترس أز خدا وعدم جشمداشت به جاه و مقاي 
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تشویق می‌کرد و بارها خطاب به آنان می‌فرمود: 3 ail‏ لا نول Ga‏ العمل ls Last‏ و Last‏ 
عرص esl‏ 

«ما اين مسئولیت را به کس ی که آن را درخواست AS‏ و يا به آن حرص داشته باشد, نمی‌سپاریم.» 

به کثرت اين آیات را به سمعشان می‌رساند: 

aly‏ الدار الآخرةٌ Gall Glad‏ لا بریدون لوا فى الأزض و لا نَسَاداً والعقبة 

[AY [تصص:‎ al 

«ما آن سرای آخرت را تنها بهره ىكسانى مىكرداني مكه در زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و 

فساد و تباهى نمی‌جویند. و عاقبت ا زآن پرهیزگاران است.» 

به اين دلیل بود که آنان چون پروانه بر نور شمع بر پست‌ها و مقام‌ها هجوم نمی‌آوردند. بلکه 
در پذیرفتن مسژولیتها هر یکی دیگری را تعارف می‌نمود و خودش راکنار می‌زد و از پذیرفتنش 
امتناع می‌ورزید جه رسد به اينكه کاندیدای مسوولیتی شود و از خود ستایش کند و تبلیغات وسیعی 
راه اندازد و سرمایه‌ی هنگفتی به اين منظور هزینه کند. 

هرگاه مسؤوليتى از امور مردم به آنان سپرده مى شد هرگ آن را به عنوان یک فرصت طلایی؛ 
يا لقمه‌ای چرب. يا سرمایه‌ای برای جبران مخارج و فعالیت‌هایی که در اين مسیر نموده‌انده نمی 
دانستند بلکه آن را امانتى در گردنشان و آزمایشی از جاتب خدا تلقی می‌گردند و باور داشتند که 


< Z Z 
روزى در پیشگاه پروردگارشان حاضر مى شوند و از ریز و درشت بايد حساب يس دهند. اين أيه را‎ 


٠‏ أن 08 لمات إلى ها ول a ARS‏ اقاس أن تكو 
Jul‏ الله نعم Scans‏ به ان الله له کان eg lee‏ [نساء: [OA‏ 


«بی‌گمان خداوند به شما (مومنان) دستور می‌دهد که امانتها را به صاحبان امانت برسانيد. 
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هنكام ی که در ميان مردم به داورى نشستید, اينكه دادگرانه داور ى کنید. خداوند شما را به بهترين 


اندرز پند مبی‌دهد. بی‌گمان خداوند همواره شنوا و بینا بوده و هست.» 


باب سوّم: دوران اسلامی افصل اوّل: دوران زمامداری اسلامی ۱۶۷ 


ره 4“ داع a ett {as eee oes Se oe ۳۹4 “eget‏ و 

و هو الى جَعلکم خلائف الازض و رفع PAN‏ قوق بَعْض درَجت لینلوکم فى 
ارو 

[190 انعام:‎ SSI 


آنچه به شما داده است بیازماید.» 


سوم؛ OUT‏ خدمتگزاران نژادی خاص و نمایندگان ملت و میهنی مخصوص‌نبودند که صرفاً 
به تأمین رفاء كر ناد و وطن بیاندیشند و آنان را بر ساير نژادها و سرزمین‌ها ترجیح 
دهند و حا كميت را از OT‏ آن‌ها بدانند و محکومیت را از OT‏ دیگران. آنان قيام نکرده بودند تا به 
تأسيس امپراتوری عربی در Gale‏ آن به عيش و نوش و خوشگذرانی برسند و با 
حمایتش به فخر و غرور دست یابند و بدین طریق مردمان را از سلطدى ایران و روم پیرون بکشند و 
تحت سلطه‌ی خويش (سلطه‌ی عرب‌ها) درآورند. OUT‏ به پا خاستند تا انسان‌ها را از عبادت 
بندگان به عبادت خدای یگانه در آورند. چنانچه ربعى بن pale‏ نماینده‌ی مسلمانان در مجلس 
یزدگرد گفت: BY EE) thy‏ النّاسَ من tobe‏ الاد إلى عبادة ail‏ وَحْدَهُ و من SI gee‏ 


dl‏ سعَتهاء و من I‏ لین إلى عَدل الاسلام۱۱) 


«خداوند ما را مبعوث کرده, تا مردمان را از عبادت بندگان, به عبادت خدای بگانه و از تنگنای دنيا 

به فراخنای آن و از جور ادیان به عدالت اسلام در آوریم.» 

تمام ملت‌ها و تمام انسان‌ها در نزد OUT‏ برابر بودند؛ مردم همه از نسل آدم و آدم نیز از خاک 
است. هيج عربى بر عجمى و هيج عجمی بر عربى برترى sn‏ مگر با تقوا: 

Gp‏ ی الاس إا 1 کم من کر gis‏ 5 جعللکم شغوباً و قَبائل لتَعارفوا إن 

رمک عند اللو أَنفكُم» ۷ احجرات: [Wt‏ 

«ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ايم و شما را به صورت گروهها و قبیله‌های ىكرداندهايم تا 

همدیگر را بشناسید. همانا كرام ىترين شما در نزد خداوند, پرهیزگارترین شماست.» 

حضرت عمر بن خطاب ا خطاب به عمرو بن عاص, والی مصر که فرزندش یک 
مصرى را سیلی زده بود و با فخر و غرور گفته بود: «اين ضریه را از طرف بزرگان بگیر.» فرمود: 


اكت ىلب کش EY Bbc a bc‏ ما هه a‏ هی )ها 


۱۶۸ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


عق اد التاق و قد ود مها OW Aol‏ 

«ا ز کی مردمان را برده‌ی خويش ساخته‌اید, در حال ی که از مادرانشان آزاد به دنیا آمده‌اند.» 

آنان از نشر دین» علم و تهذيبى که در اختیار داشتند به هیچ كس دریغ ننمودند و در زمامداری 
خویش, Ky‏ تژاد و وطن را در نظر نگرفتند؛ بلکه بسان ابری بودند که تمام شهرها و بندگان خدا 
را تحت پوشش داشت و بر هر دشت و دمن و فراز و فرود باريد و همگی را بهره‌مند نمود. 

عن ابی موسی عن SBE ol‏ قال: مثل ما بعثنی الله من الهدى و العلم کمثل الغیث اصاب 
ارضا فکان منها نقيّة قبلت الاء فأنبتت الکلاً و العشب الكثير. و كانت منها أجادب امسکت 
المآء. فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا و زرعواء و اصابت منها طائفة اخری انما هی قیعان 
لا سك ماءاً و لا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثنى الله به فعلم و علم. و 
مغل من لم یرفع بذالك LAL,‏ و لم يقبل هدی الله الذی ارسلت به. 

(رواه البخاری فى الجامع الصحيح» کتاب العلم) 

در coli‏ يكن WLS‏ ووو go‏ زتانداری ايكون افرادی بود که ملت‌ها و جوامع 
مختلف ‏ حتى ملت‌های تحت ستم در زمان قديم - به بهرهاى از دین» علم تهذيب و حكومت 
دست يابند و با عربها در ساختن جهانى جدید. شريك شوند. حتى افراد زيادى از آنان از 
عرب‌ها نيز برتری ML‏ و از بين OUT‏ امامانی در حمع فقیهان و محدثان ظهور کردند. که نه تنها 
سر تاج tne‏ يواتن بلکه بر gis‏ ساجانان سروزی عافد تا Gal‏ که اب خلدوت می کرد 

«شكفت اینجاست که در اسلام» اکثر حاملان علم» اعم از علوم شرعی و علوم عقلی؛ عجم‌ها 

هستند» بجز شماری اندک: و اگر بر فرض هم از لحاظ نسب عرب هستند, از لحاظ زبان» تربیت و 

استادان: عجم‌اند. اين در حالی است که اص لآیین؛ عربی است و صاحب شریعت نیز عرب است. 

در دوره‌های اسلامی, در بين عجمهاء رهبران» فرمانروایان, وزیران و فاضلانی ظهور نمودند که از 

نظر فضیلت. جوانمردی» نبوغ؛ دين و عمل» ستارگان زمین؛ نجیبان انسانیت و حسنات جهان 

بودند و تعدادشان را نیز جز خداکسی نمی‌داند.٩)‏ 

جهارم؛ انسان داراى جسم و روح» قلب و عقل و عواطف و جوارح است. اين انسان به 
سعادت. موفقیت. رشد و ترقى موزون و متعادل دست نمی‌یابد. مگر اينكه تمام قواى موجود در 
وحودش؛ رشدی هماهنگ و متناسب و در غور و خورا ک مناسب داشته باشد. هرگز ممکن نیست 


۲-رک: wd‏ خلدون» مقدمه ص , PAG‏ 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامداری اسلامى ۱۶۹ 
بات سوم دوران لادی TIN BE‏ 


تمدنى صالح تحقق یابدء مگر اينكه فضایی دینی» اخلاقی» فكرى و طبيعى پدید يد كه انسان بتواند 
با سهولت تمام به كمال انسانى خويش دست يابد. تجربه ثابت کرده که اين مهم فراهم نمی شود 
مگر اينكه رهبرى زندگی و اداره‌ی زمام تمدن به دست افرادى باشد که به روح و ماده ايمان 
داشته باشند, در زندگی دینی و اخلاقى الگوهایی كامل باشند و خردهایی سالم و تين و 
ا شته باشند. بديهى است اگر در عقيده يا تریتشانکاستی و نقص وجود 

شته باشد» اين نقص به تمدنشان برمی‌گردد و در مظاهر متعده و اشكال گوناگون تررك د 
ene‏ اگرگروهی زمام امور را به دست گیرند که جز پرستش مادیات و لذت‌ها و 
منافع محسوس هم و غمی ندارند و جز به این زندگی و آنچه محسوس است به چیزی دیگر ایمان 
ندارند مسلّم است که طبیعت؛ » مبادى و تمایلات آن در وضع و شکل‌گیری تمدن تأثیر می‌گذارد و 
تمدن lies‏ يزنك و الي خويش در می‌آورند. اینجاست که ابعادی از زندگی انسان تکامل 
مى يابد و ابعادى مهم تره مختل می‌شود. 

از يك سو جنين تمدنى در زمينهى كج و آجر ورق و پارچه. آهن وكلوله ترقى و بيشرفت 
نموده و در ميان جنگ و آدمکشی» محافل سياسى و مجالس لهو و فحشا به پیشرفت نايل شده 
است و از سوی دیگر از لحاظ قلب و روح» ارتباط زن و شوهرء پدر و فرزند. برادر با برادر و 
دوست با دوست» هی شده و مرده است و تمدن به منزله‌ی جسمى ضخيم و آماسیده شده که هيبت 
و زیبایی‌اش چشم‌ها را به خود خیره می‌کند و در قلبش از دردها و رنج‌ها می‌نالد و از لحاظ بهبودی 
و سلامت. از انحرافات و پریشانی‌ها در عذاب است. 

اگ گروهی زمام امور را به دست گیرند كه ماديات را زیر پا گذارند و ابعاد مادى را نادیده 
كيرند و جز روح و ماوراء حس و طبيعت به جيزى دیگر نیاندیشند و با زندكى به ستيز در آینده 
شادابى زندگی به بزمردكى تبديل می شود و توانمندىهاى انسانى به نابودى كشيده می‌شوند؛ مردم 
نیز با تأسی از چنین قیادتی» فرار به بیابان‌ها و خلوتگاه Lae‏ را بر زندگی شهری و تجرد را بر زندگی 
زناشویی ترحیح می‌دهند و به قصد تضعیف سلطه‌ی جسم و تقویت روح به شکنجه‌ی اندام‌ها و 
احسادشان می‌پردازند و در نتیجه حهت انتقال از قلمرو مادیات به اقلیم ارواح و دست BL‏ به 
کمالات مورد نظرشان مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهند؛ زيرا در اندیشه‌ی آنان در جهان مادی 
نمی توان به كمال رسید. 

پیامد این تفكر این است که تمدن فروخواهد باشيد و نظام زندگی» مختل و شهرها به ويرانه 
تب و شيو Se‏ دای SOS SAS Jared ps‏ 


۱۷ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
آن می شورد و با مادیتی حیوانی که هیچ سازگاری با روحانيت و اخلاق نداری | از وی انتقام می‌گیرد 
و بدين طریق انسانیت وارونه می‌گردد و بهيميّت و بربريت و انسانیتِ مسخ شده جایگزینش 
می شود يا اینکه بر این گروه عزلت نشین, جماعتی مادی و توانمند غلبه خواهند کرد بهگوه‌ای كه 
آن‌ها به خاطر ضعف طبیعی‌ای که دارند از مقاومت. عاجز و تسلیم WOT‏ می‌گردند ويا اينكه بدون 
رویارویی به سبب چالش‌هایی که در زندگی با آن‌ها روبرو هستند. دست کمک به سوی ماده و 
رجال آن دراز مى نمايند و امور سياسى را به آذها واگذار و خود به عبادات و هراسم دینی اکتنا 
می‌کنند. اینجاست كه دين از سياست جدا مى شود و روحانيت و اخلاق مضمحل و سايهاش کم کم 
جمع مى شود و قدرتش را در جامعه‌ی بشرى و حيات عملى آن» از دست می‌دهد؛ به نحوى که 
نات به شبح و خيالى يا نظريدى علمى فاقد هركونه تأثير در زندگی تبديل می‌گردد و زندگی به 
ماديات محض منتهى می‌شود. 

گروههایی که اغلب قيادت همنوعان خود را به عهده كرفته اند. خيلى کم بودهاندكه اين کمبود 
را نداشته باشند. به همین جهت بوده که تمدن همواره بين اين دو قطب بوده: يا با مادیت و بهیمیت 
ويا با روحانیت و رهبانیت. 

ياران aly‏ رأ داراى اين امتیاز بودند که جامع دين؛ اخلاق » قدرت و سیاست بودند و 
در زمامداری جهان» انسانیت در وجودشان به تمام معناء شامل تمام ابعاد و جوانب مختلف» 
نمايان بود. اين امكان برايشان فراهم آمده بود كه به بركت تربيت اخلاقى؛ روح eh‏ تعادل 
شگفت انگیزی که کمتر برای انسان اتفاق می‌افتد. و حمع مصالح روح و جسم و آمادگی مادى 
کامل و عقل وافر جوامع بشری را به اهداف متعالی روحی, اخلاقی و مادی سوق دهند. 


دوران خلافت راشده. نمونه‌ی یک تمدن صالح 

این چنین بود که در ادوار تاريخ هیچ دوره‌ای راكامل تر زیباتر و شکوفاتر در تمام ابعاد از 
اين دوره سراغ نداریم. دوران خلافت راشده. دورانی است که قدرت روح و اخلاق » دين و علم و 
تجهيزات مادى براى تربيت انسان و ظهور تمدن صالح» دست به دست هم دادند. حكومتى يديد 
آم ان يورك ری حکومت‌های Ole‏ و قدرتی سیاسی و مادی [Ss‏ گرفت که از تمام 
قدرت‌های آن Obj‏ برتر بود. آرمان‌های والای اخلاقی بر آن حاکم بود و در زندگی مردم و سیستم 
حکومتی: معیارهای فضیلت و اخلاق مورد توجه قرار داشت. اخلاق و فضیلت همزمان با صنعت 
و تجارت در حال رشد و شکوفایی بود. به هر میزانی كه دامنه‌ی فتوحات گسترده می‌شد به همان 
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ميزان پیشرفت‌های روحى و اخلاقی نیز گسترش مىيافت. از اينرو بود که جنايات به حداقل 
رسید و حرایم به نست وسعت مملكت و تعداد شهروندان و وحود عوامل و مقتضیاتش به ندرت 
اتفاق می‌افتاد. ارتباط افراد با یکدیگر افراد با جماعت و جماعت با افراده نیکو بود. 

دوره‌ای بود کامل, که انسان دوباره هرگز نظیرش را ندید و حتی در فرضیه‌ی خیالبافان هم 
مرحله‌ای شکوفاتر از آن خطور ننمود. 

بدیهی است که اين دوران طلایی با سيرت و منش افرادی تحقق یافت که زمام امور را 
به دست گرفته بودند و بر تمدن اشراف و نظارت داشتند. عقيده» ترییب و روشی که در حکومت و 
سیاستشان برگزیده بودند. نيز در تحقق اين مقوله نقش داشت. OUT‏ دين و اخلاقی والا داشتند و در 
هر مکانی که قدم می‌گذاشتند. پا کدامن؛ امین» کرنشگر و فروتن بودند؛ جه در هنكام زمامداری و 
چه و فرمانبردارى. یکی از بزرگان ردم سياه مسلمانان را این كوتنه و اه 
WOE par‏ و ومون الا بوفون 3 wl‏ 3 ون پالغژوف oF OS‏ امَك 
یه 00 


وَ يَتَنَاصَفُونَ 


«شبها را زنده می‌دارند. روزها روزه می‌گیرند, به عهدشان وفا می‌کنند, امر به معروف و نهى از 


a £‏ ر a 5 a‏ د رعرع # ge we‏ 0 
دیگری گغته است: «هم فرشان بالنهار, زهان بالليل, لا یاکلون فى ذمَتم الا بثمن 
é - fy ix‏ 2 ايه 0 0 cs a‏ 73 و i‏ ۶ 
و لا پدخلون الا preg‏ فصن Ue‏ مَنْ Lis‏ خی 156 Meals‏ 
0-2 
«شهسواران روز و زنده‌داران شب‌انده جز با پرداخت قیمت جیزی نمی‌خورنده بدون سلام بر 
یکدیگر وارد نمی‌شوند 5 کسانی را که با آنان سر جنگ دارند» ريشه كن می‌کنند.» 


م كت است: «أَمًا الیل Gig Sass‏ انار ls‏ يَرِيشُونَ KE‏ و يَبْرُونها و 
و Lal‏ حَدت جلیسات حَدِيغا ما همه عناد. لا علاً من آضواته تهم LAY‏ و الدکر»(۳) 
«زنده‌داران شب و شهسواران روزند, تير را می‌تراشند و کمان‌ها را راست می‌گردانند. چنان به تلاوت 

و ذکر مشغولن د که اگر در جمع آنان با همنشین خويش سخن بگویی؛ سخنت را نمی‌شنود.» 

سپاهیان اسلام تاج و تخت کسری را که صدها هزار دینار ارزش داشت به غنیمت می‌گیرنده اما 


مورد هيج د ستبردى قرار نمی‌گیرد و هیچ‌کس به طمع به‌چنگ آوردن نمی‌افتد و LOT‏ بهامير می‌سپارند. 


١-روايت‏ احمد بن مروان المالكى در OLS‏ المجالسة. 
۲البدایة و النهایة ح 0۷ ص OY‏ ٣اليداية‏ و النهاية) ج ۷ ص NV‏ 


۱۷۲ ۱ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 
سس سا کت تسس 
OG ۲ i“‏ هه bon,‏ 

May را نزد خليفه می فرستد. خلیفه از تعجب می‌گوید: «ان الذين ادوا هذا‎ ol pl 


4 


« كسان ی كه اين جيز را رساندند قطعاً انسان‌های درستکاری هستند.» 


تأثيرات رهبری اسلام در زندكى عمومى 

اين دسته از پیروان محمد GENE‏ لياقت دارند كه بشريت در Gale‏ حكومتشان به سعادت 
برسد و با گام‌هایی استوار و هدفی صحيح و مسيرى درست» تحت رهبرى شان حرکت کند. جهان را 
مى زيبد كه در دوران اين رهبرى آباد گرددء آرامش يابد» سرسبز شود و زمين نيز به نوبه‌اش به خود 
ببالد؛ زيرا آنان بهترين متوليان و حافظان گیتی بودند. OUT‏ به زندكى مانند قفسى آهنين 
نمی‌نگریستند كه در تلاش شکستنش بر آيند. همينطور زندگی را فرصتى برای لهو و لمب» 
خوشگذرانی و tlie‏ نمی دانستند که با از دست رفتن» دوباره هركز به دست نیاید. به اين دليل 
فرصت را غنیمت شمارند و زمان را از دست ندهند. همينطور دنيا را مایه‌ی عذاب و عقويت 
برای خويش نمی‌دانستند که درصدد خلاصی يافتن از آن برآیند. OUT‏ به دنیا چون سفره‌ای پهن شده 
نمی‌نگریستند كه بر سر آن خود را به هلاكت رسانند. نعمتهاء منابع و برکات زمين را نیز مالى 
بی‌صاحب نمی‌دانستند که در تصرف آن یکدیگر را به قتل رسانند. 

آنان ملت‌های ضعیف را مانند شکاری تصور نمی کردند که در صیدش با یکدیگر به رقابت 
بپردازند. بلكه زندگی را نعمتی از جانب خدا می‌دانستند که با بهره گیری از آن به پروردگارشان 
تقرب می جستند و از اين طريق به کمالات انسانی که برايشان مقدر بود دست مى يافتند. همین طور 
ا Pe‏ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
dp‏ 6 الوت ieee Se esl Si Std,‏ 


«خداوند ذائى است که موت و حيات را پدید آورد. تا شما را بيازمايد كه کدامتان, كارتان بهتر و 
نيكوتر خواهد بود.» 

j mee oat iz 1- thee 2‏ مرگ ۶ & Kil” me‏ 
«إنا جقلنا ما على الازض زیته ها لتبلوهم ام أَحْسَنْ Oe‏ آکهف: [V‏ 
«ما همه‌ی چیزهای روی زمین را زینت آن قرار دادیم تا ايشان را بیازماییم که کدام يك کار نیکوتر 


انجام می‌د هد.» 


۱-ر.ک: ابن جوزی. سيرة عمر بن الخطاب. 
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OUT‏ اين حهان را ملک خدا می‌دانستند که OUT‏ را در OT‏ جانشين کرده است. البته نخست از 


اين نظ ركه خداوند در اصل انسان را خلیفه‌ی خويش در زمین تعيين نمود: 


ل Bee eek‏ 
Jee GD‏ في الأزضٍ dias‏ ايقره: 1٠١‏ 
«من در زمين جانشينى قرار می‌دهم.» 

۶ 5 3 Pe ر وس‎ 2 ۳ oe 
(V4 ما فى الأنض جمبيعا» يقره:‎ WSS GIS cdl sap 


«خداوند ذاتى است که تمام آنچه را در زمين است برای شما آفرید.» 
۳ بر ۰ 425 نصا 2 a‏ 
ee‏ هم عل 


3 $e chs 


[V+ من * خلقنا 3 یلا [اسراء:‎ ws 


Ley‏ آدمیزادگان را گرامی داشتیم و OUT‏ را در خشکی و دریا حمل كرديم و از چیزهای پاکیزه و 
خوشمزه روزی‌شان دادیم و بر بسیاری از آفریدگان خود برتری‌شان دادیم.» 
و ثانياً از این نظ رکه وی انسانی است» که در برابر حکم الهی تسلیم شده و خداوند نیز او را در 
زمین حانشین خود کرده و زمینیان را به وی سپرده است: 
yall 4‏ منوا منکُم و ALAN | Le‏ يننا So‏ استخلت 
بن من تلم لَك مم cdl bs‏ ازتضى لم و od‏ من بعد فد خونهم أمناً 
يوت ول كين 5 یناه [نور: 00[ 
«خداوند به کسانی از شما كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند وعده می‌دهد که قطعاً آنان 
را جايكزين (بيشينيان ]در زمين خواهد کرد. همانگونه كه بيشينيان [دادگر ]را جايكزين [باغيان ] 
قبل از خو د کرده است. همچنین آيين ايشان راكه برای آنان می‌پسندد حتماً بابرجا و برقرار خواهد 
ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل می‌سازد» مرا می‌پرستند و جيزى را 
با من شريك قرار نمی‌دهند.» 


خداوند متعال Gm‏ استفاده از برکات زمين را بدون اسراف و ولخرجی به OUT‏ عنایت فرمود: 


ډو كوا وَاهْرَبُوا و des SU LAV GS IY‏ اعراف: IV)‏ 
ل من oie‏ زيئة الله الى زج olds wll‏ من الررْقِ كُلْ من SLD‏ 


الحيوة الد Bis‏ لِصَدَ یوم التي م4 اعراف: ۳۲/ 


۱۷۴ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


خداوند متعال مسؤوليت امت‌های روی زمین و دسته‌های بشری را به OUT‏ سپرده تا OUT‏ 
حرکت و سيرت و اخلاق و تمایلات انسان‌ها را زیر نظ ر گیرند و هر ره گم کرده را به راه بياورند و 
هر فاسد و فاسق را اصلاح کنند. کجی‌ها را راست گردانند: شکاف‌ها را پر کنند. انتقام ضعیفان را 
از قدرتمندان بگیرند. Go‏ مظلومان را از ظالمان بازستانند. عدالت را در زمين برپا کنند و امنیت را 
در جهان حا کم گردانند: 

من و 7 5 ۲ 2ح وق ال ip gP oP Soi tees‏ 
«کنم خير ce pl ial‏ للناس تأمُرُونَ بالمغرُوفب و تون Sl oF‏ و تَوْمِنُوْنَ بالله» 
آل عمران: ۱۱۰] 

1۱۳۵ [نساء:‎ dab slags بالفشط‎ Gul LES ook Gall ofl Gp 

یک دانشمند مسلمان آلمانی» ویژگی‌های يك مسلمان را بسيار دقیق» اينكونه شرح داده 
است: 


«اسلام مانند مسیحیت با عینکی دودی به جهان نمی نگرد. بلكه به ما می‌آموزد که در ار جگذاردن 
به زندگی دنيايى؛ زیاده روی نکنیم و آن گونه که تمدن معاصر غربی در تجلیل دنيا غلو و افراط 
کرده» ما مرتکب چنین افراطی نشویم. مسیحیت زندگی دنيا را شدیداً مذمت و نكوهش می‌کند و 
بر عکس آن» غرب به زندگی چنان اهتمام می‌ورزد که انسان پرخور و طمّاع به خوردن علاقمند 
است. در عين حالی‌که چندان ارزشی برایش ندارد, آن را می‌بلعد. اسلام بر خلاف آن با آرامش و 
احترام خاصی به زندگی می‌نگرد؛ زندگی را نمی پرستد. بلکه آن را مرحله‌ای می‌داند که جهت 
رسیدن به زندگی ابدی انسان‌ها بايد از آن عبور کرد. از آنجایی‌که زندگی دنیا مرحله‌ای است که 
ناگزیر انسان بايد آن را بشت س رگذارد. نباید به تحقیرش بپردازد و ارزشش را نادیده گیرد. 
بنابرای ن گذرمان به اين جهان, در اين سفر ضروری است و تقدير الهی چنین بوده است. به همین 
جهت است که زندگی بشری ارزش والای خودش را دارد؛ ولی نباید فراموش کرد که دنیا به 
منزله‌ی واسطه و ابزاری بیش نيست و به اين دلیل ارزشش بیشتر از وسایط و ابزار نخواهد بود. 
اسلام قایل به اين نظریه‌ی مادی نیست که می‌گرید: «جز اين جهان میهنی دیگر ندارم» و نه هم 
قايل به نظریه‌ی مسیحی است که زندگی را نادیده می‌گیرد و می‌گوید: «اين جهان میهن من 
نیست», بلکه اسلام در بين اين دو نظریه راه میانه را در پیش گرفته است. قرآن مارا در دعاها 


راهنمایی نموده است که اي نكونه دعا کنیم: 
ee “4.‏ ور Bree‏ را وچ Be,‏ 
ربا Ge‏ فى GW‏ حُسَته وَ فى الآخرّة 4625 [يقره: ]٠١١‏ 


تجليل از اين جهان به هيج وجه مانعی در راه تلاش‌های يربار روحی‌مان نيست. پیشرفت مادى در 
عین حالی‌که هدف نیست. امری است مطلوب. بايد تمام کوشش‌هایمان براى ايجاد اوضاع و 
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احوال شخصی و اجتماعی به گونه‌ای باشد که پیشرفت توانمندی‌های اخلاقی انسان را مطابق با 
اصلی که بیان شد» تضمین کند. 

اسلام» مردم را در هر عملی؛ کوچک يا بزرگ به سمت تعهد به مسژولیت اخلاقی رهنمون 
می‌سازد. نظام دینی اسلام هرگز به آنچه انجیل دستور داده است اجازه نمی دهد: «آنچه را به قیصر 
تعلق دارد به قيصر بدهید, و آنچه را به خدا تعلق دارد به خدا بدهید.» 

اسلام قایل به اين نیست که نیازها را به نیاز اخلاقی و نیاز عملی تقسیم کند. جز انتخاب چیز 
دیگری وجود ندارد؛ انتخاب حق يا باطل. جز حق و باط ل گزینه‌ی سومی وجود ندارد. به همین 
دلیل است كه اسلام بر عمل پای می‌فشارد؛ چون عمل بخشی جدایی‌ناپذیر از اخلاق است. هر 
فرد مسلمان؛ بایستی خود را نسبت به محیط یکه در آن زندگی می‌کند مسؤول بداند و برای اقامه‌ی 
حق و نابودی باطل در هر شرایطی خردش را موظف به جهاد بداند. قرآن می‌فرماید: 


رو 


a a 
د شفرف اذ‎ CM ا ف هم‎ x tls أذ حك لا‎ ai ts te 
Cathy عن المذكر و تمنون‎ OS و‎ Halll اخرجّت للناس تامُرُونَ‎ Gl «کنم خير‎ 
]١١١ آل عمران:‎ 


«شما بهترین امت برای مردمان در نظ ر گر فته شده‌اید, که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و 
به خداوند ایمان دارید.» 
اين است توجیه اخلاقی حرکت جهادی و فتوحات نخستین اسلام و استعمار اسلامی. از یک 
لحاظ, اگر چاره‌ای از به کار بردن اين تعبیر نیست» اسلام نيز نوعی استعمار است. البته اين نوع 
استعمار با جاه‌طلبی, زراندوزی و تبعیضات نژادی كاملاً متفاوت است. انگیزه‌های خوشگذرانی, 
عیاشی و دستیابی به زندگی مرفه به حساب ساير مردم» به هیچ‌وجه مجاهدان نخستین را به 
ميادين جنگ سوق نمی‌داد. 
تنها هدفی که alge‏ أن را دنبال می‌کرد, فراهم نمودن زمینه‌ای جهانی بود که یک انسان به نحو 
احسن بتواند در آن به رشد روحی و معنوی خويش دست یابد. چنانچه به حسب فرامین اسلام. 
درک فضیلت بايد انسان را وادرا به عمل کند. 
اسلام هرگز موافق با تقسیم افلاطونی در باب فضيلت و رذیلت که صرفاً جنبه‌ی نظری دارد نیست؛ 
بلکه اسلام اين بينش انسان را که فقط به جدایی فضیلت و رذیلت از یکدیگر اکتفا نماید و درصدد 
ارتقای حق و نابودی باطل نباشد آن را یک نوع رذیلت و وقاحت می‌شمارد. بلکه چنانچه اسلام 
می‌گوید: فضیلت زمانی Lol‏ می‌شود که انسان جهت گسترش آن د ركستره ی گیتی و تحکیم آن 
بکوشد و اگر فضیلت را رها کند و برای يارىاش به پا نخیزد. ناگزیر فضیلت از بين خواهد 
)0۱ 


رفت .» 


Mohammad Asad, Leopold, Islam at the Cross Roads, fifth edition, p.29 _\ 


۱۷۴ كندوكارى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
مسمس ا سس سس ا ا ا ی 


تمدن اسلام و تأثير آن در جهت‌گیری بشر 

بيدايش تمدن اسلامی با روح و مظاهرش و تأسيس حکومت اسلامی با شکل و نظام خاص 
خود؛ در سده‌ی نخست هجرت محمد FE‏ فصلی نو در تاريخ ادیان و اخلاق و پدیده‌ای حدید 
در جهان سیاست و احتماع بود؛ با بيدايش OT‏ جریان تمدن دگرگون شد و جهان به سمت و سویی 
جديد روی آورد. هرچند همواره اين پیامبران بوده‌اند که به دعوت اسلامی می پرداخته‌اند مبشران 
آن را تبلیغ می‌کرده‌اند و مخلصان و پا کدلان در راه آن به بجهاد می‌پرداخته‌اند. اما آن‌گونه که اين بار 
توانستند. هیچ‌گاه برای دعوتگرانش اين زمینه فراهم نشده که بتوانند حکومتی بر بنیاد و روش 
دعوت و سرشار از مبانی OT‏ تشکیل دهند و تمدنی ایجاد کنند که سراپا تحت تأثير دعوت باشد و 
بر اساس آموزه‌ها و دستورات OT‏ استوار باشد؛ دعوت و تلاش OT‏ پیامبران و مبشران در اين راه 
موفقیتی که در دستان محمد و خلفای او حاصل شد هیچ‌گاه نايل نشده بود. 

فتح و پیروزی pel Gy‏ برای جاهلیت Shy‏ تازه بود که نه در گذشته با نظير آن دچار 
شده بود ونه هم راه رهایی خويش را از آن می‌دانست. شناخت جاهلیت از اسلام به عنوان دعوتی 
دینی و روحی بود که ناگهان به صورت راه نجات و سعادت روح و ماد حيات و قدرت. تمدن و 
جامعه» و حکومت و سیاست در آمد. دینی معقول و گوارا و سراسر با حکمت و شفافیت در برابر 
خرافات. خیالات و افسانه‌ها؛ قانونی الهی و وحيى آسمانی در برابر سنجش‌ها و تجرییات بشری؛ 
تمدنی آرمانی؛ محکم و استوا رکه روح تقواء عفت و امانت بر آن حا کم است و اخلاق والا در آن 
بیشتر ارزش دارد تا مال و منال و روح برتر از مظاهر پوچ است. مردم با هم برابرند و جز به تقوا از 
بكد بكر ررق ندارند. مردمان به آخرت اهتمام می‌ورزند و در نتيجه قلب‌ها خاشم و جان‌ها 
آرام‌اند. رقابت.در فراهم كردن اسباب وكالاى زندگی رو به کاهش است و ا زکینه و عداوت کاسته 
است. این‌ها همه در برابر مدنیتی است حنجال برانگیز و مضطرب. درگیر و در شرف نابودی» که 
در آن Gy‏ به کوچک ستم می‌کند. قوی de‏ ضعیف را پایمال می‌کند. در فسق و فجور» مال و 
منال و اسباب رفاه و آسایش با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ تا جایی که [تاریخ/ دنیا سرشار از 
جنگ‌های متوالی است و تمدن برای مردم تبدیل به دوزخ شده است: 

«و RET‏ من العذاب DY‏ دون الاب الأكير للم یرجفون 4‏ (سجده: ۸۲۱ 

Ley‏ قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌چشانیم» شاید 


برگردند.» 


باب سوم: دوران اسلامی افصل اوّل: دوران زمامداری اسلامی ۱۷۷ 
سکس سس سس مسبت 


حکومتی دادگر يديد آمده که در بین ملت مساوات را اجرا می‌کند. حق ضعیف را از قوی 
می‌گیرد» از اخلاق مردم چنان حناظت به عمل می‌آورد که از دارایی. محل سکونت. ناموس و 
خونشان مراقبت می‌کند. کارگزاران و فرمانروایان از بهترینانشان هستند. آن كس که بيشتر از همه به 
امکانات ppd Sap‏ دارد و قدرت بیشتری دار از همه بیشتر از آن‌ها رویگردان است. 
اينها همه در مقابل حكومتى است که ظلم Gis‏ در آن فرا کر el‏ رال سیاسی: GONE‏ 
ظلم را پیشه‌ی خود دارند و افراد حکومت در حيف و ميل اموال مردم و هتک عرض و آبرو و 
ریختن خون انسان‌ها با یکدیگر رقابت دارند. با ارائهى جنين الگویی اخلاقی» اخلاق مردم را تباه 
و تابود می‌کنند. امرا و فرمانروایان» بدترینشان هستند. ستوران و سگ‌هایشان سیر اما ملتشان 
گرسته است. خانه‌هایشان پوشیده است» اما مردم برهنه و لخت‌اند. 

مردم در شرایطی قرا رگرفتند که در يذيرفتن اسلام هیچ مانعی نمی دیدند و در راه قبول اسلام 
با هیچ مشکل و چالشی دچار نمی‌شدند. از سوى دیگر برای تداوم جاهليت هیچ مجوز و دلیلی 
نمى يافتند. یک فرد که به اسلام on Sy‏ متحمل هیچ زیانی نمی‌شود ويا چیزی را از دست 
نمی‌دهد؛ تازه به منکای یقین» حلاوت ایمان» عزت اسلام دولت قدرتمندی که مای‌ی عزت 
است» انصار و يارانى که با حان و دل خود را فدايش می‌کنند. نفسی مطمئن و آرام و اعتماد به 
زندگی بعد از مرگ دست می‌یابد. بدین ترتیب مردم طبق خواست و انتخاب خويش از اردوى 
جاهليت به اردوی اسلام منتقل می‌شدند. سرزمین جاهلیت روز به روز تنگ تر می‌شد و اسلام 
داشت ترقی می‌کرد و سایه‌اش گسترش می‌یافت» تا اينكه بساط فتنه و فساد برچیده شد و دين از 
آن خداگردید. 

تأثيرات اين تحوّل بس چشمگیر بود. قبل از اين در زمان غربت اسلام و دولت جاهلیت؛ 
پیمودن راه خدا سخت دشوار؛ توان‌فرسا و خطرناک بود و انسان به سختی می‌توانست در محیط 
بحاهلی خدایش را بندگی کند» اما اكنون در محيط اسلامی به سختی می تواند نافرمانی خدا را انجام 
دهد. قبل از این» دعوت به سوی آتش و جهنم» غالب و پیروز بود. اما اینک شکست خورده و 
ذليل است. موجبات خشم خدا و عصیان وی آشکار و وافر بوده اما اكنون نادر و پنهان است. 
دعوت به سوی خدا در زمین خدا جرم محسوب می‌شد كه بايد به صورت مخفی و سری انجام 
می‌گرفت. اما | کنون علنی؛ آشکان آزاد و در امان است. از هیچ جهتی با خطرى جدى مواجه نیست 
و دعوتگران در راه دعوت و عقيده بیم فشار و خنقان را ندارند: 


۱۷۸ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


“e a 3 oe ۳ 5 -‏ 
3G‏ ,214 سس و 93 لا 
«تخافون ان یتخطفکم الناش فآواکم و WTA‏ بِتَضره و 555 من AN‏ 
انفال: ۲۶ ۰« 
«می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند» ولی خدا شما را پناه و ماوا داد و با معونت و یاری خويش 
شمارا نیرو بخشید و روزی پاکیزه نصیب شماگردانید.» 


افکار و سرشت مردمان خواسته و ناخواسته تغییر می‌کرد و از اسلام اثر می پذیرفت؛ درست 
همانكونه كه معمولاً طبيعت انسان و نبات در بهاران تغيير می‌کند. . قلبهاى عاصى و خشک» نرم و 
قانع شدند. مبادی اسلام و حقايقش در اعماق دلها نفوذ کرد و در درون انسان‌ها جای گرفت. 
ارزش اشیا در چشم مردمان تغيي ر کرد معیارهای قدیم حول کروایا و معیارهای حدید 
جانشینشان شد. از اين پس جاهليت حرکتی ارتجاعی محسوب می‌شد که محافظت بر آن نوعی 
حمود و کودنی بود. اسلام پدیده‌ای عصری و پیشرفته به شمار می‌آمد که انتساب به آن و پذیرفتن 
مظاهرش نوعی هوشیاری و زیرکی شمرده می‌شد. ملت‌ها و بلکه جهان رفته رفته داشت به اسلام 
نزدیک می‌شد؛ اما همانگونه که سا کنان کره‌ی زمین چرخش زمین را احساس نمی‌کننده جهان نيز 
حرکتش را به سوی اسلام احساس نمی‌کرد. اين حرکت به سوی اسلام در فلسفه و تمدن و 
Olin,»‏ به چشم می خورد. درون و وحدانش همین موضوع را می‌نمایاند وحتی جنبش اصلاحی که 
پس از انحطاط مسلمانان به آن روى آوردند. حاکی از همین تأثيرات است. 

اسلام آمد و فاتحدى شرك و بت‌پرستی را خواند. از آن روز به بعد شرك از جشم مشركان 
افتاد و به خاک مذلت كشيده شد. صاحبان شرك از شرکشان اظهار برائت می‌کردند و از اعتراف به 
آن سرباز می‌زدند. اين در SE‏ بود که قبل از این در اظهار شرك و دفاع از آن خود را به کشتن 
می‌دادند. پیروان تمام kal‏ شرك و مظاهر بت‌پرستی و رسوم و عادات شرکی خويش را که در 
نظام دینی‌شان وجود داشت توجیه و تأويل می‌کردند و می‌کوشیدند به گونه‌ای oT‏ را بازگویند و 
شرح دهند که هرجه بیشتر با توحید اسلامی قرابت و همگونی حاصل AS‏ 
۱ استاد احمد اميق می‌گوید: 

«در بين مسیحیان گرایش‌هایی پدید آمد که در آن تأثير اسلام نمایان بود؛ مثلاً در قرن هشتم 

میلادی یعنی در دو قرن دوم و سوم هجری در «سبتيمانيا) ۱" (Septimania)‏ حرکتی ظهر ر کرد که 

اعتراف در براب ر کشیش را رد می‌کرد و برای کشیش هیچ حقّی قایل نبود و مردم را دعوت می‌کرد 


١-استانى‏ قديمى در حلوب غربی فرانسه واقع در سواحل مد يترانه. 


باب سوم: دوران اسلامى / فصل اوّل: دوران زمامداری اسلامى 114 
با سوم دورن ھی OT A‏ اور ا ر را ا إن مم 


كه جهت مغفرت گناهانشان فقط به خدای يكتا رجو عكنند. طبیعی است ا زآنجای ی که در اسلام ؛ 
احبار و کشیش وجود ندارد» اعترافی هم وجود ندارد.» 

همین طور حرکتی دیگر جهت نابردی تصاویر و تمثال‌های دینی ظهو رکرد. در فرن هشتم و هم 
میلادی يا سوم و چهارم هجری, مذهبی مسیحی پدید آمد که تجلیل از تصاویر و تمثال‌ها را 
شديداً رد می‌کرد. 

لويى سوم: امپراتور روم در سال 4 م. دستورى صادر کرد كه بر اساس أن تجليل از تصاوير و 
تمثال‌ها ممنوع بود. در سال ۰ دستور دیگری yale‏ کرد که چنین عملی را شرك محسوب 
می‌نمود. کنستانتین پنجم و لویی چهارم نیز دستورات مشابهی صاد رکردند. 

البته اين در حالی بود که پاپ گریگوری( ۱ دوم و سوم و جرمانیوس» پطریک قسطنطنیه و 
امپراتریس ایرن( ۲" از تأییدکنندگان پرستش تمثال‌ها و تصاویر بودند. 

در بين د وگروه» تنش‌هایی شدید به وقوع پیوست که در اين OLS‏ جای بیان جزئیات آن نیست. 
نتيجه اينكه برخی از مورخان بر این‌باورند که حرکت‌های تحریم پرستش تصاویر و تمثال‌ها از اسلام 
اثر پذ یرفته بودند. مورخان می‌گویند: كلاد يوس (Claadius)‏ اسقف aS) WG‏ در سال م. حدود 
a TIT‏ به اين مقام رسيده) كس یکه صلیب‌ها و تمثالها را به آتش می‌کشید و در دوران اسقفی خويش 
پرستش bol‏ را منع می‌نمود, خود در اندلس اسلامی به دنيا آمد. تنفر اسلام نسبت به تصاویر و 
تمثالها نيز روشن است. بخاری و مسلم از حضرت عایشه رضی ال عنها روایت کرده‌اند: 

«پیامبر کته از سفر برگشت. بر دریچه‌ی یکی از خانه‌ها پرده‌ای که در آن تصاویر بود پوشانده 
شده بود. چون چشم پیامبر SEG‏ بر آن پرده افتاد جهرءاش دگرگون شد و آن را پاره کرد و فرمود: 
ای عایشه! در روز قيامت کسانی بیش از همه‌ی مردم عذاب می‌بینند که برای مخلوق خدا شبیه 
درست می‌کنند. حضرت عايشه فرمود: پرده را قطعه قطعه نمودیم و یکی دو تا بالشت از OF‏ درست 
کردیم.» احادیث در اين مورد به کثرت وجود دارد. 


.)۴ 
همین‌طو رگروهی از میا ظهور کردنذ که عقیده‌ی alts‏ را نزدیک به اترا ریخ 
می‌کردند و الوهیت حضرت مسیح را سخت انکار می‌کردند 2 


(۵) 


-١‏ نام شمارى زياد از پاپ‌های مسيحى بوده است. گریگوری دوم از ۷۱۵ م. تا ۱ plis.p‏ پاپی را عهده‌دار بود. 
گریگوری سوم از سال VIN‏ تا ۷۴۱ م. مقام بابى داشت. گفتنی است که مرحوم محمد معين ضبط عنوان فوق را با 
ارجاع به ريشدى فرانسوى آن» گرگوار دانسته است. (د. ن.) 

۲- ایرن» ملکه‌ی امپراتوری روم شرقى (۷۹۰-۷۸۰ م.) و (۸۰۲-۷۹۲ ع.) وى به سبب فداكارى در راه اعتقاد 
خويش به ارتودوکس شهرت داشته است. ايرن به سال ۴ در تبعید درگذشت. (د. ن.) 

۴۔ شهرى در ايتالياء بايتخت قديم سارونی؛ و بعد پایتخت ايتاليا تا سال ١875‏ م. (د. ن.) 

Haine’s Christianity of Islam in spain p.116 ۴ 

۵ ضحى الاسلام ج ۰۱ص ۰۱۱۴-۹۵ 


۱۸۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 


کسی كه تاريخ بخ دينى اروپا و تاريخ کلیسای مسیحی را مورد مطالعه قرار دهد به وضوح 
ا ا م و انقلاییون عليه نظام كشيشى حاكم؛ درک 
نمايد. دعوت بزرگ اصلاحی لوت (۱ با وچو د عابي ese‏ باروترين وناز ار ى 4 
اسلام و عقايد اسلامى بود. مؤرخان به اين موضوع اعتراف دارند. 

همین طور تاثير تفكر اسلامى و شريعت اسلامى را در اخلاق ملت‌ها و قوانين موجود در 

۰ 72 
اروپای مسیحی و هند بت برست بعد از فتوحات اسلامی,(۲) در گرایش‌های توحیدی. احترام به 
زن و حقوق آن» پذیرفتن اصل مساوات بين طبقات مختلف بشری که از امتیازات اسلام و شريعت 
غزای آن است. به وضوح می‌توان مشاهده کرد. 
7 8 ۳ 

پژوهشگر هندی (K-M.panikkar)‏ و سفیر سابق هند در مصر که از تأثیر عقیده‌ی توحید 
اسلامی در تفكر ملت هند و آیین‌های آن‌ها صحبت می‌کند یگ 

«كاملاً روشن است که تأثیر اسلام در onl‏ هندو در دوره‌ی اسلامی شديداً عمیق بوده است. 

اند يشهدى پرستش خداوند در بين هندوها مرهون اسلام است. رهبران دينى و فكرى در اين عصر 

اگر جه خدايانشان را به نام‌های مختلف می‌خواندند, مردم رابه برستش خداوند نيز فرا 

می‌خواندند. و تصریح مىكردند كه خدا یکی است. تنها او مستحق پرستش است و سعادت و 

نجات از او خواسته می‌شود.. اين تأثیرات در دعوت‌ها و آیین‌هایی که در دوره‌ی اسلامی در هند 

ظهر ر کردند» واضح است؛ مانند آیین ere (Bhagti)‏ ع( 


جواهر لعل رو نخست وزير سایق هند در کتاب (of india Discovery)‏ م ىكويد: 


١‏ مارتين لوتره اصلاح طلب مذهبى آلمانی ١881(‏ م. - ١8557‏ م.) وی دهقان‌زاده بو بعد به مقام كشيشى رسيد و 
سپس استاد فلسفه‌ی دانشگاه در فورت شد. لوتر بانى آبین جديد پروتستان دردين مسيح است. لوتر با پاپ و کشیشانی 
که از مردم اعتراف و پول می‌گرفتند» به مخالفت برخاست و برخلاف دستور پاپ انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. 
پیروان او را پروتستان یا لوتری می‌گویند. آیین لوتر بیشتر در آلمان و اتريش رایج است. (د. ن.) 

Haine’s Christianity of Islam in Spain, p.116 _X 

Asurvey of Indian History ۴ 

۴ بانديت جواهل لعل نهرو (۱۸۸۹ م. - ۱۹۱۴ م.) سياستمدار هندى» در خانواده‌ای از اشراف برهمن هند در 
الله آباد به Loo‏ آمد. نهرو در دانشگاههای هاروارد و كمبريج انگلستان به تحصيل علم حقوق پرداخت. وى بس از 
بازگشت به میهن در سلكك مردم مبارز درآمد و با گاندی نيز آشنا شد. . نهرو چند بار به جرم فعالیت سیاسی به زندان 
رفت. در سال ۱۹۲۹ به رياست حزب کنگره انتخاب شد. پس از استقلال هند» وی در سال ۱۹۴ م. نخست وزير 
هندوستان شد. وى در سال ۱۹۲۴ م. در حالی که هنوز نخست‌وزیر بود» درگذشت. (د. ن.) 


باب سوّم: دوران اسلامی / فصل اوّل: دوران زمامداری اسلامی ۱۸۱ 
ج سوم الوزن اي ال وت ا بر ا اې مح 


«ورود مجاهدان از شمال غرب هند و دخول اسلام اهمیتی فرق‌العاده در تاريخ هند دارد. فساد در 
جامعه‌ی هندی به اوج رسیده بود. تقسیم نژادی» طبقه‌ی بليد و انزوا از جهان ی كه هند در آن 
می‌زیست: نمايان بود. نظریه‌ی اخوت اسلامی و مساواتی که مسلمانان به آن باور داشتند و در 

برت و آن زندگی را به سر می‌کردند, در اذهان هندوها تأثير عمیقی به جای گذاشت. کسانی‌که 
جامعه‌ی هندی, OUT‏ را از مساوات و حقوق انسانی محروم کرده بود» بیشتر تأثیر اسلام را پذ یرفته 
بودند.» 

نسویسنده‌ی فاضل (nc. Mehta) polo‏ در كستاب تمدن هسند و اسلام 

(indian civilization and Islam)‏ می‌گرید: 

«اسلام بر سرزمين هند مشعلی از نور به ارمغان آورد که با آن تاریکی‌هایی که زندكى انسانی را 
پوشانده بود» از بين رفت؛ در شرایط ی که تمدن‌های قدیم رو به فروپاشی بود و اهداف والای 
انسانی فقط به صورت عقایدی نظری در آمده بود. فتوحات اسلام در عالم افکار به مراتب وسیع‌تر 

از آن چیزی بود که در دایره‌ی سیاست تحقق یافت. از بخت بد بود که تاريخ اسلام در اين سرزمین 
(هند) با حکرمت گره خورده بود؛ به همین دلیل حقایق اسلام در پرده‌ی خفا ماند و زیبایی‌ها و 


برتری‌های آن از انظار مخف یگردید.» 


هیچ دين و تمدنی از ادیان و تمدن‌هایی که در این جهان وحود دارد. نمی تواند ادعا کند که 
وی از اسلام و مسلمانان کم و زياد اثر نپذیرفته است. 
(Robert Briffault)‏ در کتاب (the making of humanity)‏ مى گو ta‏ 


«در هر کدام از جوانبی که اروبا در آن به پیشرفت دست يافته؛ قطعاً اسلام و تمدن اسلامى در آن 


داراى تأثيرى عميق و مهم Met)‏ 0 


2 4 

در جابى دیگر می‌گوید: 

«تنها علرم طبيعى (علومی که مرهون خدمات عرب‌هاست) نبود که زندگی را به اروپا بازگرداند, 

بلکه تمدن اسلامی از OT‏ رو ز که اشعه‌ی نخستینش بر اروپا تابید, در زندگی اروپا تأثیرات بزرگ و 

كوناكونى به جا ی گذاشت (۲) 

۳7 5 ۳ 5 eo 

ا گر مسايل به اين نحو تداوم مى يافت و جوامع بشرى از رهبرى گروهی که برای پیشوایی‌شان 
خلق شده‌اند» بهرهمند شوند. کمان به كماندار سپرده شود و هر جيزى طبق روال طبيعىاش به 


۲ p.190 


وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


۱۸ كند 

تما رود یس سا رو و كتدوكارى دز اوضاع جاتو اتحطاط تسلمانان 
حرکت در آید. نا گزیر جهان بشری. تاریخی غير از آنچه اکنون می خوانيم که حا کی از مصیبت‌ها و 
رنج‌های بی‌امان انسان است. خواهد داشت و به تاریخی زیبا که هر چشمی را روشن کند و همگان 
را به غبطه وا دارد» دست خواهند یافت. اما تقدیر بر خلاف این حریان رقم خورد و اتحطاط 
مسلمانان آغاز شد. 


انحطاط در زندكى اسلامى 


حدفاصل دو عصر 

یکی از اديبان مىكويد: دو مورد هستند که نمی شود دقیقاً برايشان وقتى را در نظ ركرفت؛ 
١‏ خواب در زندگی فرد؛ ۲ انحطاط در زندگی ملت؛ اين دو مورد زمانی درک می‌شوند که تحقق 
وغلبه يابند. 

در مورد اکثر امت‌ها اين سخن قرین به صواب است؟؛ اما انحطاط و فروپاشی در زندگی امت 
اسلام به مراتب واضح تر و نمایان‌تر از امت‌های دیگر بود. اگر خواسته باشیم روی حدفاصل 
عروج و زوال انگشت بگذاریم» قطعاً روی خطی تاریخی که خلافت راشده را از ملوکیت عربی يا 
سلطنت مسلمانان جدا می‌کند. انگشت خواهیم گذارد. 


نگاهی به عوامل خیزش اسلام 

زمام رهبری اسلامی و بالتبع رهبری جهان به دست افرادی بود که هر کدام در نوع خود از 
نظر ايسان و cette‏ عمل و احلاق ترییت و SG‏ کمال و اعتدال و... معجزه‌ای بزرگ از معجزات 
محمد FE‏ بودند. 

رسول BBs‏ آنان راكاملاً ساخته و در قالب اسلام ريخته بود. آنان به گونه‌ای درآمده 
بودند که جز از نظر جسم» در اميال و کشش‌ها و رغبت‌ها و خواسته‌ها؛ هیچ شباهتی با گذشته‌ی 
خود cei‏ | کر کسی زندگی‌هان را یا د چن IRA‏ شر كرت در سرت و اغلافعان 
موردی از جاهلیت که منافی با روح اسلام و شخصیت اسلامی باشد. نمی‌یافت و اگر اسلام 
به صورت اسان در می‌آمد؛ نا گزیر به شکل یکی از آنان ظهور می‌کرد. همان گونه که فيلا 
بیان کردیم. OUT‏ نمونه‌هایی کامل از جمع دين و دنیا بودند. از یک سو امامانی بودند که با 
مردم نماز می‌گزاردند و از آن سو قاضیانی بودند که در دعاوی مردم با عدل و علم قضاوت 


می‌نمودند. امانتدارانی بودند بر اموال و دارایی‌های مسلمانان فرمانده‌هانی بودند جهت 


۱۸۴ کندوکاوری در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


فرماندهی سپاهیان و رموز جنگ و جهاد و امرایی بودند که امور شهرها را شخصاً اداره و حدود 
الهی را احرا می‌کردند. 

هر یکی از آنان در يك آن متقی و پرهیزکار مجاهد و قهرمان قاضی فهميده و فقيه مجتهد. 
امیر با اراده و سیاستمدار با تجربه بود. دين و سیاست در وجود یک فرد که همان خلیفه و 
اميرالمؤمنين بود. متبلور بود. اطرافیان خلیفه گروهی بودند که اگر تعبیر درست باشد - از اين 
مدرسه» یعنی مدرسه‌ی نبوت يا مسجد نبوی فارغالتحصیل شده بودند. همه در یک قالب ريخته 
شده بودند و همه یک روحیه داشتند. از یک نوع تربيت برخوردار بودند. خلیفه با آنان مشورت و 
کنکاش می‌کرد و نظرگاههایشان را به کار می‌بست. خلیفه جز در حضور OUT‏ هیچ تصمیم مهم و 
قطعی نمی‌گرفت. بدين ترتیب روح آنان در تمدن» سیستم حكومتى؛ زندگی مردم جامعه و 
اخلاقشان جریان یافت. تمام تمایلات و خواسته‌هایشان در تمدن مورد نظر بازتاب یافت و 
خصوصیاتشان در آن برو زکرد. نه بین روح و ماده تضادی بود ونه بين دين و سیاست تنشی» نه دين 
و دنیا از هم جدا بود ونه بين مصالح و Spel‏ درگیری» نه بين اهداف و اخلاق کشمکشی بود ونه 
طبقات مختلف با يكديكر در ستیز بودند و نه در شهوات و خوشگذرانی‌ها رقابت وجود داشت. 


شرایط رهبری اسلامی 

رهبری اسلامی صفات و مختصات دقیقی می‌طلبد. هر چند دامنه‌ی اين صفات وسیع است؛ 
اما می‌توان آن‌ها را در دو واژه‌ی «جهاد» و «احتهاد» خلاصه کرد. اين دو واژه ضمن اينكه he‏ 
سبك و بسیط هستند اما بسیار جامع و دارای معانی فراوان‌اند. 

جهاد 

جهاد عبارت است از صرف تمام توان و نهایت کوشش برای دست یافتن به بزرگ‌ترین 
هدف. مهمترين نیاز یک مسلمان اطاعت از خداوند و به دست‌آوردن رضایت وی» فروتنی در 
برابر حکم خدا و تسلیم شدن در برابر امر اوست. رسیدن به این هدف نیازمند جهادی بی‌وقفه و 
دشوار در مقابل هر مانعی است. جه OT‏ مانع عقیدتی باشد يا تربیتی, اخلاق و اهداف باشد يا 
خواسته‌ها و هوس‌ها و یا خدایان BUT‏ وانفسی که در برابر حکم و عبادت الهی قد علم کرده‌اند. 

ا گر مسلمان با چنین مانعی مواجه شد لازم است جهت تنفيذ حکم خدا و اوامر وی در جهان 


و بر بنی نوع انسان» به جهاد پپردازد. در جنين مواردی جهاد به عنوان فریضه‌ی الهی وبا هدف 


باب سوّم: دوران اسلامی / فصل دوّم: انحطاط در زندگی اسلامی ۱۸۵ 
باب سوم: دوران اسلامی فصل دوم: ی ی شت 


شفقت و ترحم بر بندكان خدا بايد انجام پذیرد؛ زيرا احياناً اطاعت انفرادی بدون جهاد با مشكل 
مواجه می‌شود. قرآن وجوه این گونه موانع را «فتنه» مى نامد. 
از طرفى روشن است که جهان با تمام موجوداتش: جمادات. نباتات» حيوانات و انسان‌هاء 
در برابر مشیت و احکام تکوینی و قوانین طبیعی خداوند تسليماند: 
و للم من في GAs opt‏ طوعا و كزهاً Ma‏ يُرْجَعُون» 
آل عمران: ۸۳] 
«آنان‌که در آسمان‌ها و زمین‌اند از روی اختیار يا از روی اجبار در برابر او تسلیم‌اند و به سوی او باز 
گردانده می‌شوند.» 
Aly‏ ترآ لله ند له من في السَنوات و من فى الأَرْضٍ و الشّمْسٌ و ال و 
seal‏ و el‏ و لته و Lil‏ و كير من اس و NI athe GS eS‏ 
[حج: [VA‏ 
«آيا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمان‌ها هستند و همه کسانی که در زمین‌اند؛ 
خورشید و ماه و ستاره‌ها و کوهها و درختان و جانوارن و بسیاری از مردمان برای خدا سجده 
می‌کنند» و بسیاری از مردمان هم که غافل‌اند و برای خدا سجده نمی‌کنند ] عذابشان حتمی 
(lawl‏ 
بااين وصف روشن شد که جهاد مسلمان صرفاً جهت اجراى شريعتى است که BERL‏ آن را 
آورده‌اند و به خاطر اعلاى كلمة الله و اجرای حكم خداست. هيج حكمى جز حكم خدا نيست و 
همه چیز از آن اوست. اين جهاد تا روز قيامت پیوسته ادامه دارد و داراى انواع و اقسامی بیشمار و 
نامحدود است. قتال یکی از آن انواع و چه بسا والاترین آن است. هدف قتال آن است که در دنيا 
دو دشمن مساوى و رقيب که هوس‌ها و جان‌ها را به سوى خود بکشند باقی نمانند: 
OY Bb Ll 5p‏ وَيَكُونَ الدّينُ ش4 إيقره: [VAY‏ 
«با آنان بيكا ركنيد تا فتنه‌ای باقى نماند و دين از آن خداگردد.» 
از مقتضيات اين جهاد آن است كه انسان نسبت به اسلامى كه براى آن جهاد مىكند و 
همین طور نسبت به کفر و حاهلیتی که در مقابلش جهاد می‌ورزد. آ گاهی كامل داشته باشد. از اسلام 
شناخت درستی داشته باشد وکفر و جاهلیت را نیز دقیقاً تشخیص دهد و فریب مظاهر و رنگ‌های 


ظاهری آن را نخورد. 


1A۶‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ڪڪ ڪڪ A‏ ا E E‏ 


حضرت Ge ae‏ فرمود: «کسانی اسلام را حلقه حلقه از هم می‌گسلند که در اسلام زيستهاند و 
از حاهلیت شناختى ندارند.» البته لازم نيست كه هر مسلمانى نسبت به كفر و جاهليت و اشكال و 
انواع آن شناخت دقیق داشته باشد؛ اما کسی که رهیری امت اسلام و فرماندهی مسلمانان را در 
مقابل کفر و جاهلیت به عهده دارد. Lee‏ بايد شناختش از کفر و الحاد به مراتب بیشتر از شناخت 
عموم مسلمانان باشد. 
همین طور مسلمانان همواره بايد آهن را با آهن و یا با چیزی قوی‌تر از آن بکوبند و بادهای 
مخالف را با طوفان‌ها پاسخ دهند و جهان کفر را با تمام قدرت و تمام امکانات موجود و با تمام 
یافته‌ها وا کتشافاتی که انسان و علم در عصر حاضر به آن دست يافته است. اعم از سلاح و تجهیزات و 
آمادگی‌های رزمی» پاسخ دهند و در اين مسير هیچ کوتاهی و ناتوانی از خود نشان ندهند: 
و اعدو م ما اطع ین فو و ین رباط SLI‏ رون به ASS‏ و عدر 
انفال: ۶۰] 
«جهت [مبارزه با آنان ] تا آنجا که می‌توانید نیروی SU‏ و معنوی ]و از جمله اسب‌های ورزیده 


آماده سازید؛ تا بدان [آمادگی و ساز و برك جنگ ی ] دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانید.» 


اجتهاد 

منظورمان از احتهاد اين است که فردی که رهبری مسلمانان را به عهده دارد يايد توانایی حل 
و فصل حوادث و رویدادهای يديد آمده در زندگی مسلمانان و درکل جهان و در بين ملت‌هایی که 
در قلمروش وجود دارند ويا در مسایلی که جديداً به وقوع می‌پیوندد. مسایلی که در مورد آن‌ها 
فقهى مدون و نظریه‌ای منقول يا فتاوای تهیه شده. وحود ندارد. داشته باشد و دارای چنان شناختی 
از اسلام و اسرار و رموز شریعت و اصول و قوانین اسلامی و قدرت استنباط به صورت انفرادی يا 
دسته جمعى باشد که بتواند مشکل را حل کند و امت را از مصیبت نجات دهد. 

بايد رهبر مسلمان از چنان ذ کاوت؛ نشاط؛ حدیت و دانشی برخودار باشد که بتواند منابع 
طبیعی سرمایه‌ها و نیروهایی را که خداوند در هستی GLE‏ نموده و یا در زمین به ودیعه نهاذه» جهت 
مصالح اسلام و مسلمانان به کار كيرد و نگذارد پیروان باطل اين منابع را در مسیر خواسته‌های 
خويش و اظهار برتری در زمين استفاده eS‏ يا اينكه شیطان جهت تحقق اهداف خود و ترویج 
فساد در زمين آن‌ها را به کار بندد. 


باب سوّم: دوران اسلامی افصل دوّم: انحطاط در زندگی اسلامی AY‏ 
سک گس یط سس س 


انتقال امامت از گروهی به گروهی دیگر 
متأسفانه و از بخت بد جهان بشری» اين مقام مهم را افرادی به دست گرفتند که نه آمادگی لازم را 
داشتند و نه واحد شرایطش بردند. نه چون پیشینیان و نه چون بسیاری از کسانی‌که همزمان و معاصر 


OUT‏ بودند» تربیت دینی و اخلاقی استوار و ژرفی دریافت کرده بودند ونه هم دارای روحیه‌ی جهاد 
در راه اسلام بودند. وانگهی در مسایل دینی و دنیوی از چنان روحیه‌ی جهاد در راه اسلام و قدرت 
اجتهاد برخوردار نبودند که بتوانند مسژولیت خلافت اسلامی را به دوش كيرند. اين حكم شامل 


تمام خلفای بنی‌امیه"'' و بنی‌عباس(۲" به استثنای خلیفه‌ی راشد. عمر بن عبدالعزیز! 'أمى شود. 


يديد آمدن انحرافات در زندگی اسلامی 
بدين ترتيب در سد بزرگ اسلام شكافهابى پدید آمد که تا امروز نیز هموار نشده است و 


همین طور در زندگی اسلامی انحرافاتی به وجود آمد. 


جدایی دين از سیاست 

See‏ حدایی دين و سیاست تحقق يافت؛ زيرا حکمرانان مزبور از لحاظ دين و دانش 
در چنان موقعیتی نبودند که از دیگر علما و دینداران بی‌نیاز باشند. OUT‏ مستبدانه حکومت 
و سیاست را به خود اختصاص دادند. هر وقت می‌خواستند يا مصالحشان ایجاب می‌کرد از 


۱- خلفای بنی‌امیه يا امويان (۴۰ - ۱۳۲ ه. ق. / ۱۱۰ - ۷۵۰ م.) سلسله‌ای اسلامی از خاندان بنی‌امیه که بس از 
خلفای راشدین در سال ۴۰ ه. ق. زمام حکومت کشورهای اسلامی را به دست گرفتند. پس از به قدرت رسیدن بنی‌امیه؛ 
روش انتخابی خلینه به انتقال موروثی قدرت تبدیل شد. معاوية بن ابی سفیان نخستین و در عين حال بهترین خلیفه در 
دولت Ob yl‏ بود. آخرین آنان» مروان دوم؛ به دست ابومسلم خراسانی در غرب ايران به قتل رسید. (د. ن.) 

۲ خلفای بنی‌عباس يا عباسيان» سلسله‌ای از خلفای اسلامی از فرزندان عباس بن عبدالم طلب هستند. بنیانگذار 
اين سلسله عبدالله سفاح است که به سال ۱۳۲ به کمک ایرانیان به فرماندهی ابومسلم خراسانی به خلافت رسید. 
از خاندان بنی‌عباس ۰ تن به خلافت رسیدند و از سال ۱۳۲ ه . ق. تا ۱۵1 «.ق.(۷۵۰ - ۱۳۵۸ م.) حکومت 
کردند. آخرین خلیفه‌ی اين سلسله مستعصم بود که از سال ۰ Ga‏ تا ۱۵۲ ه.ق.(۱۲۴۲ - ۱۲۵۸ م.) خلافت 
کرد. (د.ن.) 

۴-عمرین عبد العزيز بن مروان به سال ۱ .با ۱۳ ه. چشم به جهان گشود و از محضر دانشمندان OT‏ زمان علم و 
دانش آموخت. وى به سال 89ه.ق. / ۷۱۷م.به خلافت رسيد. در زندگی بسيار قانع و بى تكلف بود و طينت و سيرتٍ 
پاکی داشت. مدت خلافت او دو سال و ينج ماه بود. سرانجام وی به سال ۱ ۱ ۰ م. چشم از جسهان 
فروبست. در ميان فرمانروایان بنی‌امیه عمرین عبدالعزیز تنها کسی بود كه دادگری و انصاف داشت و در حکومت و 
سیاست تنها به آخرت مىانديشيد. بدین جهت به ملت بیشتر توجه می‌کرد و حقوق اقلیت‌ها را می‌پرداخت. (د.ن.) 


۱۸۸ کندوکاوی در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
تست سس ات تون سس نا سر 


فتها و رحال دين به عنوان مشاور و اهل تخصص استفاده می‌کردند و اغلب. OUT‏ را در احرای 
مصالح خويش به کار می‌گرفتند و هر وقت می‌خواستتند از آنان نافرمانی و اظهار بی‌نیازی 
می‌کردند. 

بدین ترتیب سیاست از کنترل دين بیرون شد و در موارد زیادی تبدیل به ملوکیت ظالمانه 
گرگ درس اسان كتوق بت و رر ان نو كه مهار را بر حدوگاهش انداخته بودند. 

برخى از علما و دينداران در برابر خلافت موضعگیری نمودند و از اطاعتش سر بر تافتند؛ 
برخى هم یی طرفى در پیش گرفتند وگوشه گیری كردند و به مسايل خصوصى خويش مشغول شدند. 
اينان از آنچه در پیرامونشان رخ مىداد جشم فرو می‌گرفتند؛ جون امیدی به اصلاح OT‏ نداشتند. 
برخی هم از آنچه در برابر دیدگانشان انجام می‌گرفت و کاری از دستشان برنمی‌آمد سخت آزرده 
می‌شدند و با حسرت و اندوه صرفاًانتقاد می‌کردند. 

برخی هم بنابر مصلحت دینی يا شخصی که داشتند با حکومت همکاری مىكردند. اینجا بود 
که دين از سیاست جدا شد. از یک سو دين كاملاً دست بسته و بی‌پر و بال شد و از سوی دیگر 
سیاست دستش باز و کاملاً آزاد و صاحب امر و نهی گردید. به اين دلیل بود که علما و دینداران 
طبقهاى جدا را تشكيل دادند و سردمداران دنیا طبقه‌ای دیگر را. و فاصله‌ی بين اين دو طبقه بس 
زياد و بسا اوقات تنش و درگیری در بینشان حا کم بود. 


گرایش‌های سیاسی زمامداران حکومتی 

بسیاری از رحال حکومتی, حتی خلفاء الگوهای کاملی در دين و اخلاق نبودنده بلکه در 
وجود برخی از OUT‏ هنوز رگه‌ها و تمایلات جاهلی وجود داشت. اینجا بود که روح و طبیعت آنان 
در حيات عمومی و اجتماعی مردم سرایت نمود و در اخلاق و عادات و گرایش‌هایشان الگوی 
مردم شدند. کنترل دين و اخلاق زایل شد. محاسبه و نظارت برچیده شد و حرکت امر به معروف و 
نهى از منکر قدرتش را از دست داد؛ زيرا نه به قدرتی تکیه داشت و نه هم از جانب حکومت مورد 
حمایت بود. صرفاً افرادی داوطلب که نه قدرتی داشتند ونه اجراى عقاب و کیفر در دستشان بود 
اين مهم را انجام می‌دادند. 

جاهلیت در سرزمين اسلام نفس راحتی كشيد و قد ple‏ کرد. تعداد بی‌شماری از مردم به 
عیاشی و خوشگذرانی ولهو و لعب روی آوردند و در شهوت‌ها و لذت‌ها شديداً فرو رفتند. نگاهی 
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گذرا به کتاب الأغانى١١)‏ و کتاب الحیوان! از حاحظ. نشان می دهد که جه اشتیاق شدیدی به لهو 


و لعب» وحود داشته و مردم چگونه بر لذت‌ها و خوشگذرانی‌ها هجوم مى بردهاند» و چه حرص و 
esl‏ تدك دنیاء در بسیاری از طبقات وحود داشته است. 


با این سيرت و اخلاق يست و با فرو رفتن در امور لغو و بيهوده هيج امتى نمی تواند رسالتش 
را انجام دهد و در دنيا جانشین BELLI‏ باشد؛ مردم را به خدا و آخرت متذكر شود و آنان را به تقوا 
ودين تشویق کند و در اخلاق خويش الگوی دیگران باشد. لزوماً چنین امتی نمی‌تواند از زندگی و 
آزادی» مدت زمائی طولائی بهره‌مند گردد!۳. 

)۶۲ لس اللو تَبديلاً» احزاب:‎ ad الله فى الَّذِينَ لوا من قبل و آن‎ Ey 


«اين سنت الهى است که در مورد بيشينيان جارى بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهى يافت.» 


نمايندكى نادرستشان ان اسلام 
آنان در تمام اعمالشان» جه آنچه انجام می‌دادند و چه آنچه انجام نمی‌دادند. نماینده‌ی خود و 
سیاست خود بودند. نه از طرف اسلام نماینده بودند ونه سياست مشروع اسلام ونه قانون نظامی و 


نه نظام مدنی و نه تعالیم اخلاقی اسلام را نمایندگی می‌کردند» جز به ندرت و در مواردی خاص. 


١-الأغانى‏ کتابی است در باب سرودها و تصانیف خنباگران خلفاه مخصوصاً مغنیان دوره‌ی هارون الرشید و اشعاری 
كه به آواز می‌خواندند و ترجمه‌ی احوال خنیا گران و شاعران؛ تألیف ابوالفرج اصفهانی YAP)‏ - ۳۵۱ ه. ق. | 
٩۱۷ -۷‏ م.) نویسنده و ادیب سده‌ی چهارم. وی در ادبیات عرب شاگرد ابن درید» ابن الانباری و محمدبن جریر 
طبری بود. جز الأغانى آثار دیگری نيز از وی بر جای مانده است. (د. ن.) 

۲ از آثار ادبی معروف سده‌ی دوم و سوم هجری» تألیف ابو عشمان عمرو بن بحر معروف به جاحظ 
(۲۵۵ - ۰دق.) وی در بصره می‌زیست و با بسیاری از نویسندگان و مترجمان فارسی و سریانی آمیزش داشت. 
وی به بغداد بسیار سفر می‌کرد. جاحظ ازلحاظ شکل» بدقيافه و بدصورت بود؛ ولی بسیار خوش خط و نیکو سخن بود. 
وی ریاست فرقه‌ی معروف جاحظيه از فرقه‌های معتزله را داشت. جاحظ سرانجام به سال ۲۵۵ ه. ق. در بصره چشم از 
جهان فروبست. (د.ن.) 

۳ مبالغه آمیز و نادرست خراهد بود که بگوییم: جامعه‌ی اسلامی از تمام ویژگی‌های روحی» اخلاقی» حقوقی و 
شعاير اسلامی و تاریخی خويش تهی گشته و همانند ساير جوامع بشری معاصر شده باشد. بلکه واقعیت اين است که 
جامعه‌ی مزبور همچنان به خصرصیات اسلامی خويش پایبند بود. اين خصوصیات را از اسلام به ارث برده بود. خلفای 
راشدین LOT‏ را ژرف و ریشه‌دار کرده بودند و علمای رئانی و مبلغین امر به معروف و نهی از منکر که هیچ مکان و 
زمانی از وجود IE OUT‏ نبوده» مورد توجه قرار دادند. اين ویژگی‌ها نسل به نسل انتقال يافته بود. جامعه‌ی اسلامی 
قطعاً از pls‏ جوامع معاصر اين زمان برتر بوده است؛ زیرا اکثر حدود الهی تعطیل نبوده و بیشتر احکام اسلامی نافذ بوده 
است. جامعه‌ی اسلامی در معرض انحراف قرار داشت نه تحریت؛ بر عکس جوامع دیگر مانند مسیحیت؛ محوسیت و 
غيره که دستخوش تحریف و نسخ و مسخ قرار گرفتند. 


۱۹۰ کندوکاوی در ارضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 


بنابراین رسالت اسلام تأثیر و قدرت خويش را در قلوب غیرمسلمانان از دست داد و اعتماد OUT‏ 
نسبت به اسلام به سستی گرایید. بنا به گفته‌ی مؤرخى اروپایی: انحطاط اسلام آغاز گردید؛ زیرا 


بشريت در صداقت متولیان آیین ade‏ شک داشتند. 


نپرداختن به دانش‌های sade‏ و عملی (دانش تجربی) 

علما و اندیشمندان اين دوره به علوم طبیعی و تجربی و علوم مفيد و عملی نپرداختند و آن 
اهتمامی را که به علوم مابعدالطبیعی و فلسفه‌ی الهی برگرفته شده از یونانی‌ها داشتند؛ به اين علوم 
نداشتند. علوم فلسفی یونانی نیز جز شرك و بت يرستى که به زبان فلسفه در آمده بود و پوششی فنی 
به آن داده بودند. جيز دیگری نبود. سراسر حدس و OLS‏ و افسون‌های لفظی و بدون حقيقت بود. 
خداوند مسلمانان را از چنین مباحث و موشکافی‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها پیرامون ذات و صفات الهی 
بى نيازكرده بود. اما مسلمانان اين نعمت بزرگ را سياس نگزاردند و قرن‌های متوالی با چنین علومی 
سر و پنجه نرم کردند و استعدادهای خويش را در مباحثی فلسفی ‏ وکلامی که هیچ نفعی نداشت و در 
دنیا و آخرت هیچ نقشی نداشت ضايع نمودند و در عوض از علومی که نیروهای طبیعی را برایشان 
مسخر می‌کرد و می‌توانستند در جهت مصالح اسلام WOT‏ را به کار برند و از OT‏ طریق سلطه‌ی مادی 
و روحی اسلام را گسترش دهند. وايس ماندند. همين طور شديداً به مباحث روح؛ فلسفه‌ی 
اشراق١)‏ و مسایل وحدة الوجود سرگرم شدند و بخش مهمى از وقت» تلاش و استعداد خويش رادر 
راه آن صرف كردند. اما در بخش علوم طبيعى و تجربى آنچه مسلمانان به آن دست يافتند اگر جه 
نسبت به دوره‌های گذشته پربارتر بود؛ اما نسبت به فتوحات وسيعشان در دیگر دواير علمى جندان 
تناسبى نداشت و به خصوص نسبت به مدت زمانى طولانی که در تاریخ» قدرت را به دست داشتنده 
آن گونه که در موضوعات دیگر شخصيتها و مغزهایی بروز نمود» در اين بخش خبرى نبود. 

حای تردید نیست که کتاب‌هایی در زمینه‌ی طبیعیات هستی شناسی و تجارب عملی از خود 
به جای گذاشتند و اروپا نیز در تجدید حیاتِ علمی خويش آن‌ها را به کار بست و به این جيز 
اعتراف هم دارد اما با این وصف. اين ذخیره‌ی علمی در ply‏ دستاوردهای فراوان علمی ارويا 
فقط در دو قرن هفده و هیجده بسیار ناچیز می‌نماید. 


١‏ فلسفه‌ی اشراق؛ فلسفه‌ای است که منشأ OT‏ فلسفه‌ی افلاطون و حکمت نوافلاطونی حوزه‌ی علمی اسکندریه است. 
احیاگر و مروج اين فلسفه در اسلام» شيخ شهاب‌الدین سهروردی متوفای ۲ ه. به‌شمار می‌رود. اساس اين طریقه» 
وصول به حقایق از راه کشف و شهود و اشراق است. (د. ن.) 
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هر چند آثار دانشمندان اندلس و حكماى شرق افتخاراميزند؛ اما در برابر توليدات 
فراوان غرب در زمینه‌ی ele‏ فلسفه تجربه و آزمایش» از لحاظ كميت و کیفیت. نوآوری و 
ابتکار» ژرفکای علمی و مهارت فنى؛ چیزی نیست. اگر مى خواهيد دقيقاً میزان توجه شرق 
اسلامی را به جنبه‌ی روحی و تناسب أن را با جنبه‌ی عملی و تجربی درک كنيد کافی است کتاب 
الفتوحات المکیة! ۱" ابن عربی را با بزرگ ترین کتاب فلسفه و طبيعيات مقایسه کنید. اینجاست که 


تفاوت جشمكير برايت روشن می‌شود که ذوق غالب شرق در چه زمینه‌ای بوده است؟ 


بدعتها و خرافات 

جيزى نمانده بود که پرده‌های شرک. جهالت و گمراهی؛ توحيد خالص اسلام را بيوشائد؛ در 
نظام دینی بدعت‌هایی سرایت نمود که بخش بزرگی از زندگی مسلمانان را تحت پوشش قرار داده و 
آنان را از دین و حتی دنیا باز داشته بود. 

وشن انيع که رما وی نز مها نان معزت كر مها كر يسن مه ات که 
محمد يلكي آن را آورده است. امتياز اين دين و اعجازكرىاش در مصون و محفوظ ماندن نهفته 
است؛ زيرا اين دين» وحی. شريعت و قانون معجز ذات بارى تعالى است: 

«تنزيل من حکم ید4 افصلت: ۴۲] 

«قرآن فرستاده‌ی یزدان اس ت که با حكمت و ستوده است.» 

مسلم است که هرگاه افکار مردمان و اعمال و کردارشان در اين دين دخالت کند چندان 
پرتری و امتیازی بر ادیانی که پیروانشان آن‌ها را تحریف کردند و نظام‌هایی كه انسان‌ها ساخته و 
پرداخته‌اند: ندارد؛ مگر در آن ola tee‏ که محفوظ و مصون مانده باشد. چنین دیتی ضامن 
سعادت دنیا و آخرت نیست و لیاقت آن را ندارد که افکار مردمان به آن گرایش يبدا کند. 


نکوهش دين از مسلمانان 
بايد توحه داشت که در طول اين مدت دين از تحریف و تبدیل همچنان محفوظ مانده بود و 
مسلمانان را از اینکه در مسیرشان منحرف شوند» همواره هشدار می‌داد و متذکر می‌شد و هميشه 


۱-الفتوحات المكية از QUT‏ ابن عربی در زمینه‌ی عرفان است. نویسنده‌ی اين کتاب محیی‌الدین ابوبکر محمد بن 
على حاتمی طایی اندلسی معروف به ابن عربی از عارفان مشهور اسلام است. وی به سال ۰ ه. ق. در مرسیه چشم به 
جهان گشود. فقه و حدیث را در اشبیلیه و سبته فراگرفت. سپس سفری به تونس رفت. آنگاه به کشورهای مشرق سف ر کرد 
و دوبار به مکه و بغداد رفت. سرانجام در دمشق مقیم شد و به سال ۸ هھ. ق. همانحا در گذشت. (د. ن.) 


۱۹۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


مناره‌اش بلند و نورش تايان بوده Saal‏ 


wed‏ په ال من انح Sls‏ سبل SN‏ و برجم من alll‏ إلى اور باه و 

دمم إلى bine‏ سيق > آمانده: [VF‏ 

«خداوند با آن OES]‏ ]کسانی را به راههای امن و امان هدایت می‌کند كه جویای خشنودی ار 

باشند و با مشیت و فرمان خود آنان را از تاریکی‌های AST‏ و جهل ]بیرون م ىأورد و به سوی نور 

[ايمان و علم ] می‌برد و ايشان را به راه راست هدایت می‌کند.» 

کتاب و سنت در هر شرایطی در دل خوانندگان انقلابی عليه شرک» بدعت. جهالت. گمراهی» 
اخلاق حاهلی و عادات OT‏ ایجاد می‌کند و عليه عیّاشی عیاشان و استبداد فرمانروایان OUT‏ را 
می‌شوراند. به همین دلیل بود که در هر دوره‌ای از ادوار تاريخ اسلام و در هر گوشه‌ای از جهان 
اسلام متأثر از قرآن و سنت» افرادی از اين امت بر طریقه‌ی BERL‏ به پا می‌خاستند دين را 
تجدید می‌کردند و روح جهاد را در امت می‌دمیدند» دروازه‌های اجتهاد را می‌گشودند و جهت 
تشکیل حکومت اسلامی طبق روش خلافت راشد به حهاد می‌پرداختند؛ برخی در اين مسير به 
شهادت نايل می‌گشتند و برخی هم می‌توانستند در دورهاى هر چند کوتاه که ياد خلافت راشد را 
تداعی می‌نمود حکومت اسلامی تاش کت 

وم ام رجال Lice‏ ما عَامَدُوا اله هم من قضی TF‏ و ینم من 

پنتظر و nay Ge‏ 5 احزاب: ۲۳| 

«در ميان مومنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بسته‌اند» برخی پیمان 

خود را به سر برده‌اند [و شربت شهادت س رکشیدند ]و برخی نیز در انتظارند. آنان هي چگونه تغییر 


و تبدیلی در عهد و Oley‏ خود نداده‌اند.» 


a > 


آنان مصداق اين حديث بودند: رول 3 Jie‏ طَائِفَةٌ a‏ 


0 


يْنَ esd SLI fe‏ من 


حَذَهُمْ حتی GG‏ مر الله و هم كَذَلِكَ»!١)‏ 


«همچنا نگروهی از امتم بر حق ثابتند .که رهاكردن مردمان آن‌ها را متضرر نمی‌گرداند, OUT‏ بر اين 
وضعیت خويش تا زمانی‌که دستور الهی فرا رسد باقی خواهند ماند.» 


۱-روایت مسلم در OLS‏ الجهاد. 


باب سوم: دوران اسلامی افصل دوم: انحطاط در زندگی اسلامى var‏ 
E Cee‏ ل ا a‏ 


تاريخ جهاد و تجدید در اسلام پیوسته وجود داشته و سنقطع نگردیده است» مشعل‌های 
اصلاحی همواره و پیوسته برافروخته بوده و طوفان‌های(!" دوران نتوانسته است آن‌ها را خاموش 


گرداند. 


از آزمایش. پیروز بیرون Gael‏ جهان اسلام در قرن ششم 

در سده‌ی ششم هجری خداوند متعال بر جهان اسلام که بعد از دوران سلجوقیان علایم ضعف 
و پیری در آن به چعشم می‌خورد و در بين فرمانروایان و امراء در گوشه و کنار تقسیم شده بود با 
فراهم كردن رهبرانی بزرگ احسان نمود. خداوند با آنان عزت و شرف اسلام را حفاظت نمود و 
حیات را به جهان اسلام که در شرف مرگ بود بازگرداند. 

جنگ‌های صلیبی با هدف تسلط یافتن بر اما کن مقدس آغا زكرديد؛ اسلام و مسلمانان را در 
سطح جهان به مبارزه طلبیدند و شبه جزیره‌ی عرب. مرکز اسلام و دولت‌های مجاور شام را تهدید 
نمودند. صلیبیان اروپایی عملاً بر قدس و اکثر شهرهای شام تسلط يافتند و به شهر پیامبر (مدینه) 
چشم دوختند. اين مصیبت بزرك ترين خطر بعد از حادثه‌ی ارتداد بود. 

اینجا بود که خداوند متعال شخصی به نام عماد الدين اتابک زنگی (م ۵۴۱ ه.) را نصيب 
مسلمانان نمود. او بود که در صحنه‌های متعدد صلیبیان را سخت شکست داد. بعد از وی پسر 
بزركش» نورالدین محمد زنگی (م ٩‏ ه.) به پا خاست و تصمیم گرفت صلیبیان را از شام پیرون 
af‏ و قدس را به مسلمانان بازگرداند. وی قبل از Kal‏ به آرزویش برسد درگذشت و یکی از 
Whe,‏ به نام صلاح الدين یوسف بن ايوب جانشین اوگردید. او همان فردی Soy‏ خداوند متعال 
وى را برای انجام اين امر مهم (نجات قدس) آماده کرده oy‏ خداوند خصلت‌هایی مانند عزم و 
اراد اخلاص و یک سو بودن برای هدفه حرص بر جهاد و از خود گذشتگی در Tay‏ همت 
والا در یاری اسلام و نابودی کفر و طغیان» رهبری سنجیده» صلاح و دیانت. جوانمردی کامل و 
انسانیت والا و اخلاق نیکو را در وحود او گذاشته بود. جز انسان‌های نمونه و بی‌نظیر جهان» در 
وجود کسی دیگر چنین صفاتی جمع نمی‌شود. 

به اين ترتیب سلطان صلاح الدين یکی از معجزات اسلام و دلیلی بود بر اینکه روزگار اسلام 


سپری نشده و تولید و نشاط خويش را از دست نداده است. وی برای نخستین بار بعد از مدتی 


۱-برای آگاهی بیشتر ركك: نگارنده» رجال الفکر و الاعوة فى الا سلام چاپ دمشق. 


۱۹۴ كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


طولانی توانست جهان اسلام را از رودخانه‌ی فرات گرفته تا نيل متحد کند و در ply‏ اروياييان که 
لشکرهایشان به حرکت در آمده و فرمانروایان و امرا و فرماندهان بزرگشان جهت یورش بر جهان 
اسلام به پیش آمده بودند. به قيام وا دارد. 

نژادهای مختلفی از مسلمانان که قبل از این هیچ جا جمع نشده بودند؛ زیر يرجم صلاح الدین 
گرد آمدند. بعد از دورانی طولانی باری دیگر شعله‌ی جهاد و غيرت اسلامی برافروخته شد؛ 
صلاح الدين نيز در جهاد خويش تمام امکاناتی را که جهان اسلام از علم اختراع و ابزار نظامی در 
آن روز به آن دست يافته بود. به کار گرفت. 

نهایتاً در سال ۵۸۳ در حطین: صلیبیان را سخت شکست داد و پوزه‌شان را به خاک مالید و 
در همان سال قدس را فتح نمود. صلاح الدین بر سراسر فلسطین تسلط یافت و صلیبیان فقط در 
صور محصور شده بودند. 

اروپا با تمام امکاناتش و با سربازان انبوه خويش به فرماندهی ریچارد (Rechard)‏ 
فرمانروای انگلیس در برابر مسلمانان قرار گرفت؛ جنگ بین مسلمانان و صلیییان همچنان ادامه 
داشت تا اينكه در سال (۵۸۸ ه.) (۲ سپتامبر ۱۱۹۲ م.) اتش بس اعلام شد و اکثر فرماندهان 
صلیبی از فلسطین رفتند و ریچارد نیز به وطنش بازگشت و يك سال بعد سلطان صلاح الدین نيز 
چشم از جهان فروبست. 

جه نیکوست که نظریه‌ی مورخ انگلیسی (Stanley lane poole)‏ در مورد آتش بس مزیون 
در کتابش پیرامون صلاح‌آلدین نقل شود تا به قدرت جهان اسلام و وحدت آن تحت قیادت سلطان 
صلاح الدين پی ببریم: 

«جنگی که بنج سال به طول انجامید سرانجام خاتمه یافت. مسلمانان قبل از پیروزیشان در 

واقعه‌ی حطین در ژوئیه‌ی سال (۱۱۸۸ م.)» در غرب رود اردن یک قطعه زمین نداشتند, اما در 

سپتامبر سال ١١44‏ وقتى که در رمله صلح اعلام گردید تمام شهرها را به تصرف در آوردند. جز 

بخشی از صور تا بافا که مسبحیان در آن سرزمین سکونت داشتند. اين صلح چنان نبود که باعث 

سرافکندگی و تأسف صلاح‌الدین باشد. اروپا سرتاسر به تحریک پاپ در جنگ‌های صلیبی به 

سرزمین مقدس یور ش آوردند؛ قیصر فریدریک و فرمانروایان انگلیس و فرانسه و صقلیه و لیرپولد 

اتسریشی و دوک پورگندی و کنت فنلاندی و قهرمانان آنها همگی نهایت تلاش خويش را 

جهت دست يافتن بر قدس و ترقی حکومت مسیح یکه مرکزش در قدس بود و از طرفی در شرف 

نابردی قرا رگرفته بود به کار بستند. اما نهايتاً نتیجه‌ی اين همه تلاش جه بود؟ قیصر فریدریک در 

اين مدت مرد. فرمانروایان انگلیس و فرانسه به سرزمینهای‌شان برگشتند. بسیاری از همراهانشان 


باب سوّم: دوران اسلامى / فصل دوّم: انحطاط در زندگی اسلامى 


از امرا و فرماندهان در سرزمين ايليا دفن گردیدند و قدس همچنان در اختيار صلاح الدين باقى 
مائد. 

جهان مسيحيت يكبارجه در برابر مسلمانان ایستادند, اما به هيج وجه نتوانستند صلاح الدين را به 
تكان درآورند.با اينكه سباه صلاح الدين بر اثر جهاد طولانی و مشكلات بزرگ» متحمل رنج‌های 
فراوان شده بود و ساليان متمادى در برابر دشمنى قدرتمند به حالت آماده‌باش دايم به سر برده 
بود» از يك سرباز هم شكايت و ناله‌ای شنيده نشد. 

هرگاه صلاح الدين آنان را به جهاد فرا می‌خواند يك روز هم حضورشان را به تأخير نم ىانداختند و از 
هست و نيست خویش مايه می‌گذاشتند. شايد بسا اوقات برخى از امراى رده بايين در سرزمین‌های 
اطراف دجله از اعزام نیروی کمکی» که هیچ‌گاه به بايان نمی‌رسید, اظهار شكايت نموده باشند, اما 
با اين وضع نيز همواره نيروهاى خویش را در صورت نياز به کمک صلاح الدين می‌فرستادند. 

در جنك اخير در ارسوف سباه موصل با شهامت و فداكارى تمام مشغول نبرد بود و سلطان به 
نيروهاى كمكى که از مصر و عراق و شام شمالى و مركزى بنا بود اعزام شوند, كاملاً اطمينان 
داشت. تركمنهاء عرب‌ها و مصری‌ها مسلمان بودند و خدمتگزاران باوفای صلاح الدين بودند؛ 
هرگاه آن‌ها را فرا می‌خواند همانند غلامان به دربارش حاضر می‌شدند. صلاح الدین اين عناصر 
مختلف را على رغم تفاوت‌های نژادی و قومى و اختلافات و رقابت‌های بين يكديكرء به گونه‌ای 
عجیب و غریب مثل یک پیکر با هم ترکیب نموده بود. 

البته بسا اوقات سلطان جهت ایجاد وحدت بين اين نژادها تا حدودی متحمل رنج هم می‌شد. در 
بعضی از مناسبت‌ها آثار اختلاف نمایان می‌گردید؛ چنانچه باری در يافا سپاه مسلمانان كاملاً 
سرکش ی کرد. اما با اين وصف نيز تا پاییز سال ۱۱٩۲‏ م. تمام ملیت‌های مختلف در برابر دستور 
سلطان كردن نهادند و از سال ۱۱۸۷ م. (سالی که سلطان برای جهاد آن‌ها را فرا خواند) همچنان 
ثابت قدم بودند. در خلال اين مدت زمان طولانی» در تاريخ یک حادثه هم ثبت نشده است که 
ایالتی يا یکی از امارت‌های تابع يا رئیسی از رژسا سر به شورش بر دارد و نقض عهد کند. 
گفنه‌اند: یکی از بستگان نزدیکش عليه وى قیام نمود؛ اما سلطان او را مورد عفو قرار داد و به اين 
ترتیب فرد مزبور آرام گرفت. با اين توضیح روشن می‌گردد که سلطان در دولت و رعیتش چقدر 
نفوذ داشته است. 

جنگی که بنج سال به طول انجامید سرانجام با تمام رنج و مصیبتش به پایان رسید. سلطان 
صلاح الدین تنها فرمانروایی بود که ا زکوههای کردستان گرفته تا صحرای نوبه حکومت می‌کرد. 
پادشاه سرزمین کرد پادشاه ارمنستان و پادشاه قونیه و قیصر قسطنطنیه از بشت مرزها همواره 
جهت برقراری دوستی و همکاری با سلطان علاقمند بودند؛ اما سلطان هیچ وقت نخواست کسی 
از اين فرمانروایان بر او منتی داشته باشد. آنان نه تنها هیچ‌گاه برا یکمک و پاری‌اش نیامدند, بلكه 


صرفاً زمانی آمدند که او پیروز شده بود و پیروزی را به وی تبریک گفتند. 


۱۹۵ 


۱۹۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


سلطان صلاح الدین قهرمان اين نبرد و مرکز اين دايره بود. برادرش, عادل شخصیت دومی بود که 
در صحنه‌ی مبارزه ظهور نمود. هرگز از فرماندهان يا امرا کسی نبود که بر صلاح الدين غلبه AS‏ 
وى شورایی نظامی داشت که همواره در امور جنگ با آن‌ها به تبادل نظر می‌پرداخت. به ندرت 
اتفاق می‌افتاد که نظر نادرست اين مجلس بر نظر درست سلطان» تحمیل شود. چنانچه در صور و 
عکه اتفاق افتاد. احدی از اعضای مجلس نبو د که کسی دیگر را بر صلاح الدین ترجیح دهد. همگی 
برادران و فرزندان, برادرزادگان و همراهان قدیمی و والیان جدید, دانشمندان و قاضیان باهوش و 
معتمدان باوفا و منصف» واعظان و علما همه بر ادامدى جنگ اتفاق نظر داشتند و تحت لوای 
سلطان شانه به شانه جنگیدند و با قدرت» شایستگی؛ خیرخواهی و هرجه در اختیار داشتند وى را 
کمک کردند و هر یکی باور داشت که صلاح الدين سرور و امير همه است. 

در بحران‌های مختلف و شرایط طاقت‌فرسا و جنگ‌ها بر همه یک قلب و یک اراده حاکم بود و او 


قلب قدرتمند و اراده‌ ی آهنین صلاح الدین بود.» 


فقر رهبرى در جهان اسلام بعداز صلاح الدين 

صلاح الدين بعد از اينكه وظيفهاش را انجام داد چشم از جهان فروبست. خطر جدى که کیان و 
مرکز اسلام را تهديد مىكرد در حال بروز بود. سيل خروشان صليبيان در حالى كه درسهاى 
قدیمی را فرا گرفته و نکات ضعف و قوت مسلمانان را درک کرده بودند جهت تجدید بنای 
صلیبیت در قرن نوزدهم میلادی دوباره سرازیر گردید. از طرفی مسلمانان نيز به رفتارقبلی‌شان از 
قبیل دودستگی, رقابت» غفلت و ستیز با يكديكر برگشته بودند. این بار جهان اسلام از وحود 
رهبری مخلص برای اسلا فردی که مصلحت اسلام را بر خواسته‌های خويش ترجیح دهد. از همه 
چیز بریده برای جهاد باشد» محبوب همه باشد و قلب‌ها به اطرافش همانند صلاح الدين حمع شوند 
كه با تلاش و قدرت و استعدادهای بزرگ خويش توانست تمام اروپا را عقب راند و عزت و شرف 
اسلام را حفاظت نماید. محروم گردیده بود. بعد از این» انحطاط و فروپاشی در جهان اسلام گسترش 


me‏ 1 ۰ ع 
CHL‏ و به مرور زمان جشمكير شد. 


دستاوردهاى سددهاى از هم كسستكى 

در ادوار انحلال نیز کندوی جهان اسلام خالی از عسل نبود. گهگاه از زمره‌ی فاتحان و ملوک 
افرادی ظهور می‌کردند که در سیرت. اخلاق دين و تقوا نمونه‌ای از صحابه و سلف صالح بودند و 
در جهان اسلام رجالى به پا خاست که تاريخ با نامشان آراسته است. 


پاب سوم: دوران اسلامی / فصل دوم: انحطاط در زندگی اسلامی ۱۹ 


مسلمانان با وجود انحراف از عملکرد و رفتار نخستین و روش نمونه‌ی خويش» نسبت به 
ملت‌های حاهلی موحود نزديك ترين ملت به شیوه‌ی انبيا و اطاعت از خدا بودند. به همین دلیل 
وحودشان و وجود دولتشان سدی محکم در برابر انتشار و رشد جاهليت بود. با وجود کاستی‌ها و 
نقایصی که داشتند. بزرگ ترین قدرت در جهان بودند که دولت‌ها همواره از آن‌ها پیمنا ک بودند و 
حساب می‌بردند. 


فروریزی بنای شکوهمند قدرت اسلامی 

بدون اينكه بیگانگان بى ببرند. اين قدرت بزرگ داشت ضعیف مى شده تا اينكه سرانجام در 
قرن هفتم شوکت مسلمانان در هم شکست و هنگامی که مغولان حکومت خوارزمشاه» آخرین 
امپراتوری اسلامی را ويران نمودند و بغداد به تصرفشان در آمد» شبح خوفناک از بين رفت و 
مترسک به زمین افتاد. آنگاه بود که پرندگان و درندگان بر کشت و زراعت هجوم آوردند و مردمان 
عليه مسلمانان جسور و گستاخ شدند. 

مغولان میراث مسلماتان را تصرف کردند و در زمامداری حانشین آنان BLE‏ برای 
نگون‌بختی و بيجاركى بشر و تباهی جهان همین بس که رهبری جهان را ملتی نادان و وحشی و فاقد 
دیق دانش؛ فرهتك و تمدن يه :اسك gS‏ 


نقش رهبری عتمانیان 


عنمانیان در عرصه‌ی تاريخ 
در این زمان ترکان عثمانی در عرصه‌ی تاريخ ظهور کردند. محمد بن مراد دوم در سن ۲۴ 
سالگی قسطنطنیه پایتخت مقتدر دولت‌های روم را در سال Adv)‏ ۱۴۵۳م.) فتح کرد. با اين 
فتح مسلمانات باری دیگر امیدوار شدنذ و آرزو در لعا يسان زنده شند. ترکان و در راسشان 
عثمانيان در رهبرى امت اسلام و بازپس گرداندن قدرت و جايكاه مسلمانان در حهان» مورد 
اعتماد بودند. فتح قسطنطنیه توسط آن‌ها که هشت قرن كامل(١)‏ در برابر مسلمانان سرسختى 
۹ 72 - 3 ۰ ۰ . 
WS Ses‏ دليل كنا يستكن و قدرت. رسیدن به درحه‌ی احتهاد در فنون نظامی و فرماندهی صحیح 
Zo‏ و 
نظامی» برترى در تجهيزات جنگی ملت‌های معاصر و بهره گیری از نیروی علم و عمل در 


وظیفه‌ی‌شان, بود. تمام آنچه ذ کر شد مواردی است که هرگز امت از آن‌ها بی‌نیاز نیست. 


برتری محمد فاتح در فنون نظامی 

چنانچه دریبر می‌گوید: محمد فاتح با علوم ریاضی آشنایی داشت و به خوبی می‌دانست که 
چگونه آن‌ها را بر فنون نظامی منطبق کند. به همین جهت آمادگی لازم را برای اين فتح تدارک دید 
و از تمام Glas‏ نگ و خرو دار ان ونان اسفاده کرد 

بارون کارادووکس (Baron carra de vaux)‏ در جلد اول OLS‏ اندیشه‌وران مسلمان در 
ذیل شرح حال محمد فاتح می‌گوید: 

اين فتح به صورت اتفاقی یا به علت ضعف دولت روم؛ برای محمد فاتح تحقق نیافت؛ بلکه سلطان 


مزبور تدابیر لازم را از قبل برای آن چیده بود و تمام ترانایی‌های علمی موجود در آن زمان را به کار 


١‏ ناوگان عربی به فرماندهی بسر بن ارطاة در سال ۴ ه. مطابق با 57م. قسطنطنیه را مورد حمله قرار داد و 
يزيد بن glee‏ 4 در سال ۲ a‏ مطابق با ۷۲ م. اين شهر را محاصره کرد. از آن به بعد چهار بار عرب‌ها آن را محاصره 
کردند» اما به سبب استحکامی که داشت موفق به فتح OT‏ نشدند. 


You‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سس ب ل ص ل 


گرفت. توب اندازها در آن زمان تازه به صحنه آمده بودند. وى به ساختن بزركترين توب اندازها 
پرداخت. به اين منظو ركارشناسى قوی را انتخا ب كرد. وی توب اندازی ساخت که وزن كلولهاش 
۰ كيلو و مسافت پرتابش بيش از يك ميل بود. می‌گویند برای كشاندن اين توب حدود ۷۰۰ نفر 
لازم بوده بركردنش نيز ساعت وقت مىكرفت. هنكام ىكه محمد فاتح به فتح قسطنطنیه رهسپار 
شدء ۳۰۰/۰۰۰ سرباز در ركابش بود و توب انداز غول بيكر را همراه داشت. ناوگان دريايىاش 
جهت محاصره‌ی قسطنطنیه از طریق دريا حامل ۱۳۰ کشتی بود. او بود كه با ابتکارش, کشتی را در 
خشكى روى جوبهاى لغزان شده با روغن» به حركت دراو 3 


ويزكىها و خصوصيات ملت ترک 

ملت مسلمان ترك تحت رهبرى عثمانيان در آن زمان داراى خصوصياتى منحصر به فرد 
بودند كه آن‌ها را جهت رهبرى مسلمانان از ديكران متمایز گردانیده بود: 

ملتی بودند کوشا. حماسی و بلند پرواز و دارای روحیه‌ی جهاد که به سبب ساده‌زیستی و 
فطرت سالمی که داشتند از امراض اخلاقی و اجتماعي اغلب ملت‌های مسلمان شرقی مصون 
بودند. دارای توانایی‌های نظامی بودند. به گونه‌ای که می توانستند سیطره‌ی مادی و روحی اسلام را 
گسترش دهند و دشمنی و خصومت ملت‌های دیگر را دفع کنند و رهبری جهان را به عهده گیرند. 
عثمانیان در ابتدای حکومتشان قبل از هر چیز به استفاده از تجهیزات جنگی به خصوص 
سلاح‌های گرم پرداختند و توب اندازها را بیشتر مورد توجه قرار دادند. تازه‌ترین اختراعات جنگی 
را به دست آوردند. به فنون نظامی و تنظیم لشکر و ارتش چنان اهمیت دادند که در این موضوع 
بدون هیچ‌گونه اختلاف نظری, الگوی کامل اروپایبان گردیدند. در سه قاره‌ی اروياء آسیا و افریقا 
حکومت می‌کردند. کشورهای شرق اسلامی را از فارس تا مرا کش به تصرف درآوردند. آسیای 
صغير را نيز به زانو درآوردند و در اروپا نفوذ کردند تا آنجاكه به دیوارهای وين رسیدند. فرمانروای 
بلامنازع دریای مدیترانه بودند. OU‏ مدیترانه را تبدیل به دریاچه‌ای عثمانی کرده بودند. که هیچ 
بیگانه‌ای در آن حضور نداشت. 

نماينددى کنسولگری بطرس كبير در باب عالى عثمانى نامه‌ای به قيصر نوشت به اين 
مضمون: سلطان درياى سياه را مانند منزل شخصى خويش می‌داند که هيج بیگانه‌ای در آن Be‏ 


تردد ندارد. 


۱- برگرفته از پانوشت‌های امير شكيب ارسلان بر كتاب حاضر العالم الاسلامی؛ ج ۱ ص NTS‏ جاب دوم. 


باب سوّم: دوران اسلامی / فصل سورّم: نقش رهبری عثمانیان ۳.۱ 
کا سوم ورن ای Ee‏ 


ناوكانى خيلى بزرگ فراهم آوردند که هرگز اروپا نمی توانست با آن مقابله كند. برای مقابله با 
این ناوگان» oh‏ ايتالياء اسبانياء پرتغال و مالطه (در سال ۹۴۵ھ / ۱۴۵۷ م.) به پاخاستند؛ اما 
هیچ نتبجه‌ای نگرفتند. 

در دوران سلیمان قانونی بزرگ» امپراتوری عثمانی بر خشكى و درب گسترده بود و قدرت 
سیاسی و روحانی را در اختیار داشت. مرزهای دولت عثمانی در زمان سلیمان از شمال به تونس» 
از جنوب به نيل و اقبانوس هند از شرق به سلسله کوه‌های قفقاز و از غرب به کوههای اطلس 
می‌رسید که مساحتی بالغ بر ۰ هزار ميل مربع بود. ناوگان عثمانی متشکل از ۰ کشتی جنگی 
بود و سواحل شرقی دریای سفید. دریای آدریاتیک؛ دریای مرمر» دریای اژه» دریای سیاه» دریای 
احمر و فارس در سیطره‌ی آن بود. 

خلاصه؛ تمام شهرهای(۱) مشهور قدیم غير از روم در حوزه‌ی حکومت عثمانی درآمده بود. 

سرتاسر آروپا از حکومت عثمانی لرزه بر اندام بود. فرمانروایان بزرگشان در سعاهده‌ی 
شاهان عثمانی در می‌آمدند. هرگاه ترک‌ها به سرزمینی می‌رفتند مردم OT‏ منطقه به احترامشان 
ناقوس‌های کلیسا را به صدا در نمی‌آوردند. هنگامی‌که خبر درگذشت محمد فاتح را به پاپ 
رساندند. دستور داد تا مدت سه روز مردم نماز شکر نخوانند و فق زرك AS‏ 

برای رهبری جهان در بهترین موقعیت قرار داشتند؛ در شبه جزیره‌ی بالکان سا کن بودند و از 
آنجا بر آسیا و اروپا اشراف داشتند. پایتختشان واقع در بين دو دریای سياه و سفید و متصل به دو 
خشکی آسیا و اروپا oy‏ برای بزرگ‌ترین دولتی که بر آسیا و افریقا حکومت داشت اين موقعيت 
بهترین پایتخت بود. به همین دلیل ناپلئون گفته بود: اگر تمام دنيا به صورت یک دولت می‌بود؛ 
قسطنطنیه بهترین مکان برای پایتخت آن بود. 

در آینده‌ی نزدیک» اروپا بزرگ‌ترین خطر و سوژه‌ی مهم به نظر می‌آمد که عوامل ترقی و 
پیشرفت در وجودش موج می‌زد. ترک‌ها را گر خداوند توفیق می داد» می‌توانستند در ميدان SS‏ و 
علم از اروپاییان مسیحی سبقت كيرند و رهبری جهان را به دست كيرند و آن را به سوی حق و 
هدایت سوق دهند» قبل از اينكه اروپا به اين زمامداری برسد و جهان را به سوی نابودی و آتش 
کشاند. 


۰۲۸۰-۲۱ رک: بیهم» محمد جميل» فلسفه‌ی تاريخ عثمانی؛ ص‎ ١ 


۳۰ . کندوکاوی در اوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
جح اک یس ی و ni‏ جیا دو اتخطاط ملم انان 


انحطاط ترک‌ها در اخلاق و ایستایی آنان در علم و فنون نظامی 

اما از بخت بد مسلمانان و به ویژه خود ترک‌هاء اين قوم نیز به اتحطاط و سقوط دچار شدند. 
بیماری ملت‌های گذشته يعنى حسد و کینه» استبداد و ظلم فرمانروایان» تربيت نادرست و اخلاق 
فاسدشان» خیانت و مکاری امراء نسبت به ملت» دچار شدن ملت به old,‏ و اسایش و مواردی 
دیگر از عادت‌های اقوام بست و زبون چنانچه دركتابهاى تاريخ ترک‌ها ثبت است به آنان نيز 
سرایت کرد؛ اگر جه در اين کتاب جای تفصیل این مباحث نیست. اما بدترين عیبی که به آن دچار 
شدند جمود و ایستایی علمی و رکود در تکنیک نظامی و لشکرداری بود» و این کلام الهی را 
فراموش کردند که می‌فرماید: 

ا ما pall‏ من 


َاخْرِيْنَ من دهم ل eof gules‏ ¢ انفال: ۶۰] 


2 


کے د وا a‏ 2 مه هط هرق 
رة و من رباط الیل OED‏ به عدوا و عدو 31 


«برای [مبارزه با آنان ]تا آنجاکه می‌توانید, نیروی [مادی و معنوی ]و از جمله ]اسب‌های ورزیده 

آماده بسازيد تا بدان دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانید و كسان دیگری جز OUT‏ را نيز به 

هراس اندازید, که ايشان را نمی‌شناسید.» 

همین‌طور سخن رسول Biss‏ را: «الحكةٌ Bie‏ الؤفن Ge‏ وجدها Ai‏ 5 
«حكمت گمشده‌ی مؤمن است» هر جا آن را بيابد وى به آن مستحقتر است.» 

از طرفی جاى آن داشت تا آنان به سبب مركزيت سياسى و جغرافیایی که داشتند وازاينكه 
كاملاً در احاطه‌ی كشورهاى اروپایی قرار داشتند. اين وصيتٍ فرمانده‌ی بزرگ اسلام» عمرو بن 
عاص BE‏ را خطاب به مسلمانان مصر. نصب العين خويش قرار می‌دادند: «و اعَلَمُوا انم فى 
رباط إلى یوم data‏ لكر الاعداء Sy‏ و توف و هم یک و ال دارکم» 

«آگاه باشید» شما تا قيامت در حال آمادهياش هستید, به سبب كثرت دشمنان در اطرافتان و به 


سیب جشمداشتشان به شما و سرزمین‌های‌تان. 


اما ترکان باز ایستادند و زمان جلو رفت. آنان واپس ماندند و اروپاییان سبقت گرفتند. 


رکود علمی در ترکیه 
gil‏ خالده اديب رکود gale‏ در ترکیه را دقیق توصیف نموده است. جاى آن دارد تا در اينجا 


ذكر شود: 


باب سوّم: دوران اسلامی | فصل سوّم: نقش رهبرى عثمانيان ۳ 
باب سوم؛ دوران اسلامى / فصل شرم شك ee‏ 


تا زمانىكه فلسفدى متكلمان در دنيا حاكم بود علماى اسلام در تركيه همواره به بهترين نحو 
وظیفه‌ی‌شان را انجام می‌دادند. مدرسه‌ی سليمائيه و مدرسه‌ی فاتح دو مركز مهم علوم و فنون 
موجود در آن زمان بود؛ اما زمانی‌که غرب از بند فلسفه‌ی الهی و مباحث دینی ‏ وکلامی خود را رها 
ساخت و اساس علوم جدید و حکمت نوين را گذاشت. انقلابی در دنیا پدید آورد که علما توان 
انجام وظیفه‌ی تعلیم و برآوردن نیاز دانشآموزان را نداشتند. اين دسته از علما اعتقاد داشتند که 
همان علمی که در قرن سیزدهم میلادی بود» همواره در جای خويش باقی است و جلوتر نرفته 
است. اين ذهنیت اشتباه در سیستم تعلیمی آنان تا قرن نوزدهم میلادی ادامه داشت. بايد ترجه 
داشت که اين ذهنیت علمای ترکیه و ساير سرزمین‌های اسلامی استناد دینی نداشت. فلسفه‌ی 
الهى يا علم كلام كه در اختيار مسلمائان يا مسيحيان بود» بنیان آن را فلسفه‌ی يونانى تشكيل داده 
بود و بيشتر افكار ارسط ركه خود فيلسوفى غير دينى بود بر آن غالب بود. 

در اين بخش مناسب به نظر می‌آید, اجمالاً انديشهدى علماى مسیحی و اسلامى با هم مقايسه شود: 
قرآن كريم از موضوع آفرينش جهان طبیعی به تفصیل سخن نگفته است. بخش اعظم تعليمات 
قرآن را مباحث اخلاقى و اجتماعى به خود اختصاص داده است. هدف مهم قرآن تفكيك خير و 
شر و حسن و قبح است. قرآن برای كل جهان يك آيين آورده است. هرگاه از مسايل ماوراء الطبيعه 
يا معارف روحى سخن به ميان آمده است, کمتر مىتوان در آن بيجيدكى يا اشکالی مشاهده كرد. 
اساس تعليمات قرآن توحيد است. اصولاً اسلام دينى است ساده وگسترده و به مراتب» وسعت 
نظرش درباره‌ی نظريات جديد بيرامون طبیعت. بيشتر است تا اديان دیگر. اما اين سعه‌ی صدر و 
سادگی که در تحقیقات جدید علمی مژثر بود. در زندگی مسلمانان چندان به طول نیانجامید. در 
قرن نهم هجری علما كط ی ی با تاد ی تین 
تحقيق و اجتهاد راکاملاً مسدود كردند. در اين برهه از زمان افكار ا أ در فلسفدى اسلامى 
نفوذ كرد. 

برعكس اسلام» آیین مسيحيت كه بهتر است بگوییم دين بولس دی مباحث مفصلی 
پیرامون جهان طبيعت دارد» به خصوص در سفر بيدايش. چون مسيحيان ايمان داشتند که اين 


١‏ - حكيم نامدار یونانی به سال ۴ پیش از ميلاد در شهر استاكيرا متولد شد. پزشک يارت پادشاه مقدونيه بود. 
ارسطو که د رکو دکی از يدر يتيم ماند به آتن رفت و در محضر افلاطون به کسب علم پرداخت. . پس ازمرگ استاد» وی 
مدتى در شهرهاى مختلف گشت و گذار کرد و سرانجام به مقدونيه رفت و تربيت اسكندر مقدونى بدو سپرده شد. . پس از 
ras‏ ناكزير آنجا را ترک کرد و در خالكيس سكونت كزيد و چند ماه بعد به سال ۳۲۲ بيش از ميلاد 
همانجا درگذشت. (د. ن.) 

1 بولس قديس ملقب به حوارى نجباء وى پس از مسبح به ظاهر به آيبن عيسى مسيح پیوست و به تبلیغ آن پرداخت. 
وى یکی از نخستين يديد آورندگان نظم كليسابى و معتقدات مسيحى به شمار می‌رود. مكاتيب متعددى از وى بر جاى 
مانده که در age‏ جدید موجود است. وى على مسافرت‌های مدد به اتطاکیه آتن» افس؛ کرفت؛ مقدونیه و اورشلیم 
مبادی مسیحیت را تبلیغ و ترویج کرد. (د. ن.) 


۳۰۴ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سس سح 


مباحث کلام خداست, ناگزیر بايد درستی و حقانیت آن را تأييد می‌کردند؛ اما از طرفی چون 
تجربه و ظاهر امر با آن مباحث در تضاد بود ناگزیر به تأويل و توجیه روی آوردند. در اين باب 
دست به دامن ارسطو شدند؛ چون نظریاتش مانند سحر تأثیر داشت. 

هنگامی‌که غرب به تحقیق طبیعت بر اساس آزمایش و تجربه و تجزیه و تحلیل عملی پرداخت: 
رجال کلیسا شدیداً متحیر شدند و چون دانشمندان از طرق عملی به اکتشافات مهمی دست 
یافتند. علمای مسیحی از اينكه مبادا قدرت کلیسا از بين برود بيمناك شدند و تنش شدیدی بين 
دين و علم اتفاق افتاد و بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی که در تحقیق و پژوهش خويش 
استقامت ورزیدند» قربانی علمشان گردیدند. 

سرانجام بعد از برخوردهای خونین بين دين و علم. کلیسا مجبور شد. واقعیت را بپذیرد. به اين 
منظور آنان علوم طبیعی را در برنامه‌های مدارس و دانشگاههای خود گنجاندند و بدین ترتیب 
دانشگاه‌هایشان که تا دیروز چندان تفاوتی با مدارس مسلمانان نداشت, اکنون تبدیل به مراکز 
علوم طبیعی و یافته‌های جدید گردیدند. با اين وصف نیز فلسفه‌ی خويش را کاملاً رها نکردند. 
نتیجه‌ی اين تحول اين بود که کلیسا توانست ب ر گروهی از طبقات روشنفکر تسلط بيدا AS‏ 
کشیش‌ها یکاتولیک و پروتستان در علوم جدید مشارکت داشتند و بسا اوقات می توانستند با نسل 
جدید در موضوعات مختلف به مباحثه بپردازند. 

اما در ترکیه‌ی عثمانی؛ علما وضعیت متفاوتی با آنچه بیان شد داشتند. به فراگیری علوم جدید 
نپرداختند و شديداً از ورود افکار جدید در سرزمینشان جلرگیری کردند. از آنجا که زمام تعلیم 
امت اسلام را به دست داشتند و به هیچ یافته‌ی تازه‌ی علمی اجازه‌ی ورود نمیدادند» بدیهی بود که 
رکود علمی» نظام آموزشی‌شان را تحت الشعاع قرار دهد. 

همین‌طور در دوران انحطاط, مشاغل سیاسی‌شان به حدی تراکم یافته بود که نمی‌توانستند 
رنج‌های آزمایش و تجربه را تحمل کنند. تنها همتی که از خود نشان می‌دادند, اصرار بر لزوم 
فلسفه‌ی یونانی بود و اينكه دانش خويش را بر استدلال استوار سازند. مدارس اسلامی در قرن 


نوزدهم مبلادی» همان وضعیت را داشتند که در قرن سیزدهم میلادی و( 0 


انحطاط گسترده‌ی علمی و فکری 
رکود علمی و فکری تنها در محافل ترکیه حا کم نبود. بلکه جهان اسلام از شرق تا غرب به 
قحطی علمی و فلج فکری مبتلا شده بود. اين قحطی وی را از پا درآورده و بی‌اراده و سست همت 


گردانیده بود. 


conflict of East and ۴۰۱-۴۳ رويارويى شرق و غرب در ترکیه» سخنرانى دوم انحطاط عثمانيان. ص‎ -١ 
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اگر نگوبیم قرن هشتم شايد قرن نهم از نظر نشاط توليد و ابتكار در دین؛ cele‏ ادب» شعر و 
حکمت» آخرين قرن بود و قرن دهم آغاز oS,‏ تقليد واطاعت از دیگران بود. 

اين ركود جوانب مختلف علمى اعم از علوم دينى و فنون درسی. معانى شعری انشاء 
تاريخ و مناهج آموزشى راء شامل بود. به اين دليل در كتابهاى مربوط به شرح حال علما در 
اين قرون. نمی توان کسی را دید که لقب نابغه يا حداقل محقق بر آن اطلاق شود؛ يا اينكه کسی 
ظهور کند که در فنى از فنون؛ جيز تازه‌ای عرضه نموده و در علم به یافته‌های جديدى نايل شده 
باشد. به جز افراد محدودى در اقصى نقاط جهان اسلام مانند شيخ احمد بن عبدالاحد سرهندی 
(متوفاى ۱۰۳۲ ه. ق.) صاحب مكتوبات ماندگار و با ارزش در شريعت و معارف الهى؛ و 
شيخ ولى الله بن عبدالرحيم دهلوى (متوفاى ۱۱۷۶ هق.) نویسنده‌ی کتاب‌های حجةالله ALI‏ 
إزالة الخفاء الفوز الكبير و رسالدى الانصاف. و فرزندش رفيع الدين (متوفاى ۱۲۳۳ ه.) 
صاحب كتاب تكميل OBS‏ و اسرار السحبة و شيخ اسماعيل بن عبدالغنى بن ولى الله 
(متوفاى ۱۲۴۳ ه.) صاحب کتاب‌های منصب الامامة» العبقات و الصراط المستقيو .١(‏ 

در باب شعر على رغم اشعاری که در اين دوره به رشته‌ی تحرير درامده است» نظمی که 
ذهن‌نشین وگیرا و يا انشایی که روان باشد» به چشم نمی خورد. اغلب ابیاتی است مرده و سرد که بر 
اثر گرایش‌های لفظی. گزاف گویی» مبالنه‌های لفظی و معنوی» ستایش و تملق بيش از حد» 
غزل‌سرایی نست به جنس مذکر در شعر تکلفات حتی در نامه‌های دوستانه و اهداف طبیعی؛ 
مسجع بندی‌های سرد حتى د رکتاب‌های تاريخ و زندگی نامههاء به کلی روح خود را از دست داده 
است. ۱ 

GELS‏ پیشینیان» جایشان را به کتاب‌های متأخران اهل تکلف» واگذار نموده؛ 
کتاب‌هایی که سرشار از حواشی» تقریرات و تلخیصات است و مولفان‌شان به قصد اعمال تعقید و 
اغماض, در استفاده از کاغذ هم صرفه‌جویی می‌کردند. گویا داشتند شیوه‌ی خلاصه‌نویسی و 
اختصار را ترویج می‌دادند. تمام این موارد حاکی از انحطاط فکری و علمی بود که بر جهان اسلام 


حاکم شده و در درونش نفوذ نموده بود. 


١‏ جهت اطلاع بيشتر از شرح حال اين بزركان ركك: الحسنى» عبد الحى» نزهة الخواطر؛ ج پنجم؛ ششم و هفتم. 
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معاصران عثمانیان در شرق 

در دوره‌ی عثمانیان دو دولت قدرتمند در شرق وحود داشت: 

١‏ دولت مغولی؛ که بنیانگذار آن بابر تیموری ( ۰۵٩۳۳‏ ۱۵۲۶م.) بود و با سلطان سلیم اول 
معاصر بود. بر اریکه‌ی قدرت اين دولت» بزرگ‌ترین فرمانروایان مسلمان از نظر شوکت و ابهت؛ 
قدرت نظأمی و وسعت قلمری یکی بعد از دیگری نشستند که مهمترین‌شان اورنگ زيب بود. او 
آخرین فرمانروای تیموری و قدرتمندترین آن‌ها بود. وى از نظر فتوحات گسترده‌ترین قلمرو را 
داشت و از نظر Cals‏ متدین ترین و از نظر شناخت از کاب و سنت گاه ترینشان بود. بیش از نود 
سال عمر کرد و پنجاه سال بر اریکه‌ی قدرت بود. وی در سال ۱۱۱۸ ه. یعنی در آغاز قرن 
هیجدهم میلادی چشم از جهان فروبست. اين قرن در تاريخ اروپا دارای اهمیت خاصى بود. 
متأسفانه سلطان اورنگ زيب و هیچ كدام ازگذشتگانش هیچ ارتباطی با آنچه در اروپا می‌گذشت و 
رویدادهای مهمی که در حال انجام بود و عوامل پیشرفت و ترقی‌ای که در قلب اروپا موج مى زد. 
نداشتند. 

آنان به تجار» پزشکان و سفیران دولت‌های اروپایی که آن‌هم به ندرت گذرشان بر این 
سرزمین دوردست می‌افتاد؛ با دیدی تحقیرآمیز می‌نگریستند. 

۲ دولت صنوی در ایران؛ که دولتی پیشرفته و متمدن بود. اما با توحه به اعتقادات 
مذهبی خاصی که داشت. اغلب يا بر دولت‌های عشمانی می‌شورید و با به دفاع از خويش 
و ای 

اين دو دولت همواره در سرزمین خويش محصور بودند و حتی از آنچه در خاور نزدیک 
اتفاق می‌افتاد بی‌خبر بودند» جه رسد به آنجه در غرب در حال انجام بود. از آنچه در 
كشورهاى اسلامى روى می‌داد نيز بی خبر بودند» جه رسد به آنجه د ركشورهاى بيكانه رخ 
می‌داد: 

اما اينكه اين دو دولت با هم توافق و ائتلاف کنند. امری بود که اصلاً در ذهن احدی خطور 
نمی‌کرد؛ گویا سرشتٍ دولت‌های شرقی و حکومت‌های موروثی و خاندانی چنین است و نسل اندر 
نسل؛ یکدیگر را بدان سفارش کرده‌اند. همین‌طور تحقیق و بررسی وضعیت علمی و نظامی اروپا و 
استفاده از صنایع خارجی» در OT‏ زمان به ذهن کسی خطور نمی‌کرد. 


باب سوم: دوران اسلامی / فصل سوّم: نقش رهبری عثمانيان ۳۷ 


نوزایی اروپا و حرکت شتابان آن در صنعت و علوم طبیعی 

سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی از مهم ترین ادوار تاريخ بشری بود و در بطنِ خود حامل 
پیامدهای خاصی بود. در اين برهه از تاريخ؛ اروپا از خواب‌طولانی خود پیدار شد و دیوانه‌وار 
به جبران دوران غفلت و جهالتش پرداخت و به سوی هدف خويش به جای Kal‏ دوان دوان حرکت 
گند با تمام پر و بالش به پرواز در آمد. توانایی‌های طبیعت را تسخیر و اسرار هستی را برملا کرد؛ 
درياها و قاره‌هایی را کشف کرد که تا آن زمان گمنام بودند در هر علم و فنی و در هر بعدی از ابعاد 
زندگی به‌فتوحات جدیدی دست يافت. در این مدت‌زمان کوتاه در علوم مختلف افرادی نابغه و مبتکر 
مانند كير نیک( (copernicus)‏ بر ونو (galiolio) “Lf (Brunoe)‏ كيار ?™ (Kepler)‏ 


نیو تن (Newton)‏ کسان‌که نظام قدیم را منسوخ كردند و نظام جدیدی را بنيان گذاردند و جهانی 


از علم گشودند پا به عرصه گذاشتند. از جهان‌گردان مکتشف افرادی امثال (columbus) ©) lS‏ 


۱-ستاره‌شناس معروف لهستانی به سال ۱۴۷۳ م. در خانواده‌ای گمنام در شهر تورن به دنیا آمد. در سن ۲۳ سالگی 
به ایتالیا رفت و در دانشگاه پادوا به فراگیری پزشکی و در دانشگاه بوتونی به آموختن ستاره‌شناسی پرداخت. وی به 
سال ۱۵۰۷ م. به میهن خود بازگشت و در شهر فرو تنبوركك به امور پزشکی» تدریس ریاضیات و ستاره‌شناسی پرداخت. 
در سن ۰ سالگی کتاب بزرگ خود را به نام درباره‌ی اجرام آسمانی جاب و پخش کرد. اين کتاب انقلابی در جهان 
دانش پدید آورد. کپرنیک را يدر نجوم جدید به شمار می آورند؛ زيرا نخستين بار او بى به گردش زمین و چگونگی 
آن برد. کپرنیک به سال ۳ م. چشم از جهان فروبست. (د.ن.) 

۲-ریاضی‌دان و فیزیک دان ایتالیایی» به سال ۴ م. چشم به جهان گشود. در فلورانس به تحصیل پرداخت و علوم 
پزشکی و رباضیات آمرخت و سپس به نجوم روی آورد. یکی از نخستین دوربین‌ها را او اختراع کرد و با آن ثابت کرد 
كه کره‌ی ماه دارای کو ههای متعدد است و بر مطالعات كيرنيكك در مو رد حرکت زمين و... اطلاعاتی افزو د. پاپ او را به 
رم خواست و اظهار عقیده‌ی او را درباره‌ی حرکت زمين به دور آفتاب کفر شمرد و مجبورش کرد که به زانو درآید و 
از آن عقيده توبه کند. گالیله به سال ۱۱۴۲ م. چشم از جهان فروبست. (د. ن.) 

۳-ستاره‌شناس آلمانی به سال ۱ م. از پدر و مادری فقیر به دنيا آمد. وی دوران کودکی را با تتگدستی گذراند. 
کپلر به تدریس ریاضیات مشغول شد» آنگاه ازدواج کرد. از فشار تتگدستی از شهری به شهر دیگر می‌رفت. در این ميان 
تمام فكرش متوجه بررسی‌های آسمانى و مطالعه‌ی نوشته‌های ديكران بود. وى به سال ۱۱۰۹ م. به قوانين حرکت 
سيارات دست بيدا كرد و در کتاب نجوم نوين آن‌ها را جاب و پخش كرد. در سال ۱۱۱۸ م. قانون سوم خود را کشف 
کرد. در پایان زندگی با بدبختی و گمنامی به سال ۰ در گوشه‌ای چشم از جهان فروبست. (د. ن.) 

۴ اسحاق نیوتن؛ فیزیکدان» ریاضی‌دان و فیلسوف انگلیسی به سال ۱۱۴۲ م. به دنیا آمد. در دانشگاه کمبریج 
تحصیل کرد. وی در سنین ۳ ۲۴ سالگی قرانین اساسی مکانیکٹ را تنظیم کرد و در مورد اجرام آسمانی آن‌ها را به 
کار بست. ضمناً قانون اصلی جاذبه را کشف و روش حساب جامعه و فاضله را ابداع کرد و اساس کشفیات مهم 
عدسىها را پی‌ریزی کرد. نیوتن به سال ۷ م. چشم از جهان فرو بست. (د. ن.) 

۵ کریستف كلمب دریانورد معروف و کاشف امریکا به سال ۱ م به دنیا آمد. وی با حمایت Sle‏ ایزابل موفق 
شد قاره‌ی امریکا را کشف کند. وی چهار بار برای اين منظور سفر دریایی کرد. سرانجام وی در حال تنگدستی به سال 
۹م درگذشت. (د.ان.) 


A‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
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واسکودوگای(۱) (uasscodagama)‏ و la‏ لدن(۲) (maglin)‏ ظهور کردند. 

در اين زمان تاریخ ملت‌ها در Sle‏ شکل گرفتن و به قالب در آمدن بود. ستاره‌ی بعضی در 
حال غروب و ستاره‌ی برخی دیگر هم در حال طلوع بود. آنچه تا به حال غروب کرده بود داشت 
طلوع می‌نمود و آنچه تا به حال در حال طلوع بود داشت غروب می‌کرد. یک ساعت در آن تاريخ 
مساوی با یک روز و بلکه چندین روز بود و یک روز مساوی با یک سال و بلکه چندین سال بود؛ 
هركس ساعتی را تلف می‌کرد در واقع زمانی را ضايع كرده بود. 


واپس‌ماندگی مسلمانان در امور زندگی 

مسلمانان نه اينكه چند ساعت و چند روز را تلف کردند. بلکه جندين سال و چندین نسل را 
ضايع گرداندند. برعکس در این مدت کشورهای اروپایی هر دقیقه و هر ثانیه را غنیمت شمردند و 
مسیرشان را در ميادین مختلف زندگی به سرعت پیمودند و در مدت چند She‏ مسافت چندین قرن 
را طی کردند 

یکی از مواردی که با آن می توان میزان رکود ترکیه را در عرصه‌ی علم و صنعت تشخیص cola‏ 
اين است که صنعت کشتی‌سازی تنها در قرن شانزدهم میلادی در تركيه راه افتاد. چاپخانه‌ها و 
قرنطینه‌های بهداشتی تنها در قرن هیجدهم در اين دولت قابل استفاده گردید. همین‌طور مرا کز 
آموزش نظامی به شیوه‌ی اروپا در همین زمان plo‏ شد. در اواخر اين قرن ترکیه از عرصه‌ی صنعت 
واكتشافات کاملاً دور بود؛ حتی زمانی که بالونی را در فضای پایتخت در حال پرواز دیدند. گفتند: 
Lae‏ سحر و کیمیاگری در کار است. 

دولتهاى كوجك اروپایی در اقتباس از تجهيزات تمدن نو و اسباب رفاه عام؛ از تركيه 
سبقت گرفته بودند؛ تا آنجا که مصر نیز در استفاده از راه آهن و piled‏ چهار سال و در استفاده از 


تمبرهای پستی. چند ماه از تركيه پیشگام بود. 


١‏ دربانورد پرتغالی به سال ۱۴۹۹ م. به دنیا آمد. وی از راه دریا (جنوب افریقا) به شبه قاره‌ی هندوستان رسید. اين 
سفر دریایی ثروت هندوستان را در دسترس اروپاییان گذاشت. وی در دومين سفر خود قدرت پرتغالیان را در هند و 
سواحل افریقا با توسل به زور مستقر ساخت. وی به سال ۱۵۲۴ درگذشت. (د. ن.) 

۲ دریانورد پرتغالی حدود سال ۱۴۸۰ م. به دنیا آمد. وی به منظور بيدا كردن راه دریایی نزديكك به جزایر ملوک با 
پنج کشتی از پرتغال در اقیانوس اطلس به راه افتاد. وی در اين سفر موفق شد کره‌ی زمين را دور بزند و این نخستین 
گردش دور دنیا بود. خود ماژلان و ۰ تن از همراهانش در اين سفر از بين رفتند. (د. ن.) 


باب سوّم: دوران اسلامی | فصل سوم: نقش رهبری عثمانیان ۳۹ 
ee ere‏ 


واپس‌ماندگی مسلمانان در فنون نظامى 

واپس‌ماندگی مسلمانان صرفا در علوم نظری و مدنی نبود بلکه این عقب ماندگی بسی فرا گیر 
وگسترده بود. اروپا در فنون نظامی که مدتی قبل ابتکار آن در دست تركان بود و جهان به پیشرفت 
و ترقی آن‌ها اعتراف داشت با اختراعات و قدرت ابتکار خويش بر ترکیه سبقت گرفت و در سال 
۴ م. اروپاییان سربازان عثمانی را شکست سختی دادند که در پی آن تا حدودی دولت عثمانی 
به خود آمد و آن وقت بود که مهندسان اروپایی را جهت ساماندهی نیروهای نظامی و آموزش 
افسران خود فرا خواند. سلطان سلیم سوم در آغاز قرن نوزدهم که خود فردی روشن بود و خارج از 
دربار علم آموخته بود. اصلاحات را مورد توجه قرار داد. به اين منظور مدارس جدیدی تأسیس کرد 
و خودش شخصا در یکی از مدارس هندسه تدریس می‌نمود. سپاهی به سبك جدید تشکیل داد و 
در سیستم سیاسی برخی اصلاحات و تعدیلات را اعمال کرد. چون ملت به مقدار زیادی بر حمود و 
محافظت بر هر چیز قدیمی عادت کرده بودء سپاهیان قدیمی بر وی شوریدند و او را ترور کردند و 
محمد دوم جانشین وى تعیین گردید و از سال ۱۸۰۷ تا سال ۹ بر مسند قدرت نشست. بعد از 
او عبدالحمید اول ۹ م. تا ۱۸۵۱ فرمانروا بود. اين دو حانشینان سلطان سليم دوم در وظيفه و 
مسئولیتی كه داشت» شدند و ترکیه به برخى از پیشرفت‌ها دست یافت. اگر مرحله‌ای که ترکیه‌ی 
اسلامی در عرصه‌ی پیشرفت و ترقی طى کرد با مراحلی که اروپا در سده‌های هیجدهم و نوزدهم 
طی کرده» مقایسه شود تفاوت عمیقی به چشم خواهد خورد. حرکت ترکیه و اروپا در این میدان 
پیشتر شبیه مسابقه‌ی لاک يشت و خرگوش oy‏ فقط با اين تفاوت که خرگوش در حرکتش خیلی 


آگاه و بيدار بود و لاک پشت علاوه ب رکندی‌ای که خود داشت. بعضی اوقات به خواب می‌رفت. 


خلأيى كه اميراتورى عثمانى بر جاى گذاشت 

با وجود كاستىهابى که برای بیان واقعيت و اداى امانت تاريخى از دولت عثمانى بیان 
شد» شكى نيست كه دولت مزبور دز محكمى برای اسلام و قلعهاى بزرگ و وسيع برای ملت‌های 
عرب مسلمان واقع در خاورمیانه» اعم از حجاز و فلسطين و غيره بود. که از دخالت نيروهاى 
بیگانه‌ی غربی در اين سرزمین‌ها و اينكه به تاخت و تاز بپردازند و به مقدسات اهانت کننده 
جلوگیری می‌کرد. تا دوران سلطان عبدالحمید خان( ۱ علی رغم آنچه از وی گفته شد و نسبت به او 


١‏ آخرین سلطان عنمانیان پس از خلع برادرش» مرادخان به تخت نشست. در ايران با ناصرالدین شاه و مظفرالدین 
شاه قاجار معاصر بود. در سال ۱۹۰۹ م. حزب جوانان ترک انقلاب کرد و غلبه يافت و حکومت مشروطه در عثمانی 


۳۱۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 
سس تسس سس سس 


شایعه پرا کنی شد اين وضعیت ادامه داشت 
تمام کوشش جا فاك سي ی ی ی Mean‏ اليه از 

ماند؛ تا اينكه حنگ جهانی اول ۱۹۱۸ - ۱۹۱۴م. آغاز شد. متفقین موفق شدند عربها را به 
اردوی خويش در آورند و آن‌ها را عليه ترکان بشورانند. نهايتاً اندیشه‌ی قومیت عربی بروز کرد و 
کشورهای عربی از امپراتوری عثمانی فاصله گرفتند و به شکل امارت‌های کوچک و بزرگ در 
امدلة مدای را تحت ما بت واكاك رادید و سرانجام به استقلال رسیدند. دیگر دستی 
قدرتمند نبودكه از OUT‏ حمایت LS‏ و قدرتی جهانی وجود نداشت که دیگران از وی حساب برند. 
اینجا بود که اسراییل با تکیه بر قدرت و حمایت کشورهای اروپایی در قلب جهان عرب قد علم 
نمود و اخيراً در ژوئن سال ۱۹۶۷م. توانست GAS‏ غربی و شبه جزیره‌ی سینا را به تصرف 
خويش درآورد و قدس شریف را برای اولین بار در تاريخ غصب AS‏ جهان عرب که توانیی هیچ 
Sos‏ را نداشت» اين ضرب‌المثل قديم عربی را با خود زمزمه می‌کرد: (إ) Elst‏ يَوم أكل ال 
Geen Pan‏ 

«روزى كه گاو سفيد خورده شدء از آن روز به بعد من نيز خورده شدم.» 

پایان امپراتوری عثمانى به خصوص در شرق ٠‏ بزرگ‌ترین پیروزی برای اروپای صليبى و 
يهود جهانى بود و ge‏ را بر جاى گذاشت كه هرگز پرنشد. 


اعلام كرد. سلطان عب دالحميد معزول و در سالونیک تبعيد شد. شهر سالونيكك در سال ۱۳۳۰ ه.ق. به دست یونانیان 
افتاد. عبدالحميد به اروپا كريخت و همانجا دركذشت. (د. ن.) 

١‏ منظور امپراتوری عثمانى است. سخنى منقول از حضرت على BE‏ كه به قتل حضرت عثمانظَيظيه اشاره دارد. 
رکد: میدانی» مجمع الأمثال؛ ج 2١‏ ص ۲۵. 


باب جهارم 
عصرارويا 


0۵ فصل اوّل: اروپای Golo‏ 

0۵ فصل دوم: ملىكرايى و ميهن پرستی در ارو پا 

لا فصل سوم: اروپا به Sow‏ خودکشی 

O‏ فصل چهارم: مصیبت‌های معنوی انسانیت در دوران 
استعمار اروپا 


اروياى مادى 


طبيعت و تاريخ تمدن ارويا 

قبل از اينكه آثار انتقال رهبرى جهان از مسلمانان به اروپا در زمینه‌های تغيير در نگرش 
حهان» اخلاق ملتهاء تمدن واجتماع و هدف و آرمان‌های بشر بررسی گردد و قبل از اینکه معلوم 
شود برای آدميان از این تحول جه جيز عايد شده است و سودش بيشتر بوده است يا زيانش؟ لازم 
است تمدن غرب و وضع اين تمدن و روح و فلسفه‌ی زندگی ملتهاى اروپایی را بشناسيم و بدانيم 
که از کجا نشأت گرفته است؟ 

تمدن قرن بیستم غرب. بر خلاف عقیده‌ی بسیاری از مردم» تمدنی حدید و زاییده‌ی 
قرن‌های اخیری که بعد از قرن‌های تاریک اروپا آمده» نیست. بلکه تاريخ اين تمدن به چندین 
هزار سال بيش بر می‌گردد؛ زيرا اين تمدن سلاله‌ی تمدن روم و یونان است و جانشین آن دو در 
میراث سیاسی. عقلی و مدنی است و وارث OT‏ دو در تمام دارایی‌ها؛ نظام سیاسی» فلسفه‌های 
اجتماعى و میراث علمی و فرهنگی‌ای که به حای گذاشتند. هست. خواستهاء ویژگی‌ها: 
تمایلات و انگیزه‌های sats OT‏ کته ود ووو اين igh BEES‏ خرن ره كردشن 
درآمده است. تا آن حاکه تاريخ به ما نشان می‌دهد نخسیتن مظهر باشکوه برای عقلانیت اروپایی» 
تمدن يونان بوده است. به طوری که تاريخ ثبت کرده: تمدن یونان نخستین تمدن بوده که بر اساس 
فلسنه‌ی اروپا به وجود آمده و روحیه‌ی اروپایی در آن تجلی BL‏ است. بر فراز آوارهای تمدن 
hy‏ تمدن روم پا گرفته است. اين تمدن دارای روحی واحد یعنی روح اروپایی بود. بس از 
قرن‌های طولانی هنوز ویژگی‌ها و اساس تغییر نکرده است و ملت اروپا همچنان وارث و حافظ 
اخلاق. فلسفه؛ علوم» آداب و افکار روم و یونان است. سرانجام اين تمدن در قرن نوزدهم میلادی 
در لباسی درخشنده خود را نماياند. گرچه زیبایی و درخشندگی رنگ‌های اين لباس اين پندار را 
ایجاد می‌کند که این لباس» تازه بافته شده» ولی بايد دانست که تار و پود آن از رشته‌ی روم و یونان 


است. 


11۴ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
تست گت نک ی اد ی 


بنابراين» شایسته است که نخست تمدن یونان و روم و حقيقت و روح آن دو را درک كنيم؛ تا 
با بينابى JS‏ اشکالات تمدن غرب را نقد و بررسی کنیم و در قرن پیستم میلادی بتوانیم دربار‌ی 


آن قضاوت کنیم. 


ویژگی‌های تمدن يونان 

ملت يونان ملتى با استعداد و از نجيب ترین ملتهاى عالم به شمار مى رفتند. از لحاظ هوش 
استعداد» علم و ادب سرآمد جهانيان بودند. در جهان نقش جاودانهاى در فلسفه و ادب داشتند. آثار 
دانشمندان» حکما و نوابغ آنان» زینت بخش کتابخانه‌های جهان است و روی اين جهات ملتی 
شاخص بودند. آن جه در اين بحث برای ما اهمیت دارد درک حقيقت و طبیعت تمدنی است که 
آن‌هاء آن را به وجود آوردند. اگر ما به تمدن یونان با دید نقد و بررسی بنگریم و از مشترکات آن با 
تمدن‌های دیگر از لحاظ مظاهر و ظواهر روی برتابیم و نيز بنيانهاء ویژگی‌ها و سرشت آن را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهيم؛ برتری‌ها و مزایایی که آن را از تمدن‌های دیگر خصوصاً 
تمدن‌های شرق جدا می‌کند. کاملاً مشخص می‌گردد. اين ویژگی‌ها عبارتند از: 

١‏ اعتقاد به محسوسات و ارج نگذاردن به آنچه با حس قابل درک نیست؛ 

۲ دینداری اندک و کرنش نکردن در مقابل خدای یکتا؛ 

۳ علاقه‌ی شدید به زندگی دنيا و اهتمام به منافع و شادکامی‌ها و کامجویی‌هاي آن؛ 

ASA‏ ملی و میهن‌پرستی 

البته می توان اين مظاهر براكنده را در يك کلمه یعنی مادی‌گری خلاصه کرد. پا اين بیان که 
شعار تمدن يونان مادی‌گری بود. هر جه در یونان وجود داشت از جمله فرهنگ gle‏ فلسفه» شعر 
ودين به مادی‌گری منتهی می شد. حتى يونانيان نتوانستند صفات و قدرت خدا را بدوت ماده درک 
کنند. بلکه برای صفات خدا اشکال مختلف مادی ترسيم كردند و مجسمه‌هایی ساختند و 
معبدهای فراوانی بر پا کردند. برای رزق. خدایی و برای رحمت خدایی دیگر و برای خشم نیز یک 
خدا در نظر می‌گرفتند. برای هر کدام مجسمه‌ای جدا تراشیدند و ویژگی‌های اجسام مادی را به OUT‏ 
نسبت دادند و پرچین‌هایی از اسطوره‌ها و افسانه‌ها پیرامون آن‌ها فراهم آوردند. آنان مفاهیم 
مجرد را مجسم نمودند و آن‌ها را در قالب اجسام و اشکال تصور کردند؛ Wee‏ برای عشق خدایی 
شاد و براق زیاس alae‏ يكرا 


باب چهارم: عصر اروپا | فصل اوّل: اروپای مادى 1۵ 
باب جهارة راوشس بیان 


مطالب فلسفی ارسطو درباره‌ی «عقول عشره»' و SIM‏ تسعه» جز چکیده‌ای از افکار 
مادی یونانیان نيست که بیانگر طبیعت و سرشت یونان است. 

دانشمندان اروپا به چیرگی مادی‌گری بر تمدن يونان اعتراف کرده‌اند و در کتاب‌ها و 
بحث‌های علمی‌شان بدان اشاره نموده‌اند. 

دانشمند آلمانی» دکتر هاس (ass)‏ در ژنو پیرامون اينكه «تمدن اروپا چیست؟» سه 
سخنرانی ايراد کرد. دکتر هاس از دانشمندانی است که معتقدند تمدن غرب از شرق اقتباس نشده 
بلکه تمدن مستقلی است. چکیده‌ی سخنان دکتر هاس را از نظر شما می‌گذرانيم: 


«تمدن يونان مرکز تمدن کنونی غرب است. مردان یونانی به پرورش اندام و تناسب بدن و زیبایی 
of‏ اهتمام زیادی می‌ورزیدند. به همین سبب برای OUT‏ الگوی کامل؛ جسم زیبا و متناسب بود و 
اين جز بیانگر پرداخت بسیار به‌امور محسوس نیست. از همین‌رو به ورزش‌های بدنی و بازی‌های 
ورزشی و رقصو امثال آن سخت علاقمند بودند و در بعد پرورش ذهن‌که شامل شعرء آواز 
نمایش, مجسمه» فلسفه و علوم طبیعی است. به اندازه‌ای اهتمام می‌ورزیدند که از تربیت جسم 
برتری بيدا LS‏ دين (در نزد آن‌ها) از روحانیت و معنویت خالی بود. در يونان تحصیلات دینی و 
يا رجال دينى وجود نداشت. كرجه كاهى رنگ روك puree en‏ | 
ديكران ديده مىشود؛ ولى این آثار روحى از شرق كسب شده بود و نم ىتوان أن را منتسب به تمدن 


بونان دانست.» 

بسيارى از دانشمندان اروياء کم مايه بودن دين در يونان و کمبود کرنش و فروتنی ‏ وکمبود 
تلاش در اعمال آن‌ها و فراوانى لهو و لعب و عشوه گری در زندكى OUT‏ راء ملاحظه و به آن اقرار 
كردهاند. 

لکی د ركتاب تاريخ اخلاق اروپا مى نويسد: 


«حرکت يونانى صرفاً حرکتی عقلی و ذهنى بود؛ ولى حركت مصريان برعكس آن يك 


حركت روحی و باطنی بود. ابولیس, نویسنده‌ی رومى می‌گوید: «مصريان خدایان خود را با 


١‏ ارسطو و پیروانش برای حل اشکال صدور موجودات از خالق» بين خالق و مخلوق وسایطی PLS‏ شده‌اند در 
ده مرتبه که آن‌ها را عقول عشره می‌نامند. هريكك از اين عقول» از بالا به پایین؛ به تدریج از روحانیت و بساطتش کاسته 
می‌شود و به کثرت و مادیت نزدیکک‌تر می‌شود؛ تا عقل دهم که با جهان Gale‏ سنخیت دارد. (د. ن.) 

۲-ازوپس (EZOPOS)‏ افسانه گوی یونانی در سده‌های 5 و ۷ پیش از میلاد. وی نخست برده بود و سپس آزاد شد و 
نهایتاً مردم دلف او را کشتند. ازوپس شخصیتی نیمه افسانه‌ای است. مجموعه‌ای به نام افسانه‌های ازو پس به نثر یونانی 
و سيار خشک به وی منسوب است که می‌گویند: در اصل از QT‏ پلانود كشيش است. (د. ن.) 


1۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ب شب یت کک ت ا ae‏ ا 


كرنش و كريه و زارى تعظيم مىنمودند ولى يونانيان با رقص و آواز خدايان خود را تعظيم 
می‌ک ردند.» 

یکی پس از نقل کلام ابولیس می‌نویسد: 

«شکی در اين نيست که تاريخ يونان گفته‌ی ابولیس را تأیید می‌کند؛ زیرا ما دینی ندیده‌ایم که با 
عادات یونانیان د رکثرت اعیاد» شهوترانی؛ خوشگذرانی» عشو هكرى و ترس نداشتن از خدا برابری 
کند. يونانيان درست به سان بزرگان و شیوخ خود» خدا را تعظیم می‌کردند. در تمجيد و تعظیم خدا 


(۱) 
به رسوم رایج و سنت‌های جاری بسنده می‌کردند.( 


یونانیان دارای فلسفه‌ی خداشناسی و حايز عقایدی بودند که کرنش برای خداء عبادت» 
نیایش» يناه بردن به خداء تضرع به درگاهش در زندگی آنان عجیب به نظر می‌آمد؛ زیرا کسی 
که صفات خدا را نفى؛ و اختیار» افعال. GE‏ و امر در جهان هستی را از OT‏ سلب می‌نماید و 
این جهان را مربوط به دستگاهی می‌داند که آن را عقل فعال و حرکات افلاک می‌نامد طبعاً 
چنین فردی در نتيجدى اين عقيده و باون اعتقاد صحیحی در زندگی عملی خود نسبت به 
خداوند ندارد. مگر از روی تقلید. همچنین به خدا اميد ندارد. از او نمی‌ترسد. عدا را دوست 
ندارد. در ply‏ شکوه او سر بر خاک نمی‌ساید. در سختی‌ها از او کمک نمی‌خواهد. تسبیحش را 
به le‏ نمی‌آورد و طوری زندگی می‌کند که UF‏ خدایی و پروردگاری وجود ندارد. بتايراين 
اگر بگویند يونانيان نسبت به خداوند خاشع نبودند عبادات و اعمال دینی OUT‏ همانند 
لاشه‌های بدون روح بود و خدا را مانند شیوخ و بزرگانشان تعظیم می‌کردند» قطعاً برایمان 
جاى تعجب نخواهد oy‏ بلکه شگنت زمانی است که عکس OT‏ را بشنويم. علاقه‌ی بسیار زياد 
یونانیان به دنيا و همچنین دلباختگی‌شان به مجسمه‌هاء اشکال» آواز و موسیقی که يونانيان آن‌ها 
را فنون جميله يعنى هنرهای زیبا مى ناميدند و نیز اهتمام زياد شعرا و نويستدكان. به آزادی فردی 
که بدون قید و بند بود و هیچ حدی را نمی‌شناخت ‏ تأثیر بسیار بدی در اخلاق یونانیان و 
جامعدى آنان گذاشت. در بى آن هرج و مرج در اخلاق گسترش يافت و انقلابی بر ضد تمام 
نظام‌ها برانگیخته شد. شعار مرد جمهوری که كنايه از آزاد اندیشی و روشنفکری بود -رفتن به 
دنبال شهوات و غنیمت شمردن شادکامی‌ها و نیز چپاول Lis‏ مانند چپاول انسان گرسنه‌ی حریصء 


بود. 


.w. e. h. lecky . history . European . morals london 1869 .vol Ipp 344.5. -١ 


باب چهارم: عصر ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى TW‏ 


باب چهارم: عصر أرويا / فصل او St‏ 
Mo byl‏ در کتاب جمهور از زبان Obes‏ مرد جمهورى را چنان توصيف می‌کند که 


گویا یکی از نقادان اين قرن دارد یکی از جوانان قرن بیستم را در یکی از مراکز تمدن غرب 
تو صیف می‌کند: 


«و اگ ركسى جنين گوی د که فلان خوشىها از آرزوهای شريف و نيكو و فلان خوشىهاى دیگر ناشى 
از آرزوهاى ناشايسته است و بنابراين بايد از آ ن گروه اول استقبال و تجليل نمود و ا زگروه دوم 
برهيز و جلوگیر ی کرد, وى همه‌ی اين سخنان را با ب ىاعتنايى تلقى خواهد نمود و چنین خواهد 
كفت كه اين خوشی‌ها همه از نوع واحدند و در خوبی ميان آن‌ها تفاوتی نیست .گفت: آری »کس یکه 
دارای چنین خصلتی باشد البته همین طور رفتار خواهد کرد. گفتم: بنابراين وى همه روز رابه 
انجام آرزویی که پیش آید می‌گذراند. امروز به نوایی باده می‌نوشد, فردا از می می‌پرهیزد تا لاغر 
شود یک روز ورزش‌های سخت را به خود هموار می‌کند» روز دوم را به تنبلی و بی‌فکری 
می‌گذراند, روز سوم در دریای فلسفه سرنگون می‌گردد. غالباً به کارهای سیاسی می‌پردازد و از 
جای خود برخاسته آنچه به خاطرش خط رکند می‌گوید. با کار که به فکرش برسد می‌کند. یک 
روز به حال لشکریان غبطه می‌خورد و دلباخته‌ ی کار جنگ می‌شود؛ روز دیگر عاشق پیشه‌ی 
صنعتگران می‌گردد و سودای تجارت در سر می‌پروراند. خلاصه رفتارش تابع نظم و قاعده‌ای 


نيست و چون اين شیوه‌ی زندگی را دلپذیر و قرين آزادی و کامروایی می‌پندارد. هرگز در صدد 


میهن پرستی از لوازم طبیعت اروپاست. میهن پرستی در اروپا از آسیا آشکارتر و قوی تر 
است؛ زیرا طبیعت جغرافیایی اروپا اين را ایجاب می‌کند؛ چون Gols‏ آسیا وسعت فراوانی دارد 
٠ 2 1 a‏ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و شامل آب و هواهاى مختلف و گونه‌های متنوعى از انسانهاست؛ همین‌طور در فراهم بودن 


١‏ افلاطون به سال ۸ پیش از میلاد در خانواده‌ای اصیل در آتن زاده شد. در کودکی تربیتی اشرافی بافت. در 
بيست سالگی به سقراط پیوست و مدت هيجده سال ملازم او بود. سپس از جزیره‌ی کرت و جنوب ايتاليا و سيسيل و مصر 
دیدن کرد. در سال ۳۸۷ بيش از میلاد در آتن مدرسهاى گشود و به تعليم شروع كرد. وى سرانجام به سال ۳۴۸ بيش از 
ميلاد درگذشت. افلاطون کتاب‌های زيادى از خود برجای گذاشته كه از آن جمله نواميس و جمهور را می‌توان نام 
برد. (د. ن.) 

۲ فیلسوف معروف يونانى به سال ۴۷۰ پیش از میلاد زاده شد. از زندگی او در کودکی و جوانی اطلاعی در دست 
نیست و آثار او نیز نمانده است؛ زيرا وى همواره عقاید خدا را از طریق بحث و كفت و گو تبليغ می‌کرد. معروف است 
که گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد؛ یعنی ادعای معرفت را کو چک کرد و جو ينكان را متنبه ساخت که 
بلندپروازی را رما کنند؛ در خود فرو روند و تكليف زندگی را بفهمند. وى را به جرم اينكه به آیین رسمی و دولتى 
اعتقاد ندارد و پرستش خدایان جدید را ترویج می‌کند؛ به مرگ محکوم کردند. وی با نوشیدن جام شوکران به سال 
۹ بيش از میلاد در گذشت. (د. ن.) 

Republic , book ۴۳‏ (اين بخش از ترجمه‌ی فارسی کتاب جمهور افلاطون به قلم فواد روحانی نقل شد. (د. ن.) 


۳۱۸ ۱ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ابزار زندكى: آسیا كاملاً غنى و پربار است. با این بیان سرزمین قاری آسیا از جهات طبيعى 
آماده‌ی توسعه و گسترش است. در این سرزمین وسيع ترين مملکت‌هایی که تا به حال تاريخ 
شناخته است. ظهور کرده است. اروپا در تنازع شدید بقا به سر می‌برد و به طور دایم و مستمر 
برای بقا و زندگی در ستیز است؛ زیرا اروپا برای عمران سرزمین خود» با محدودیت وسعت 
مناطق و کمبود وسایل اولیه‌ی زندگی روبروست. کوهستان‌ها و دریاها نژادهای اروپایی را 
پیوسته در نقاط تنگ طبیعی محصور کرده است؛ مخصوصاً بخش میانه‌ی غرب و قسمت جنوبی 
اش ۱ 

این af‏ نواقص طبیعت اجازه نمی‌دهد که اروپا به یک سرزمین وسیع و بزرگ یز 
شود. طبيعت این قاره مستلزم آن است كه محل شکل‌گیری کشورهای کوچک و کم مساحت 
باشد. . بدين سیب بود که گمانه‌ی سیاسی اروپایی قدیم از دولت - شهرهایی LR‏ می‌شد که 
قلمرو آن‌ها از جند ميل فراتر نمی‌رفت و به طور کامل از استقلال برخوردار بود. بزرگ‌ترین 
نموندى این گمانه» سرزمین يونان است که از آغاز تاريخ ده‌ها شه رکوچک و مستقل به خود دیده 
است. 

با اين وصف جاى تعجب نیست كه یونانیان به میهن‌پرستی روی آوردند. «لکی» خود 
پذیرفته است که تفکر میهن پرستی تنها تفکر حاکم بر یونان بود. اندیشه‌ی جهانی که بعضی از 
فلاسفه‌ی OUT‏ مانند سقراط و SUT‏ غورس ١١‏ به آن معتقد بودند در يونان حامی و پشتیبان نداشت 
نظام اخلاقی ارسطو مبنى بر جدایی يونانى از غير یونانی بود. میهن‌دوستی و میهن‌پرستی بر تمام 
فضایل اخلاقی که حکمای Uy‏ آن‌ها را قبول داشتند. مقدم بود. به طوری که ارسطو نه تنها به 
میهن پرستی و میهن دوستی ‏ کتفا نکرد. بلکه پا را فراترگذاشت وگفت: بايد يونانيان با غيريونانيان, 
همانند حیوانات رفتار کنند. اين تنگ نظري میهن پرستی چنان در محافل یونانی رواج بيدا کرد و 
در وحود OUT‏ رسوخ یافت» که اگر فیلسوفی می‌گفت: من صرفاً هموطنانم را به اعمال خير 
اختصاص نمی دهم» بلکه كل جهان را هدف قرار می‌دهم. آنان با تعجب و حقارت به وی نگاه 


می‌کردند. 


۱ - فیلسوف مکتب یونانی که حدود ۰ پیش از میلاد زاده شد و ۸ پیش از ميلاد درگذشت. وى اندیشه‌ی ES‏ 
اصل و Lie‏ حاکم بر همه -یعنی هوش -را وارد فلسفه کرد د. پریکس و سقراط از محضر او استفاده کرده‌اند. (د. ن.) 


باب چهارم: عصر ارويا افصل اول: اروپای مادی ۳۹ 
امامو ب خلا ا ا ا اا 


ويزكىهاى تمدن روم 
روميان حانشین يونانيان شدند و از نظر قدرت» نظم مملكت و وسعت آن و خصوصيت 
لشكرى: از يونانيان برتری حاصل کردند. ولی روميان از لحاظ gle‏ فلسفه آداب» شعر تهذیب و 
نزا کت و تمدنی که مخصوص يونان بود و در آن بر تمام سرزمین‌های معاصر خويش برتری و تقد م 
داشتند» به آن‌ها نرسیدند. رومیان همواره در برابر علم آنان سر تسلیم فرود می‌آوردند و نیازمند 
OUT‏ بودند و از علوم فلسفه و افکار OUT‏ استفاده می‌کردند. 
لکی (lecky)‏ می‌گوید: 


«یونان دارای ثروت علمی فراوانی بود كه آن را در اث ر گذشت قرن‌ها و عصرها به دست آورده و بر 

أن افزوده بود» ولی روم همچنان در مرحله‌ی نظامی سرگرم بود و از آثار ادبی و علمی بی‌بهره بود و 

حتی زبان رومیان از بازگویی و بازآفرینی افکار و مفاهیم عالی قاصر بود. لذا به سبب واپس‌ماندگی 

وکوتاهی‌شان در علم» مغلوب یونانیان شدند و زبونانه در برابر تمدن پرنان که مردمش در سیاست 

برتری داشتند» سر تسلیم فرود آوردند و تاکنون در هر بخش علم؛ مسحو رآنان هستند. 

مرخان و نویسندگان پیشین روم کتاب‌هایشان را به Obj‏ یونانی می‌نرشتند. بس از آنکه شاعران 

رومی سرودن اشعار خويش را به زبان لاتين آغا زکردند» زبان یونانی به عنوان Obj‏ علم و زبان 

تأليف تداوم (eat‏ 

این‌گونه HS‏ و زبونی صرفاً در حوزه‌ی تألیف و ادبیات نبود بلكه تمدن يونان در 
اخلاق» سرشت. معاشرت. جامعه و حتی در عواطف و تمايلات» برتمدن رومی چیره شد. 
بدينكونه فلسفه و فرهنگ یونانی و حتی اصل و سرشت یونانی در روم نفوذ کرد و این نفوذ 
به جایی رسید که مانند خون و روح در وحود آنان جاری شد. نا گفته نماند که رومان با توجه به 
طبیعت اروبابی» از يونانيان به لحاظ ویژگی‌های فطری بسیار متفاوت نبودند و تازه شباهت 
بسیار زيادى نيز بین OUT‏ وحود داشت؛ چرا که هر دو معتقد به محسوسات بودند و در ارج نهادن 
به زندگی و شک كردن در دينء غلو و زیاده‌روی می‌کردند. در داشتن ضعف در يقين» اضطراب 
در عقيده و حقير شمردن نظام و آداب و روش دينى و بزرگ شمردن قوميت و تعصب ورزيدن 
بر آن و افراط در وطن دوستی» با يكديكر شباهت فراوان داشتند. افزون بر OT‏ اهميت 
قایل بودن به قدرت و احترام فوق‌العاده به آن» چنان بود که در حد عبادت و تقدیس رسیده 


بود. 


lecky. op. cit. p. 243 ۱ 


YY.‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 
ee Ome‏ سم 


در تاريخ نمايان است که روميان ايمان راسخى در دینشان نداشتند. در این مورد من OUT‏ را 
مقصر نمی‌دانم؛ زيرا سرشت نظام دینی بت برستى و خرافه‌پرستی حاکم بر روم مقتضی شک و 
تردید و ضعف ايمان بود و هر اندازه رومیان در علم پیشرفت مىكردند و افکارشان بازتر مى شدء 
استخفاف آنان نسبت به دين افزايش می‌یافت. حتی رومیان از آغاز پیدایش» معتقد بودند که 
خدایان دخالتی در امور سیاست و دنیای OUT‏ ندارند. 

2 

سیسرو (10070) می‌گوید: 

«موقعی که بازیگران نمایش اشعاری را در تماشاخانه‌های خود می‌سرودند مبنی‌بر اينكه خدایان 

دخالتى در دنيا ندارند» مردم با كمال ميل و رغبت به آ كوش )١() wai sbi‏ 


اكوستين!؟) (AUZUOSTINe)‏ قديس در اين باره می‌گوید: 
«رومیان بت‌پرست خدابانشان را در معاید عبادت می‌کردند و در سالن‌های نمايش مسخره 


WY atlas م‎ 


لذا آیین رومی قدرت روحى خويش را بر پیروانش از دست داده و احساسات دينى در 
قلبهاى انسان‌ها سرد شده بود. اين سردى به جایی رسيده بود که مردم نسبت به خدايان گستاخی 
می‌کردند و بعضى اوقات به آنها اهانت مىكردند. تاريخ به ما بازمی‌گوید که چون ناوگان جنگی 
ays halal‏ کر تیا غرق شد. وى سخت خشمناك شد و مجسمه‌ی نپتون 
©'(meptone)‏ خدای دريا را شكست. موقعى كه گرمانیکوس (Germanicus)‏ از دنيا رفت» 
مردم جایگاه قربانى خدايان را سنگ Mass Sale‏ 


۱۷۸ منبع پیشین؛ ص‎ ١ 

۱-۲گوستین يا اوستینِ قدیس؛ روحانی مسیحی انگلستان؛ وی مقر روحانیت کنتربوری را ایجاد و در حدود ۱۰۵ م. 
در گذشت. (د. ن.) ۳ منبع پیشین» ص ۰۱۷٩‏ 

۴۔کایوس یولیوس کیزر اکتاو یانوس اگوستوس؛ امپراتور روم» به سال ۳ بيش از میلاد زاده شد و به سال ۱۴ میلادی 
در گذشت. وى پس از فتح آكتيوم و غلبه بر آنتونيوس صاحب اختيار مطلق شد. وى تعداد عمال دولتى را در رم افزايش 
داد. اداره‌ی OVE!‏ را نظمی جدید داد و طی اکثر جنگ‌ها پیروز شد. سلطنت اكوستوس را از درخشان‌ترین اعصار 
تاريخ رم می‌دانند. به هنكام مرگ مانند خدایی معبود رومیان بود. (د. ن.) 

۵ در اساطیر رومی خدای درياهاء بسر پرساتورن و برادر ژوپیتر و پلوتون که در قصری در اعماق دریاها زندگی 
می‌کند. او سوار بر کالسکه‌ای است که اسب‌های دریایی او را روی امواج دریا می‌کشند. (د. ن.) 

History of European morals (the Pagah empire). P. 8 بخ اخلاق ارويا:‎ رات٣‎ 


باب چهارم: pat‏ ارويا افصل اول: اروپای مادی ۳۳۱ 
و 1ك اا س 


بنابراين» دين در اخلاق» سياست و اجتماع مردم روم اثرى نداشت و نمی توانست بر شعور و 
اميال آنان جيره شود و اخلاق و حركات آنان راكنترل کند؛ زيرا در آن عصر دين عميقى كه بر 
روح‌ها حكومت كند و از اعماق قلب سرجشمه كيرد وجود نداشت» Sh‏ دين يك عمل تقليدى 
همانند اعمال تقليدى دیگر بودء که خواستٍ سياست بقاى آن بود. هر چند در حد اسم و رسم. 


یکی در اين باره می‌گوید: 


«اساس دين رومیان بر تبعیض و قومیت استوار بود و هدفی جز رفاه افراد و سلامت آنان از 
مصیبت‌ها و سختی‌ها نداشت. شاهد اين مطلب ابن است که در روم صدها انسان پهلوان و قری 
هیکل تربیت شد. ولی يك نفر زاهد که از دنيا چشم پوشیده باشد و از لذت‌های زندگی بیزار باشد, 
بيدا نمی‌شد. حتی نمونه‌ای در تاريخ روم از قربانی و ایثار شنیده نمی‌شو که دين د رآن تأثیر داشته 
باشد. اگر هم یافت بشود به سبب دين نیست» بلکه اساس أن را وطن‌پرستی تشکیل داده 
)۱ 


است.» 


۵ ۰ 32 ع ove ۰ co‏ 7“ 
ویژگی بسیار مشخصی که روم را از دیگر ملت‌های زمين در ان عصر و بعد از ان متمایز 
می‌سازد و حتی به صورت دين و شعاری برایش شده است» که با آن شناخته می‌شود؛ روح 

oe ۳2‏ 
استعمارگری و دید مادی محض به زندگی است و اين همان چیزی است که اروپای کنونی أن را از 
رومیان قدیم به ارث برده و دنباله رو آن‌ها شده است. 
دانشمند مسلمان آلمانی» استاد محمد اسد در کتاب با ارزش اسلام بر سر دو راهی این 
go‏ 
مطلب را به خوبى توصیف کرده و می‌گوید: 
«تفکری که بر امپراتوری روم سیطره انداخته بود, اين بود که قدرت را به نفع خويش جمع‌آوری 
هیچ‌گونه ظلم و سنگدلی در aly‏ به دست آوردن يك زندگی راحت برای طبقه‌ی ممتاز دریغ 
نمی‌کردند. اما آنچه در مورد عدالت روم شهرت یافته است» درست نیست؛ چرا که عدالت مزبور 
صرفاً به رومیان اختصاص داشت. بدیهی اس ت که اين روش به ظاهر عدالت خواهانه ممکن نیست؛ 
مگر بر اساس درک مادی محض از زندگی و فرهنگ. مادی‌گر یآنان اگر جه با ذوق عقلی پیراسته 
شده بود اما از هر نوع ارزش رو خالی toy‏ چرا که روم به طور صحیح ه رگز با دين كنار نیامد 
و خدایان سنتی آنان بیش ار خرافات و افسانه‌های يونان نبود. آنان به اين ارواح صرفاً برای 
محافظت بر رابطه‌ی اجتماعی که آنان را به یکدیگر مرتبط و یکپارچه می‌ساخت. ایمان داشتند. 
همچنین به اين خدایان هرگز اجازه نمی‌دادند که در زندگی عملی‌شان دخالت کنند. البته به آن‌ها 


۱-همان منبع» ص AVY‏ 


۳۳ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
چ ی کح شا سا نا یا ی و 


اجازه مىدادند كه غيب را -زمان ی که از آن‌ها بخواهند ve‏ زبان کاهنان پیش‌گریی کنندء ولی هرگز 
اجازه نمی‌دادند که قوانين اخلاقی را بر مردم تحمی ل کنند»( 0 


انحطاط اخلاقی در جمهوری روم 
۰ سر S$‏ 

سيل انحطاط اخلاقی و حیوانی‌گری در اواخر [سلطه‌ی ] جمهوری روم» رومیان را 
FA.‏ 4 
فرا گرفته بود و درياى خودپرستی و خوشگذرانی را سخت خروشان كرده بود؛ به طورى كه 
روميان تا جانه در آن غرق شدند. ساختارهاى اخلاقى مثل رقص و آوازكه روميان به WOT‏ شهرت 
داشتند. در آن به جريان افتادند و بناى اجتماعى آن‌ها به لرزه درآمد و در آستانه‌ی انهدام قرار 
£ 

5 ۳ 
درابر امریکایی با قلم شيوايش اين بی‌بند و باری را به تصوي ركشيده و می‌گوید: 


رهنگامی که دولت روم از نظر قدرت جنگی و نفوذ سياسى به اوج رسيد و در تمدن, به برترين 
درجه دست یافت» به فساد اخلاقی و انحطاط در دين و فرهنگ, به پایین‌ترین درجه سقوط کرد. 
رومیان در زندگی خويش به بدترین شکل دچار غرور و خودپسندی شدند و شدیداً دنبال هوی و 
هوس رفتند؛ زیرا اساسنامه‌ی OUT‏ اين بود که زندگی فرصتی است برای خوشگذرانی و بايد از 
نعمت‌ها و لذت‌ها حداکثر استفاده را کرد زهد و روزه‌ی آن‌ها که گاهی انجام می‌دادند, جز ay‏ 
عنوان رژیم غذایی که اشتهای آن‌ها را برای غذا زياد کند, نبود. اعتدال و میانه‌روی آن‌ها نیز صرفاً 
جهت طولانی شدن لڏت‌هایشان oy‏ سفره‌های آنان با ظرف‌های طلا و نقره‌ی جواهرنشان, 
خودنمایی می‌کرد و خدمتگذاران در لباس‌های زیبا برای آن‌ها خدمت می‌کردند. کنیزان دلربا؛ 
جوان و بسیار زیبای رومی و زنان زیبا و عریان و يا پوشید که از عفت بويى نبرده بودندء برای OUT‏ 
عشو هگری می‌کردند. در خوشگذرانی‌های OUT‏ حت ی کبوتران pte‏ هگر هم نقش داشتند. میدان‌های 
بازی و سرگرمی گسترش می‌یافت و پهلوانان در آن‌ها با همردیفان خود و يا با حیوانات کشتی 
می‌گرفتند, تا اينكه یکی از آنان به زمین می‌افتاد و در خون خويش می‌غلتید و اي نگونه قهرمانان و 
فاتحان تصور می‌کردند» اگر جيزى قابل پرستش باشد» صرفاً قدرت است؛ زیرا آنان با همین 
فرت تروت هاق ابلك A,‏ ها ضا تسام با مرق pla‏ ويا ر ارو م رر ip‏ 
می‌گرفتند. زمان ىكه با قدرت و نيروى خويش در میدان کارزار بر انسان غلبه می‌یافتند, اين امكان 
برايشان بيش م ىآمدء که املاک و اموال آن‌ها را مصادره کنند و زمین‌های وسیعی را به خود 
اختصاص دهند. ek‏ 


Islam at the CrossC Roads. 2.38-39 ١ 


باب چهارم: عصر ارويا | فصل اوّل: اروياى مادى yr‏ 
ال ا ا ا کک ا م س 


رأس حکومت روم خود رمزی از اين قدرت بیکران بود. نظام مدنی روم بیانگر عظمت پادشاه 
بود. با وجود اين وى نمادى بيش نبود؛ درست مانند أنجه در زمان الحطاط تمدن یونان دیده 


ا 
می‌سود.) 


مسیحی شدن روم 

در این جا رخدادی بزرگ هست که جای دارد تا تاريخ آن را ثبت کند و به آن بها دهد؛ اين 
slut,‏ عبارت از استیلای مسیحیت بر حکومت روم بت‌پرست است. این حادثه با جلوس 
قسطنطین(۲) بر تخت اباطره در سال ۳۰۶ میلادی که خود به نصرانيت گروید؛ رخ داد. اینجا بود که 
مسیحیت بر بت پرستی پیروز شد و نا گهان مسیحیت به سرزمینی وسيع و دولتی با قلمرو دامنهدار 
که حرف آخر را مى زد و هرگز در خواب هم آن را نمی دید» دست يافت. قسطنطین برای رسیدن به 
تخت سلطنت» از اجساد سربازان مسیحی و جویبارهایی از خون‌های کسانی که به کمک او قیام 
کرده بودند و او را يارى کرده بودنده بهره حسته بود. 

لذا قسطنطين برای اين پشتیبانی ارزش قایل شد و حکومت را به دست مسیحیان سيرد و 
روميان را دست به سينه در اختيار آن‌ها گذاشت و کلیدهای حکومتش را به آن‌ها وا گذا رکرد. 


زیان‌های مسيحيت از حکومت‌داری 
مسیحیت در میدان جنگ پیروز شد. ولی در جنگ ادیان شكست خورد. در به دست آوردن 
یک پادشاهی بزرگ سود برد ولی در مورد دين بسیار آسیب دید؛ چرا که بت برستان رومی دين 
مسيح و پیروانش را مسخ کردند و پیشترین مسخ و تحریف را قسطنطین» کسی که حامی شرافت 
مسيحت و فرازنده‌ی برجم أن بود؛ باعث شد. 


درابر می‌گوید: 


بت پرستی و شرك وارد مسیحیت شدء آن هم به سبب تأثیر منافقانی بود که وظایف بسیار مهم و 


مناصب عالی را در دولت روم برعهده داشتند و تظاهر به مسيحيت می‌کردند و هرگز برای دين 


History of the Conflict between Religion and Science, London 1927. P.312_\ 
فسطنطین اول؛ کایوس فلاو یوس اورلیوس به سال ۷۴ م. زاده شد. به سال ۳۰ م. به قدرت رسيد. چيرگي وی‎ ۲ 
بر ما کسانس در كنار دیوارهای شهر رم به سال ۳۱۲ م. . موجب شناسایی دين مسیح به عنوان دين رسمی امپراتوری شد.‎ 
در سال ۳۱۳ م. فرمان میلان آزادی دینی را برقرار کزد و به سال ۳۲۳ م. . خود به مسیحیت گروید و پایتخت امپراتوری‎ 
نس که به نام قسطنطنیه نامیده شد منتقل کرد. وی به سال ۳۳۷ م. درگذشت. (د. ن.)‎ ibs را به‎ 


۳۳۴ کندوکاری در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


اهمیت قایل نبودند و حتى يك روز را هم خالصانه عمل نکرده بودند و حتی شخص قسطنطی ن که 
عمرش را در ظلم و بيدادكرى سپر ی کرده بود هرگز مقيد به اوام ركليسا و دين نبود, جز در اواخر 
عمرش (۳۳۷ میلادی) که مقدا ركمى پایبند شد. 

كرجه مسیحیان از لحاظ قدرت به حدی رسیده بودند که سلطنت را به قسطنطین سپرده بودند, ولی 
هرگز نتوانستند بت‌پرستی را نابود کنند و اصل و ريشدى آن را از بيخ برکنند. نتیجه‌ی این 
درگیری‌ها و ستیزها اين بود که ریشه‌های مسيحيت و بت‌پرستی آن‌ها درهم آمیخت و از آن یک 
دين جدید نشأت گرفت» که مسيحيت و بت‌پرستی در آن به يك میزان, تجلی بيدا می‌کرد. 
اينجاست که اسلام و مسیحیت از هم جدا می‌شوند؛ زیرا اسلام برخلاف مسیحیت, رقیبش (يعنى 
نظام بت‌پرستی) را کاملاً ريش هكن کرد و عقایدش را ناب و خالص و بدون هيچ‌گونه غل و غشی 
منتشر کرد. 

اين امپراتوری که برده و بنده‌ی دنیا بود و عقاید دینی‌اش پوچ بود به خاطر مصلحت شخصی و 
مصلحت دو حزب دركير (مسیحیت و بت برستى) تشخيص داد كه آنها را با یکدیگر متحد سازد و 
بين آنها الفت اندازد, به طوری که مسيحيان راسخ نيز از بذيرش اين خط مشى خوددارى نکردند. 
حتى آن‌ها اعتقاد داشتند که اين دين جديد زمان ىكه با عقابد بت‌پرستی قديم آميزش wl‏ شكوفا 
می‌شود و دين مسيحيت در بايان ازكثافتها و نجاستهاى بت پرستی پالوده و پاک موشود»١١)‏ 


رهبانیت ویرانگر 

مسيحيت تباه شده و آمیزش يافته با بت‌پرستی که روح و جمالش را از دست داده بود 
نتوانست راه و روش روم Sal SL‏ رو به افول گذارده بود تغییر دهد و در آن یک ژندگی نو 
دیندار» پاک و پالوده برانگیزاند و دوران شکوفایی رادر تاريخ روم بكشايد بلکه رهبانیتی را 
پدید آورد که از وحشی‌گری و بت‌پرستی روم برای انسان و تمدن بدتر بود. اين رهبائیت در 
جهان مسیحیت سخت دچار جنون شد و از حدود قياس نيز فراتر رفت. ما برای نمونه. از کتاب 
تاريخ اخلاق اروپا مقدار بسیار اندکی از آن را بیان می‌کنيم: 

«تعداد راهبان بسیار زياد شد و مقام و منزلت OUT‏ بالا گرفت و اعمال آنان بسیار خطیر گردید, 

نگاه‌ها را به خود دوختند و مردم را مشغول کردند. اگر جه اکنون نمی‌توان تعداد آنان را به دقت 

برشمرد؛ ولى بنا بر آنچه مؤرخان روايت کرده‌اند» مبنى بر اينكه در روز عيد ain‏ ۴ پنجاه هزار 


.۴۳۱ و‎ Fo همان منبع؛ ص‎ ١ 
ست.‎ ML در نزد بهودیان جشن یادبود خروج بنی‌اسراییل از مصر است و نزد مسیحیان جشن یادبود صعود عیسی‎ -۲ 
(د. ن.)‎ 


باب چهارم: عصر اروپا | فصل اوّل: اروپای مادى ۵ 
ee‏ تسج توس اب رحس 


راهب جمع شده بودند و تنها زير نظر راهب سرابين ده هزار نفر اداره می‌شد» مىتوان به کشرت 
آن‌ها وگسترش حركت رهبانيت بى برد. خلاصه شمار راهبا نكوشهكير روم در پایان سده‌ی چهارم 


میلادی» به تعداد اهالى مصرء حدود بيست ميليون مىرسيد.» 


شكفتىهاى راهبان 

آزار جسم برای دين و اخلاق تا دو سده به عنوان الگوی كامل ادامه داشت. مؤرخان از آن» 
رخدادهابى شگفت روايت کرده‌اند؛ از راهب ماكاريوس (makarius)‏ نقل می‌کنند: او شش ماه 
خود را در لجنزاری قرار می‌داده تا اينكه جسم برهنه‌ی او را پشه‌های سمی نيش بزنند و هميشه 
میله‌هایی از آهن را با خود حمل می‌کرد. رفیق راهب ای یوسیبیس (CusebiUs)‏ مقدار دو بار آهن 
را حمل می‌کرد و سه سال در چاه گلآلود و کم‌عمقی زندگی می‌کرد. راهب (stJhon) boy‏ سه 
سال روی یک پا ایستاده بود و نمی خوایید و در این مدت هرگز ننشست. هرگاه خیلی خسته می شد 
پشتش را به صخره‌ای تكيه می‌داد. حتى برخی از راهبان هرگز لباس نمی پوشیدند و فقط با موهای 
بلندشان خود را مى يوشاندند و مانند حيوانات» جهار دست و يا راه می‌رفتند. اغلب آنان در 
غارهای درندگان و جاههاى كل ofl‏ وكمعمق وياكورها زندگی مىكردند. بسيارى از آنان گیاه و 
علف می‌خوردند و نيز معتقد بودندء باكى جسم با پاکی روح منافات دارد و شستن بدن راگناه 
می شمردند. ياك ترين و برهيزكارترين انسان‌ها در نزد آنانه کسی بود كه از باكيزكى فاصل‌ی 
بيشترى داشته باشد و ate‏ در آلودگی‌ها فرورفته باشد. 

راهب اتهينس مىكويد: 

«راهب انتونى در طول عمرش هرك زكناه شستن باهاى خود را قبول نكرد و راهب آبراهام صورت 

و باهاى خود را پنجاه سال نشست و آب با آن‌ها تماس بيدا نكرد.» 

راهب اسکندری پس از مدتها با نهابيته تسف مىكفت: 

«افسوس! ما مّت‌ها شستن صورت را حرام می‌دانستیم» ولى اکنون به حمام مىرويم.» 

راهبان در شهرها می‌گشتند. بچه‌ها را می‌ربودند و به صحراها و ديرها می‌بردند. کودکان را از 
آغوش مادرانشان می‌کندند و براساس رهبانیت OUT‏ را تربيت می‌کردند. دولت و حکومت نیز 
نمی‌توانست از روش OUT‏ جلوگیری کند. توده‌ی مردم و عوام ضمن تأیید اين دسته از راهبان؛ 
کسانی را که از پدران و مادرانشان فاصله می‌گرفتند. تشویق می‌کردند تا رهبانیت را برگزینند. 


راهبان پورگ و مشاهیر تاريخ مسيحيت در ربودن و دزدی افراد مهارت زیادی داشتند؛ نقل شده: 


۳۴۶ کندوکاوی در ples!‏ جهان و انحطاط مسلمانان 
کي ee ee‏ 


زمانىكه مردم راهب امبروز (ambrose)‏ را می‌دیدند. مادران فرزندانشان را در خانه‌ها پنهان 
می‌کردند. پدران و اوليا نسبت به فرزندانشان هیچ تسلطى نداشتند و نفوذ و سرپرستی آنها در 
دست راهبان و روحانيان sy‏ ) 
تأثير رهبانيت در اخلاق اروياييان 

نتیجه‌ی رهبانيت اين شد كه جوانمردى و مروت كه جزء فضايل بود. متزلزل شد و رذايل و 
335 ھا خانشین آن کشک مرد شادایی: اوت صراحت eb Scag‏ شجاعت و جرأت را 
كنا گذاشتند. از مهم ترین ننایج آن این بود که کانون‌های خانوادگی متزلزل گردید و ناسپاسی و 
سنگدلی نسبت به نزدیکان رواج یافت. LAL‏ کسانی که قلب‌هایشان از رحم و شفقت مالامال و 
چشمانشان از اشک لبریز بود قلب‌هایشان سنگ شد و چشمانشان از فروچکاندن اشک نسبت به 
پدران و مادران و فرزندان خشکید. به دنبال آن بسیاری از مادران را داغداره شوهران را بی‌زن و 
فرزندان را تيم کردند. ايدان بهت ادامه‌ی حیات خویش په سوی مردم دست نیاز درازمی‌کردند و 
به پیابان‌ها روی می‌آوردند. تنها تلاش و کوشش OUT‏ اين Soy‏ خودشان را در آخرت نجات 
دهند. هیچ توجهی به مرگ يا زندگی نداشتند. یکی در اين مورد داستان‌هایی را بیان می‌کند که 
چشم را اشکآلود و قلب را غمناک می‌سازد.!"" راهبان از سایه‌ی زنان فرار می‌کردند و نزدیکی و 
همنشینی با آن‌ها راگناه می‌شمردند و معتقد بودند که راه رفتن و صحبت با زنان هر چند که مادر یا 
همسر یا خواهر حقیقی انسان باشند. باعث مى شود که اعمال انسان نابود شود و تلاش هاى روحی 
از بین برود. لكى در این باره داستان‌های خنده‌آور و غمنا ک بسیاری روایت کرده است. 


ناتوانی رهبانیت از کنترل مادیت افسار كسيخته 
مبادا کسی چنین تصو ر کند که اين رهبانیت مفرط توانست شرارت مادیت را تعدیل کند و از 
افسار گسیختگی آن در وحشی‌گری و شهوترانی جلوگیری کند؛ چون عموماً چنین تحولی ممکن 
نیست صورت بگیرد و فطرت انسان آن را نمی‌پذیرد و تاريخ نیز آن را تکذیب می‌کند» بلکه آنچه 
مي‌تواند اعتدال ایجاد کند و Seale‏ سرکش را فرو نشاند و از آن یک زندگی معتدل به وجود آورد. 


Lecky: History of European morals chapter IV. ۱-رک: لکی‌ژ؛ تاريخ اخلاق اروپا‎ 
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باب چهارم: pas‏ اروپا | فصل اوّل: اروپای مادی ۳۷ 
والح للش اا OE‏ ای خی a‏ 


نظامی است روحىء دینی» اخلاقی و حکیمانه که با فطرت سليم انسانی همگام است. اين نظام نيز 
عبارت از دینی است که در صدد برنمی‌آید فطرت انسان را به کلی نابود كند؛ چون فطرت 
Gata gl‏ نیست. بلکه آن را به گونه‌ای مفید توجيه می‌کند و از شر به سوی خير متمایل می‌کند. 
اسلام چنین عمل کرد و پیامبر اکرم 9 نيز چنین کاری انجام داد. وى شجاعت عرب‌ها در 
رقابت‌های قبیله‌ای و کشتارها و انتقام‌جویی‌ها و کینه‌توزی‌های قدیمی را به جهاد در راه خدا و 
اعلای كلمة الله تبدیل کرد تبذیر و سخاوت عرب‌ها را به انفاق در راه خدا تغییر داد و آن‌ها را به 
ck‏ پرداختن به جاهلیت» به طرف دين برگرداند و هر چیز را با چیز دیگری جایگزین کرد. به 
ننس نیز حق داد که به نشاط و سرگرمی و شادکامی بپردازد. یکی از دانشمندان اسلام می‌گوید: نفس 
انسان وقتی چیزی را رها می‌کند که چیز دیگری جای OT‏ را بگیرد؛ زيرا نفس انسان برای عمل 
آفریده شده نه برای ترک عمل cle)‏ تردید نیست که بشت انبیا برای تکمیل فطرت بشر و 
قنك اوه اس اليا اروك 

هنگامی که رسول خد ااا وارد مدينه شد مردم داراى دو روز مهم بودند. در این دور روز 
مشغول شادکامی و خوشگذرانی می‌شدند. رسول BBs‏ فرمود: 

آن دو روز چه روزهایی هستند؟ 

گفتند: ما در آن دو روز در جاهليت لهو و لعب می‌کرديم. 

رسول الله فرمود: خداوند به جای OT‏ دوء جيز بهترى را برای شما برگزیده است: روز عيد 
قربان و عید GI) bb‏ حضرت عایشه ریا عنها تقل شده است که فرمود: 

«حضرت ابوبکر وارد منزل من شد. نزد من د وكنيز انصاری بودن دکه مشغول خواندن اشعار جنگ 

مات بودند؛ ولی آوازه‌خوان نبودند. حضرت ابوبکر ظا فرمود: 

آيا در منزل رسول PNG Le‏ اشعار شیطانی می‌خوانید؟ آن روز روز عيد بود. 

رسول PGs‏ فرمود: 


ای ابربکر! هر ملتی عیدی دارد و jy pal‏ عید ماست. در روایتی نقل شده است که حضرت فرمود: 
(F)‏ 


آن دو را بگذا ركه امروز عيد است.» 


-١‏ از گفتار شيخ الاسلام حافظ ابن Bhat‏ (م ۷۲۸ «.) در AS‏ اقتضاء الصراط المستقيم و مخالفة أصحاب 
الجحیم» ص APY‏ ۲-رک: ابن تيميه» النبوات. 

۳ به روايت ابو داو د باسندش از طريق انس» همجنين احمد و نسايى. 

۴ حدیث» متفق عليه است. 


A‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس سس ی 


مسیحیت روم بدون جهت به تغيبر فطرت و نابودی آن كوشيد و نظامی به ارمغان آورد 
که فطرت انسان OT‏ را نمی‌پذیرفت و بر نفس تکالیفی گماشت که طاقت‌فرسا بود. در آغاز 
امر تفوس مردمان به عنوان وا کنش نشان دادن به مادیت سرکش با دلی ناخواسته آن را پذ یرفتند. 
اما دیری نگذشت که خود را از نگ oT‏ نظام نجات دادند و Laas‏ عليه آن شور ندند تضرائیت 
با وجود غلوّش در رهبانیت و زهد و رویارویی‌اش با فطرت و واقعیت» نتوانست اخلاق و 
عادات فاسد مردم را اصلاح نماید و تمدن در حال سقوط راء از افتادن باز دارد. از اين رو بود 
که حرکت فساد و اباحیت و حرکت غلو در زهد و رهبانيت» شانه به شانه حرکت می‌کردند. 
صحیح آن است که رهبانیت در بیابان‌ها و خلوت‌کده‌ها منزوی بود و در زندگی عملی هیچ 
نقشی نداشت و عکس آن» حرکت اباحیت و بی‌بندوباری در شهرها و مراكز, به کثرت وجود 


woe 


داشت. 


رهیانبت تند و مادّیت سرکش 
لکی وضیعت حهان نصرانیت را در آن زمان که در بين رهبانیت و عصیان قرار داشت. 
2 
این‌گونه به تصوير مىكشد: 

«خوشگذرانی و پستی در اخلاق مردم و جامعه به اوج خود رسیده بود. شهوترانی» عياشی» 
ت نأسايى؛ تملق و جابلرسى در مجالس پادشاهان و ثروتمندان؛ ولخرجی فرماندهان و مسابقه در 
زیبایی لباس و زینت در نهایت شدت وحدتش رسید و دنیا در برهه زمانی بين رهبانیت شدید و 
فساد نهایی قرار داشت. شهرهای ی که بیشتر از هر جيز دارای انسان‌های Lis SE‏ بودند» بیشتر از 
شهرهای دیگر در فساد و هرزگی» گناه و معصیت فرو رفته بودند. در اين عصر فساد و خرافات که 
دو دشمن برای شرف و کرامت انسانیت هستند, با یکدیگر جم عگردیده بودند تا آنجا که مردم از 
کردار بد و رسواگری در بين دیگران شرم نداشتند. گویا باطن انسان که در گذشته از اين وعیدها 
م ىترسيد اکنون به خاطر اعتقاد و باور به اينكه دعاهای انسان می‌تواند سبب کفاره‌ی تمام اعمال 
ناشایسته‌اش شود كاملا در آرامش خاطر به سر می‌برد. بازار مکر و حيله و دروغ داغ بود؛ به 
گونه‌ای كه اين عصر در اين موارد» از عصر قیاصره سبقت گرفته بود. اگر جه ظلم. سرکشی و 
قساوت نیز کم شده بود؛ اما در آزادی انديشه و حماسه‌ی وطن دوستی, انحطاط به وجود آمده 


للق 
بود.» 
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باب چهارم: pat‏ اروپا | فصل اوّل: اروپای مادی ۹" 
باپ چهارم: عصر هی ااا لشم 


فساد در مراکز ددتی 

رهبانیت و نظام دینی منفی جز عامل لطمه زدن و مبارزه با فطرت نبود. بنابراین فطرت بر 
اثر آیین جدید و صلابت روحی آن و عوامل مختلف دیگر مقهور باقی ماند» اما دیری نپاید که 
فطرت و سرشت انسان» بر رهبانیت غالب گردید و ضعف و انحراف در مراكز دینی چنان نفوذ 
نمود که اين مرا کز در فساد اخلاقی و فجور, با مرااکز دنيابى به رقابت پرداخت و از آن‌ها سبقت 
گرفت. 

بدین جهت بود که حکومت» محافل دینی راكه برای الفت و برادری بين مسیحیان و تجلیل از 
شهیدان و اوليا برگزار می‌گردیده اما تبدیل به اماكنى جهت تن‌آسایی و فسق و فساد گردیده بود 
ممنوع گردانید و روحانیان مذهبی به ارتکاب گناهان کبیره و منکرات متهم شدند. 

راهب جروم (Jarum)‏ می‌گوید: 

«زندگی روحانیون و عیاش ی آن‌ها از خوشگذرانی و بولهرسی امراء و ثروتمندان سبقت كر فته بود 

اخلاق پاپ‌ها رو به انحطاط بزرگی نهاده بود حرص و دنیاطلبی چشم آنان را پر کرده و آن‌ها را از 

حدود خود متجاوز ساخته بود به طوری كه کار پاپ‌ها به جایی رسید که مقامهای روحانیت و 

وظایف [خویش ]را مانند کالا می‌فروختند وگاهی به طور علنی در معرض مزایده قرار می‌دادند و 

زمین بهشت را با وثيقه و سند و با بلیط‌های غفران به اجاره می‌دادند. نقض قانون را مجاز 

می‌دانستند. مدرک‌های نجات و مجوزهای حلال بودن محرمات و ممنوعات را مانند اوراق نقد به 

مردم می‌دادند» رشوه و رباخواری می‌کردند: اموال بی‌حساب و کتاب را به صورت اسراف 

سرسامآوری مصرف می‌کردند. به طور ی که پاپ اينوسان هشتم تاجش راگر وگذاشته بود و نیز از 

پاپ ليو دهم نقل می‌کنند که وی آن جه را که از پاپ سابق از مال به جا مانده بود و درآمد و سهم 

خودش و تمام ثروت جانشین آینده‌اش راگرفت و مصرف نمود. حتی روایت کرده‌اند که تمام 


رقابت بين پاپیسم و امپراتوری 

نزاع» درگیری و رقابت بين پاپیسم و امپراتوریسم. در سده‌ی یازدهم آغاز شد. اين نزاع بسیار 
سخت. ناراحت کننده و وحشتنا ک شدت گرفت. در این حدال نخست پیروزی از آن پاپیسم بود. تا 
حایی که امپراتور هانری چهارم نا گزیر شد در سال ۱۰۷۷ میلادی با کمال ذلت به دربار پاپ در 


Conflict of Religion and Science. ۱ 


۳۳۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS‏ دبک تس سین ا اه دس و Ae‏ 


قلعه‌ی کانوسا راه يابد؛ اما پاپ تنها زمانی به وی اجازه‌ی ورود داد که شمار زیادی از درباربان 
سفارش وی را کردند. اینجا Soy‏ پاپ به وى اجازه داد که به دربار راه یابد. امپراتور با ذلت تمام 
پا برهنه و با لباس پشمینه به دربار پاپ راه يافت و به دست وی توبه کرد و پاپ گناهانش را 
بخشید. اين مبارزات بین پاپیسم و امپراتوری ادامه داشت تا اينكه نهايتاً پاپیسم ضعیف شد. در 
این مدت طولانى مردم در بين دو عامل دینی و دنیوی دو دسته شده بودند و در زیر يوغ امپراتوری 
و پاپیسم از پا درآمدند. پاپ در قرون وسطی قدرت و نفوذ فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بود که 
پادشاهان و امپراتوران چنین قدرتی نداشتند. OUT‏ می توانستند در زیر سایه‌ی دين؛ اروپا را در علم 
و تمدن به پیشرفت صحیح و چشمگیری نايل گردانند؛ چرا که جانشینان و نمایندگان آنان در 
کشورهای اروپایی بسیار گشت و گذار می‌کردند و در نزد مردم بسیار مورد احترام بودند. مردم 
يكدل از آنان پشتیبانی می‌کردند و با زبان واحد با مردم به تبادل نظر می‌پرداختند و در امور مهم 
سیاسی دخالت می‌کردند. در هر روستا و هر ده و شهری طرفداران بسیار فراوان از اندیشه‌وران و 
سیاستمداران داشتند که با آنان با زبان واحدی صحبت می‌کردند و در امور دولتی و اداری به OUT‏ 


کمک می‌کردند. 


بدبختی اروپا از رهبران دینی 

از بدشانسی مسيحيت و بدشانسی ملت‌هایی که به مسيحيت گرویده بودند» اين بود که رهبران 
دینی از تسلط, نفوذ و جایگاه خويش به بدترين وجه استفاده کردند. در پی OT‏ اروپا نيز در وادی 
جهل» خرافات و انحطاط سرگردان شد و با حکومت و رهبانیت OUT‏ تمدن نیز سخت آسیب دید. 

در طول هزار سال بر شمار حمعیت قاره‌ی اروپا افزوده نشد و در مدت پانصد سال حمعیت 
انگلستان نيز به خاطر ترك دنياء افزوده نشد؛ زيرا شکی نیست که یکی از دلایل عدم افزایش 
بحمعیت. تجرد و عدم رغبت به ازدواج بود که روحانیان و راهبان اين عمل را برای مردم خوب 
جلوه می‌دادند و به آن ترغیب می‌کردند. کاهنان و روحانیان دینی به یاری و مراقبت پزشکان 
نشتافتند. بيمارى وبا و امراض دیگر در سراسر قاره‌ی اروپا منتشر شد. ابنیسیس سلوئیس که بعداً به 
لقب پوئیس دوم مشهور شد در حدود سال ۱۴۳۰ ميلادى سفرى به جزاير بريتانيا انجام داد و از 
ملاحظه‌ی آنچه که وى در آنجا مشاهده كرده است» می توان به بدبختى و انحطاط تمدن و فقر 


مهلک که در این phe‏ وجود داشته است» بى برد. 
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جنايت روحانيت بر كتابهاى دينى 

بزرگ ترين اشتباه زمامداران كليسا در اروپا و نیز بزرگ ترين جنايت OUT‏ بر خودشان و بردينى 
كه از آن پیروی می‌کردند» این بود که كتابهاى مقدس دينى را با معلومات بشرى و علوم عصرى 
مانند تاریخ» جغرافيا و علوم طبيعى آميختند. جه بسا اين مطالب علمى در آن عصر؛ آخرين یافته‌هایی 
بودكه به آن دست يافته بودند ودر واقع حقايق موجود آن زمان بودكه مردم در آنها ترديد نداشتند؛ 
اما يقيناً آن‌ها برترين دانستههاى علمى نبودند كه علم انسانى به آن دست يافته بود. اين بديهى است 
كه اگر در دوره‌ای از دورههاء علم بشر به آخرين Le‏ خود برسد» قطعاً در دوره‌های بعدى از ايجاد 
دگرگونی و تعارض در امان نخواهد بود؛ جراكه دانش انسانی گام به گام در حال پیشرفت است و هر 
كس دين خود را بر آن دانش بنیان نهد مانند کاخی خراهد Say‏ بر پایه‌های شنی بنا شده است. شاید 
چنین اشخاصی اين عمل را با نیت نيك انجام داده باشند» ولی چنین عملی بزرگ‌ترین جنایت بر 
خودشان و دینشان بود؛ چرا که اين عمل موجب ستیز شومی بين دين و علمی گردید که نهایتاً به 
شکست نافرجام دين انجامید؛ دینی که با دانش بشری که در آن حق و باطل و خالص و ناخالص وجود 
داشت خلط شده oy‏ بعد از آن روحانیون مسیحی چنان سقوط کردند که دیگر هرگز برتخاستند و بد تر 
و شوم‌تر از OT‏ سرنوشت اروپا بود که كاملاً از AB‏ دين رها شد. 

خيانت روحانیون فقط در مطالب کتاب‌های مقدس خلاصه نمی‌شد. بلکه آن مطالبی که 
دهان به دهان می‌گشت و در بین مردم مشهور بود و بعضی از تفسیرهای تورات و انجیل و معلومات 
حفرافیایی و تاریخی و زیست‌شناسی که مفسران تورات و انجیل بر آن‌ها افزوده Hag‏ همه‌ی 
این‌ها را مقدس شمردند به آن‌ها رنگ دینی دادند و آن‌ها را در ردیف تعالیم و اصول دين 
كه اعتقاد به آن واجب بود بر شمردند و هرگونه مطالب مخالف آن را رد کردند. در اين زمینه 
کتاب‌ها نوشتند و اين نوع کتاب‌ها را که هرگز مورد تأييد خداوند نبود. مکاننگاری مسیحی 
(Christian topography)‏ نامیدند و شديداً به آن‌ها تمسک حستند و هر کس راکه به آن‌ها باور 
نداشت تکفیر کردند. 


ستم کلیسا نسبت به علم 
این‌ها همه درست در عصری: رخ داد که آتشفشان عقل و اندیشه‌ی اروپا منفجر شد و 
دانشمندان علوم طبیعی زنجیرهای تقلید دینی را شکستند. نظریات جغرافیایی کلیسا را که در 


کتاب‌هایشان بود با صراحت و بی پرده مورد انتقاد قرار دادند و از Sal‏ به صورت غیبی و چشم 
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بسته به آن‌ها ایمان و باور ندارند. پوزش طلبیدند و یافته‌های gale‏ و تجربيات خويش را علنی 
کردند. اینجا بود که کلیسا قيامتش بر پا شد و مردان صاحب نفوذ آن» که زمام امور را در دست 
داشتند به تکفیر دانشمندان پرداختند. خون و اموال OUT‏ را در راه دين مسیح حلال دانستند و 
دادگاه‌های تفتيش عقاید را برپا کردند تاء به قول پاپ» آن ملحدان و بی‌دینان را که در شهرهاء 
خانه‌ها, دشت‌ها. جنگل‌هاء غارها و کشتزارها پرا کنده شده‌اند» کیفر دهند. کلیسا در این مسیر 
برای قلع و قمع كردن ه رکس که در جهان مسیحیت بر ضد کلیسا نبضش می زد نهایت کوشش خود 
را به کار برد. 

حاسوسان کلیسا در طول و عرض کشور برا کنده شدند. نفس هاى انسان‌ها را بر می‌شمردند و 
کنترل می‌کردند و افکار و خیالاتشان را تعقيب می‌کردند. دانشمندی مسیحی می‌گوید: 

«کسی يافت نمی‌شد که مسیحی باشد و به مرگ طبیعی بمیرد.» 

تخمین زده می‌شود که شما ركسانى که اين دادگاه‌ها کیفر کردند سی صد هزار تن بوده است. 
از ميان اين تعداد سی و دو هزار تن زنده زنده سوزانده شدند. دانشمند معروف علوم طبیعی» برونوه 
نیز جزو OUT‏ بود. کلیسا از وی انتقام گرفت. آن هم به جرم اينكه اين دانشمند معتقد به كثرت 
جهان‌ها بود و به اين دلیل حکم قتلش را صادر کرد و دستور داد که قطره‌ای از خون او بر زمین 
نچکد یعنی اينكه زنده زنده سوزانده شود. 

همچنین دانشمند مشهور علوم طبیعی» گالیله (Galileo)‏ به قتل رسید؛ چون معتقد بود که 


£ 
زهين به دور خورشيد می‌گردد. 


انقلاب نوكرايان 

در جنين شرايطى بود که کاسه‌ی صبر نوگرایان و روشنفكران لبريز شد و به پا خاستند و عليه 
روحانيون و نمایندگان كليسا و محافظه کاران قديم قيام كردند و عقیده فرهنكك. علم» اخلاق و 
ادب راکه به آن‌ها نسبت داده می‌شد. شديداً مورد تنفر قرار دادند. نتيجه اين شد که در مرحله‌ی 
نخست با مسيحيت به ستيز برخاستند و در مرتبه‌ی دوم با خود دين مبارزه كردند. 

رهبران و دانشمندان علوم طبيعى و عقلى در يك جبهه و رهبران دين مسيح و يا به عبارت 
صحيحتر زمامداران ديانت بولس در جبههاى دیگر متشكل شدند که اين بهطور مطلق جنگی 
تمامعيار بين علم و دين بود. انقلابيون به گونه‌ای نشان دادندكه علم ودين مانند دو زن يك شوهر 
هستند که با هم سازش ندارند و عقل و نظام دينى متضاد یکدیگرند که با يكديكر جمع نمى شوند و 
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هركس یکی از آن دو را بپذیرد» بايد به دیگری يشت کند و هركس که به اولی ايمان آورد بايد به 
دومی JS‏ ورزد. زمانی که آن خون‌های پاکی را که در راه علم و تحقیق ريخته شده بود و آن 
جان‌های بی‌گناهی راكه به سبب سنگدلی و وسوسه‌های روحانیون قربانی شدند. به ياد م ىأ وردند» 
در پی آن روحانیون کلیسا در نزد آنان به چهره‌های عبوس؛ تیره و چروکید ای تبدیل می‌شدند که از 
جشم ها يشان اخگر مى باريد و سینه‌هایشان تنگ و خفه بود و عقل‌هایشان سبک و خوار بود» اين 
جا بود که قلبهايشان سخت از ز آنان بيزار می‌گردید و با خود عهد مى بستندكه برای هميشه از آنان 
و آنچه راکه OUT‏ نماینده‌ی أن هستند متنفر باشند و این توصیه را به صورت کلمه‌ای Slagle‏ برای 
آیندگانشان باقی گذاشتند. 


اشتباه انقلابیون و عدم تحقیقشان 

انقلاییون روشنفکر در زمینه‌ی خردورزی و مطالعه صبور و با پشتکار نبودند و آن قدر فروتن 
و متين و خردمند و کوشا نبودند که بتوانند دين را از زمامداران انحصارطلب و قدرت‌طلب OF‏ 
بازشتاسند و Ages‏ و مسؤوليتى كه ناشى از دين است و خشكانديشى» حهالت؛ خودرایی و 
الگوپردازی‌ای که به زمامداران کلیسا بازمی‌گشت» تفاوت قایل شوند. بدين سبب دين را همچون 
هسته‌ی خرما به دور نیاندازند. اما شتابزدگی» عداوت و دشمنی با روحانیون دینی فرصت مطالعه 
در امور دینی و تحقیق در شأن و منزلت OT‏ راء مانند اكثر انقلاییون در عصرها و شهرهای مختلف؛ 
از دستشان گرفت. 

اشتباه دیگر مخالفان کلیسا اين بود که آنان در جستن و خواستن تم آن قدر صداقت نداشتند و آن 
قدر خيرخواه خود وامت خويش وآن قدر.فراخ اند یش‌طبودند که به دين اسلام بنگرند؛ دینی که 
ملت‌های هم عصر آنان از آن پیروی می‌کردند و می توانست آنان را از اين بحران برهاند: 

ویمرم توب و نب عن انکر و يحل كم لت و بحرم عم انیت 

[VOY اعراف:‎ 

«آنان را به کار نیک دستور می‌دهد و ا زکار زشت باز می‌دارد و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌کند و 

ناپاکی‌ها را بر OUT‏ حرام می‌سازد.» 

ولی تعصب جاهلی و موانعی كه با جنگ‌های صلیبی بين مسیحیان در غرب و مسلمانان 
در شرق به وحود آمده بود و همین طور تبلیغات کاهنان و مردان کلیسا بر ضد اسلام و صاحب 
رسالت آن عليه الصلوة والسلام و عدم تحمل سختی‌ها و تحقیقات و کمبود اشتیاق به نجات 
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اخروی و نپرداختن به زندگی بعد از مرگ و نیز کمبود فعالیت‌های مسلمانان در تبلیغات 
اسلامی و نشر اسلام در اروياء همه‌ی این‌ها عواملی بود که مانع پیوستن اروپاییان به دين 
اسلام و تمسک به آن شد؛ OT‏ هم در شرایطی که‌نیازشان به اسلام مانند نیاز انسان مارگزیده به 


پادزهر بود. 


جهت‌گیری غرب به‌سوی مادی‌گری 

به هر حال آن جه نباید رخ می‌داد. تحقق یافت و غرب با تمام وجود اعم از عقیده» هدف. 
روح عقل. اخلاق» احتماع che‏ ادب» سیاست و حکومت به سوی مادی‌گری روى آورد. هر 
چند در ابتدا اين جهت‌گیری آرام آرام بود؛ ولی اين حرکت ندریجی. بسیار قوی» ريشه دار و ژرف 
بود. دانشمندان فاسفه و علوم طبيعى به پا خاستند و به جهان به كونهاى نگریستند که هیچ خالق و 
مدیری وحود ندارد. می‌گفتند: : نیرویی ماورای Carb‏ و ماده وجود ندارد. دانشمندان از دیده‌ی 
مکانیکی محضء جهان طبیعی را تفسير و پدیده‌ها و آثارش را علت‌جویی می‌کردند. اين روش را 
نگاه محض علمی می‌خواندند و هر گونه پژوهش و اندیشه‌ای را که معتقد به وجود خدا و ایمان به 
oy OT‏ روشی تقلیدی می‌دانستند که از نگاه OUT‏ بر اساس علم و حکمت استوار نبود. ای 
آن را به ريشخند می‌گرفتند و سخت مورد تمسخر قرار می‌دادند. در نتيجه كر روف SAS‏ 
بركزيده بودند و پژوهش‌ها و نگرش‌های ایشان به جایی رسید که هر چیزی راكه ماورای حركت و 
ماده بود نمی بد يرفتند و از ايمان به چیزی که از دايردى حس و آزمایش خارج بود و سنجش بيذي 
شمردنى و دارای ابعاد نبود. تن مى زدند. پس بنا برحكم طبيعت و به طريق لزوم؛ ايمان به خدا و 
ماورای طبيعت جزء فرضياتى قلمداد شدءكه عقل نمی توانست آن را درك كند و علم از مشاهددى 
آن ناتوان بود. نا گفته نماند که آنان تا مدت‌های سيان مدیدی وحود خدا را انکا ر نکردند و le‏ به 
دشمنی با دين نپرداختند و همگی OUT‏ در مقابل دين قيام نکردند. ولی روش تفکری که برگزیده 
بودند و موضعی که در پژوهش‌ها و تحقیقاتشان اتخاذ کرده بودند. این امکان را فراهم نمی‌کرد که 
اين نوع تفکر و دینی که بر پایه‌ی ایمان به غيب استوار بود و اساس آن وحی و نبوت و دعوت. و 
شد ون کی ر بود بانگد یگ توافق بيدا کنند. هیچ کدام از اين موارد در قلمرو حس و 
آزمایش قرار نمی‌گرفتند و سنجش‌پذیره شمردنی و دارای مساحت نبود. به اين دلیل بود که آنان 
همواره در عقاید دینی دچار شک و تردید بودند. 
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رسوايى مادی‌گرای در وايسين مرحله 
رهبران نهضت علمی اروپا تا چندین سده نظریه‌ی مادی‌گرایی ستیزه‌جو و حيات مادی و 
رسوم دين مسیح را با تقلید يا با اثرپذیری از محيط حاكم در جهان مسیحیت و یا به سبب رعایت 
مصالح مردم و اجتماع که مقتضی بقای نظام دینی هر چند به صورت ظاهری بود جمع می‌کردند. 
oe‏ 
در عصر اخیر اين دانشمدان رسوا شدند و به سبب شتاب حركت تمدن مادى و واپس‌ماندگی دين و 
سنت‌ها و درماندگی آن از همگامی با تمدن جمع بين مادی‌گرایی محض و رسوم دینی مسيح 
سخت دشوار شد. و از آنجایی که جمع بين أن دو مستلزم مشقتهاء دشواری‌ها و اتلاف وقت بود؛ 
و آن‌ها بی‌نیاز از تحمل جنين مشکلاتی بودند. نهايتاً GW OW‏ را از چهره‌ی‌شان برداشتند و از هر 


نوع تزا کت و ادبی درآمدند. 


سياهيان مادىكرى و دعوتكران آن 

تويستدكات» مژلفان ادیبان» معلمان» حامعه شناسان و سیاستمداران در تمامی آروپا به پا 
خاستند و به دمیدن در صور مادی‌گری و پاشاندن زهر آن در عقل و قلب ملت پرداختند و اخلاق را از 
تکام ای کی شیر کرت تاه فلت مت ای بر گاه cae‏ سو (ایگرری) را 
تزریق می‌کردند و سیاستمدارانی همچون ما کیاول فلارنساوی (۱۵۲۷-۱۴۶۹ .۳ از ابتد! برای 
جدایی دين از سياست و تقسيم اخلاق به اخلاق شخصی و اجتماعی دعوت می‌کردند و می‌گفتند: 
اگر وحود دين ضروری است. بايد یک قضیه‌ی شخصی باشد و شايسته و لازم نيست که دين در 
امور سیاسی و دولتی دخالت داده شود. دولت در نزد آنان برتر و مهم‌تر از هر جيزى بود و موضوع 
تست Sey‏ وت بود و انسان‌های متدین و صالح هر چند برای کلیسا مفید هستند. اما 
وجودشان برای دولت هيج نفعى ندارد؛ جراكه انان مقيد به احكام دينى هستند و نمی توانند احكام 
دینی و مبادی اخلاقی را وماق که مصلحت جر آن را اقتضا كنف کنار بگذارند. پادشاهان و 
فرمانروایان بايد مزين به اخلاق روباهان باشند و درصورتی که کوچک‌ترین مصلحت دولت 


۱-اپیکور فيلسوف يونانى و بنیانگذار طریقه‌ی اپیکوری» به سال ۱ بيش از میلاد زاده شد. وی شاگرد 
اکسنوکراتس بود. اپیکور لذت را غایت مطلوب بشر می‌دانست و می‌گفت: لذت خير مطلق است و تمام کارهای ما بايد 
متوجه كسب آن باشد. اپیکور به سال ۲۷۰ يا ۲۷۲ پیش از میلاد درگذشت. (د. ن.) 

۲ ماکیاول نیکول, تاريخ دان و سیاستمدار ایتالیایی؛ وی در امور سیاسی معتقد بود که بايد تنها رسیدن به هدف را در 
bi‏ گرفت و رعایت اصول BIE!‏ در این مورد ضرورتی ندارد. روش وی به نام ماكياوليسم معروف شد. از وی آثاری 
به نام‌های تيتلو» شاهزاده و هنرجنگ باقی مانده است. (د. ن.) 


۳۳۶۲ کندوکاوی در اوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
میج ee‏ ۰ 


ایجاب می‌کرد. نباید از پیمان‌شکنی» دروغ؛ خیانت» Se‏ و نفاق» واهمه و پروایی داشته باشند. 
نهايتاً عوامل بسیاری از جمله وطن برستى و نژادگرایی که میراث دیانت قدیم بود در موفقیت اين 
دعوت تأثير داشت. اديبان» مؤلفان و صاحبان ذوق و قریحه و تیزهوشان خصوصاً در انقلاب 
فرانسه و بعد از OT‏ انقلابى بر ضد اخلاق قدیم و نظم احتماعی يديد آوردند, گناه را برای مردم 
زینت بخشیدند. دعوت به سوی بی‌بندوباری و بیرون آمدن سرشت‌ها از هر گونه قيد و بند و 
درآمدن فرد از هر گونه مسژولیتی را همه جا گسترش دادند. زندگی حیوانی محض و ارضای 
شهوات و تاراج مسرات و شتاب به سوی طیبات را ترویج کردند و در ارزش نهادن به اين 
زندگی مادی و تلاش برای هرگونه لذت آنی و نفع مادی ظاهر و محسوس» بيش از حد زیاده‌روی 


کردند. 


نسخه‌ای راستین از تمدن یونانی 

زندگی اروپا در سده‌های نوزدهم و بیستم نمونه‌ای حقیقی از زندگی یونان و روم بت برست و 
حاهلی است و سرشت اروپا که مسیحیت شرقی آن را مغلوب کرده بود دوباره تازه شد. 

هیچ شكى در این زمينه وجود نداردكه وجود اروياييان امروزء از يونانيان و روميان آن ex‏ 
و نسل‌های اروپایی دیگر سرجشمه مىكيردكه معتقد به دينى خالى از معنويت بودند؛ چنانچه دكتر 
هاس در شرح تمدن يونان اين نكته را مورد توجه قرار داده است. 

همان‌گونه که N‏ درباره‌ی يونانيان می‌گفت» دراروياى امروزى نيز بی دينى وكمبود خشوع 
و تلاش برای انجام اعمال دینی و کثرت لهو و لعب و خوشگذرانی در زندگی جلوه گر است و این 
نتيجدى وضعیت دینی است كه اروپا به آن گرفتار شده است. اين وضعیت به هیچ وجه با کرنش و 
HE‏ برای خدا و تلاش برای عبادت او سازگار نیست. اين وضعیت دینی نتیجه‌ی نظریات و 
اهدافی است که دانشمندان علوم طبیعی و حکمت به آن دست يافتند و آن را به عموم مردم اعلان 
کردند و توده‌ی مردم نیز آن را پذیرفتند و جایگزین دين کردند. 

سرانجام اروپایبان همانند هجوم تشنگان به آب و پروانه‌ها به آتش» به سوی لذت‌های 
زندكى فا قد و ,صرح بر يدن معصولات Sep‏ او کندن مهای bol‏ سانشان یه همان 
اوصافى كه سقراط از جمهورى يونان در عصر خويش pees‏ رسیدند. همچنین شک در دین» 
اضطراب در عقيده» استخفاف به نظام دينى و احكام و رسوم آن» در اروپا محرز است. همانكونه 


كه در روم بعد از روشنفكرى و پیشرفت ديده شد. 


باب چهارم: pat‏ اروپا | فصل اوّل: اروپای مادی ۳۳۷ 
باپ ce Oe‏ هس 


ديانت اروياى امروز مادی‌گری است نه مسيحيت 

هيج شکی در این بسك کو اروز ارو اسان كابر فلو a‏ انان igo‏ و کر 
ارواحشان حاکم است» مادی‌گری است نه مسيحيت. هر کس روح اروپایی را شناخته باشد اين 
نكته را می‌داند و هر کس که از نزديك و از طريق کتاب‌ها به اروپا رسيده باشد و فريب مظاهر 
دينى راكه بر ابهت دولت مىافزايد و ملت جهت آرامش و تنوع» آن‌ها را انجام مى دهد؛ نخورده 
باشد و همین طور فريب ديدار آنان ازكليساها و حضورشان در مکان‌های مقدس را نخورده باشده 
عا او و | ۱ 

اين حقيقت را به‌طور صريح و واضح استاد آلمانی تازه مسلمان» محمد اسد. در کتاب 
اسلام بر سر دو راهى بیان می‌کند و مى نويسد: 


«شكى در اين نيست كه در غرب بعضى از افراد» طبق راه و روش دينى زندگی مىكنند و انديشه 
می‌ورزند و می‌کرشند عقاید خود را با روح تمدنشان سازش دهند. اين دسته بسیار اندک هستنلء 
زیرا در اروپا یک فرد جه مادیگرا باشد, جه دمکرات و جه فاشیست باشد. جه امبر ياليست و جه 
کمونیست کارگر عادی LAL‏ يا فردی روشنفکر, متوجه يك هدف است و أن پیشرفت مادی است. 
اعتقاد دارند که هیچ هدفی در زندگی جز اينكه انسان در نهایت راحتی قرار داشته باشد وجود 
ندارد. به تعبیر امروزی در جستجوی آزادی مطلق از قيد و بندهای طبیعت هستند؛ اما کلیساهای 
اين دين» در حقيقت همان کارخانه‌های بزرگ» سينماهاء آزمایشگاه‌های شیمیایی؛ خانه‌های رقص 
و مراكز توليد برق است. علماى اين كليساهاء رؤساى بانكهاء مهندسان, نمايندكان» ستارگان 
سينماء مديران شرکت‌های تجارى و صنعتی, خلبانان و اشخاص برجستهاى هستند, که همواره 
دارای رکوردهای جهانی هستند. نتیجه‌ی اين حرص بر قدرت و آز بر لذت جويى؛ مشخص است؛ 
یعنی يديد آمدن طیف‌های رقیب و غرق در سلاح و تجهیزات نظام ی که آماده برای از بين بردن و 
نبرد با یکدیگر هستند؛ به ویژه زمان یکه هواها و هوس‌ها و مصال حآنان؛ با یکدیگر اصطکاک بيدا 
کند. اما در بعد تمدن, نتیجه‌ی OF‏ ظهور طبقه‌ای از انسانيت است که فضیلت را در سود عملی 


۱ و Bs‏ ۲ ۳ ۱ )۱ 
می‌داند و الگوی کامل و فارق بين خير و شر در نزد او فقط پیروزی مادی است و بس.» 


«تمدن غرب با شدت و صراحت منکر خدا نیست ولی در برنامه‌های فکری آن, جایی برای خدا 
وجود ندارد و معتقد به هیچ فایده‌ای از شناخت الهی نیست و اروپاییان خود را نبازمند به خدا 


نمی‌دافند.»( ( 


Islam at the cross roads P.50 fifth Edition ۱ 
Islam at the cross Roads, ۲ 


۳۳۸ کندوکاوی در ارضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
تسس یی س موب جح یر وش ی سا اد a‏ مهس 


ممکن است بگویید: چون محمد اسد تازه مسلمان است و چون از سیحیت به اسلام و 
از اروپا به شرق اسلامی انتقال یافته» با چشم حقارت به مسیحیت می‌نگرد. يس اين شهادت‌ها 
که او در مورد جایگاه دين در زندگی اروپاییان» بیان کرده است ارزش چندانی ندارد؛ ولی 
شهادتی گوباتر و صریح‌تر از یکی از بزرگ‌ترین و برجسته ترین نویسندگان انگلیسی در دست است 
كه ثابت می‌کند دين الهی درا کثر مرا کز رو به افول است و مردمانش حاضر نیستند خود را مسیحی 
ATL‏ 

استاد جود Joad)‏ رييس دانشکده‌ی فلسنه و روانشناسی در دانشگاه لندن دركتاب 


(Guide to modern wickedness)‏ گفته است: 


«من از بيست نفر دانشجو و دان شأموز بسر و دختر ی که کمتر از ۲۰ سال داشتند سوال کردم: جند 
نفر از شما به معنای کامل مسيحى هستيد؟ جز سه نفر کسی دیگر باسخ مثبت نداد و هفت نفر 
گفتند: ما هرگز تاكنون به اين مسئله فكر نكردءايم. ده نفر باقى باكمال صراحت گفتند: ما دشمن 
مسيحيت هستيم. من معتقدم که اين نسبت در بين كسانى كه به مسيحيت ايمان دارد و متدين 
هستند ‏ و کسان یکه در مورد آن هيج ادعايى ندارند. استثنايى و تعج ب‌آور نيست. آری, اگر ۵۰ يا ۳۰ 
سال پیش اين پرسش در مورد چنین جماعتی می‌شد, پاسخ‌ها متفاوت بود و فرق می‌کرد. بنابراین 
کسان یکه با کانون باری (Canon Barry)‏ هم‌نظرند و گمان می‌کنند كه یک نهضت بزرگ مسیحی 
می‌تواند جهان را نجات دهد بسیار اندک و رو به کاهش‌اند و من طرفداری برای عقیده‌ی وی 
نمی‌بینم که او را تأييد و تصدیق کند, جز اينكه نظریه‌اش صرفاً بر اساس رغبت و خواسته‌ی خود 
ارست. و اغلب خواسته‌ها موجب ایجاد افکار می‌شوند» اما مدرک و سند پدید نم ىآورند. حالات 
و آثاری که اکنون در اروپا حا کم است نشان دهنده‌ی OF‏ است که کلیسا در قرن آینده می‌میرد و از 
بين می‌رود. برای شاهد مطلب اين خبر را از يك روزنامه برای شما نقل م ىكنم: 

مردی در سن ۷۷سالگی دستگاهی اختراع کرد كه با آن کاغذهای تورات‌های کهنه را به اورق‌هایی 
كه مورد استفاده‌ی تفنگ و وسایل جنگی است تبدیل می‌کند و ابریشم‌های مصنوعی و اجناس 
لطیف و اوراق بها دار از OF‏ تهيه می‌کند. اين دستگاه را در کارخان‌ی کردیف (Cardiff factory)‏ و 
هشت کارخانه‌ی ديك رکا رگذاشت و با نسخه‌های قدیمی تورات» اسلحه‌ی جنگی می‌ساخت. اين 
مخترع يس از اينكه سختی‌ها و مشقت‌هایی را در زندگی تحمل كرده بود توانست ثروت سرشاری 
از اين راه به دست آورد. 

استاد مقاله‌اش را با خطاب به کشیش‌ها و روحانیونی مانند کانون باری و دیگران با جمله‌ای زیبا از 


تورات به يايان می‌برد: «ای ن گوشزدی باشد برای كسان ی که گوش شنوا وارد (۱) 


Guide to modern Wickedness 2.114-115-١ 


باب چهارم: pat‏ اروپا / فصل اوّل: اروبای مادی ۳۹ 
باب چهارم: عصر اروپ افصل ge OE‏ 


استاد در کتاب د یگر خود (Philosophy for our Times)‏ مى نويسد: 


رچند سده‌ای است که پول و آز بر عقلائیت انگلستان استیلا يافته است؛ چون رغبت به دست 
آوردن ثروت قوی‌ترین عامل برای آبادی شهرها و به كا رگماردن مردم است و نیز ثروت با تملك 
و استیلایافتن حاصل می‌شود. زياد بودن و کثرت أن نيز مقیاسی برای برتری است و برای به دست 
آوردن آن بايد از راه سیاست: ادبیات» نمایش» سینما و راديو بهره‌برداری کرد. پول‌پرستی آن قدر 
رواج پیدا کرده که گاهی در منبرها و خطایه‌ها یکلیسا در هر سال و ماهی شنیده می‌شود که مردم 
رابراى جم عأورى مال و حفظ آن ترغیب می‌کنند؛ چرا که - از دیدگاهشان ۔ ملت‌های متمدن 
كسانى هستند كه حس بول يرستى و ثروت اندوزى آنان ترق ىكرده باشد. 

ناكفته ييداست كه مال‌پرستی با عقايد دینی ما سازگار نیست؛ زيرا دين فقر را ستایش و ثروت را 
نکرهش می‌کند و مىكويد: فقير برای صالح شدن از ثروتمند تواناتر است. حكمت و دين متفق‌اند 
كه فقر با عبادت خدا و ورود به بهشت سازگارتر است» ولى مردم این حقيقت دينى و عمل بهأن را 
نم ىبذ برند و رغبتى نشان نمی‌دهند و هميشه ثروت حاضر را بر نعمت‌های بهشت موعود ترجيح 
می‌دهند وكاه یگمان می‌برند که اك ر آنان در آخر عمرشان در دنيا توبه کنند» همانند اکنون که از 
خرشی‌ها و لذت‌های دنیا با پس‌اندا زکردن داراپی‌هایشان در بانكهاء كام می‌جویند. می‌توانند از 
خوشی‌های آخرت نیز بهره‌مند شوند. 

اندیشه‌ی اين دسته را سموئيل (Sammuel Butler) Ly‏ د رکتاب خود چنین مجسم کرده 
است: 

بعضی از نویسندگان می‌گویند: ما نمی‌توانیم خداپرستی و پول‌پرستی را با یکدیگر جم عكنيم. من 
قبول دارم که اي نکا ر آسان نيستء اما PIAS‏ یک ا زکارهای اين جهان ساده و آسان است که جمع بين 
پول و عبادت خدا آسان باشد؟! 

هر چند در اصول با هم تفاوت داريم؛ اما حقیقت روشن اين است که به راستى ما پیرو عقیده‌ی 
بتلر و از طر فداران او هستیم؛ زیرا ما از ژرفای درون دلباخته‌ی مال شده‌ایم و عقیده داریم که 
ثروت مقیاس عظمت اشخاص و حکومت‌هاست و همین ترجه شدید به ثروت. موجب ظهور دو 
عقیده که اهمیت تاریخی بزرگی دارند. شده است: 

نخست؛ عدم دخالت اقتصادی: اين عقیده در سده‌ی نوزدهم میلادی رواج یافت. پیروان أن معتقد 
بودن دكه بشر بايد کردار خود را بر بالاترين منفعت‌ها باي هگذار یکند و به فکر جلب نفع باشد؛ زیرا 
مقصود از زحمت و کارهای دنیا لذت و عواطف روحی و قلبی نیست, بلکه هدف اصلی ا زکار و 


کوشش, لذت از ثروت است. 


۱۴۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
<<« ا ا اک سمح 


دوم؛ ساماندهی اقتصادى: اين عقيده در سده‌ی بيستم رواج داشت و منتسب به مارکس )١١‏ است. 
اين باور بر اين مبنا استوار است كه نظام اقتصادی انسان بر اساس احتياج مادى اوست و همین 
نظام اقتصادی است که اخلاق, ادبیات؛ دین» منطق و حكومت را به وجود م ىأورد و اگر علاقه به 
مال در نهاد مردم نبود» اين دو مبداً مورد قبول واقع نمی‌شد و برای جم عأورى ثروت زحمت 


نم ىكشيدند و دلباخته‌ی آن نمی‌شدند و به آن اهتمام aes‏ 2( 

فرحا Sas‏ ازاين کاب می تو یت 

«نظریه‌ی زيستى كه در اين عصر سر برافراشته و حاكم است, نظريهاى است که هر مسثله و 

موردی را از ناحیه‌ی شکم و جيب ارزيابى م ىكند.» 

حون گندر (ohn Gunther)‏ روزنامه نویس مشهور امريكابى در کتاب در درون ارويا 
(Inside Europe)‏ این روحيه را مجم كرده و به شيوابي این جنين می نويسد: 


«انگلیسی‌ها شش روز بانک‌های انكليس (Bank of England)‏ را می‌پرستند و روز هفتم به كليسا 


می‌روند.) 


مظاهر طبیعت Gale‏ در اروپا 
کسانی که به روز قيامت ایمان ندارند و ورای لذت و کامجویی و دستیایی بهبلندمرتبگی در 
زمین» به چیزی دیگر معتقد نیستند» خدا را پسیار کم ياد می‌کنند و با متانت به او امیدوار نیستنده 
چگونه ممکن است در مشکلات و ناراحتی‌ها متوجه خدا گردند؟ به او تمسک جویند و زمانی که 
خطر آن‌ها را تهدید می‌کند او را ياد کنند؟ همان‌گونه که خداوند از مشرکان که به خداوند ایمان 
داشته‌اند Oly‏ می‌کند: 


۱- کارل مارکس؛ فیلسوف و اقتصاددان آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم؛ سوسیالیسم و کمونیسم علمی؛ وی به 
سال م . زاده شد. پدرش یک یهودی بود. پس از پایان تحصیلات در دانشگاه شهر بن» نخست به روزنامه‌نگاری 
پرداخت. پس از آن به مطالعه‌ی فلسفه و اقتصاد روی آورد و افکار و عقاید خود را انتشار داد. مارکس سه مبناى 
کمونیسم: فلسفه‌ی ماتریالیسم ديالكتيكك» اقتصاد و جامعه‌شناسي پا مدون کرد. وی بر اثر مطالعه در تاريخ تحول و 
عروج و زوال جوامع» جوامع بشری را به شش دوره تقسیم کرد: اجتماع اشتراکی‌اولیه» بردگی» فئودالیته؛ سرمایه‌داری» 
سوسیالیسم و کمونیسم. مارکس سرانجام به سال ۱۸۸۳ درگذشت. (د. ن.) 
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باب چهارم: pas‏ اروپا / فصل اوّل: اروپای مادی ۳۱ 
NESS‏ ا 1 ا یتح 
ae re‏ ر Aq 9 od ae‏ 2 
و إذا ete‏ موج کالظلل دعوا الله خلصين له الدين» آلقمان: [VY‏ 
«هنكامى كه موجهاى همچون كره آنان را فرا می‌گیرد. خالصانه خدا را به فرياد می‌خوانند و 
عبادت را خاص او می‌دانند.» 
2 5 3 
با توجه به دلباختكى اروپاییان به ماديت و تمسک و غرق شدنشان در اسباب ظاهرى و 
۳ 5 : 0 - ۰ 
بی‌نیازی از خداء در سنگدلی و غفلت به حایی رسیده‌اند که اين 99 54 $09( الله در مورد انان صدق 
می‌کند: 
Le ee‏ الع مكيف 0 مه مرت Gee‏ 
«و لَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى أمَم من قبلك نادنم بالباساء 5 الضراء Ge‏ يَتَصْرعونَ * 
ee‏ بو Pecan‏ رام ف é A eee‏ 
EAU hele NGL‏ تَصَرَّعُوا و لکن قَسَت pita‏ و رين هم She‏ ما کانوا 
۵ 4 رن 3 
يَعْمَلوْن 4 [انعام: ۴۳- ۴۲[ 
Ley‏ به سوى ملت‌های یکه بيش از تو بودهاند بيغمبران زياد سین داشتهايم, آنان را به سختی‌ها و 
زیان‌ها گرفتار و به شداید و بلایا دچار ساخته‌ايم؛ تا بلکه خشوع و خضو عکنند. OUT‏ چرانباید 
هنكام یکه به عذاب ما [گرفتار م ىآيند | خشوع و خضو عکنند؟ ولی دلهای‌شان سخت شده است 
و شیطان» اعمالی را که انجام می‌دهند برایشان آراسته و پیراسته است.» 
و نیز فرموده‌ی خداوند عزوحل: 
ره ون (eet‏ مت ور ما ام هه 
«و لقد اخدنهم پالعذاب فا استكانوا رمم و مَا يتضرعون» آمومنون: [VF‏ 
Ley‏ ايشان را به عذاب كرفتا ركرديم, اما OT‏ در برابر پروردگارشان سر فرود نیاوردند و کرنش و 
تضرع و زارى نکردند.» 
a4 ۰ ۰ 58 5 4‏ 
هیچ‌گاه در موعظه‌ها و سخنرانی‌های سران و وزیران در اروپا؛ در بدترین شرایط حنگ و 
مصیبت» ذره‌ای از رقت قلب و رجوع به سوی خدا ملاحظه نمی‌کنید. همین‌طور در اخلاق کردار و 
خوشی‌های توده‌ی مردم نیز چنین چیزی را نمی‌بینید و تازه اندیشه‌وران غرب و ادیبانشان اين 
oe 2‏ ۳3 ی 1-٠ ٠.‏ ۰ 3 و 
سنگدلی را از زمره‌ی استحکام و قوت قلب و ظلم‌نپذیری می‌دانند. یکی از رهبران بزرگ سياسى 
َه 0 fo.‏ 1 4 
انگلستان در پارلمان انگلیس افتخار می‌کند که ملت انگلستان تسليم حوادث و سختی‌های زندگی 
go‏ 
نمى شود و برای شاهد سخن خود جنين می‌گوید: 
«مردان و زنان سنگاپور مشغول رقص و لهو بودن دكه هواييماهاى ژاپنی روى شهر بمب می‌ریختند؛ 
آنان بدون اينكه از مكان خودشان تكان بخورند و رقص و آواز و بايكوبى را ترك كنند» همجنان به 
لهو و لعب خود ادامه دادند.» 


۳۴ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


یک هندی از شب‌نشینی‌ای که خود در OT‏ حضور داشته نقل می‌کند: 
«موقعىكه ما مشغول رقص و آواز بودیم فرياد هولناک آژیر خطرء سکونت منازل و مکان‌ها را 
تهديد می‌کرد. یکی از رفقاى شب نشین یگفت: تكليف جيست؟ آيا به رقص ادامه دهيم و يا آنكه 


جلسه را ختم کنیم؟ دوشیزه‌ا ی گفت: شب نشینی خود را در حال رقص ادامه می‌دهیم و بدین‌سان 
گذشته از of‏ باشگاه شبانه. در تمام محله صدای آهنگ و آواز fore‏ 0 


so 
این هندى می‌گوید:‎ 
عادات روزانه اين بود كه موقع شروع فيلم در سينما اعلام مىك ردن د كه: حملات هوايى شروع‎ jly 
شده است. ولی اين فیلم ادامه دارد و به پایان می‌رسد؛ هركس می‌خواهد از يناهكاه استفاده کند.‎ 
از سمت چپ به زیر زمین برود. مردم همان طور نشسته بودند و هیچ کس از جای خود حرکت‎ 
(Ve 2, ie id . 
نمىكرد و فيلم شروع م ىشد.»‎ 


4 م2 .2 

یک نویسنده‌ی انگلیسی درباره‌ی عكسى که در روزنامه‌ی بزرگ انگلیسی زبان هند 
استیتز من (Statesman)‏ که در ۲۴ ژانویه‌ی ۱۹۴۲ میلادی منتشر شده است ف کول 

«شگف تآور است كه بهتر ین نمایش‌ها در روزهای سخت جنگ به نمايش در آمده است. امروزه در 

بريتانيا نيز چنین است. در سینماهاء محلات خوشگذرانی, تماشاخانه‌ها و شب‌نشینی‌ها, بیننده 

بهترین و برترین تصویرها راكه قبل از جنگ ندیده بود مشاهده می‌کند. آنانکه برای خوشگذرانی 

به لندن می‌روند از اسباب سرگرمی و ارضای ذوق هر جه بخواهند, موجود است.» 

Za 
در شماره‌ی دیکری در ۱۵ دسامبر ۱۹۴۳ ميلادى نوشته بود:‎ 
«صنعت فیلم در لندن و مسکر رو به ترقی و شکوفایی است.»‎ 
5 2 

ساعات و لحظات پایانی عمر جز در یونان و روم باستان» حای دیگری سراغ نداريد. 

خبرگزاری رویتر داستان استقبال چرچیل 9+ نخست وزير انگلستان را از سال حدید و 
خداحافظی با سال گذشته را آن هم در روزهایی دشوار از جنگ که اصولاً انسان به خدا يناه مى برد» 


۱-دملوی» آغامحمد اشرف» حملات هوایی» ص ۷ 

۲-همان ص Vo‏ 

۴ سروینستون چرچیل؛ سیاستمدار انگیلسی به سال ۱۸۷۴ م. زاده شد. وی در مصر با کیچنر همراه بود و سپس به 
عنوان روزنامه‌نگار به ترانسوال رفت. در سال ۱۹۰۰ م. نماینده‌ی مجلس شد. دو بار نیز به نخست وزيرى رسید. بار 
اول ۱۹۴۵ - ۱۹۴۰ و بار دوم ۱۹۵۱ - ۱۹۵۵ م. وى همچنین رهبر حزب محافظه کار بود. وی در پیروزی متفقین 
در جنگ جهانی دوم نقش بسزایی داشت. چرچیل به سال ۱۹۵ درگذشت. (د. ن.) 


باب جهارم: عصر اروپا | فصل اوّل: اروباى مادى AE‏ 
بات اقل اول کنخ و تسس سار یت 


آدم مست به هوش می‌آید و سنگدل فروتن می‌شود» چنین نقل کرده است: 

«واشنگتن اول ژانویه ۱۹۴۲ م. دیشب که سال تحویل شد و سال جدید سال گذشته را به جا 

گذاشت, چرچیل در قطار رسمی خود که از کانادا به ایالات متحد عازم بود» صبحگاه با حالت 

سرور و مستی با سر چارلز بورتل برخورد کرد. چرچپل وارد رستوران قطار شد, هنگام ورود 

سیگاری زیر لب داشت و بطری شامپانی؛ بهترین شراب جهان, به دستش بود. روزنامه‌نگارانی 

كه با او همراه بودند, تعجب کردند. چرچیل شراب را با خنده‌ای وشید و گفت: «به نام و ياد 

سال ۱۹۴۱ م. که ما را به سختی و پیروزی کشانید. در آن لحظه سال کهنه plat‏ شد و سال 

جدید تحویل شد. روزنامه‌نگاران و رژسای قطان سال جدید را به چرچیل تبریک گفتند. 

چرچیل دست چارلز بورتل را با یک‌دست و با دست دیگر دست کاربورل هارنر را گرفت و 

همه دست در دست یکدیگر مشغول رقصیدن و آوازه خوانی شدند. چرچیل در را با زکرد و گفت: 

سال جدید بر شما مبارک باد! خداوند پیروزی را به ما عنایت كند! جمع به تندی مشغول آواز 

خوانی و کف زدن بودند. چرچیل حرف (۷) را نوشت و با شادی و سرور رهسپار درشکه‌ی خود 

گردید.» 

اين روش مادی‌گری را با روح دینی و تعالیم OF‏ و عمل و سیرت دینداران در جنگ‌ها و 
لحظات مهم مقایسه کنید. خداوند در قرآن می‌فرماید: 

ll tl Gp‏ ءاوا BG Bd‏ | و اذكروا الله كيرا Sid‏ تفْلِحُونَ» 

انفال: ۴۵ 

«ای مؤمنان! هنگام ی که با گروهی از دشمنان در میدان کارزار ] روبه رو شدید پایداری كنيد و 

بسیار خدا را ياد كنيد تا [در دنيا ] پیروز و اد ر آخرت ]رستگار شوید.» 

aly‏ کرم ااا موقع پیش آمدن مشکلی مشفول نماز می‌شد !۲" ابن هشام در سيرهى خود 
درباره‌ی جنگ بدر به نقل از op!‏ اسحاق نوشته است: 

رسول Sie‏ صف‌های مجاهدان را منظم کرد و به خیمه بازگشت. فقط حضرت Sigh‏ 
صديق BE‏ با او همراه بود و مشغول مناحات با خدای خود گردید و از او طلب پیروزی نمود؛ در 
ضمن مناحات خود مى فرمود: “uly‏ إن iy‏ هذه الْعصَابَةَ الیرم لا gs‏ «بار خدایا! اگر امروز 


اين لشکر خداپرست از بين روند» دیگر عبادت کننده‌ای و جود نخواهد داشت که تو را عبادت کند.» 


0 ., ate abi. 
قال: ركان رسول الله کشا اذا حزبه أمر صلی.» رواه ابوداود.‎ Boar de عن‎ ١ 


۱۴۴ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


بنابر عوامل جبری» طبیعی» تاریخی و علمىء از دوران قدیم تاریخ» مادی‌گری شعار تمدن و 
حیات غرب بوده است و نهضت‌های جديد علمی و سیاسی در اروپا جز اينكه بر حدت و شدت 
اين شعار بیافزایند تأثير دیگری نداشته‌اند. بسیاری از دانشمندان شرق و غرب به اين حقيقت مهم 
پی برد‌اند؛ از جمله علمای شرق استاد دانشور و جهانگرد صاحب نظر وبافراست. عبدالرحمن 
کواکبی(۱) در آغاز اين سده در US‏ طبائع الاستبداد چنین می‌نویسد: 

«فرد غربی دارای زندگی مادی, نفس سرکش» مال اندوزء استعمارگر و انتقام جوست. كويا نزد 

غربیان از مبادی عالی و عواطف شریفی که مسیحیت شرق به آنان منتقل ساخته بود. چیزی باقی 

نمانده است؛ برای نمونه فرد آلمانی با قساوت قلب شدیدی معتقد است: که عضو ضعیف جامعه 
مستحق مرگ است و فرد آلمانی فضیلت را در قدرت و قدرت را در مال می‌داند؛ علم را دوست 
می‌دارد» ولی برای اندوختن ثروت؛ مجد و بزرگواری را دوست می‌دارد. ولی به خاطر مال. فرد 
انگلیسی خودپسند و سبکسر است و معتقد است كه عقل در آزادی» زندگی در نابردی Le‏ شرافت 

در زينت و لباس, و عزت در خدعه و تزویر به مردم است.» 

این تصوير حقيقي سرشت و اساس اروپا و تحلیلی درست از اخلاق غرب است. گمان 
نمىكنيم که مرحوم كوا کبی جز به سبب اجتناب از فرو افتادن در دشواری و اطاله‌ی کلام جز آلمان 
و انگلیس به کشورهای دیگر نپرداخته است و از آلمان و انگلیس» مشتی نمونه‌ی خروار از تمام 


اروپاییان نشان داده است. 


هدف‌های مادی برای حرکات معنوی و علمی 
روح مادیت در تمام امور سیاسی» احتماعی و اخلاقی ارو پا که ملت OT‏ در اين عصر آن‌را 
' تجديدكرده و جامه‌ای نوبدان بخشيده بود رسوخ کرده toy‏ تا آن‌جا که هدف اصلی در عصر اخير 
كه بسیاری از مردم به آن سرگرم شده‌اند. دارای روحی مادی است و LOT‏ به عنوان پيشه و فنى 
مانند دیگر شغلها و فنون در اروپا تلقی می‌کنند و هدف OT‏ مشاهده‌ی عجایب عالم ارواح و 
اطلاع از اسرار آن‌ها و سخن گفتن ارواح مردگان و بازی و سرگرمی با ارواح است. اين حرکت و 


۱-عبدالرحمن بن احمد كو اكبى» دانشمند و روشنفکر معروف سوریی» به سال ۵ ه. ق. زاده شد. يدر وی مدرس 
جامع اموی بود. کواکبی در مدارس محلی تحصیل کرد. سپس در مدرسه‌ی کواکبیه به تحصیل علوم دینی پرداخت و به 
سبب صراحت و رک‌گویی و ظلم ستیزی او را به زندان BASE‏ و دارایی‌اش را مصادره کردند. کواکبی پس از آن از 
سوریه خارج شد و از بسیاری کشورها دیدن کرد و پس از چندی دوری از سرزمین خود؛ درگذشت. افکار کواکبی در 
بيدا ركرى مسلمانان تأثيرى زرف داشت. دو کتاب طبائع الاستبداد و ام الفری از شهرتی فراوان برخوردارند. (د.ن.) 


باب چهارم: عصر اروپا | فصل ازّل: اروپای مادی ۱۳ 
باب جهارم: عبر اروب ١‏ فصل اول روي دعر ا رت 


اين پژوهش‌ها هیچ پیوندی با تزکیه‌ی نفس» تصفیه‌ی قلب. کرنش برای خداء عمل صالح» آماده 
شدن برای مرگ بردباری در برابر سختی‌های زندگی و سرکوب نفس ندارد؛ درست بر خلاف 
حرکت معنوی و صوفی‌گری در شرق اسلامی. 

همین طور در غرب کارهایی که مردم در انجام آن جان و روحشان را فدا می‌کنند. در نهایت 
به اهداف مادی مانند ماجراحویی و انتشار شهرت و نام و آوازه جاودانگی نام در تاريخ؛ نمايان و 
برتر شدن در ميان مردم و مورد بزرگداشت و نکوداشت ملت واقع شدن و مباهات كردن میهن به 
وی» ختم می‌شود؛ درست بر خلاف کارهایی که جهت جلب خشنودی خداوند انجام می‌گیرد و 
مسلمان در هراس است که مبادا عملش با ریا و خودنمایی» مخلوط شود و در نتيجه حبط و نابود 
شود. مسلمان همواره این فرموده‌ی الهی را می‌شنود: 

py ula الّذِينَ َل سیم فى‎ * Yel SL هل نکم‎ yp 

زنل شون طعا + Gayl‏ این زوا بات ریم و li‏ فحبطت 

هم قلا قي كُمْ یرم diy dual‏ کهف: ۱۰۳-۱۰۵ 

«یگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه كنيم؟ آنان كسان ىاند كه تلاش و تكابويشان در زندگی 

هدر م ىرود و حال آنكه خود گمان مى بر ند كه به بهترین وجه کار نيك می‌کنند. اینان‌اند که به آيات 

پروردگارشان و ديدار او کفر ورزيدند؛ بس در نتيجه اعمالشان باطل و هدر می‌رود و در روز 

رستاخیز ارزشی برایشان قابل نمی‌شویم» 

نيز اين فرموده‌ی خداوند عزوحل: 

>4 قَدِمْنَا إلى ما عَملا م من عَمَل فَجَعَللَهُ هه ء منمُورآ4 [فرقان: [tt‏ 

Ley‏ به سراغ تما م کارها ب که آنان در دنياكردهاند مىرويم و همه را همجون ذرات غبار براكنده در 

هوا می‌سازیم.» 

از رسول الله لض در مورد مردی که شجاعانه ب بجنگد و دیگری که ریا کارانه بجنگد» سؤال 
شد که كدام يك در راه خدا خواهد بود؟ رسول اذ اة فرمود: 

«مَنْ SE‏ کون كَلِمَةُ الله هی ali‏ د هو في ail he‏ 

«ه رکس برای اعلاى كلمة الله بجنگد در راه خداست.» 


١-روايت‏ شده در کتاب‌های صحيح. 


۱۴۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


حضرت عمر بن BES‏ در دعايش می‌فرمود: 

“4 8. o ر 0 حور‎ A ep فا وت‎ be 

«أللّهُهٌ اجعل عَمَلى Ble AIS‏ و اجِعَلْهُ Ais‏ لوجهك LIE‏ و DAD ZV‏ فيه شیتا» 
«بار الها! همدى عمل مرا صالح فرما و همه‌ی آن را به خاطر خود خال ص گردان و د رآن جيزى برای 

غير خود قرار مده.» 

تلاش صالحان اين امت برای نهان نگه داشتن عبادت و صداقتشان. در کتاب‌های تاريخ و 


سيره مشهور است. 


تصوف مادى غرب و وحدة الوجود اقتصادى 

نظر و تفكر مادى اروپا تا حدى پیش رفت که به درجه‌ی استغراق و فنا و فراموشی 
غیرمادیات رسید؛ برای نمونه شاهدی از روش و عقیده‌ی کارل‌مارکس (۰2۱۸۱۸-۱۸۸۳) 
بنیانگذار فلسفه‌ی کمونیسم می‌آوریم: 

مارکس معتقد است که نظام اقتصادی روح و بنیان هر اجتماعی است و دين و تمدن و 
فلسفه‌ی زندگی و هنرهای زیبا همه برخلاف اين نظام اقتصادی است. وی می‌گوید: در هر عصر و 
دورانی از تاريخ روشی خاص برای تولیدات صنعتی وجود دارد و طبق آن مناسباتِ اجتماعی نيز 
شکل می‌گیرد. ولی بعد از مدت اندکی اين ارتباطات اجتماعى هماهنگی و تناسب خود را با 
راه‌های تولید اقتصادی از دست می‌دهند. اینجاست که بعضی از مردم تلاش می‌کنند برای ایجاد 
اين ارتباط یک سازمان و نظام حدیدی بايهريزى کنند و این همان جيزى است که در تاريخ به 
انقلاب و تحولات شناخته می‌شود. اين در Je‏ است که مؤرخ ماهیت آن‌ها را نمی‌شناسد. عدم 
شناخت وی نيز عجیب نیست؛ زیرا کسانی که در اين انقلاب‌ها شرکت می‌کنند خود از هدفی که 
برای آن مبارزه می‌کنند غافلند. Jy‏ اين امکان برای ما وجود دارد که اين معماها را حل کنیم و 
بشناسیم که ارتقای سیاسی و ایجاد اصلاحات و تعدیلات در نظام‌های سیاسی و تغییراتی که بر 
آن‌ها وارد می‌شود و پیشرفت‌هایی که انجام می‌گیرد. چیزی جز صورت‌هایی جدید برای اجرای 
ارتباط اجتماعی نیست که به سبب ایجاد تناسب و سازگاری بين اين ارتباط اجتماعی و راه‌های 
تولید به شیوه‌ی حدید. بروز می‌کند. چون تفاوت بين روش‌های تولیدات صنعتی و ارتباطات 
احتماعی كه بر اساس تولیدات صنعتی استوار است همواره وحود دارد؛ بنایرایین تلاش‌های 
گسترده جهت تطبیق بين آن دو همواره برپاست و زمانی‌که اختلاف شدید شود و به اوج خود برسد. 


باب چپارم: عصر اروپا | فصل اوّل: اروپای مادی روز 
O E‏ ار اا هس و یواست رت سس سس بلج 


به صورت انقلاب ظهور می‌کند؛ ولی در صورت عدم شفافیت اختلافات. برای ما شایسته نیست 
وجود آن‌ها را نفی و انکار کنیم. بايد توجه داشت که اختلاف بين روش‌های تولید صنعتی و 
ارتباطات اجتماعى؛ در جنگ طبقاتی ظاهر می‌شود؛ چرا که تمام طبقات اجتماعی اجزاى نظام 
اقتصادی هستند. 

کارل مارکس از اين سخنان نتيجه می‌گیرد که تاریخ بشر جز زمانی که حیات بشری 
در مرحله‌ی طفولیت به سر می‌برد» چیزی جز سرگذشت جنگ طبقات احتماعي مختلف 

مارکس این‌گونه» جز ناحبه‌ی اقتصادی» تمامی نواحی زندگی بشر را انکار می‌کند و هیچ گونه 
توجهی به غير آن نمی‌کند و برای دین» اخلاق» روح» قلب و حتی عقل هیچ ارزش و بهایی فایل 
نیست و اعتراف نمی‌کند که هیچ کدام از این‌ها عاملی از عوامل تاریخ‌اند و تمامی انقلاب‌ها و 
جنگ‌ها در تاريخ جز انتقام شکمی از ز شكينى دیگر و نيز جز جهاد و تلاش در راه تنظیم نظام 
اقتصادى حدید و راه‌های پیشرفت صنعت نبوده است. حتى جنگ‌های دينى نیز از نگاه مارکین 
چیزی جز جنگ‌های طبقاتی اقتصادی که یکی به مرا کز ثروت و ابزارهای آن و راه‌های تولید 
دست يافته است و دیگری به رقابت به آن پرداخته و می‌خواهد به سهم خويش دست یابد و 
اصلاحاتی به وجود آورد و در نتيجه جنگ بروز می‌کند» چیزی دیگر نیست. بنا بر نظریه‌ی مارکس 
جنگ‌های بدر, احد» احزاب» قادسیه يرموك و وقایع وجنگ‌هایی که تاريخ آن‌ها را حفظ کرده؛ 
بايد مشمول همین انگیزه باشد. اين بود تصوف مادی غرب چنانچه مشاهده نمودید و این است 
فلسفه‌ی وحدة الوحود مادی در نزد آن‌هاء یعنی وحدة‌الوجود اقتصاد. از آنجایی که روح دینی بر 
شرقیان غالب است» انسان‌های وارسته و مقلوب. وجود هر چیزی جز الله را نفی کرده‌اند و در 
Sys‏ سکر و بی‌خودی شعار می‌دادند که: لا موجود إلاالله؛ (هیچ موجودى جز الله وجود ندارد.» و 
هنگامی که متفکران اروپایی تفکر مادی بر آنان غلبه COL‏ وجود هر چیزی را به جز ناحیه‌ی 
اقتصادی نفى کردند و شعار دادند: لا موجود الاالبطن و المعدة؛ (هیج موحودی جز شکم و معده 
وحود ندارد.» فلسفه‌ی صوفی‌گری شرق انسان را موجودی ملکوتی و آسمانی معرفی می‌کرد؛ در 
صورتی که مادىكرايانٍ غرب هیچ توجهی به انسان نمی‌کردند. جز آنکه اورا موجودی حیوانی و 
شکم پرست می دانستند. 


fA‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


نظریه‌ی داروين و تأثير آن بر افكار و تمدن 

نظریه‌ای كه در قرن نوزدهم درباره‌ی سير تكامل انسان ظهور يافت و انسان را حيوانى تكامل 
يافته نسبت به حيوانات دیگر معرفى كرد اروياييان را در دیدگاهشان نسبت به مسايل انسان 
Sie‏ کرد Reng‏ زوه دزی رنه بان مزال GET‏ ر کت و عویش زا یش 2 
al lS.‏ است؛ از یک يوان تک سلولی (Amoeba)‏ به فيمون و ازاميمون به انسات؛ تا Sail‏ 
به كمال نوعی خود رسیده است. يبشوا و قهرمان اين نظریه داروین !۲۱ است؛ کسی که کتابش 
اصل انواع (Origin of Species)‏ در سال ۱۸۹۵م. CHL LEST‏ و به زودی سخن روز مجالس و 
مجامع قرار گرفت. اين نظریه توجه جديدى بود که در مسایل بشری و زیرمجموعه‌ی OT‏ سابقه 
نداشت؛ سیر تفکر را واژگون کرد و نظر و توحه انسان را در مورد خودش و سرگذشتش از انسانیت 
به سمت حيوانيت برگرداند. اين نظریه انسان را وا می‌دارد که معتقد شود در حرکت اين هستی 
عنایت الهی وجود ندارد و در این آفرینش هیچ علتی جز قوانین طبیعی نیست و ارتقای موجودات 
از مراتب زندگی اولیه به مراتب عالیه» يك عمل فطری تدریجی و عاری از عقل و حکمت است. 
انسان و ple‏ حیوانات در اثر آفرینش ذاتی صانع و حكيم به وجود نیامده‌اند. بلکه نتیجه‌ی قانون 
طبیعی بوده است که در اثر تنازع بقا و قانون انتخاب اصلح که در آفرینش حاکم است؛ منجر به 
وجود انسان ناطق و دارای اراده شده است. نا گفته پیداست که تناقض اين نظریه با عقل و دين در 
مبادی» OLE‏ و نتایج فکری و اخلاقی و آثار عملی کاملاً روشن است و اساساً اين فرضیه آیین 
جدیدی بود که gal‏ قديم را از ريشه و اساس منهدم می‌کرد و جایگزین OT‏ می‌گرداند. با پیدایش 
اين افکار جدید اگر روحانیون آشفته شوند و برای نظریه‌ی داروین glee‏ خاص باز کنند و از 
سرانجام دين در اروپا بیمنا ک شوند» تعجبی ندارد. 

استاد جود (Jood)‏ در QUES‏ می‌نویسد: 

«در حال حاضر پسیار برای ما سخت است كه حيرت و تعجب اجداد خويش را در موقع انتشار 

obs‏ اصل انواع و نتایج یکه در برداشت, درک کنیم؛ هنكام یکه داروین ثابت کرد يا اينكه گمان 


می‌کرد ثابت کر ده است که عمل تکامل Cle‏ بر روی اين سیاره‌ی زمين هميشه و به طور مستمر و 


١‏ چارلز رابرت داروین؛ طبیعی‌دان و بیولوژیست معروف انگلیسی به سال ۱۸۰۹ م. زاده شد. نظریات وی در 
کتاب معروف اصل انواع و دیگر کتاب‌ها آمده است. Gb‏ دیدگاه داروین تمام موجودات هستی نخست شکل و 
وضعیت دیگری داشته‌اند و به مرور زمان تکامل یافته‌اند و به شكل و وضعیت فعلی رسیده‌اند. وی به سال 18/81 م. 
درگذشت. (د. ن.) 
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باب چهارم: م9 Et‏ 


متوالی از زمان بيدايش آمیب (Amoeba)‏ و ستاره‌ی دریایی 5IGelly fish)‏ شکل‌های adsl‏ تا 
شکل‌های تکامل یافته که برترین و بالاترین اشکال زندگی هستند؛ این پیشرفت و تکامل ا زآمیب 
تا زمان ما انسان‌ها بيوسته و لاينقطع ادامه داشته است. برعکس؛ كسان ى که aca‏ ا 
زندگی می‌کردند, پذپرفته بودند که انسان نوع مستقلی است و معتقد بودند که انسان فرشته‌ای 
است که از مقام خود فرود آمده است» ولی زمان ی که در مقابل تفکر داروین قرا رگرفتند که 
می‌گفت: انسان چیزی جز میمون ی که ترقی کرده نبوده است مردمان عصر ویکتوریا نتوانستند 
تحمل کنند که انسان به جای اينكه یک فرشته‌ی منژل باشد یک میمون مترقی باشد. اين نظریه 
(نظریه‌ی داروین) برایشان خوشایند نبود. از اين رو تلاش کردند انسان را از توهینی که بر اساس 


DS as SMI a Bical dp tia اين عقيده به وى نموده بودند نجات‎ 


روى آوردن توددى مردم به نظریه‌ی تكامل 

على رغم ضعفها وكاستىهابى که اين نظريه از لحاظ علمى داشت» توده‌ی مردم - فهمیده 
وهی نار يذ رف وف اذهان, آماددى چنین نظريهاى بودند. انگار مردم جنين نظریه‌ای 
را رقیب دين و رجال دين یافتند. برای رحال دين بسیار مشکل و سنگین بود که با اين جریان 
خطرنا ک از افکار و سلیقه‌های مردم واين سيل انبوه ازكتابهاء نشریه‌ها و بحث‌ها معارضه کنند. 
بنابراین کلیسا در اين جنگ وارد نشد؛ حتی موقعی که داروین در سال ۱۸۸۳ م. مرد کلیسای 
اک يررك ريق افتخار را که به انسان می‌دهد. به وی داد؛ بدين معنا که اجازه داد وی در 
وست ی محل دفن رهبران دينى» دفن شود. نظریه‌ی داروين تأثير ژرفی در اندیشه؛ 
فرهنگ. ادب» سیاست. اخلاق و آداب مردم و انگیزه‌های بازگشت به فطرت و دورانی که 
انسان آزاد و عربان زندگی کرده است. گذاشت و در تعيين ارزش‌های کامل انسان و تمامی 
اعمال و اخلاق که منشاً OT‏ پذیرش اين دیدگاه است که انسان حیوانی است تکامل يافته» و در 


تباه كردن زندگی خانوادگی» نقشی اساسی داشت تا آنجا که اشبرد» از دانشمندان انگلیسی: 


١‏ ملكدى معروف انگلستان به سال ۱۸۱۹ م. زاده شد. از سال ۷ تا هنكام مرگ ملکه‌ی انگلستان بود. وى با 
پسرعموی خود پرنس آلبرت ازدواج کرد. وصلت او موجب اتحاد خاندان انگلیس با روسیه» آلمان؛ يونان» دانمارک 
و رومانى شد. وی از جنگ کریمه بشتيبانى کرد و چون شوهرش مرد مدت سه سال در انزوا به سر برد و سپس از انز 
خارج شد. دوران ساطنت او یکی از طولانى ترين و بهترين ادوار حيات سياسى و اجتماصی انگلستن په شمار مى رود. 
ویکتوریا به سال ۱۹۰۱ م. درگذشت. (د. ن.) ۲ Guide to modern wickedness, PP.235-36‏ 

West minsterabbey ۳‏ صو معه‌ای در gud‏ که مقبره‌ی رجال بزرگ انگلستان است. ساختمان of‏ مربوط به اوایل 
سده‌ی هفتم میلادی است. (د. ن.) 


YO.‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


چنین می‌نویسد: 
«در انگ نسلی از مردم پیدا شده است که از زندگی خانواه ز نمی‌داند و جز زندگ 
3 مود مس براددی هيج چیز نمی‌داند و جز زر 
حیوانی چیزی دیگر نمی‌شناسد.» 


جنایت‌های مادی‌گری 
a‏ 72 5 عفن 5 

از نتايج ویرانگر مادی‌گری و تربيت بىدينى که در آن اخلاق و ترس از خداوند عزوجل و 
ايمان به آخرت gle‏ ندارد» اين Soy‏ صاحبان مراكز بزرگ و رحال سياست و مسؤولانٍ مردم در 
بعضى مواقع جنايتهابى را مرتكب مى شوند که بزرگ‌ترین جنایتکاران جهان از انجام آنها تن 
می‌زنند. OUT‏ اين اعمال وحشیانه‌ی خود را به نام مصالح بوج سياسى كشور و ملت و به خاطر 
رياست شخصى يا سود مالى مرتکب می‌شوند. .یکی از بزرگ ترين جنايتهابى که در تاريخ بشر از 
سنگدلی و طلم ثبت شده این است که انگلیس درباردى بنكال هند كار را په یی رساد که مد 

2 

آذ را دز یک SoS‏ او قعطی a Se‏ موی رو ی انگلیسی‌ها برای فشار به مردم 
هند. از استفاده از قایق‌های كوجكى که در شالیزارها به کار می‌رفت» جلوگیری كردند. به دنبال آن 

4 9 و ۰ ۰ ۰ 1 = 
چون She‏ عمومى بنگال برنج بود نتوانستند محصول را جم عآورى كنند و دجار قحطى سختى 
شدند. مقدار انبوهى از حبوبات را براى سربازان خود ذخيره كردند و جيزى از آن‌ها در اختيار 
مردم نگذاشتند تا اينكه سرانجام همه فاسد شدند و از بین رفتند. صدها هزار انسان نيز ا زگرسنگی 
مردند؛ در حالىكه حبوبات در کشور بسيار و راه‌های رفت و آمد باز بود و قطارها صبح و عصر 

2 

حركت می‌کردند. هند کشور حاصلخيزى بود که حتی می توانست كشورهاى دیگر را نيز سیر کند. 
همه‌ی این فشارها به خاطر این بود که مردم از خدمت سربازی روىكردان بودند و تا نشان دهند که 
دولت خودگردان در اداره‌ی كشور ناكام است. 

رد ماونت لتین» حاكم انگلیسی هند در سال ۱۹۴۷ م. نسبت به اعمال فشا فشارهایی که بر 
مسلمانان دهلی و پنجاب شرقی وارد می‌شد توجهی نمی‌کرد. اخبار توطله‌ها و نقشه‌هایی که 
بر ضد مسلمانان اين ناحيه تدارک دیده می‌شد. به او گوشزد می‌شد و او را از وقوع یک آشوب 
خطرنا ک خبردار م ىكردند. اما او همچنان بی‌توحه بود و خود را به خواب غفلت زده بود؛ 
چون مسلمانان به او رأى نداده بودند و مثل مردم هند او را به عنوان حاکم پا کستان انتخاب 
نکرده بودند. از طرق دیگر چون خود. عامل استعمار ogy‏ می‌خواست با اين ناامنىها و 
اغتشاش‌ها عملاً ابت كند که این ملت شایستگی استقلال ندارد و بايد در نظم و امنیت زیر 


باب جهارم: pat‏ ارويا / فصل اوّل: اروياى مادى 10١‏ 


باب گس سس سس سس سس سس 


سلطه‌ی انگلیس باشد. چنین شد که آن فاجعه‌ی خطرناک بشری که تاريخ نظیرش را به خود ندیده 
است. يديد آمد. تأیید واشنگتن و رئيس جمهور امریکا نسبت به صهیونیسم و دولت اسرائیل در 
فلسطين و رویارویی با قضیه‌ی دولت‌های عربی که هیچ خُرده‌ای بر آن گرفته نمی‌شد آن‌هم جهت 
كسب عطوفت بهودیان و استفاده از نفوذ سیاسی» مالی و فرهنگی WOT‏ و همچنین همکاری 
قدرت‌های Gy‏ غربی بر تجاوز و دشمنی» قضیه‌ای است که بیانگر ضعف احلاق بزرگان اروپا و 
امركاسة و نشان‌دهنده‌ی اين است که چرخش زندگی سیاسی در این کشورها بر اساس منافع 


است نه اصول و مبانى. 


ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در اروپا 


فروپاشی و شکست کلیسای غرب. عامل تقویت عنصر 
ملی‌گرایی و میهن‌پرستی 

پیش از اين بیان كرديم که میهن پرستی» ملی‌گرایی و توجه زياد به مردم و موقعیت جغرافیایی 
از ویژگی‌های سرشت اروپایی است که در مجرای روح اروپایی ساری و جاری شده و چون خون 
در رگ و پوستش جریان پیدا کرده است و سرشت دوم اروپا شده است. اما مسیحیت اين سرشت 
را شكست داد؛ چون مسیحیت به رغم انحرافات و ناهنجاری‌هایش تا به امروز رذپایی از تعالیم و 
آموزش‌های مسیح در آن باقی مادو این ua‏ آسمانی با وحود تحریفات و دگرگونی‌هایی که در آن 
به وجود آمده؛ هیچ گونه تفاوت و تمایزی بين نوع بشر قايل نمی‌شود و با دیده‌ی تعصب به افراد 
اه هر زر ب کت در گم رای ماش aS a‏ كرون عفد 
که مسیحیت تمام ملت‌های اروپایی را در زیر سایه‌ی دين گرد آورد و از تمام جهان مسیحیت؛ یک 
امت و قوم متحد به وجود آورد؛ مردمان بسیاری را به فرمانبرداری از کلیسای لاتین واداشت و در 
تنيجه بر تعصّب ملی و میهن پرستی چیره شد و مردمان را برای مدت درازی از مليت و میهن پرستی 
رو گردان کرد. تا زمانی که لوتر ( ۱۵۲۶-۱۴۸۳ م.) به پاخاست و حرکت اصلاح دینی عليه کلیسای 
لاتین را به راه انداخت و به چاره‌اندیشی در اين زمینه افتاد که برای نجات ملتش از خود آلمانی‌ها 
کمک بگیرد و ذر اين کار خود به چنان موفقیت و پیروزی دست يافت که نمی‌توان دست کم 
گرفت؛ در نهایت کلیسای لاتین شکست خورد و حلقه‌ی پیوند آن از هم گسست و مردمان مستقل و 
جدا شدند و هیچ ارتباطی با هم نداشتند و روز به روز در امور خود به استقلال و حدایی بیشتری 
دست می‌یافتند؛ تا آنجایی که مسيحيت در اروپا به کلی از بین رفت و جاى OT‏ را تعصب ملی و 

دين و تعصب ملی به سان د و کفه‌ی ترازو بودند. به هر اندازه که یکی سنگین تر می‌شد دیگری 
سبك تر می‌شد و آنچه بدیهی است اینکه کفه‌ی دين هر روز سبك و سبك تر مى شد و CUS‏ رقیب 


سس ل سى سي سسا سلب 


دانشمند انگلیسی رد لوتين (Lord lothian)‏ سفير بيشين بریتانیا در امريكا در 
سخنرانی‌ای که در مراسم دانشكاه علیگره در ژانویه‌ی سال ۱۹۳۸ ايراد كرده به اين حقيقت 
تاريخى اشاره كرده است: 

«زمانی که جنبش لوتر با عنوانٍ جنبش اصلاح دینی» وحدت فرهنگی و دينى اروبا را از بين برد» 

اين قاره به حکرمت‌های مردمى مختلف تقسيم شد و درگیری‌ها و رقابت‌های به وجود آمده در آن 

تبدیل به خطری همیشگی و ابدی برای امنیت جهانی شد.» 

ثمره‌ی سقوط منزلت دینی و فروکش Glo‏ دين و اخلاق» برتری GES‏ ميهن پرستی و 
ا sie iets ins‏ 

«نتيجدى انحطاط حاكميت دين ىكه راهنماى ضروری انسان» تنها عامل رسيدن به اهداف اخلاقى 

و افتخار و اصالت معنوى در زندكى بشر است» اين بود كه جهان غرب شیفته‌ی آن دسته از مكاتب 


سياسى شود كه برپایه‌ی تفاوت نژادها و طبقات استوار بود و با اثرپذیری از علوم طبيعى جنين 
اطمينان يابد که ترقى و پیشرفت مادی» هدف والا و خواسته و آرزویی بس بزرگ است. اين امر 
است که همواره بر مشكلات كر فتارىها و سنگینی‌های زندگی می‌افزاید. از دیگر نتايج آن اين بود 
كه ايجاد هماهنگی و توافق بين روح و زندكى در اروباكه بتواند آن را از قوميت و ملی‌گرایی؛ اين بلا 
و بدبختی بزرگ عصر برهاند, مشكل شد )١(‏ 


كونههايى از تعصب ملى در ارويا 

نتیجه‌ی فروپاشی نظام دينى و تقويت و رشد مبالغه‌آمیز ملی‌گرایی» اين بود که: 

ارويا تبديل به پایگاهی نظامى در مقابل تمام شرق شد و خط فاصلى بين غرب و شرق يا به 
عبارت دیگر بين اروپا و سایر قاره‌ها و سرزمین‌ها پدید آمد. ناد آريابى و نژادهای دیگر بشری از 
هم جدا شدند و اعتقاد به اینکه هر آنچه در درون اين خط قرار دارد بر هر نسل و مردم» فرهنگ؛ 
تمدن علم و ادبی كه در ورای آن قرار دارد برتری دارد و Sal‏ نژاد آریایی برای حاكميت و 
برتری آفریده شده و غیر آربایی برای تبعیت و پیروی کردن. آریایی پا بر جا و ماندنی است و يايد 
شکوفا شود و دومی بايد بميرد و از بين برود. 

این kee‏ همان امری است که یونان و روم در عصز خود بدان اعتقاد داشتند؛ تنها خود را پاک 


و آراسته می‌پنداشتند و هر چیزی دیگر جز خود را بیگانه مى شمردند» به ویژه هر جه راكه در شرق 


Convocation adress of lord lothian at muslim university Aligrah. ١ 
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درياى آتلانتیک بو بربر مى ناميدند. نتيجدى اين ملی‌گرایی و تعصب عليه هر آنچه از بیرون می‌آمد 

و به اجانب نسبت داده می‌شد» اين بود که برخى مردمان اروپا به مسيحيت و مسيح بودن به سان یک 

teal‏ في وگل زان sei‏ و درصدد طرد و بیرون راندن آن از کشورهایشان و رهایی از دست آن 

برآمدند. موضوع فوق با اين گفته‌ی دانشمند آلمانی» پروفسور اترنی؛ مطابقت دارد که می‌گوید: 
«برای جه فرزندان ما تاريخ ملت‌های بیگانه را مطالعه می‌کنند و می‌خوانند و به جه منظور 
داستان‌های ابراهیم و اسحاق برایشان حکایت می‌شود؟ بايد خدایمان نيز آلمانی باشد.» 


در آلمان تشگلی فکری رشد کرد که از حضرت مسیح ا به سبب بنی‌اسرائیلی بودنش دوری 
می‌جستند و کسانی هم که مدام دوستدار وی بودند و او را گرامی می‌داشتند. تلاش می‌کردند که 
اناف بودن وى را ثابت کنند. در آلمان كرايش احيا و زنده كردن خدايان مردمی قدیم که ملت 
آلمان در روزگاران گذشته آنها را می پرستید» ظهور کرد. 

روسيه نيز در بازآفرینی تعصب نژادی و میهن پرستی» دست کمی از رقیب دیرینه‌ی خود 
آلمان نداشت. در روسیه مردم معتقدند که تمام نوآوری‌های pas Sy‏ جدید ريشه در برتری 
روسيه دارد و برترى نهايتاً به آن‌ها باز می‌گردد. 

پس لاوازیه! ۱ در مورد تركيب مواد قانون جديدى را پایه گذاری نكرده است؛ بلكه او 
مديون و مرهون کار دانشمند روسی» ميشل لوموتوسف است. يا MS gyal‏ اينكه برق را اختراع 
كرد جاى برترى جستن برای وى نيست؛ جراكه شش سال قبل از او لووجین» دانشمند روسى؛ 
دست به جنين نوآوری زده بود. در همین راستا روزنامه‌ی پراوادا خبر می‌دهد که: دانشمندان 


روسی به اختراع و ابداع تلكراف؛ قبل از مرس(" و به حرکت ماشین بخار قبل از استفان سن دست 


١‏ آنتوان لوران دولاوازيه» كاشف و دانشمند شيمى» فیزیکک و اقتصاددان فرانسوی» وى به سال ۱۷۴۳ م. زاده شد. 
لاوازيه از بنیانگذاران شيمى نوين است. او هوا را تجزيه كرد. عناصر تشكيل دهنده‌ی آن را شناخت و بدينسان كاز 
اکسیژن راكشف كرد و به تركيب كردن هوا از عناصر اوليدى OT‏ موفق شد. اين کشف لاوازيه دانش ترموشيمى را پایه 
گذاشت. لاوازيه در زمان انقلاب كبير فرانسه به هوادارى از رزيم مشروطه‌ی سلطنتی برخاست و به همین جهت به دست 
انقلابيون دستگیر شد و پس از محاكمه به سال ۴ م. باكيوتين اعدام Ad‏ (د. ن.) 

۲- فيزيككدان معروف امريكايى به سال ۱۸۴۷ م۰ زاده شد. وى برق و بسيارى از ابزارهاى Sy‏ را اختراع كرد. وی 
بود که نخستین فنوكراف را که اساس OT‏ را طرح کرده بود -اختراع کرد. ادیسون به سال ۱ م. د رگذشت. (د. ن.) 
۳ ساموئل فینلی بریزمرس؛ نقاش امریکایی و مخترع تلگراف الکترومغناطیسی به سال ۱۷۹۱ زاده شد. در سال 
۵ م. نخستین ایستگاه تلگراف را ساخت و الفباى مخصوصی را که هنوز هم به نام او «القباى مرس» نامیده می شود 
برای مخابره ترتیب داد. وی در سال ۱۸۴۴ م. خط تلگراف واشنگتن بالتیمور را داير کرد و نخستین پیامی كه از آن 
دستگاه فرستاد اين بود: وجنين بود خواست خدا.» وى سرانجام به سال \AVY‏ م۴ در گذشت. (د. ن.) 


Yor‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ee‏ مم يي ای ee‏ و انجطاط انان 


00 2 8 5 ع . 
يافتهاند. و مواردى دیگر از اين قبيل چالش‌های تاریخی, که همگی برگرفته از تعصب نوادی و 


2 
بزرگنمایی رؤوسيه gal‏ 


سرايت ملى كرايى به سرزمین‌های اسلامى 

آنچه مایمی تأسف و نگرانی است. Kal‏ اين دركيرىهاى قومی به برخى سرزمین‌های 
اسلامی؛ که مى بايست رهبرى دعوت جهان اسلام را متولى شوند» ply‏ آور امنيت و آرامش باشند و 
در مقابل ملی‌گرایی و میهن پرستی موضع‌گیری کنند. رسوخ کرده و حکمفرما شده است. اين امر به 
سیب سست شدن و کم رنگ شدن مسایل دینی در این سرزمین‌ها بوده است. با اشرپذیری از 
رفک اروا ون ob‏ انث که در تركيه گرایش به تورانیسم «توران زمین» و فراخوان به 
زنده كردن نادانی‌های گذشته و رسوم و فرهنگ آن و نگریستن به دين اسلام به عنوانٍ دینی که با 
تلاش عرب‌ها انتشار يافت؛ و شریعت اسلام. فرهنگ و زبان آن» با نگاهی شبیه به آنچه در آلمان 
نسبت به ادیان الهی که توسط پیامبران غير آریایی آورده شد و نسبت به رسوم و فرهنگ سامی‌ها 
وحود داشت شت» به وحود آمد. برخی نواندیشان در ترکیه‌ی حدید معتقد شدند که دين اسلام یک دين 
غارضى ويكانة انيت که شایسته و دردبخور ملت ترك نیست. بلکه آنچه سزاوار ملت ترك است» 
اينكه به دين اولیه‌ی خود بت‌پرستی» دینی که پدرانشان پیش از دين اسلام داشتند. بازگردند. 

بانوى دانشمند خالده اديب هانم از ضياء کوک آلب كه از بنیانگذاران بزرگ تعليم و تربيت 
در ترکیه‌ی جدید است چنین سخن می‌گوید: 

«ضياء کرک آلب می‌خواست ترکیه‌ای جدید که ارتباطی بين تركان عثمانی و تورانیان گذشته باشد» 

به وجود بیاورد و با اطلاعات و آگاهی‌های یکه از SHY‏ تشکلات سیاسی و کشورداری دوران ترکان 

قبل از اسلام جم عأورى کرده oy‏ اصلاحاتی مدنی به و جود بیاورد. ضیاء اعتقاد داشت که اسلامی 

که عرب‌ها آن را به ‏ جود آوردند در شأن و منزلت ما نيست و اگر نخواهیم به دوران جاهلی خويش 

بازكرديم راه چاره‌ای جز اصلاح مذهبی که با طبيعت و سرشت ما سازگار باشد lt‏ 9 

بدون ترديد اين گرایش و تمایل در ميان تركان و ايرانيان نيز در عصر حاضر يديد آمده است. 

مرحوم شکیب ارسلان علاوه بر تسلط زیادی که بر اوضاع و احوال عرب‌ها دارد. به دليل 


ساكن بودنش در تركيه و عضویت مجلس ملىء در مورد ترکان و آنچه بدانان مربوط می‌شود 


۱-مباحث خالدة اديب هانم» دانشگاه ملى دهلى. 
ب هانم 


باب چهارم: عصر اروپا / فصل ipo‏ ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در اروپا Yov‏ 
باب چهارم: عضر اروب ١‏ فصل دوم رگا رک مسبت 


دانشمندی قابل اعتماد است: می‌گوید: 


«اينجا (در ترکیه) گروه دومی وجود دارد, که برخلاف گروه اول که در plat‏ آرای خود بر قومیت 
ترکان عثمانی تأكيد دارند, ادعای تورانی بودن می‌کنند. از مشهورترين چهره‌های اين گروه 
ضیاه کوک آلپ» احمد آغایف و یوس ف آقشورا که اين دو نفر اخیر از روسیه آمده‌اند. جلال ساهر» 
يحيى کمال» حمداله صبحی رئیس» تورك بوردی» محمد امین بگ» شاعر مردمی, و بسیاری از 
ادیبان و اندیشمندان و جم عكثيرى از دانشجویان و نسل جدید هستند. اینان مدعی‌ان د که ترکان از 
باسابقه‌ترین و اصیل‌ترین و پیشروترین مردمان در تمدن هستند و در اصل با قوم مغول یکی 
هستند و بای د که به اصل واحد خود بازگردن دكه آن را جامعه‌ی تورانی می‌نامند. آنان در نسبت دادن 
خود تنها به ترکان سیبری؛ ترکستان, جين؛ ایران, قفقان آناتولی و روم ایلی بسنده نکردند؛ بلکه 
طبق اصل آنان اين پیوند تا مغولان جين و مجارستانی‌ها و فنلاندی‌های اروپا و به هرجای یکه به 
تبار تورانی نسبت داشت »گسترش یافت. ولی اينان برخلاف آنچه كه قدما گفته‌اند می‌گویند: آن‌ها 
اولاً تركاند و ثانياً مسلماناند. شعارشان بىدينى و بی‌بند و باری و زیر پاگذاردن جامعه‌ی اسلامى 
است. مگر اينكه جامعه‌ی اسلامى در خدمت انتشار ملىكرايى تورانى قرار بكيرد که در اين 
صورت واسطه و وسیله خواهد بود نه هدف و غایت. بسیاری از هواداران ای نگروه در مورد تورانی 
بودن افراط و مبالغ هگوی ی کرده‌اند تا جای یکه گفته‌اند: ما ترك هستیم و کعبه‌ی ما توران است. 

اینان برای چنگیز مدبحه‌سرایی می‌کنند» به جهانگشایی مغول افتخار می‌کنند و چیزی از کارهای 
مغول (جور و ستم) را انکار نمی‌کنند و برای نوسالان و کودکان سرودهایی در وصف رویدادهای 
چنگیزی تنظیم م كنند تا کارهای وی را مایه‌ی شگفت وانمود کنند و به واسطه‌ی كار آنان 


انتمدآدها ودی کردا را ارتقا دهد( 


در جایی دیگر می‌گوید: 

«از آنجای یکه اين عصر» عصر ملیت‌هاست و بيروى و متابعت مردمان مختلف از اروباييان در اين 
عصر قابل ISH‏ نیست» بر کسی بوشيده نيست که ملی‌گرایی در ايران بيش از بيش رشد نموده 
است و اين شبیه همان چیزی است كه برای ترکان اتفاق افتاده. بسیاری از مردم ايران در جستجوی 
دين قدیمی ایران هستند» درست نظیر آنچه در ميان ترکان بديد آمد. ترکان نیز به جستجوی 
آیین‌های گذشتگانشان وگرگ سفیدی که می‌پرستیدند افتادند و حتی در برخی از کتاب‌های 
جدیدشان این گرگ را به تصوی ركشيدند. 

مرحوم موس یکاظم شبخ الاسلام .که خود آن را برای من بازگ وكرده است -به اين دست هكفته است: 
عرب‌ها Hobe‏ و پرستش‌های آن‌چنانی داشتند که بدن از شنیدن آن‌ها به لرزه مىافتد» ول یآنان» 


١-از‏ پانوشت‌های امير شکیب ارسلان بر کتاب حاضر العالم الاسلامی؛ جزء اول» صص ۸-۹ ۰۱۵ 


YOA‏ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 
SS SS oe‏ سا سس 


آن پرستش‌ها را با اسلام ريش هك نکردند و به اينكه خداوند در حقٌ آنان لطف و احسان كرده و آنان 
را ا زآ كرداب (گرداب بت پرستی) رهانیده و از آن فرومایگی و خواری به اين درجه‌ی Vy‏ و عالی 
رسانیده, افتخار می‌کنند؛ اما شماء UT‏ می‌خواهید ایمان به خداوند باری‌تعالی را فراموش كنيد و 
پرستش گرگ سفید را یادآور شوید؟! واقعاً متأسفم. آنچه در نزد ترکان به وجود آمد» در ميان 
ایرانیان نیز حاصل آمد و نسل جدید و افراد برجسته‌شان به تحقيق و تفحص پیرامون ادیان قدیمی 
خويش پرداختند. یکی از اين hel‏ دين کیومرثی است؛ دين بزرگداشت نور و رهایی و پرهیز از 
تاریکی, آتش‌پرستی در اين دين ريشه دارد. یکی دیگر: فرقه‌ی زرتشت است که به یگانگی و 
توحید خداوند فرا می‌خواند؛ و زرتشت می‌گوید: 

«همانا او (خدا) آفریننده‌ی روشنی (نور) و تاریکی است و خير و شر از به هم آمیختن اين دو 
(نور و تاریکی) حاصل می‌شود و اگر آن دو به هم نم یآمیختند» جهان امکان و جود نمی‌یافت و...» 
و پاره‌ای دیگر از اي نكونه اعتقادات و آداب ی که گذشتگان ایرانیان داشته‌اند؛ مانند: ثنويت (اعتقاد به 


fi : : :‏ لق 
دو خدا)» زرتشتی, مانوی: مزدکی» که به كفر و انكار هستى دعوت ages‏ 


اندیشه‌ی ملىكرايى در جنگ 

اما آنچه از همه‌ی اين مسايل بيشتر تلخ و مایه‌ی بدبختى است» اینکه کینه‌های قومكرابى در 
اواخر سده‌ی نوزدهم میلادی در ميان عرب‌ها اثر گذاشت؛ عرب‌هایی که در طول سیزده قرن به 
سیب احکام و آموزه‌های دینی که خداوند آنان را برای اين امر برگزیده بود و آن دستورات و 
آموزه‌های دینی با خون و گوفت ایشان آمیخته بود و سرشت جدانشدنی آثان گردیده بود و مردم را 
به برادری و برابری انسانی و بشری دعوت می‌کردند. اما اندیشه‌ی ملی‌گرایی به دلیل وجود عوامل 
داخلی و خارحی روی داد. 

مهم ترين عوامل داخلی عبارتند از: 

۱- نخوت و خودیینی ملى؛ برخی از فرمانروایان ترك به اين بیماری مبتلا بودند و غرور 
و خودستایی در رفتار و کردارشان جلوه گر oy‏ بیشتر عربهاء که دارای حساسیتی زايد بودند. 
چنین برداشت می‌کردند که آنان ملتی درجه دو به شمار می‌آیند و از طرفی بوی استعمار را نیز 
از رفتار ترکان احساس می‌کردند: به خصوص بی‌توجهی OUT‏ به زبان عربی و نگریستن به زبان 
ترکی به عنوان زبان رسمی و زبان رايج» و اشتباهات سیاسی ديك ركه تأثیرات مهمّى برجاى 
گذاشت. 


۱ پانوشت‌های pole‏ العالم الاسلامی جلد )6 ص ۱3۵ VAP‏ 
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در دوران اخير هنگامی كه تركان نداى جامعدى اسلامى را سر دادند. كينه و نخوت عربى 
سخت برافروخته و مشتعل شد. برخى از تحصیل‌کردگان بزرگ مسيحى در راه ريشهداركردنٍ اين 
نفرت و کینه کوشیدند. اينان طبعاً از لحاظ عقيدتى و دینی واخوت اسلامى؛ هيج پیوندی با تركان 
نداشتند و بهرهی‌کافی از فرهنگ غربى داشتند؛ يعنى همان يديدهاى كه بزرگداشت نژاد و مليت در 
ادبيات؛ شعر, فلسفه و سياستٍ أن سخت جريان داشت. 

؟ عامل دوم که خارجى است اينكونه تحقق يافت: دعوتكران و رهبران سياسى غرب 
فرصت را غنيمت شمردند و دست به اقدامات از پیش طراحى شده‌ی خود زدند. اينان از ديرباز 
رؤياى فروياشى امبراتورى عثمانى؛ از هم گسستن استحکام» از بين رفتن حا كميت و نفوذ روحى و 
سياسى OT‏ را از شرق می‌دیدند. OUT‏ اين تفكر و انديشه را (قوم گرایی) که در رگ بعضی از جوانان 
بلند پرواز عرب راه يافته بود» به عنوان ابزارى به دست گرفتند و شروع به تغذیه‌ی جوانان با 
کتاب‌ها و تألیفات و cole‏ و گردش در شهرهای بزرگ عربی و ارتباط با رهبران فکری و 
صاحبان قلم و سران قبایل و ایلات در جهان عربی نمودند؛ و به آنان از روی تظاهر به دوستی عرب 
و دفاع از Ge‏ ايشان پیشنهاد انتقال مرکز حکومت و خلافت از آستان» که در قرن دهم هجری فتح 
شده بود به محل شرعی و طبیعی خود در یکی از دو حرم شريف (مکه و مدینه) يا یکی از 
پایتخت‌های سرزمین‌های عربی اسلامی» می‌دادند. 

اما اينكه چگونه این اندیشه به اذهان عرب‌ها راه یافته و چگونه شروع به کار کرده و نقش 
اند بشه‌وران غربی در ایجاد» پرورش و تغذیه و انتقال آن از gle‏ به جاى دیگر جه بوده است؟ 
این‌ها پرسش‌هایی است که پاسخ آن‌ها را در کتاب آینده‌ی اسلام Future Of Islam‏ اثر 
مستر ولفرد بلنتی که در سال ۱۸۸۲ م. نوشته» مى يابيم. اين کتاب از لحاظ دارا بودن مطالب 
آموزنده, آوازه و شهرت گسترده‌ای در محافل عربی و اسلامی پیدا کرده و به زبان‌های عربی و اردو 
ترحمه شده و چندین نوبت به جاب رسیده است. 

مستر بلنتى در مقدمه‌ی کتاب چنین می‌گوید: 

«رهبران مصری در مقابل قضیه‌ی خلافت, راه معتدل و میانه‌ای را برگز یدند و توانایی‌های خود را 

بر مسأله‌ی آزادی Spare‏ و در براب ر OF‏ سخ تكيرى کردند و در مقام مقابله و برخورد با خلافت 

برنيامدند. 


آنان در اسلام شکاف و رخنه‌ای ایجاد نکردند و خواستار چنین امری هم نبردند. به همین دلیل 
است که از سلطان عبدالحمید خان به عنوان امیرالممنین (رهبر مسلمانان) نام برده می‌شود؛ چرا 


۱7۶۰ 
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که وی بهترین و مناسب‌ترین فرد برای چنین منصب و مقامی است. مصر همچنین از شك لكيرى 
دوم خلافت تجلی لکرد و تا زمان یکه خلافت عثمانی خود بمیرد به اي نكار ادامه خواهد داد. جنين 
برخوردی با خلافت» موضع وزین و متين مصری‌هاست و به راست ی که شایسته‌ی OUT‏ بود که چنین 
کاری انجام دهند.» 


وى ادامه می دهد 


«امكان دارد که اين بيروزى البته با بردبارى و شكيبايى جند ساله» به پیروزی چشمگیرتری تبديل 
شود. شكى نيست که مرگ سلطان عبدالحميد خان يا بركنارى وى از فرمانروایی حکومت» منجر 
به انتقال مرکز خلافت به قاهره خواهد شد و فرصتی برای عرب‌ها فراهم خواه د كرد تا رهبری از 


دست رفته‌ی دینی خود dy‏ دوباره بازیابند.» 


در جاى دیگری از کتاب. در بخش «مکه پایتخت حقیقی» می‌گوید: 

«برای اند يشهوران مسلمان به صورت روشن و آشکار نمایان شده است که اگر به گذشته بازگردیم 
ناچار از پیمودن فاصله‌ای بسیار خواهيم بود که مرکز دين و پایتخت آن در جزيرة العرب است و 
آنجا مهد رگهراره‌ی اسلام؛ مکان فرود وحی و الهام الهی است و تنها سرزمینی است که از تمام 
صفات حکومت دینی برخوردار است و توانایی گسترش آن به دورترین مرزها را دارد. در آن ديار 
پیروان مسیحیت و يهوديت يافت نمی‌شوند که نیاز به مخالفت و مبارزه با آنان پیش آید. اين در 
حالی اس ت که جزيرة العرب, سرزمینی حاصلخیز و ثروتمند نیست تا آب دهان دولت‌هایی غربی 
برای آن سرازیر شود. آنجا خلیفه از هشدارهای سفیر انگلیس يا فرانسه و تهدیدهای فرستاده‌ای 
بیگانه هم در امان است و آزادانه می‌تواند مقام جانشینی رسول خد اهو را انجام دهد و اسلام 
در جنين وضعیتی, اسلامی صاف و پاک و به دور از ه رگونه لوث و آلودگی خواهد بود. از اين رو 
ممکن است که خلافت به صاحبان خود در مکه يا مدينه بازگردد.» 


در ادامه‌ی سخن می‌گوید: 

«جابجایی پایتخت روحی و معنوی از قسطنطنیه به مکه» امری بدیهی و آسان است که در اذهان و 
افکار عمومی‌کنونی هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند» بلکه با آرا؛ نظرات و گرایش‌های علما كاملاً 
همگام است؛ چون مکه و مدينه دو پناهگاه شرع ىوروحى برای اهل حل و عقد هستند و دو مرکز 
توانمند روحی خواهند بود. تمام کسانی که در اين زمینه با OUT‏ گفت‌وگو کردم» درباره‌ی آن اتفاق 
نظر دارند و از ناحیه‌ی توافق و همفکری‌همگی علماء جز ترکیه و هوادارانِ آن, اطمینان دارند. من 
خود نیز معتقدم که مكه پایگاه اصلی خلافت است. دير زمانی بود که اين جمله‌ی جاری بر زبان‌ها 


را م ىشنيد م, که «روم پایتخت است» همان‌طور جمله‌ی «مکه پایتخت است» بر افکار و اذهان 


باب جهارم: عصر اروپا | فصل دوّم: ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در اروپا 4 
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تأثير بسزايى می‌گذارد. اگر بدان» جمله‌ی «خلافت از آن قريش است» افزوده شود .کمترین تأثيرى 

كه م ىتواند داشته باشد» اين است که در عرب‌ها شور و حماسه ايجاد خواهد کرد. اين حركت در 

محدوده‌ی جغرافیایی از مراکش تا بوشهر ادامه خواهد داشت. مسلمانان هند و مالایو در اين 

منطقه قرار دارند و گذشته از Of‏ هر عنصری اسلامی هر جا که باشد بر محور اين دایره گردش 

خواهد نمود, جز ترکانی که با گذشت هرجه بیشتر زمان اعتبار و ارزش ذاتی خود را از دست 
)0 


می‌دهند.» 


جنگ جهانى اول که بين سالهاى ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ رخ داد»فرصت مناسبی برای جدايى 
سرزمین‌های عربى از اميراتورى عثمانى فراهم کرد. در اين میان» متفقین» اين فرصت طلایی 
را غنیمت شمردند و شعار تژادپرستی سر دادند. در اين ميان لورنس"' نيز وغا بپا کرد و 
تاب و تب تژادی را برافروخت و اعراب را بر تركان شورانيد. به عنوان مثال شريف حسین(" در 
حجاز و مردمان شام در شامات عليه تركان شوريدند و بيوستن به متفقين را بر ماندن دركنار تركان 
مسلمان كه رمز پیروزی و بزرگی و مجد اسلام ayy‏ ترجيح دادند. OUT‏ متون قرآن و حديث را در 
مورد نؤاد پرستی از ياد بردند و به وعده‌های فريبنده و دلربا و سياست دروغينى که جز رعايت 
مصالح و منافع OUT‏ جيزى نبود و بر زور و قدرت پایدار بود. اعتماد كردند؛ نمونه‌ی زنده‌ی این امر 
شورش و برپایی حکومت عربی هاشمی در سوریه بود. شکستن پیمان‌ها از انب متفقین و زیرپا 
گذاردن کامل آن‌ها و فروپاشی شتابناک اين حکومت نمونه‌ی دیگر آن است. 

پس از جنگ جهانی اول مفهوم جدیدی نقش بازی کرد: مفهوم ملی‌گرایی عربی که 
مفهومی کاملاً غربى و تفکری مستقل و فلسفه‌ای خودبنیاد copy‏ تمام ویژگی‌های حمیت و 
حرارت و آرمان‌ها و مقدساتی را که دين داشت. دارا بود. به همین سبب عرب‌های تحصیل‌کرده 
- به ویژه جوانان که ارتباط و وابستگی دینی‌شان به دلایل فراوانی سست شده بود در برابر آن سر 
اطاعت فرود آوردند و علاقه واشتياق شديدى برای رسيدن به بزرگی و مجد و همكام شدن با 


Future Of Islam ١ 

۲ لورنس توماس ادوارد» معروف به لورنس عربستان» باستان‌شناس؛ افسر» سياستمدار و نویسنده‌ی انگلیسی» 
به سال ۱۸۸۸ م. زاده شد. در دانشگاه اکسفورد تحصیل کرد و به همراهی هیأت باستانشناسی و اکتشافی موزه‌ی 
بریتانیاه كنار رود فرات و کشورهای عراق؛ سوریه و فلسطین طی سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۴ به کار اکتشاف 
پرداخت. اواخر عمرش در گمنامی و تهیدستی گذشت و سرانجام در سال ۱۹۳۵ در سن ۴۷ سالگی در EK‏ تصادف 
موتورسیکلت درگذشت. (د. ن.) 

۴ حسین‌بن على معروف به شریف مکه به سال ۱٩۱۲‏ م. به قدرت رسيد و در سال ۱۹۲۴ درگذشت. وی پدر 
اميرفيصل» پادشاه عراق و امير اردن بود. ابن سعود در مكه جانشین وى شد. (د. ن.) 


۱۶۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ج gg‏ و را 


ملتهاى آزاد و پیشرفته در ميادين تمدن و پیشرفت. در OUT‏ رشد كرد و برای رسيدن به جنين 
3 ا 2 eae) eto»‏ ۰ 
هدفی به گمان خويش راهى جز ملی‌گرایی عربى نیافتند. آنان از اوضاع حاكم بر جامعه احساس 
Seat‏ و نارضایتی داشتند و از دولت‌های غربی که دولت اسراييل را به وجود آوردند و همواره 
وى را فرزند خويش می‌نامیدند و بر وی شفقت می‌نمودند نااميد شدند. بنايراين عرب‌ها ناچار به 
he a 4‏ 4 ۰ 52 
ملی گرایی عربى به مثابه‌ی وا كنشي شديد و انقلابى فکری يناه بردند. برخى از افراد افراطى در اين 
۳2 
راه دچار افراط شدند و سرانجام بدانجا رسیدند که جز ملی‌گرایی عربی. همه چیز را انکار کردند و به 
مقاومت پرداختند. 
اما اين انديشه که به عنوان قوی ترین سلاح در مقابل دشمن و بزرگ ترین ابزار برای بازیافت 
و استرداد شرف و عزتِ از دست‌رفته‌ی عرب‌ها برگزیده بودند. و چون حاصلی به بار نياورد و در 
جنگ عرب‌ها و اسراییل به سال ۷ معحزه نکرد. آن شور و حماسه‌ی پیشین خود را نیز از 


دست داد. 


دینداری ملی اروپا و ارکان آن 

گام دوم در این راه اين بود که مردمان و دولت‌های کوچک و بزرگ اروياء هر کدام دنیای 
مستقلی شدند که Ole‏ خارج از مرزهای طبیعی يا مرزهای سیاسی را که با اهداف استعماری 
كشيده بودند نمی دیدند و در غير از محدوده‌های جغرافیایی خود به وجود آدمی در cle‏ دیگر 
اذعان نمىكردند و نه به وى احترام می‌گذاشتند و نه او را می‌شناختند. نفس خود را مترادف با 
معبودى انگاشتند که عابدان پا كدل و مخلص به عبادت و تقديس وى مى بردازند. این نگرش بود 
که برای انسان» ریختن خون و گرفتن جان و مال و سرزمين ديكران را مباح كرو نيا pen‏ 
مسیر» می طلبید که مرگ و زندگی بايد برای اين هدف انجام گیرد. آیین ملی‌گرایی حاوی دو جنبه‌ی 
ایجابی و سلبی است: 

جنبه‌ی ایجابی یعنی ایمان و باور به اينكه مردم و ملت بالاتر و برتر از هر موجودی است و 
خداوند نیز - در صورتی که مردم به خداوند ایمان و اعتقاد داشته باشند يا اينكه مردم بخواهند از 
ایمان به خدا به نفع خويش بهره‌برداری كنند ‏ برتره اصیل تر و نجيب ترء باهوش ترء قدرتمندتر و 
شايسته تر از اين مردم برای حكومت و سرداری و سريرستى مردمان ويا پاسداری و حانب‌داری 
از جهان نيافريده است. اين ملت (ارويابى) امانت‌دار و جانشين و وصى خداوند در زمين است. 
خداوند سرزمينى دوست داشتنی تر از این سرزمين (اروپا) وخاكى ياك تراز خاک آن» نيافريده. 
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اين» دين ملى است. که تا بدان ايمان نياورى نخواهى توانست در ديارش زيست كنى. و جز در 
رک‌گویی و نفاق‌پیشگی» در مورد اين دين نؤادى هیچ كدام از مردمان اروپای کنونی و دولت‌های 
آن اختلافی ندارند؛ مثلاً بعضى بدان جه می‌گویند عمل می‌کنند و برخی دیگر بدون اينكه شعاری 
سر دهند عمل می‌کنند. از زمانی که بذر ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در زمین افشانده شود. دیری 
نمى بايد كه بزرگ و بزرگ‌تر شود و ريشههايش در زمين جای گیرند و بس از چندی تبدیل به 
درختی تنومند شود و بر مردم سايه افکند. برای هیچ ملتی ممکن نيست که نژادپرست باشد و 
طفیان و سرکشی نکند و یا هوای طغیان.سرکشی و زور را در سر نپروراند. از دیگران بیزاری نجوید 
و OUT‏ را تحقیر و خوار نگرداند؛ همان‌طور که برای فردی که در شراب خوردن زیاده‌روی می‌کند. 
GCI‏ دار وك میت نهر دق ناوه aia ss‏ اضر مى گرد 
ألقاه فى البحر مكتوفا و قال له إياك إياك أن تبتل بسالاء 

«او را دست و پا بسته در دريا انداخت و بد وگفت: مواظب باش خيس نشوى.» 

به ویژه زمانى كه دانش ادبیات» شعرء فلسفه» تاريخ و حتى علوم طبيعى در پرورش 
احساسات تژادی و مردم‌گرایی با نوعى استبداد و خوديينى و فخرجویی و مباهات به نياكان و 
پیشینیان» همکار و همدست باشند و هیچ گونه مانع اخلاقى و دينى هم نباشد و رهبرى اين انديشه 
راكسانى عهده‌دار باشند كه جز نژادپرستی و افتخارات نژادی» هدف و مرامى نمی‌شناسند. بیزاری 
و ترس از ویژگی‌های بارز این زندگی نؤاد پرستانه که عهدهدار جيزى جز نژادپرستی نيست» هست و 
اين جنبه‌ی سلبی در دين ملی‌گرایی است؛ چون شور و هیجان ملی تنها زمانی نمو و بقا می‌یابد که 
ملت از چیزی تنفر داشته باشد و از آن بترسد و نوادی نمایان و ماندگار نخواهد بود مگر اينكه برای 
آن مردم» پدیده‌ای ماورایی وحود داشته باشد که از آن بیزاری و ترس به دل داشته باشند؛ رهبران» 
احساسات ينهانى و درونی آن ملت را برانگیزند و آن غيرت آرام و ساکت را بادآور شوند و همواره 
روى نقطدى حساس نفرت و ترس انگشت بگذارند. مسلماً اگر اين الگوی بیزاری و ترس نبود 
نژادپرستی كنار می‌رفت و سیلاب OT‏ فرو می‌کاست. 

استاد سوه تحلیلی فلسفی و روانی از این مسأله ارائه کرده است و می‌گوید: 

«از احساسات ی که بين مردم» عمومی و مشسترک است و به آسانی می‌توان آن‌ها را 

برانگیخت.احساس بیزاری و ترس است كه به جای مهربانی؛ بخشش و محبت» با تحریک آن‌ها 

می‌توان دسته‌های بزرگی از مردم را برانگیخت. پس كسانى که می‌خراهند برای هدفی خاص بر 


مردم حكومت کنند؛جز با یافتن پدیدهای ىكه مردم از OF‏ بیزار و بیمنا AS‏ پیروز و موفق نخواهند 


۱۶۴ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ا سس( ST nt‏ ب 


شد. اكر من خواستار اتحاد مردم باشم بايد دشمنى در سيارهاى ديكر -مثلاً کره‌ی ماه برايشان 
اخترا عكنم که مردم ازآن بترسند. شگف تآور نيست كه امروزه حکومت‌های ملى و نژادی در رفتار 
و روابطشان با دولت‌های همسايه با استفاده از جنين عواطفى (بيزارى و ترس) سردم را رهبرى 
می‌کنند و مردمان ی که بر آنان حکومت می‌کنند؛ با جنين عواطفی زندگی می‌کنند و براساس همین 
عواطف نیز همبستگی مردمی تقویت خواهد شد.»(۱) 


راه حل اسلامی برای مشکل جنگ و درگیری مردمی 

آن راه حلى که استاد جود برای مشکل ملت‌ها و معضل جنگ و درگیری‌های مردمی پيشنهاد 
کرده است. aly‏ حلی عادلانه بود و رویکردی عاقلانه دارد. دشمنی‌های مردم با یگدیگر تنها زمانی 
از بین می‌رود که دشمنی خارجى و بیگانه که در دشمنى و بیزاری و ترس از وی مشترک bl‏ 
وحود داشته باشد و در مبارزه عليه وى با هم همكارى كتند. این امر نياز به ابداع و نوآوری و 
بردازش ذهنى ندارد كه دشمنى فرضى برای وی از کرات دیگر مانند كردى ماه و مريخ در نظر 
گرفته شود.مگر امكان دارد که بر چنین دشمنی دسترسى داشته شته باشند؟ بلكه دين هشدار مى دهد به 
اينكه چنین دشمنی برای نوع بشر و فرزندان آدم در خود زمین نیز يافت می‌شود و انسان مكلف 
است كه با وی دشمنی کند و از خود در مقابل وى حفاظت و پاسداری و در مبارزه و دشمني با 
وی» با همنوعان خود همکاری کند. قرآن كريم می‌فرماید: 

وإ الشيطن لم عَدُوُ فاخذوه عَدُوَا نا درا | Sd Xie‏ بن أضحب eid‏ 

إفاطر: ۶] 

«بی‌گمان اهريمن دشمن شماست» پس شما هم او را به دشمنى بكيريد. او بيروان خود را 

فرا می‌خواند تا از صاحبان آتش سوزان جهنم شوند.» 

در آیه‌ی ديكرى مى فرمايد: 

ويا Gi‏ الّذِيْنَ ءامنا آدْخْنُوا في ESE BG tsi‏ 125 لاب lbs‏ إل نه تک 

عدو dine‏ یقره: 1۲۰۸ 

«اى کسانی که ايمان آورده‌اید! يكدست به اسلام درآييد و ا زگام‌های اهريمن بيروى نكنيد؛ 

بی‌گمان او دشمن آشکار شماست.» 
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باب AN‏ عضر ارو ١‏ لصيل دوم ی رای ر انار ی ا سس 


اسلام جهان بشرى را به دو قسمت تقسيم كرده است: 

١‏ دوستان وياران خدا وحق. 

۲ دوستان و حامیان شیطان و باطل. 

اسلام هييكونه جنگ و جهادی تحت هیچ عنوانى:مكر عليه SLL‏ باطل و دوستداران شیطان 
در هر مكانى وه ركسى که باشند دستور نداده است. در همین راستا خداوند می‌فرماید: 

000 ~ Bue راو كبن بص‎ - ye gt Aes 5 ار‎ ee 

BE Lok sally‏ فى foo‏ آله و ین كقرُوا یعون نی سيبل آلطاوتٍ 

[VP آَلشَّيِطانٍ ار کید آَلشَّيِطانِ كان ضَِيفاً» [نساه:‎ ysl |b 

«کسان یکه ایمان آورده‌اند در راه يزدان می‌جنگند و کسان یکه کفر بيشهاند در راه شيطان می‌جنگند؛ 

بس با ياران شيطان بجنگید, بی‌گمان نیرنگ شیطان هميشه ضعیف بوده است.» 


تمامى جنگ‌هایی كه در صدر اسلام رخ داده» واقعی‌ترین و درستترين رویدادهایی 
است که تاريخ به خود دیده است و از لحاظ خونریزی و تلفات جانی در كمترين درحه قرار 
دارند. اين جنگ‌ها در راستای مصلحت عمومی» خير مشترک و خوشبختی همگانی بوده‌اند و 
رقم کشته شدگان دو طرف (مسلمان و کافر) در تمام غزوات و سرایا و زد و خوردهایی که از 
سال دوم هجری شروع شده و تا سال نهم ادافه Ly‏ بيش از ۱۰۱۸ OAS‏ نیست؟ از اين 
تعداد. ۲۵۹ نفر مسلمان و ۷۵۹ نف ركافر بودند. اين در حالی است که شمار زغمی‌های جنگ 
جهانى أول (1515-1918م.) دقيقاً بالغ بر ۲۱ فيليون تفر بود وکشته شدگان ۷ مبلیون نفر 
use‏ 0 

مستر مکستن» عضو پارلمان انگلستان ارزیابی کرده که در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹) حدود 
۰ ميليون نفر مجروح شدند. هزینه‌ی کشتن هر فرد در جنگ جهانی اول ده هزار جنیه 
(یک میلیون تومان) بود و در کل هزین‌ی جنگ جهانی اول بالغ بر ۲۷ میلیارد جنیه 
(۳۷۰ ميليارد تومان) و هزینه‌های جنگ جهانی دوم در هر یک ساعت يك میلیون جنیه بوده 


است (۳) 


۱ ارقام فوق بر گرفته از کتاب سيرة رحمة للعالمین اثر سیرت نگار مشهور؛ قاضی محمد سلیمان منصور پوری 
است. اين سیره‌نگار هیچ غزوة و سریه‌ای را فرو نگذاشته» در حالىكه مورخان دیگر ارقام کمتری را بیان کرده‌اند. 
۲-ای» tel‏ تاوسند در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی انگلیسی زبان هندو در ۳۱ ژانویه ۳ م منتشر کرده؛ تحقیق 
کرده که شمار کسانی که در جنگ جهانی اول از جنگ آسیب دیدند از ۰۱ تن کمتر نیست. که از این ميان 
شمار کشتگان ۸۵۴۳۵۱۵ است. ۳ از مقاله‌ی تاونسند در روزنامه‌ی هندو. 


۶۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
گذشته از آن»بعنگ‌های د اسلامی» پاسدار خونهاء حامی جان‌ها و مال‌ها و فاتح و سرآغاز 
روزگار خوشبختی و شادمانی در جهان بودنده ولی جنگ رقابت و غیرت جاهلی که منجر به جنگ 
بزرگ جهانی شد دريجه و مقدمه‌ای بود برای جنگ‌های پیاپی. حال آنچه راكه مستر لويد qa‏ 
قهرمان جنگ جهانی دوم و نخست وزیر وقت انگ تان در اين زمینه گفته است ذ کر می‌کنيم: 
«اگر سرور ماء حضرت مسي لا به دنیا بازگردد چند صباحی بیشتر نمی‌تواند زندگ ی كند؛ چرا 
که او خواهد دید که انسان بعد ازگذشت ۰ سال هنوز هم درگیر و مشغول تبهکاری, بزهکاری, 
کشتار, خونر یزی» خو نأشامي فرزندان همنوع خویش و تاراج و چپاول است. از طرفی بزرگ‌تریر: 
جنگ که در تاريخ رخ داده خون از جسد آدمی مکیده و آبادانی و آدمیان را به بدبختى و هلاکت و 
قحطی و خشکسالی دجا ركرده است. 
راستى» عیسی مسیح ME‏ جه خواهد دید؟ آيا مردم را خواهد دید که مانند برادر و دوست دست 
در دست هم نهاده‌اند؟ 
او قطعاً آنان را در حالی خواهد دید که مشغول آماده شدن براى جنگی سخت‌تر از نخستين و 
ویرانگرتر و کشنده‌تر از آن هستند و در ساختن ابزار و آلات آتشین و عذاب‌آور با هم رقابت 


للق 


دارند.» 


سرگرم كردن اين مردمان به دشمنى و جنگ‌های داخلی بر سر مسايل موجود و نژادپرستی و 
میهن پرستی و... جيزى نيست جز روی‌گردان كردن وغافل كردن ايشان از دشمنى و ستيز با دشمن 
واقعى و از بين بردن آن. آتش ا كر جيزى نيافت خود را می خورد» همان طوركه شاعر جاهلى می‌گوید: 

و أحياناً على بر آخینا إذا ما تج الا أخانا 

«بسا اوقات بر برادرمان, بكر حمله می‌آوریم اگر غير از برادرمان کسی ديكر را نياييم.» 

بنابراین اگر اين ملت؛ دشمن و ضرر و زيان آن و خطر و توانابى او را بشناسد؛ یک نوع 
اشتغال فکری برای وی به وجود خواهد آمد که وى را از تمام جنگ و جدلهاء تنگ‌نظری‌ها و 
رقابتهاء کینه توزی‌های بی‌اساس و تبهکاری‌های ساختگی باز می‌دارد. عرب‌ها در ضرب‌المثلی 
چنین می‌گویند: 

«هنگام نیاز جهت محافظت ناموس و غیره... دشمنی‌ها از بين می‌رود.» 


١‏ فراست و دورانديشى وى به حقيقت پیوست و آنجه را وى پیش‌بینی كرده بود با چشمان خويش مشاهده كرديم؛ 
چرا که جنگ جهانى دوم جه خونريزى و عذابى و جه ويرانى كه روح و جان كشورها از آن در امان نبودهاند به راه 
انداخت رخدادهایی که جوانان از ترس شروع OT‏ بير شدند »قيمت‌ها بالا رفت.تورم اقتصادی پیش آمد و مردم 
سرزمین‌های مختلف به قحطی‌های شدید دچار شدند. 
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بدين سان است که بيامبر اسلا حضرت محمد ما از قبیله‌های عرب که دشمن سرسخت 
هم بودند و خونشان از نوک شمشیرهایشان می چکید؛ مانند اوس و خزرج در مدینه» بنى عدنان و 
بنی قحطان در جزيره و اقوام مختلفى در جهان آن why;‏ امتی متحد و یکپارچه و پایگاهی 
منسجم در برابركفر و جاهلیت به وجود آورد؛ چون حضرت برای اين قبایل در خارج از وحودشان 
دشمنی که از OT‏ بیزار Boy‏ و می‌ترسیدند. (اين دشمن همان طاغوت و پاسداران و ياوران آن 
بودند) مردم را با خواندن این آيه به جنگ فرا خواند که مى فرمايد: 

ِألَّذِينَ ءامنوا یاون فى سبیل اله و لین LS‏ یاون فى wo ge Lhd be‏ 

[V9 elu] الشَّيِطَانِ كان ضَعِيفاً»‎ 253) ole آولياء‎ Low 

«کسانی‌که ایمان آورده‌اند در راه يزدان می‌جنگند و کسان یک هکفر بيشهاند در راه طاغوت می‌جنگند. 

بس با ياران شيطان بجنگید؛ بی‌گمان نیرنگ شیطان هميشه ضعیف بوده است.» 

امت تا زمانی‌که از دشمنی و مبارزه با دشمن غافل نبود کینه‌ها و دشمنی‌های بیهوده و 
تبهکاری‌هایش را به دست فراموشی سپرد. اما به محض غفلت از دشمن واقعی و مبارزه با وی 
حنگ‌ها و آشوب‌های داخلی درگرفت که همه بر OT‏ واقفند. 


تبلیغات ملی‌گرایان و زیان‌هایشان بر ملت‌های کوچک 

ملی‌گرایان در داخل و خارج کشورها پیوسته برای ملت‌های کوچک قوميت و ملی‌گرایی را زيبا 
جلوه می‌دهند و ادییات؛ زبان» فرهنگ و آموزش و تربیت هر ملت را می‌ستایند و تاریخ آن را 
ستايش می‌کنند تا اینکه آن ملت» سرمست احساسات و عواطف ملی و غرور و نخوت و تکبر شود و 
به خود ببالد و گمان برد که دارای دژهای تسخیر نشدنی و ابزارهای فراوان جنگی است. لذا از جهان 
می‌گسلد و بسا اوقات از روی خودبینی و غرور به دولت‌های بزرگ تعرض می‌کند. يا آن کشورها بر 
وى حملهور می‌شوند كه در اندک زمانی از بين می‌رود و قربانی ملی‌گرایی محبوس مانده در دایره‌ای 
تنگ می‌شود. مسژولان اين قربانی توان هیچ دفاعی از وی را ندارند. قرآن كريم مى فرمايد: 


it‏ هه 


/۱۶ ملك (حشر:‎ tees IG BG BI شین قَالَ بلانسان‎ Jeb 
يمن است كه به انسان می‌گوید: کافر شو. اما‎ Al [داستان منافقان با يهوديان ] همجون داستان‎ y 
هنكام ىكه كافر می‌شود اهريمن می‌گوید: من از تو بيزار وكريزانم!» ش‎ 


اين بلا بر سر بولانداء بلژیک. هلند يونان» دانمارک» ايران وعراق نيز آمد. 


۶۸ کندوکاری در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


سس و( ای در وش جهان و انحطاط مسلمانان 

جاه‌طلیی‌های دولت‌های بزرگ 

دولت‌های بزرگ بسط ‏ وگسترش سلطه‌ی خويش را در گستره‌ی پهناوری از جهان و به اهتزاز 
در آوردن پرچم‌هایشان را بر سر زمین‌های وسیعی حتی اگر صحراها و بیابان‌های خالی بیش 
نباشند. از لازمه‌ی نژاد برستى شان می‌دانند. تا در قاره‌های مختلف مستعمرات و ثروت‌های 
هنگفتی داشته باشند؛ هر چنند این مستعمرات جهت نگهداری و پاسداری» هزینه‌های هنگفت و 
ارتش‌های زيادى بطليد ودرعين حال سود و منفعتى آنچنانی عايدشان نكند. تمام اين اند یشه‌ی 
توسعه‌طلبانه را نظام ملی‌گرایی بر آنان تحمیل می‌کند و هیچ هدف اخلاقی و نتیجه‌ی ادبى جز 
شرف و بزرگی قومی ندارند(۱) 

استاد جود عرّت و افتخار ملی را چنین شرح می‌دهد: 

«عزّت قرمى و ملی بعنی اينكه آن ملت دارای چنان توانی باشد که هر وقت احساس نیاز کرد 

هوس‌ها و خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کند. برای قباحت آنچه Saat!‏ کامل ملت با 

افتخار ملی می‌نامند؛ همین بس که با فضایل اخلاقی و صفات نیکو در تضاد است. بنابراین اگر 

مردم کشوری, د رگفتار راستگو و به وعده‌ها پایبند باشند و با مستضعفان به عنوان انسان برخوره و 

رفتا ر کنند. از اين نگاه سطح عزت آنان در پایین‌ترین درجه خواهد بود. شرافت و بزرگی 

همان‌طو رکه مستر بلدو گفته است -عبارت است از چنان قدرت و تران ی که ملت بدان وسیله به 

بزرگی, عزت و افتخار برسد و چشم‌ها بدان خيره شوند و اذهان بدان مشغول شوند. روشن است 

این توانای یکه مردم بدان» به اين درجه از مجد و عزت می‌رسند منوط به داشتن بمب‌های آتشین, 

شعله‌های فروزان و عشق و اشتیاق میهن‌پرستانه‌ی جوانانی خواهد بود که خواستار انکندن اين 

bow‏ بر دیگر شهرها هستند. بنابراین عزت و افتخاری که با آن یک ملت ستایش می‌شود؛ با 

وپژگی‌ها و خصوصیات اخلاقی و ستایش‌برانگیز افراد در تضاد است. ولی من معتقدم که هر 

قومی به هر ميزان از اين شرف برخوردار باشد» بايد بی‌تمدن و آموزش نیافته (وحشی) به شمار 

ر اا برش بااحيلة و لسار نكم اة :ديات يابد» شرف نيست ۱۳ 


5 Z 
در قسمتى ديكّر مىافزايد:‎ 
«کبر و خودپسندی بيش از حرص و آز - طبقه‌ی حاکم دولت بریتانیا را واداشته تا نقشههاى‎ 


خطرناک جنگی بکشند. اين نقشه‌ها پا شعار صلح و دوستی. که به ريا سر می‌دهند, همخوانی و 
سازگاری ندارد. فردی را در نظر بكي ريد كه از زمامداران و حاكمان بریتانیایی می‌خواهد مختصری 


۱ از مثال‌های بارز آن دخالت امریکا در جنگ ويتنام است که هزینه‌های هنگفت جانی و مالی به همراه داشت. 
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باب چهارم: عصر رو افصل دوم: ملیدرایی و میهن‌پرستی ار لوز 


از ثروت و مستعمرات و سرزمین‌هایی را که اندازه و حدود مشخصی ندارد و بیابان‌ها و زمین‌های 
ب وآب و علفی بیش نیست فروگذارند, خواهی دی که قهرمانان محافظ هكارء از خشم و نفرت» زمين 
و زمان را به هم می‌زنند و روزنامه‌های ميانهروٍ انگلیسی نیز از خشم در هم می‌لولند. با اين وصف 
اين محافظ ه كاران نه تنها عون ادد ی cee‏ وار د 


در استعمار ملت‌های ضعیف دولتهابى بيشقدم و دولت‌هایی ديكر عقبماندهاند. بعدها 
این دولت‌های به جامانده از قافله با هدف قرار گرفتن در رديف امبراتورىهاى بزرگ» به 
مطالبه‌ی سهام و رقابت با دولتهاى بزرگ بيشين به پا خاستند و در جست و جوى مستعمرات و 
بازارهایی برای کالاهایشان و تبه‌هایی جهت برافراشتن پرچم‌هایشان برآمدند. دولت‌های پیشرو 
برای خنثی كردن اين خواسته‌ی دولت‌های به جامانده» با کارهای ریا کارانه در قالب بشردوستی و 
پشتیبانی از مظلومان به دفع آن‌ها پرداختند» ولى عموم مردم؛ جه از خودشان و چه از پیگانگان.به 
سوء نيت واهداف شوم و شیطانی اين دولت‌ها پی برده‌اند. 

استاد حود هی كويلة 

«انگلیسی‌ها آگاه يا ناآگاه از مسایل ی که منجر به تقسیم ناعادلان‌ی عمران شد و بی‌توجه به 

نارضایتی برخی ملت‌ها نظیر ژاپن» بر اين باورند که مردم انگلیس آدم‌هایی صلح‌طلب هستند و 

ژاپنی‌ها را به جنگ‌طلبی و آتش افروزی نبرد متهم می‌کنند. اين درست است که انگلیسی‌ها 

مردمی صلح‌طلب هستند ولی صلح‌طلب ی آنان مانند صلح‌طلبی دزدی اس كه از شغل قدیمی خود 

(دزدی) دست كشيده و در سایه‌ی ثروت‌های دزدیده‌ی سابق, عزت و بزرگی می‌نماید و از اينكه 

و غنایم انبوهی در اختیار دارد که از مصرف آن‌ها تن می‌زند ولی کسانی را که می‌خواهند در اين 

ثروت‌ها وا رس هتفرن سیگ seo‏ چک لیب مر راد 

بسا بين آن استعمارگران قدیمی و اين استعمارگران تازه از راه رسیده بر سر حکمفرمایی و 

oF ۳ eo 0 

استعمار هر چه بيشتر. جنگ و درگیری رخ مى دهد. ولى اين درگیری‌ها با جنگ‌هایی كه به منظور 
مقابله با ظالم و ستمگر و دفاع از حقوق مظلومان و برپایی عدل و داد انجام مىكيرد قابل مقايسه 


نیست. در این باره خداوند می‌فرما ید: 
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eee‏ ا ای سس ا 


2 ا‎ TS 
]٩ لله حب الْفسطیٌ> [حجرات:‎ 


«هرگاء دوكروء از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند, در ميان آنان صلح بر قرا ركنيد. اگر یکی از OUT‏ در 

حش دیگری ستم AS‏ و تعدى ورزد, با OF‏ دسته‌ای كه ستم م ىكند و تعدى می‌ورزد بجنگید تا زمانىكه 

به سوى اطاعت از فرمان خدا بازكردد و حكم او را بذيرا شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا 

شد در ميانشان دادگرانه صلح بر قرار كنيد و عدالت به كار بريد؛ جراكه خدا عادلان را دوست دارد.» 

اما اين جنگ و درگیری جنگ رقابت و تنگ نظرى و آزمندی» جنگ غيرت و حسادت 
است که جامعه‌ی ملل قدیم و جانشینش, سازمان ملل جدید, بر آن‌ها نظارت و سرپرستی AS go‏ 
همان طور که شکیب ارسلان گفته: 

«اين جامعه‌ی ملل شبيه بحور اوزان Vane‏ 

be‏ پوشش قانونى دادن تجاوز و جلوه دادن کشورگشایی‌هایشان با تغيير نام آن به دفاع از خودء 


به منظور دیگری به وجود نيامده است. تنها قشر مستمند و ستمديده و ناتوان از آن بيروى می‌کنند 


ا خالى از آب است. اين سازمان جز به 


وگرنه بر دولت‌های قدرتمند و زورمند هيج تسلطى ندارد.» 
يا به قول دانشمند بزرگ اسلام» دكتر محمد اقبال: 


برفتد تا روش رزم درين بزم کهن دردمندان جهان طرح نو انداختهاند 
من بيش از اين ندانم كه كفن دزدی چند بهر تقسیم قبور انجمنی ساخته‌اند 
۱ کلیات اقبال» ص ۲۶۰ 


تا مود ارين ssp‏ 
«جنگ ی که با نظارت و سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می‌پذیرد در راستای اقامه‌ی عدالت 
نيس ت که تحت نظر پلیس بین‌الملل برا ی گر فتن Se‏ ستمدیده از ستمگر و مجازات آن و در نهایت 
برپایی عدالت وارد عمل شده باشد. بلکه اين جنگ و درگیری چیزی جز ایجاد دشمنی ب بين اقوام و 
ملت‌های رقیب بر سر زور و قدرت نیست. یکی برای حفظ سهم بیشتری از ثروت‌های جهانی 
(استعمار سرزمین‌های بش بیشتر) و دیگری برای به دست آ آوردن آن‌ها تلاش می‌کند. 


۱-در زبان عربی واژه‌ی «بحر» همچنان که به معنای «دریا,ست» اصطلاحی است که اوزان عروضی و شعری را با آن 
می‌سنجند و شامل ٩‏ بحر است. در اینجا تشابه صرفاً لفظی است و از لحاظ معنایی همگونی بين آن‌ها نیست. نویسنده 
جامعه‌ی ملل را به همان «بحر» که اصطلاحی خاص برای سنحش اوزان عروضی است تشبیه می‌کند. (د. ن.) 
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در حقیقت اين جنگ با جنگ‌های یکه ميان ملت‌های رقیب د رگذشته يا جنگ‌های یکه بين اتريش و 
آلمان )١(‏ و جنكهاب ىكه در طول هفت سال بين فرانسه, روسیه» سوئدء آلمان و ايتاليا روی داده و 
با جنگ‌های نابلئون بنابارت و جنگ جهانى اول» جز در اسم تفاوتى دیگر ندارند اما اينكه اين 
جنگ‌ها به خاطر دفاع از دموكراسى» دفاع از سازمان ملل و برای مبارزه با فاشيسم و يورشكرى به 


وجود آمده است»ادعایی ب ىاساس بیش نيست.» 


حكومت باجكير يا حكومت رهكشا 

روايت شده است که عمر بن عبدالعزین خلیفه‌ی مسلمانان به عامل خود جنين فرمود: «واى 
بر توا حضرت محمد Bh‏ برای هدایت و راهنمایی مردم برانگیخته شده نه برای جمع آوری باج 
و مالیات»( 

اين جمله‌ی عمر بن Guile‏ چهره‌ی حقيقى حكومت دينى را که طبق روش بيامبر بنيان 
گذارده شده و بر UT‏ و خط مشی ساير پیامبران در حركت است. نمايان مىكند. توجه و اهتمام اين 
حكومت به دين؛ اصلاح اخلاق ملت. منافع و مضرات اخروی» بيشتر است تا توجه به امور 
باجگیری» خراج و انواع درآمدها. اين نوع حكومت به تمام مسايل سياسى و اقتصادى رويكرد 
دينى دارد و اصول دين و اخلاق را بر منافع و مصالح مادى برترى می‌دهد. يس خوردن شراب,زنا 
و هر نوع هرزه کاری و شهوت‌رانی و هر معامله‌ی فاسدی که عفت جامعه را تهديد كند و به زيان 
جامعه و نفع شخصی باشد ممنوع کرده است؛ كرجه قماربازی و ربا برای lode‏ سودآور است و در 
عين حال ممانعت از آن‌ها در ظاهر به حکومت خسارت مالی فاحشی می‌رساند. ولی حکومت 
دینی این‌گونه کارها را به زيان جامعه تشخیص می‌دهد و از OT‏ ممانعت می‌کند و راهکارهای 
اصلاح و مراقبت اخلاقی یعنی تزکیه و تهذیب نفس را ارائه می‌کند؛ هرچند عملی كردن اين امور 
هزيندى هنگفت و پشتوانه‌ی زيادى می‌طلبد. نتیجه‌ای که از اين نوع حکومت‌ها به دست مىآ يد 
اگر در سرزمين نافذ شوند, چنان است که قرآن خود بیان نموده و مهاجرين نخستين را از آن خبر 


داده است. آنجا که می‌فرماید: 


1 خاستگاه جنگ‌های هفت ساله» رقابت و حرص و آز بود. در این جنككهاء فرانسه» اسپانیا و انگلیس برای 
به دست آوردن غنايم شركت كردند. در اين جنگ‌ها قلمرو و املاكك اتريش کاهش يافت. جنگ‌های مزبور پس از 
مرگ فردریک. پادشاه اتريش و بر تخت نشستن دخترش ماریا ژوزفا (مهیندوشس) به وصیت پدر و موافقت دولت؛ 
به سال ۱۷۴۰ م. آغاز شد و به سال ۱۷۴۸ پایان پذیرفت. 

Guide to Modern Wickedness, ۲‏ ۳ ويحكك إن محمداً بعث هادیاً و لم يبعث جابياً. 


۳۷ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
سس اساسا __ل_ ااا سا سس سس اس سس 


Gill‏ إن مشق لض أ WEB ly DIL‏ و أَمَدُوا مودو 
عن SU‏ و لله ge‏ ية مره (حج: ۴۱/ 


«کسانی هستند که هركاه در زمين ايشان را قدرت بخشیم نماز را بر پا می‌دارند و زكات را 


می‌پردازند و امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند. و سرانجام همه ىكارها به خدا باز می‌گردد.» 


اما حکومت‌های مادی که برای باجگیری نه برای راهنمایی و برای سودبردن نه برای سود و 
معت ساق تشکیل شده‌اند. طبیعی و بدیهی است که هدف اين نوع حکومت‌ها جم‌آوری 
مالیات» محصولات و غلات است و جه بسا اين اهداف پوچ به قيمت اخلاق» فضايل و نظام 
خانوادگی تمام شود و به اين نحو بسيارى ازكارهاى زشت و ناپسند و غير اخلاقى مباح می‌شوند؛ 
مثلاً به خاطر سودجویی» شهوت‌رانی را cle‏ می‌کنند و بسیاری از جنایات و جرايم اخلاقی را با 
تغيير نام برای به دست آوردن مصالح ems‏ خويش تجويز و برخى دیگر را که در تضاد با منافع 
خويش می‌بینند. محدود می‌کنند. 

حکومت‌های GUL‏ تنها به جایز شمردن و رواج شراب خواری و مصرف مشروبات الکلی 
بسنده نمی‌کنند؛ بلکه خود متصدّى خرید و فروش و تجارت OT‏ می‌شوند و هركس اعتراض کند 
شديداً مورد بازخواست و مجازات قرار می‌گیرد. گاهی اوقات برخی از کشورها را مجبور به خرید 
مواد مخدر (تریا ک» هرویین» دخانيات و غيرهكه خود صاد ركنندهى آنند) مىكنند. جنانجه برخى 

از دولت‌های اروپایی در جين جنين رفتار کردند. 

بدیهی است که اين نوع ملت‌های محکوم» از لحاظ دين و اخلاق دچار تباهی می‌شوند و از 
نظر روحی و قلبی شکست می‌خورند. مردمان اين کشورها صرفاً به سبب معاشرت و رفت وآمد با 
کشورهای حاکم از نظر اخلاقی به پایین ترین درحه تنزل می‌کنند. تمام بیماری‌های اخلاقی رایج 
در کشورهای اروپایی که دستاورد تمدن مادی‌شان است در اين کشورهای محکوم. سرایت 
می‌کند. اين چیزی است که خود بدان اقرار و از آن شکوه دارند. 

حکومت‌های اروپایی؛ ناهنجاری‌ها. تباهی‌ها و هرزگی‌های تمدن غربی را با خود به 
همراه دارند. از اين دولت‌ها چگونه انتظار و چشمداشت شکوفایی اخلاق و اعمال پسندیده 
می‌رود؟ چگونه در سایه‌ی نين حکومت‌هایی فاسد که فضایل اخلاقی در سرزمین‌هایشان به 
چشم نمی‌خورد و در اصل اين امور برای آن‌ها فاقد اهميت هستند و در قبال آن احساس 
مورک كن كد gaa‏ افون اشفا دق و ارزشی آنان نیست» استعداد و سطح اخلاقی مردم 
بيشرفت خواهد كرد؟! چرا که ازكوزه همان تراود که در اوست. 


باب چهارم: عصر اروپا | فصل دوّم: ملی‌گرایی و میهن‌پرستی در اروپا wr‏ 


نتيجه می‌گیریم که هميشه راه و روش پادشاهان و جهانگشایان جدای از سيره و روش 
پیامبران» هدایتگران و مصلحان بوده و این حقیقتی است که قرآن از زبان پادشاه سبا بازگو می‌کند؛ 
حقیقتی است که هميشه تازه است و زمان و مکان در OT‏ تغییر ایجاد نمی‌کند: 

۳۴ (نمل:‎ 53) al Hel و جَعَنُوا‎ Gail & 5 Lbs (1 النُوكَ‎ Ep 

«پادشاهان هنكام ىكه وارد منطقه و آبادی شوندء آن را به تباهى و ويرانى می‌کشانند و عزیزان اهل 


آنجا را خوار و پست می‌کنند.» 


ارويا به سوى خودكشى 


دوردى کشف و نوآوری 

اگر دوره‌های تاریخی با ویژگی‌هایش دقيقاً تقسيم بندى شود اين دوره رأ مى توان دوره‌ی 
کشف و نوآوری و عصر تلگراف و برق نامید. در اين زمینه برتری اروپاییان» پیشرفت OUT‏ در 
زميندى کشف و نوآوری و نبوغ و تخصص دانشمندان اكتشاف و نوآوری و اختراع oul‏ امری 
است بدیهی و غیرقابل انکار. 

اما با وحود تمجید و ستایش‌های اغراق‌آمیز از صنعت‌های غرب و اختراعات جديد در اروپا 
و شگفت‌زدگی ما وستايش از مخترعان و مکتشفان» اين نکته نباید فراموش شود که اين صنعت‌ها 
و نوآوریها؛ خود هدف اصلی و مقصود به ذات نیستند . بلکه وسایل و دستاویزهایی برای رسیدن 
به اهداف دیگری است که ما با خوب يا بد بودن و سود و زيان اهداف» آن وسایل را می‌سنجیم؛ 
اگر اين هدفهاء عالی و خوب بوده باشد» OT‏ وسایل نیز عالی خواهند بود و با در نظر داشتن 
مطابقت اين وسایل با اهدافی که برای تحقق آن‌ها در نظ رگرفته شده‌اند و با توجه به دستاوردهایی 
که از آن ابزارها حاصل آمده و نقشی که در زندگی مردم» جامعه» اخلاق و امور سیاسی آنان بازی 
کرده است. به موفق بودن و نا کامی اين ابزار حکم می‌کنيم. 


culé‏ صنایع و نوآوری‌ها و موضع اسلام در اين زمینه 

هدف اختراعات و نوآوری‌ها به عقیده‌ی من - پیروزی بر مشکلات و واپس‌ماندگی‌های 
ناشی از نادانی و ضعفی که در گذر زندگی به وجود آمده و بهره‌برداری از توانمندی‌ها و 
پتانسیل‌های موجود در طبیعت و استفاده از گنجینه‌های سرشار و نهفته‌ی زمینی و کاربست آن‌ها 
برای اهدافی است که به دور از اخلالگری و فساد در روی زمین باشند. 

برای نمونه آدمی‌در زمان‌های قدیم SLL‏ پیاده مسافرت می‌کرد. سپس به فکر آن افتاد که 
برای این کار از حیوانات استفاده aS‏ يس گاری و کالسکه‌هایی را با رام كردن حیوانات به کار 


۱۷۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS‏ سر ا سا ی 


گرفت و بعداً به فکر استفاده از ماشین و اتومبیل افتاد؛ آنگاه به تدریج به فکر استفاده از هواپیماه 
کشتی‌های بادی و بخاری افتاد که در این امور حای نگرانی و مشکل نیست. 

ای کاش! همه‌ی نوآوری‌ها و اختراعات در راستای اهداف درست و صحیحی به کار گرفته 
می‌شد و انسان برای رسیدن به آن اهادف با آن‌ها ازجابى به جای دیگر مسافرت می‌کرد و بارهای 
سک را که در سایق جز با سختی‌ها امکان حابجایی و انتقال WaT‏ نبود با آن وسایل جدید از 
شهری به شهر So‏ می‌رساند و با اين کار در وقت و نیرو صرفه‌جویی می‌کرد و از این صرفه‌بجویی 
بهره می‌برد. همین طور ساير امور و نیروهای طبیعی و نوآوری‌های جدید که آدمی از آن‌ها استفاده‌ی 
مشروع و مفيد می‌کند و WOT‏ را برای رسیدن به اهداف والای خود به کار مىيرد؛ از اين دسته‌اند. 

موضع اسلام در مقابل نوآوری آشکار است. اسلام از جانشینی انسان در روی زمين خبر 
می‌دهد و خداوند. جهان را برای اهداف صحیح و سالم آدمی» جه به تصرف انسان و جه بدون 
تصرف وی. مهيا کرده است و می‌فرماید: 

)۲۱ جميعأ» یتره:‎ oN ما في‎ Si خَلَقَ‎ ally 

«اوست که هر جه در زمين است براى شما آفريده است.» 

ويادرآيات ۲ تا ۳۴ سوره‌ی ابراهيم جنين مى فرمايد: 

آله لین سنوت و oN‏ و اَنَل ین الا مَاء فَأخْرَجَ به مین ABN‏ رقا 

Gd!‏ و الْقمَرَ crs‏ و GIS Be‏ و GU‏ و دانکُم من کل ما tthe‏ و 

ان 1085 نعمت الله لا تخضوها إن الانسان SBS‏ 5654 [ابراهيم: ۳۲ - ۳۲] 

«خداوند همان است که آسمان‌ها و زمين را آفرید و از آسمان آب فرستاد و با آن از ميوهها و 

محصولات مختلفی برای شما روزی ایجاد کرد و کشتی را برایتان رام ساخت تا به حکم او در دریا 

روان باشد. و همچنین خورشید و ماه راكه پیوسته دوانند برایتان رام کرد و روز و شب را برای شما 

مسخ رگرداند. و از هر جه از او خواسته بودید به شما داد و اگر بخواهید نعمت‌های حداوند را 

بشمارید, نخواهید توانست. به راست ی که انسان ستمگر و ناسپاس است.» 

در جایی Ko‏ می‌فرماید: op‏ كدَمَْا نی آدم و pall‏ فى pally Tl‏ و رَرفاهم 


are 


من الات و DEES‏ عَلى کییر eal BE‏ بايد خواننده‌ی اين آيه توجه كندكه اين 


۱-سوره‌ی اسرای آیه‌ی Me‏ 


ياب چهارم: عصر ارويا | فصل سوّم: اروپا به سوى خودكشى VY‏ 
EE ON‏ 


قول مطلق خداوند مطلق است: و حملناهم فى البر والبحر» و يا «ورزقناهم من الطیبات4 و نيز 


ار 0 


AR‏ و الاش 

9 رک tS‏ وجي ely ils Jy w‏ لرك وها 9 5 و ی ما 

لامرن [نحل: ۸ - ۵] 

«و چهار پایان را آفریده است؛ د ر آن‌ها برای شما وسيله ی گرما و سودهایی دیگر است و برخی از 

bol‏ را می‌خورید. و برایتان در آن‌ها مایه‌ی زیبایی است بدانگاه که آن‌ها را شامگاهان از چرا باز 

م ىأوريد و آنگاه که آن‌ها را بامدادان به چرا روانه می‌کنید. آن‌ها بارهای سنگین شما را به سرزمین 

و ديارى حمل می‌کنند كه جز با رنج فراوان خود بدان نمىرسيديد. بی‌گمان پروردگارتان داراى 

رأفت و رحمت زيادى است . و خدا اسبان و قاطران و خران را آفريده است تا ب بر آنها سوار شويد 

و نيز زینتی باشند. و خداوند جيزهايى را برای حمل و نقل و طى مسافت می‌آفریند كه شما 

[هم اینک ] جیزی از آن‌ها نمی‌دانید.» 

مج ۳ 4 
ممکن باشد و از این آيه به رأفت و ترحم خويش استدلال می‌کند. در جایی دیگر می‌فرماید: 
oko‏ وعم 

هوالزی SS‏ الآزواج WB‏ 9 جقل لک ile‏ والآنعام ما ب تم کون # لتستووا 

Ue‏ ظهوره ؛ م BS‏ بفة یل goat le iste‏ الى سرا 

هذا و ماک له we‏ * و rae BDU‏ [زخرف: ۱۲-۱۴] 

«و همان کسی که همه‌ی گونه‌ها [نر La‏ و ماده‌ها اعم از انسان‌ها و حیوانات و گیاهان | را آفرید. و 

پرایتان از کشتی و چهارپایان چیزی تهیه دیده أست که إبر آن‌ها ] سوار می‌شوید. [خداوند اين 

مرکب‌ها را آفریده است ] تا بر بيشت آن‌ها قرا رگیرید و هنگامی که بر آن‌ها سوار شدید نعمت 

پروردگار خویش را ياد كنيد و بگویید: پاک و منزه خدایی اس ت که اينها را به زیر فرمان ما درآورد. 

وگرنه ما بر رام كردن و نگهداری ] آن‌ها توانایی نداشتیم. و ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم 

گشت.» 

جه نیکو و شایسته است که امروزه انسان هنكام سوار شدن ماشین يا هواپیما بگوید: «سبحان 
الذی سخرلنا هذا و ماکنا له مقرنین.» بعيد به نظر می‌رسد که انسان اين وسایل يا قطعات آلومینیوم 
و آهن را که اجسام غير زنده و بىحركتند؛ رام کرده باشد و آن‌ها را به هر شکلی که دوست 


VA‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS eee‏ ای 


دارد مورد استعمال قرار دهد. وى نبايد فراموش کند که روزى به سوى خدا باز می‌گردد و 
بر اساس استعداد و قدرتی که خدا به وى عطا کرده؛ محاسبه و بازيرسى خواهد شد و اگر استعمال 
این قدرت و امکان را در راه و راستای هدفی ناصالح و ناشایست به کار گیرد. AS‏ و بازحویی 
خواهد شد. 

همچنین فراموش نمی‌کند که وی بنده‌ی كوش به فرمان خدا و پیرو حکم اوست. که نه مالک 
مرگ است و نه حيات و مبادا طفیان و سرکشی کند؛ جراكه انسان زمانی که احساس بی‌نیازی و غنا 


گند سرکشی می‌کند. 
خداوند جنين می‌فرماید: 
لق ار سلتا را بالات و UG‏ مَعَهُمُ OT‏ و Bball‏ وم اس پالقشط 5 
add sii‏ دبا شدید و منافع لاس و لِيَعْلَم ال من thes‏ وَ رل By‏ 
إن الله Cae bs‏ [حديد: ۲۵] 


لاما بيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان کتاب آسمانی ]و ميزان [و مقياس ] 

فرو فرستادیم تا مردم به داد و عدالت ] بپردازند و [همچنین ]آهن بديد آوردیم که در آن [ابزار] 

جنگ و ستیز و [نیز ] بهره‌هایی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را 

در نهان يارى می‌کنند. بی‌گمان خذاوند نیرومند و چیره‌دست است.) 

~ so ٠. ۰ 1 ۰ 

پس با اين توضیح آهن دارای فایده‌های فراوانی است که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آن» به 
کار ری انيراك بای وكيك خا ورش است او عبت تست مایم افد اک 
رسالت پیامبران و کتاب‌های آسمانی آمده است. 

در نتیجه انسان مسلمان بايد از هر آنچه خداوند آفریده و از قدرت و استعدادی که خداوند در 

a 2 

وجود وى به وديعه نهاده» در راستای جهاد و تلاش در راه خدا و نشر و گسترش دين او و همگانی 
كردن آن ‏ به معناى عام كلمه ‏ و اعتلاى کلمه‌ی SY)‏ لا الله) به کا رگیرد و از تجارت و کسب 
حلال» سفر نيك و مصالح روا که خداوند بدان‌ها ترغيب و تشويق نموده» بهره كيرد. 


از شماست که بر شماست 
فرآورده‌های صنعتی هیچ گناهی ندارند؛ چرا که LAST‏ تحت فرمان و اراده و اسیر و فرماثبر 
عقل و اندیشه و اخلاق انسان هستند؛ آن‌ها ذاتاً نه خيرند نه شر. این انسان است که با به کارگیری 


آن‌ها در راستای اهداف خود WoT‏ را به خير و شر تبدیل می‌کند. جه بسا که در وجود اين 


باب چهارم: عصر اروپا / فصل سوم: اروپا به سوی خودکشی ۲۷۹ 
EER ES POON SE‏ 


دستاوردهای صنعتى خير وجود دارد. اما آدمی با سوء بهره‌برداری» بدانديشى و ترييت منفی» 
آن‌ها را به بدى تبديل مىكند. اين دستاوردها و اختراعات به خودى خود داراى مقام و آهمیتی 
نیستند» بلكه اهمیت آن‌ها مربوط به افرادى است که اين دستاوردها را برای اهداف خويش به بند 
کشیده‌اند. شایسته است خطاب به کسانی كه در اروپا از هواييماها و بمب‌افکن‌هایی که خانه‌هاء 
روستاها و شهرها را ويران و منفجر می‌کنند و از زیردریایی‌هایی که کشتی‌های تجارتی و مسافرتی 
را نابود هی کتند و از بی‌سیم‌هایی که دروغ و افترا پخش می‌کنند و مفاسد اخلاقی و بی‌آبرویی را 
گسترش می‌دهند بايد خطاب به چنین كسانى که از اين ابزارها شکایت دارند آنها را ملامت 
می‌کنند و نسبت به آن‌ها احساس بدشگونی می‌کنند. چنین بككوييم: GSS SID‏ بدفالى شما 
با خود شماست؛ از شماست که بر شماست. 

چرا که علوم طبيعى قدرت مادی را برای انسان فراهم می‌سازند. ولى شیوه‌ی به کارگیری 
قدرت و توانایی راء به انسان نمی‌آموزند؛ برای مثال کبریت که وسیله‌ی ایجاد آتش است تو 
می توانى OTL‏ خانه‌ای را با سا کنانش آتش بزنی و بسوزانی» يا اینکه از آن برای پختن غذا استفاده 
کنی» يا Sal‏ از آتش برای ایجاد كرما و حرارت» بهره بگیری, اما آنکه شیوه‌ی بهره‌برداری و به 
کارگیری اين قدرت را به انسان می‌آموزد» دين و علوم دينى است. 

دين در راستای استفاده و بهره گيري درست و مفید از اين توانایی و قدرت» انسان را 
راهنمایی می‌کند كه شکر قدرت دهنده را به جای آورد و وی را از Kyl‏ اين قدرت را برای 
کمک و مساعدت ستمء تبهکاری. گناه و دشمنی به كا رگیرد» برحذر می‌دارد. همان‌طو رکه موسی 


a 

2 كلثم م‎ 1 Bt cate + et ve 
]١١ فلن أكون ظهيرا للمُجرمین» (فصص:‎ Ue رب با أنْعَئت‎ 
«بروردكارا! اکنون که به من نعمت دادهاى هرگز پشتیبان جنايتكاران نخواهم شد.»‎ 
۱ سلیمان نیز چنین گفت:‎ 

بر ا رف ا ال ۶و قرو له چ مه و ترا Seo‏ 
Map‏ من ضل ری Gold‏ َأشْكرٌ أم ASN‏ و من شَكْرَ EG‏ يشک PAG deni)‏ 
مه رخ لوم م : 

فان ری غنى كريم» [نمل: ۳۴۰] 


«اين (امر ] از لطف خداى من است» تا مرا امتحان كند كه آيا [در برابر اين نعمت ] سباسكزارى 
می‌کنم و يا آنكه ناسپاسی [نعمت ] می‌کنم. آن که شكر [خدا را ]به جای آورد به نفع خود شكر 


نموده و هركس ناسپاس ىكندء به راستى خدای من از او ] بونياز و بزرگوار است.» 


A‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS SS SS‏ را 


به هم آمیختگی وسايل و اهداف 

اروباييان خود را از دین و امور دینی بی‌بهره کردند؛ هيج وسیله‌ی باز دارنده‌ی دينى واخلاقى 
از گناه و فساد در بين OUT‏ باقى نمانده است. راهتما و ارشادگری خدایی که آن‌ها را به خوبى و 
مسير درست رهنمون شود نيز وجود ندارد. پس هدف آفرینش» منشأ و سرنوشت و مأوای خويش 
را فراموش كردند وگفتند: 

«ٍن هی الا Gee‏ لديا و ما تن int aig‏ انعام: 1] 

«بیش از اين زندگانی دنیایی, [امرى ] وجود ندارد و ما ]پس از مرگ ] برانگیخته نخواهیم شد.» 

lab‏ چنین پنداشتند که غير از لذت. خوشگذرانی؛ بهره‌مندی Gale‏ و فساد و تبهکاری در 
جهان چیزی وجود ندارد و جهان مانند مملکتی بی‌صاحب و سرپرست است که حکمرانی بر آن, 
سودجویی از امکانات و ثروت‌های نهفته در OT‏ مقصد است و هدف دیگری در کار نیست. پس 
اين قدرت و علم و دانش را در جهت به دست آوردن لذتهاء حکمرانی و غلبه بر مردم و شکست 
رقیبان به كار بردند و در نواوري فرآورده‌های صنعتی که بدان وسيله به خواسته‌ها وآرزوهايشان 
برسند و دیگران را تابع خود بکنند با يكديكر به رقابت پرداختند. 

اروباييان بيوسته اين جنين فكر می‌کردند. تا اينكه ploy‏ را با اهداف و آرمان‌ها 
يكى پنداشتند و معتقد شدند كه وسايل همان اهدافاند و شیفته‌ی مخترعات و اکتشافات 
شدند» بدين تصور که آن‌ها ذاتاً هدف‌اند. بنابراين سرگرم و مشغول آن‌ها شدند؛ همانطوركه 
بچه‌های کوچک سرگرم بازی و عروسک اسباب‌بازی می‌شوند. اروپایبان معتقد شدند که تمدن 
يعنى آسایش و رفاه» ولی بعدها که پیشرفت کردند تغيير عقیده دادند و معتقد شدند که تمدن 
يعنى سرعت. 

دراين زمينه استاد جود مىكويد: 

«دیسراییلی (Disraeli)‏ ىكويد: جامعدى عصر او معتقد است تمدن يعنى آسايش و رفاه» ولى ما 

معتقديم که تمدن يعنى سرعت» پس در اين عصرء سرعت» خدای جوانان ماست و آسایش» 

آرامش» صفاء امنيت و دستكيرى از ديكران را در معبد سرعت قربانى می‌کندد WV),‏ 
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نابرابری قدرت و اخلاق در اروپا 

ارويا توازن و برابری بين قدرت و اخلاق و دانش و دين را از قرن‌ها پیش فراموش کرده 
است. در ارويا يس از نهضت جديد قدرت و دانش به حساب دين و اخلاق رشد نمودهاند. سير 
قدرت و دانش» صعودى و دين و اخلاق» نزولى بوده و این سير شكاف عميقى بین اين دو دسته 
انداخته است و نسلى رشد كرده كه بسان ترازویی است که یکی از كفههاى OF‏ به زمين جسبيده 
(كفدى قدرت و دانش) وكفدى ديك ر آن ( کفه‌ی دين و اخلاق) بىنهايت سبك شده و بالا آمده 
است. اين نسل در عين حال که در زمینه‌ی ابتكارات تكنولوزيك و نوآوری‌های جديد و تسخير 
ماده و نيروهاى طبيعى در راستاى بيشبرد مصالح و منافع خود در ناه شخصء فرا انسانی 
blag‏ اما در اهداف و اعمالش» طمع و ANN‏ سك as‏ و بنرا کی اش واستكدن و 
ستمش, با حيوانات و درندگان چندان تفاوتى ندارد» و با ايتكه همدى امكانات و لوازم ys‏ 
فرمان و نظر اوست» راه چگونه زيستن را نمی‌شناسد و با اينكه در اسباب رفاه و آسايش و وسايل 
لوكس و زينتى به آخرين درحه رسيده است» ولى اصول اوليه واساسى انسانیت» بديهيات زندگانی 
و اخلاق را از ياد برده يا اصلاً نمی‌داند. 

وى كه هنوز آنجه را مربوط به زمين است ياد نگرفته و زیر ياهايش را اصلاح نكرده است» 
می‌خواهد گنبد مینا (آسمان) را بخراشد و در آن نفوذ كند و ستارگان و کرات دیگر آسمانی را 
تحت كنترل خود آورد. با وجود دستيابى به توانمندی‌ها و قدرت‌های kj‏ به كودكى کوچک» 
ديوانه و نادان می‌ماند که زمام کارها وكليدهاى گنجینه‌ها در دست اوست» ولى بديهىاست راه 
بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها را نمی‌داند و فقط با جواه رگرانبها و کالاهای نفیس و قیمتی بازی 
می‌کند و به خونریزی و کشتن مردم سرگرم می‌شود. 


قدرت خدایان و خرد کودکان 
البقاد سر کیش فى کرت 
«علرم طبیعی قدرت‌های خدایان را به ما داده, ولی ما با خرد کودکان و درندگان, از آذ‌ها 


0( 
بهرهبردارى ا 


استاد حود در حای ديك ركتاب Ss‏ لين gh‏ و 
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«ما با اين تفاوت جشمكير بين دستاوردهاى حيرتانكيز علمى و کودکی شرم آور اجتماعی‌مان» 
در تمام زمینه‌های زندگی‌مان» روياروى هستيم. ما مىتوانيم از فراسوى قاره‌ها و درياهاى 
دوردست جهان, آبا ديكران ] سخن بگوییم. با تلگراف عكس بفرستيم و در خانههايمان ب ىسيم [و 
تلفن ] نصب کنیم. و در سیلان صدای زنك زدن ساعت بزرگ لندن Big BEN)‏ را بشنویم. روی 
دریا و زمين و زیر آن دو مسافرت کنیم, فرزندان ما با سیم‌های تلگرافی و ابزارهای نوشتاری با 
همدیگر سخ ن كويند؛ دندان‌ها بدون درد پر شوند ‏ و کشاورزی به کمک برق رشد کند, خیابان‌ها با 
آسفالت و... فرش شوند. ما با اشعه‌ی ایکس داخل بدن خود را می‌بينيم. عکس‌ها و تصاویر 
متحرک [کارتون ] با ما سخن می‌گویند و آواز می‌خوانند. از طريق بی‌سیم جنایتکاران و جاسوسان 
شناسایی می‌شوند زیردریایی‌هاء قطب شمال و هواپیماها قطب جنوب را می‌پیمایند؛ اما با اينكه 
شرق و غرب را تسخی رکرده‌ايم و از تمام موجودات به نفع خود استفاده مىكنيم, قادر به ساختن 
میدانی برای بچه‌های تهیدست و فقیر نیستیم که با آسایش و امنیت بازی کنند. در نتيجه سالیانه 
دو هزار نفر از آن‌ها را به کشتن می‌دهیم و نود هزار نفر از آن‌ها را مجروح و زخمی می‌کنيم. 

یک فيلسوف هندی با انتقاد شدید از سخنان من در مورد شگفتی‌های تمدنمان که: برخضی 
از رانندگان اتومبیل توانستند مسافت ۳۰۰ تا ۴۰۰ میل (۶۰/۰۰۰ قا ۸۰۱/۰۰۰ متر) را در 
یک ساعت بر روی ریگزارهای (Pendine)‏ بپیمایند و هواپیمایی از مسكو تا نیویورک به مدت 
۰یا ۵۰ساعت (به bE‏ ندارم) پرواز LS‏ گفت: آری» شما می‌توانید مانند پرندگان در هوا پرواز 
كنيد و بسان 5 زیر دریا بروید, ولی تا کنون آداب و رسم راه رفتن بر روی زمین را 
)\ 


pols‏ خته‌اید.» 


آنچه را زيانآور است می‌آموزند 

اگر استفاده كنندكانٍ اختراعات و نوآوری‌های امروزى با خیر و نيكى آشنابى داشتند و راء 
خير را در پیش esd Shee‏ قطعاً پهر‌ی زيادى به انسانيت می‌رسید؛ اما امروزه به گونه‌ای شده است 
كه زيانشان از سودشان به مراتب بيشتر است. جنانجه قرآن در مورد سحر مىكويد: 

)1١1 و لا نَم ايقره:‎ ph ne Le les و‎ 

«و آنچه را م یآموختند كه به آنان زيان می‌رساند و به آنان سود نمی‌بخشید.» 

به عنوان بهترين شاهد از خودشان يعنى استاد جو د که قبلاً ذ کرش گذشت و شديداً اختراعات 
جديد را مورد انتقاد قرار داده و حقيقت را آشکار کرده است. توحه كنيد: 
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«ما با سرعت زيادى توانستيم از جايى به جاى دیگر مسافر تکنیم» ولى جاهای ىكه ما بدان‌ها سفر 
مىكنيم شایستگی سفر را ندارند. زمين برای جهانگردان جمع شده است» مردمان به هم نزدیک 
شده‌اند و به سرزمین‌های یکدیگر رفت و آمد می‌کنند» ولی اين آمد و شدها به جاى اينكه 
ارتباط‌ها و بيوندها را محكم و مردمان را با هم صمیمی کند به عکس» موجب آشفتگی رابطه‌ها 
شده و بدتر از پیش شده است. ابزارها و امکانات ی که با آن‌ها توانستيم با همسایگانمان ارتباط 
برقرار كنيم؛ موجب ايجاد آشرب و تخريب عالم شدهاند. راديو راکش ف كرديم و با سرزمينهاى 
همسايه و دوست خود, با آن سخن می‌گویيم؛ ولى نتيجه اين شد كه بس از جندى از همین 
اشعه‌های هوايى برای سركوب همدیگر استفاده کردیم و مردم را آزردیم؛ زيرا هر کشوری 
مره رسام كي spe he‏ شش ساب عرو 

«نكاهى به پرواز هوابيماها بيافكن كه به ما گوشزد می‌کنند كه سازندكان آنها از دانش و مهارت 
بالایی برخوردار بوده‌اند و قدرت و توانایی فوق بشرى داشته‌اند. شكى نيست آنان كه نخستين بار 
در هواپیما نشستند و پروا زكردند داراى جرأت زياد و شجاعت بی‌سابقه‌ای بودند. ولى اگر امروزه 
هدف استفاده از هوابيما را بنگر ید و بررس ىكنيد مىبينيد برای بمب‌افکنی و نابودى آدمى به کار 
می‌رود تا بسوزاند, خفه کند. میکروب‌ها را انتشار دهد و بی‌پناهان را تکه تکه كند. آيا اين اهداف 


کوته‌نظران» سبک‌سران و اهریمنان Ome‏ (1) 


«فردا تاريخ نویسان و وقایع نگاران در مورد معادن Mb‏ و... جه خواهند نوشت؟ یادآور خواهند شد 
كه ما با وسایل جدید مانند بی‌سیم. doles‏ طلا را کشف و شناسای ی کردیم. آن‌ها تصاویری را که 
Sly‏ مهارت و شایستگی بانکداران در شمارش و وزن طلا بود» بررسی خواهند كرد و خاطر 
نشان خواهند نمود که ما چگونه در انتقال طلا از پایتختی به پایتخت دیگر قانون جاذبه را هم زیر 
پا گذاشتیم. آنان ثبت خواهند کرد که وحشی صفتان ی که در فتوحات صنعتی ماهر وگستاخ بودنده 
چگونه از همکاری بین‌المللی؛ که خواست طبیعی کشف و استخراج طلا و تقسیم درست آن oy‏ 
عاجز بودند و جز به دفن و نهان كردن معادن با سرعت هر چه بیشتر به چیز دیگری 
نمی‌اند پشیدند؛ طلا و معادن را از سرزمین‌های جنوب افریقا استخراج می‌کردند و در بانک‌های 


لندن» نیوبورک و پاریس ذخيره می‌نمودند» 


دکتر آلکسیس کارل (Alexis Carrel)‏ دانشمندی که با علوم فلسفی و علوم طبیعی كاملاً 
cord‏ 3 تحلیلی دقیق و با سیکی عمیق. د رکتاب انسان, موجود ناشناخته ضمن بیان تفاوت 
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بین دانش و تكنولوزى و بين اخلاق انسانى و ناتوانی و عدم موفقيت تمدن جديد در اداى 

مأموريتِ خود. می نويسد: 
«بدیهی است که تمدن عصر ما نم ىتواند مردان نابغه و با شجاعتى بپروراند. در هر جاكه بنگرید 
افراد ی که زمامدار و اداره کننده‌ی امور هستند از لحاظ انديشه و اخلاق در انحطاط شديدى به سر 
می‌برند. ما می‌بينيم كه اين تمدن نتوانسته به آرزوهای بزرگ انسانيت جامدى عمل ببوشاند و در 
برورش افراد با هوش و با جرأتى که بتوانند در اين مسير پرخطر و لغزان, تمدن را همراه یکنند. 
ناكام مانده است» و يقيناً انسانيت هرگز به آن سرعت سرسام‌آوری كه مؤسسههاى برآمده از 
اندیشه‌ی انسانی بدان دست پافته‌اند. نرسيده است و اين خود دليلى است بر کمبودهای فكرى و 
اخلاقى رهبران سياسى و نادانی‌شان, که جهان را در معرض خطر قرار داده است. فضای ىكه علوم 
طبيعى و تکنولوژی برای انسان فراهم آورده است با حالات و اخلاقيات و روحیات انسان‌ها 
سازكار نیست؛ چرا که اين جنبش و بيشرفت به صورت ناكهانى و عارى از هر نوع انديشه و 
برنامه‌ریزی دقيق صورت بذيرفته است و در آن هماهنگی با شخصيت انسانی» در نظ ركرفته نشده 
است. اين فضا و محيطى که زاییده‌ی هوش و نوآوری ماست با قامت و قيافه و شمايل ما 
همخوانى ندارد. ما به اين علت از پیشرفت‌ها خرسند و دلخوش نيستيم؛ زيرا در يك فرومايكى 
اخلاقى و فكرى افستادءايم؛ و بدون تردید مردمانی که در تمدن فعلى به پیشرفت‌ها و 
شكوفايىهايى دست يافتهاند, از لحاظ اخلاقى از آنچه قبلاً بوده‌اند ضعيفتر و پست‌ترند و با 


۲ دوس 2 i‏ ال 
شتاب شگفت‌انگیزی به سوی وحشی‌گری و درنده‌خویی در حرکتند و خود نمی‌دانند.» 


«این ملت‌ها از اقبانوس خروشانی که علوم طبیعی پیرامونشان پدید آورده است» هيج امنیت و 
اطمینانی ندارند. حقیقت امر اين است که تمدن امروز ما -مانند ساير تمدن‌های کهن -شرایط و 
محدودیت‌هایی بر زندگی تحمی لکرده که زندگی را by‏ به دلایل ی که همچنان ناشناخته‌اند مشکل و 
غير ممکن می‌سازد. ما در عين حالی که در مادیات و تکنولوژی پیش رفته‌ایم» در نحوه‌ی زندگی 
كردن بس عقب ماندءايم و همین واپس‌ماندگی ما را بيجاره و ب ىخانمان كرده ان کثرت و 
فراوانى شمار اختراعات و نوآورىهاى اتوماتيكى هیچ سودى به دست نمی‌دهد, اينكه برای 
اكتشافات و اختراعات در علوم طبیعی» نجوم و علم شيمى اهميت فوق العاده قايل شویم» هیچ 
سودى در بر ندارد.» 

«هنگامی که در اثر ضعف و ناتوانی خويش نتوانيم از اين امكانات استفاده‌ی بهينه كنيم و 
در جهت مصلحت خويش سوق دهیم. آسايش و عزت فراوان» زيبايى؛ خوش‌سیمایی و تجملات 
و پدیده‌های لوکس تمدنمان جه سودى خواهد داشت؟! يقيناً تحكيم راهی که در آن عنصر 


VA ۲-منبع پیشین» ص‎ Man the unknown P.33 -١ 
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اخلاق ىكنار زده شود و عناصر مهم امت‌های بزرگ نادیده گرفته شود. هیچ خیری برای آدمی 
ندارد.» 

رآنچه سزاوار حال ماست, اينكه به روح و وجود خود توجه کرده و بیش از آنکه به ساختن 
کشتی‌های سر يعالسير و ماشین‌های خوش سفرء رادیوهای ارزان و تلسکوپ‌های یکه برای بررسی 
و جستجوی شکل و ساختمان «سدیم» از مسافت دور به کار می‌رود ببردازيم؛ به افکار و درون 
خود مشغول شویم. مگر میزان پیشرفت و ترقی واقعی چیست که د رکمترین زمان هواپیمایی ما را 
از اروپا به جين منتقل می‌کند؟ آيا حتماً لازم است که فرآورده‌های تولیدی را بدون توقف همچنان 
ادامه دهیم تا انسان بتواند حجم بیشتری ا زکالاها و چیزهای بی‌فایده را مصرف کند؟ آيا She‏ 
شک است که علوم مکانیک, علوم طبیعی و شیمی نمی‌توانند به ما هوش, نظام اخلاقی» تندرستی 
و سلامتی؛ تعادل عصبی و امنیت و صلح و آرامش بدهند؟»(٩)‏ 


اروپا در آستانه‌ی خودکشی 

نتیجه‌ی اين همه نوآورى و اختراع واكتشافٍ صنعتى و عدم به کارگیری صحيح Last‏ 
اين شد که اروپاییان بعد از اینکه كرايش به درستى و علاقه به نيكى را از دست دادند» مبانی 
اغلاق و فضایل انسانی را زیر پا گذاشتند؛ افکار و عقایدشان دستخوش تغییر و فساد شد و 
ذایقه‌ی‌شان از کار افتاد و بیمار شد» دانش و پیشرفت آن در غرب جز زيان و بدبختی مردم» چیز 
دیگری در بر نداشت؛ مانند بیمار مبتلا به وبا که غذاهای سالم در بدنش مرض و فسادش را ازدیاد 
می‌بخشد امکانات و اختراعات؛ جر قدرت و سرعت در نابودی و خودکشی: نتیجه‌ای دیگر 
برایشان نداشت. 

ايدن» نخست وزیر پیشین انگلستان در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱٩۳۸‏ م. اين 
وضعیت را به بهترین وجه بیان کرده است: 

«مردمان ی که امروزه در اروپا به سر می‌برند در دهه‌های بايانى اين سده در آستانه‌ی آن قرار دارند 

که به دوران وحشی‌گری بازگردند و زندگی‌ای از لحاظ اخلاقی -مشابه زندگی فارنشینان و 

زاغه‌نشینان داشته باشند. بسی خنده‌آور است» که کشورها و دولت‌های حاکم بر زمين میلیون‌ها 

دلار خرج و هزینه‌ی حفاظت خود از وسیله‌ای خونری ز که خود ساخته‌اند می‌کنند؛ اين در حالی 

است كه برا ىكنترل آن هزينه نمی‌کنند. 


۰۵۰-۵۱ منبع پیش پیشین» صص‎ ١ 
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كاهى وحشت زده با خود م ىكويم: اكر مسافرى از یکی از ستارگان آسمان به کره‌ی زمين آيد جه 
خراهد دید؟ ما را در حالی خواهد دید که به فکر نابودی همدیگریم و قدرت‌های كشنده را عليه 
یکدیگر به کار می‌بریم و همواره از چگونگی نابودی همدیگر و به کارگیری اين ابزارهای جهنمی و 


خانمان‌سوز به همدیگر خبر می‌دهیم.» 


بمب اتم و ييامدهاى وحشتناك آن 

شايد آقاى ايدن هنكام سخنرانی خود نمی دانست که زنده خواهد بود و خواهد دید که جهان 
متمدن و در ا أن امریکا - پیامآور امنیت و يكهتاز جهان و طلايهدار تمدن -در بحران جنگ 
دست به استعمال ابزاری می‌زند که در ویرانگری» کشتار و تشويش اذهان انسان و به وحشت 
انداختن آن» روی هر وسیله و اسباب جنگی را سفید می‌کند. 

اين ابزار جنگی» بمب اتم بود که امریکا بار اول آن را در بيابان نيو مكزيكوء و بار دوم بر سر 
مردمان شهر هیروشیما و آخرین بار بر نا کازا کی که دو شهر ژاپن‌اند. آزمایش کرد. 

شهردار هیروشیما در ۱۲۰ گوست ۱۹۶۹ خبری انتشار داد که شمار افراد ژاپني کشته شده در 
روز ۶ اگوست ۱۹۴۹ م. بين ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار نفر در نوسان است (ب -ت). استوارت گیلدر 
(Stuart Gilder)‏ در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی Ob; al‏ هند (States man)‏ در شماره‌ی 
روز ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۵ راجم به زیان‌های بهداشتی بمب اتمى از پروفسور بلج (Pllesch)‏ نقل کرده 
چلین می نويسد: 

«مردمانی که در فاصله‌ی صد ميلى (۲۰ کیلومتری) محل انفجار بمب زندگی می‌کنند از تأثیر آن 

ايمن نيستند و بايد از آن‌ها آزمايش طبى به عمل آيد؛ زيرا دور از انتظار نيست كه مردم روزى در 

روزنامه بخوانند که ابتلاء به بيمارى طاعون اتمى د ركسانى که در هزاران ميلى ژاپن زندكى 

می‌کرده‌اند برو ز کرده است. پروفسور م.ى.اولى فنیت. استاد دانشگاه بير منگهام و عضو هيأت 

صنعتی بمب اتم می‌گوید: یکی از امور خرافاتی و بی‌اساس اين است که برخی‌ها معتقدند 

انگلستان يا دولت دیگری می‌تواند راز بمب اتم را مخفی نگه دارد؛ زیرا اصول ساخت بمب اتم 

برای همه‌ی دولت‌های دیگر روشن و قابل اطلاع و دسترسی است. انگلستان و امریکا از 

تجربه‌های پیشینیان, استفاده کردند و در ساخت بمب اتم به آخرین حد از پیشرفت رسیدند» ولی 

هيچ‌گاه اين رمزء جز برای مدت ی کوتاه, پنهان نخواهد ماند؛ چرا که همه‌ی کشورهای صنعتی و 

بيشرفته می‌توانند طی بنج سال مقدمات ساختن آن را تهیه کنند و در مدت ۲ سال دیگر بعد از 


تلاش‌ها و زحمت‌های لازم آن را در پیشرفته‌ترین صورتش بسازند.» 


وى همجنين می‌گوید: 

«به عقیده‌ی من بعد ا زكذشت مدت زمانی کوتا» در صحنه‌ی نمايش جهانی» بمبهايى تهیه و 

ساخته خواهد شد که از لحاظ قدرت انفجار ده هزار تن از بمبهاى اوليه برترى دارند و به دنبال 

أن بمب‌هایی ساخته خواهد شد که دارای قدرت یک میلیون تن باشند و آن زمان است که دیگر 

احتباط و دفاع جهت حفاظت سودی نخواهد داشت و برای نابودی تمام انگلستان فقط شش بمب 

کافی خواهد بود. دانشمندان روسی در مد تكوتاهى موفق به تهیه‌ی بمب‌های اتمی خواهند شد.» 

امریکا نوع دیگری از بمب را ساخته که از لحاظ قدرت و نیروی تخریبی بر بمب اتم برتری 
دارد. اين همان بمب هیدروژنی (Hydrogen Bomb)‏ است که Gly‏ دومین بار آن را در ۲۶ 
مارس ۱۹۵۴ میلادی در اقیانوس ارام آزمایش کرد. 

آقای چارلز. ای. ویلسون (Charles .8. Wilson)‏ سخنگو ی وزارت دفاع بادآور شد که 
نتایج اين بمب غير قابل باور بوده است. آقای لويس استراس (Lewis Strauss)‏ رئيس کمیته‌ی 
انرژی اتمی در امریکا نیز گفته که یک بمب هیدروژنی می‌تواند مساحت شهر يورك نیویورک را 
نابود AS‏ 

دانشمند نامدار علوم طبیعی و رئيس شورای امنیت» سرهنگ سینگ در دهلی نوگفت: چهار 
عدد از بمب‌های هیدروژنی که هر کدام صد تن وزن داشته باشد می توانند تمام افراد روی زمین را 
بکشند و از بين ببرند. اخيراً شایعه شده که روسیه بمب نیتروژنی (Nitrogen Bomb)‏ را کشف 


کرده است که به مراتب از بمب هیدروژنی هولنا ک‌تر است. 


از کوزه همان تراود که در اوست 

از aes‏ به Lae‏ گنته شد روش تند که ابناس :تمدن اروا مترلزل واسست Sal old‏ و 
ساختمان تمدن اروپا به رغم افزایش شکوه و زیبایی خود در حال ریزش و فروریختن است؛ زیر 
تخم و دانه‌ای که ناياك است به هنكام میوه‌دهی» میوه‌ی OT‏ نيز فاسد و ناياك خواهد بود. خداوند 
نيز در این باره می‌فرماید: 

و الب Cc‏ يرج 2 GW‏ بإذن a5‏ وَالَّذِى ES‏ لا یخرج Gao‏ اعراف: [0A‏ 

«رستنی زمين خوب به فرمان پروردگارش برمی‌آید» اما [رستني ] زمين بد [شورهزار] جز بد 


برنم ىأيد.» 
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حقيقت اين مطلب را استاد ابوالاعلی مودودى به صورت مختصر در یکی از فصل‌های کتاب 
تنقيحات به زبان اردو این‌گونه توضيح داده است: 


«تمدن غرب در ميان ملتى بيدا شد که هيج بهرهاى از منبعى شفاف و سرچشمه‌ای شيرين از 
حكمت الهى نداشتند. كرجه در ميان LT‏ رهبران دینی وجود داشتند, ولى آن‌ها دارای حکمت» 
علم و شريعت الهى نبودند و از دين شبحى وجود داشت كه اگر می‌خواست بشریت را در عمل 
و انديشه به راه راست هدايت کند, توانايى نداشت. و قدرت و توانایی آن را نداشت که نقطه‌ی 
عطف و عاملى برای بيشرفت دانش و حكمت باشد. در نتيجه كسان ىكه خواهان پیشرفت علمى 
بودند دين و مسايل دينى راكاملاً كنار زدند و راو آزمايش و تجربه و استقرا را در پیش كر فتند و به 
دلايل و قراين آزمایشگاه ی که خود نیازمند نور و راهنمايى هستند, اطمينان كردند و برای به کار 
بردن آن در زمینه‌های فکری» پژوهشی» اکتشاف, ساخت و ساز و برنامهريزى سخت به تلاش 
افتادند, اما نخستی نگام OUT‏ در هر جهت و هر زمینه اشتباه برداشته شد و تمام فتوحاتشان در 
ميادين علم و تحقیق و کوشش‌هایشان در راه فکر و اندیشه به هدفى نادرست انجامید. آنان 
حرکتشان را از نقطه‌ی الحاد و مادیت شرو عكردند و با دید منکر به جهان هستی نگریستند؛ به 
طور ی که قایل به خدایی برای جهان هستی و حقیقت GUT‏ و انفس نبودند و چیزی غير از مشاهده 
و تجربه را نپذیرفتند. 

اروپایبان از راه آزمایش و استقراء قوانين فطرت را درک کردند» اما به آفریدگار فطرت دست 
نیافتند. آنان موجودات را در تسخیر خود داشتند و از موجودات برای رسیدن به آرزوهای مادی 
خود استفاده کردند اما نفهمیدند که آنان خدا و مدبر موجودات نیستند, بلکه جانشین وی هستند 
و مالک اصلی خداست. از این‌رو خود را نسبت به موجودات موظف ندانستند و هیچ نوع تعهد و 
مسؤوليتى را متوجه خويش ندانستند. 

در نتیجه‌ی اين تصور اشتباه بود كه اساس تمدن, فرهنگ و اخلاق آنان در هم فروریخت و از 
خداپرستی به خودپرستی روی آوردند و هواهای نفسانی خويش را به خدایی برگرفتند. اين خدای 
جدید آنان را شیفته‌ی خویش کرد. عبادت اين خدا در تمام زمینه‌های فکری و عملی به شیوه‌ی 
نادرست» منحرف» فریبنده و جذاب رسو خكرد و نهايتاً آنان را به سوی هلاکت و نابود ی کشاند. 
همین خودپرستی و هواهای نفسانی بود که اهداف علوم طبیعی را دگرگون کرد و آن‌ها وسیله‌ی 
هلاکت و نابودی بش رگردیدند و اخلاق در قالب شهوات» رياء مکر و بی‌بند و باری در آمد و در 
زندگی» شیطان, خودخواهی؛ بخل و از بين بردن همنوع» مسلط شد و اين بینش نادرست در رگ و 
پوست جامعه, سم نفس‌پرستی؛ خودخواهی؛ خوشگذرانی و راحت‌طلبی را تزریق کرد و سیاست . 
را با نژادپرستی: ملی‌گرایی؛ تبعیض نژادی و قدرت‌پرستی آلوده کرد و بزرگ‌ترین مصیبت را برای 


انسانیت به ارمغان آورد. 
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در نتيجه ديرى نپایید که تخم ناپ ا کی در خاک اروپا در دوره‌ی نهضت دومش افشانده شد و درختى 
خبيث ا زآن روييد كه میوه‌اش شير ين اما زهرآگین بود كلهايش زيبا ولى خاردار برد شاخههايش 
سرسيز بود اما گاز سمى از آن برمی‌جهید که با جشم ديده نمی‌شد ولى خون بنى نوع انسان را 
زه رآلود می‌ساخت. 

بنابراين غربيان كه خود اين درخت بدسرشت را کاشته‌اند, اينك از ثمره‌ی OF‏ نالان وگریزانند؛ 
چون اين درخت د رگوشه وکنار زندگی» چنان مشکلات وكرفتارىهايى به با رآورد که هنوز یکی را 
حل نکرده‌انده مشکلی دیگر جایش را پر می‌کند» هنوز شاخه‌ای را هرس نكردهاند که شاخه‌های 
خاردار بسیار دیگری سر برم یآورند. 

آنان در حل مشکلات و اصلاح امورشان به پزشکی می‌مانن د که درد را پا درد درمان می‌کند و خار را 
با خار می‌کشد؛ خواستند سرمایه‌داری را از بين ببرند که کسمونیسم از آن زاده شد. 
خواستند دموکراسی را ريش هكن کنند كه دیکتاتوری سربرآورد. خواستند مشکلات تمام جامعه را 
حل كنند كه ناگهان فميئيسم (١ (feminism)‏ پدید آمد. خواستند قوانین و مقرراتی بگذارند که 
مفاسد اخلاقى را ريش هكن کند» که به طغیان» سركشى و تبهکاری منتهى شد. خلاصه اينكه هر 
منكرى به كار بدتر و زشتتر از آن تبدیل شدء و از فساد» فسادى بزرگ‌تر زابيد. اين درخت از 
ريشه فاسد» هر روز ميوهاى از مصيبتها و مفاسد به بار م ىأورد و جامعه‌ی غرب را به لاشه‌ای 
زخمى و نمك به زخم باشيده تبدی لکرده که هر عضو و اندامى از دردى می‌نالد» بزشكان از درمان 
درد عاجز ماندند, آب از سرگذشت و مردمان غربى از اين ناكامى و بدفرجامی سخت در رنج و 
زحمتند. 

ملت‌های اروپایی در يك زندگی طاقت فرسا قرا رگرفته‌اند که درد از هر گوشه در آن آشکار است. 
اين درد دانشمندان و معالجان را به ستوه آورده است. قلب‌هایشان پریشان و روحشان تشنه است. 
آنان در جستجوی آب حيات می‌گردند ولی از اين منبع حیاتی بی‌خبرند. گاهی افراد سرشناس 
آنان ب ه گمان می‌افتند که سرچشمه‌ی همه‌ی بدبختی‌ها در شانفه‌های این درخت تمدن نهفته است. 
بنابراين أن قسمت‌ها را قطع می‌کنند و از درخت جدا می‌نمایند و وقت ‏ وکرشش‌های خود را تلف 
می‌کنند» اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند؛ چرا که از اين غافل‌اند که منبع فساد در اصل و ریشه‌ی درخت 


نهفنه است. 


۱- فمینیسم جنبشی است که برای استقلال و تساوی اقتصادی» سیاسی و جنسی زن با مرد فعالیت می‌کند. «موج اول» 
فمینیسم برای اشاره به جنبش‌های فمینیستی اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم به کار می‌رود که کارشان كسب 
حقوق مساوی برای زنان» به ویژه حق Sh‏ بو ده است. فمینیسم «موج دوع» به از سرگیری فعالیت فیمنیستی در اواخر 
دهه‌ی ۰۰ و تمام (cana‏ ۷۰ اشاره دارد. در اين TH‏ نيز پیرامون مسأله‌ی عدم تساوی زنان و فقدان حقوق سياسى » 
عرصه‌های خانواده» مسایل جنسی و كسب و كاز اعتراض شده است. جنبش‌های فمینیستی به سه گروه نامسجم: 
فمینیسم لیبرال؛ فمینیسم مارکسیستی يا سوسیالیستی؛ و فمینیسم رادیکال تقسیم شده‌اند. (د. ن.) 


۳۹۰ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
SS eS‏ ۱ 


نهايت نادانى و کودنی است كه انسان از ريشهى فاسد و پلید. رشد شاخه‌ای پاک و مفيد انتظار 
داشته باشد. تنها كروه اندکی از عالمان و آكاهان اروپا هستند كه به فساد ریشه‌ی اين تمدن 
بى برده‌اند» ولى چون اين تمدن جديد و آثارش با پوست و گوشت آنان آميخته است نمىتوانند 
قايل به وجود اصلى ديكر غير از تمدن اروپا باشند كه بتواند مردم را راهنمايى و هدايت كند. 
بنابراين آنان كه می‌دانند مشكل و كير کار کجاست ولى اقدام نمی‌کنند با آنان که نمی‌دانند 
یکسانند؛ زيرا هر دو كروه به دنبال راه‌حلی هستند که دردهايشان را درمان کند و آنان را از اين 
بیچارگی و درماندگی برهاند ول ی آن را نمی‌یابند(۱) 


۰۲۴-۲۱ ملت‌های بیمار عصر» صص‎ callin تنقيحات»‎ ١ 


مصيبتهاى معنوى انسانیت 
در دوران استعمار La gy!‏ 


در صدد بحث از مصایب شرق و آسیا که از غرب متوجه ما شده است نیستیم و نمی خواهیم از 
اين نا گواری‌های سیاسی. اقتصادی» تجاری و صنعتی سخن بگویيم. نمی‌خواهیم زیان‌های 
کشورها و سرزمین‌های آسیا و شرق را بنويسيم و شکست پی درپی آنان را منعكس كنيم. 
نمى خواهيم درباره‌ی پیروزی‌های سیاسی و مادی اروپا که به دنبال OT‏ آسیا و شرق شکست 
می‌خورد بحثی به ميان آوریم؛ زیر اين بحث‌ها مفصل است و این کتاب مختصر نمی‌تواند حق آن 
مطالب را ادا کند. دانشمندان شرق و غرب درباره‌ی اين موضوعات کتاب‌ها نوشته و در کتاب‌های 
کوچک و بزرگ داد سخن داده‌اند. 

مقصود من اين است که زیان جهان را از ناحیه‌ی ضعف و انحطاط مسلمانان و پیشرفت اروپا 
بازیتابانم؛ زيرا زیان ضعفي مسلمانان متوجه جهان بشریت است. چون روح و معنویات بشر و 
خلاصه سرمایه‌های بشری و آنچه از ماده و مادیات فراتر است» در برابر سيل خانمانسوز تمدن و 
نفوذ آروپا در معرض خطر قرار گرفته است. 

اين بدبختی‌ها مصیبتی نیست که با تسلیت تسکین يذيرد؛ زخمی نیست که با مداوا و معالجه 
بهبود یابد. کسانی که اين مصیبت را درک کرده‌اند معدودند و کسانی که از اين مصیبت سخن 
گفته‌اند به مراتب کمترند. 

با توجه به Kul‏ نظام اسلام و نظام جاهليت با هم رقیبند بنابراين اگر روزى نظام و احكام 
حاهلیت به قدرت رسد» مصيبت مسلمانان بيش از ساير ملتها خواهد بود و سهم انان از اين 
فاجعدى Slee‏ افزون‌تر خواهد بود. اسلام و جاهليت مانند دو کفه‌ی ترازو هستند كه هر كدام 
سنگینی کند» به همان نسبت» ديكرى سبك خواهد شد. اكنون يكايك این مفاسد و بدبختىها را 


بررسى م ىكنيم: 


yay‏ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
سلس مم ااا ااا يا eT‏ 


از بين رفتن شعور دينى 

دنيا به كجا منتهى می‌شود؟ فرجام آن جه خواهد بود؟ UT‏ بعد از زندگی اين جهان» زندگی 
دیگری هست؟ و اگر باشد چگونه خواهد بود؟ آيا در زندكى دنيا آموزه‌ها و رهنمودهای مربوط به 
مسایل آخرت موجود است؟ راه صحیحی که انسان را به زندگی رضایت بخش و ابدی آخرت 
برساند چیست؟ و نقطه‌ی شروع اين راه کدام است؟ بهترین راه برای رسیدن به نعمت‌های ابدی و 
بی‌پایان آن جهان. کدام است؟ اين راه را از کجا به دست آوریم؟ 

این گونه پرسش‌هاست که شرقیان فرزند از پدر به ارث thay‏ و خاطر OUT‏ را به خود متوجه 
داشته و اندیشه‌ی‌شان را در طول قرون متمادی به خود مشغول کرده است. شرقیان هیچ كاه قادر 
نبودند اين پرسش‌ها را فراموش کنند. حتی در حالت خوشگذرانی و غې لهو و لعب و اندو 
هميشه و همه جا با اين افکار دست به گریبان بوده‌اند. 

اين پرسش‌ها در روح مردم شرقی حای مهمی برای خود باز کرده است. OUT‏ از هزاران سال 
قبل در حال رد ويا تأیید اين موضوعات بودهاند. هیچ گاه نتوانسته‌اندآنها را نادیده گیرند» بلکه با 
ميل و رغبت به آن‌ها روى آوردهاند. از هزاران سال قبل اينكونه پرسشی‌ها مكان اول را در زندگی 
OUT‏ داشته است. آنچه را که ما به نام «متافیزیک» ‏ «ماوراء الطبيعه» «الهیات»» «اشراق)» 
«رياضت نفس»» led‏ «حکمت» و امثال OF‏ مىناميم فقط عكس العمل جنين پرسش‌هایی 
است که خواستهاند پاسخی برای آن‌ها مهيا سازند و در اين راه تاريك و طولانى قدمكذارند. تاريخ 
فلسفه‌ی شرق شاهد گویایی است که شرق به این مسأله چقدر اهمیت می‌دهد. ۱ 

اين روحیات به تمام معنا قبل از ظهور Odes‏ غرب. در شرق و در بين اكثر افراد بشر از 
سرزمین‌های معتدل رواج داشته است. اگر اين رویه را در قالب اصطلاحات فلسفی بريزيم بايد 
بكلُوييم: شرق غير از حواس پنجگانه دارای حس ششمی است به نام «حس دینی»؛ زیرا همان 
طورى که ساير حواس انسان داراى محدوده‌ی كارى خاصى است که طى آن محسوسات ویژه‌ای 
از آن حاصل می‌شوند. اين حس نيز داراى محدودهى كاري خاصى است. Sh‏ چشم می‌بیند. كوش 
می‌شنود؛ بينى مى بويد و دهان تلخى و شيرينى را به ما اطلاع می‌دهد. حس دینی نيز آثارى 
مخصوص به خود دارد که هیچ گاه شرق آن را رها نكرده است. 

همان‌طوری که چشم. شعاع فعالیتی دارد و اگر انسان آن را از دست داد نمی تواند آن منافعی 
راكه از دست داده از ساير حواس خود تأمين کند. جز از طريق معجزه» همجنين اك ركسى در اثر 
امرى عارضى يا كمبودى فطرى » حس دينىاش را از دست داد. از تمام نتایج مخصوص به آن 
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5 و 3 “T ete‏ 
حس محروم مى شود و هیچ كاه نمی‌تواند آن‌ها را تصور و يا تصديق AS‏ 
مانند كورى که اجرام و رنگ‌ها را نديده و جه بسا در انکار آن‌ها لجاجت نيز می‌ورزد و يا 
مانند کر مادرزادی که دنیای پرهیاهو درگ ش او شهر مردگان است وگویا سخنگویی وجود ندارد. 
به همین شکل SOUT‏ حس دینی ندارند منکر غیب‌اند؛ مسایل مربوط به ماوراء الطبیعه را قبول 
ندارند و مفاهیم دینی را درک نمی‌کنند و نمی‌توانند علل مهربانى قلب و جاری شدن اشک را بقهمند. 


مرده از زخم وارده بر آن هرگز متأثر نمی‌شود 

بزرگ‌ترین مشکلی که پیامبران و داعیان دين با آن روبرو بوده‌اند و با دعوت و سخنرانی و پند 
و اندرزهای آنان مبارزه و کارشکنی می‌کرده است» مبارزه‌ی مردمی بوده است که از حس دینی 
محروم و يا اينكه آن را به طو ر کامل از دست داده بودند. 

آنان که مفز و اندپشه‌ی‌شان حالت جمود به خود گرفته و حس دینی نداشتند و تصمیم گرفته 
بودند كه در امور دینی و اخروی فکر نکنند. مصیبت بزرگی برای رهبران الهی بود‌اند. آنان که 
وقتی سخنان امثال رسول Blas‏ را می‌شنیدند و با اينكه قلوب دیگران نرم می‌شد. قلب آنان نه 
تنها نرم نمى شد بلكه به سرپیچی خود می‌افزودند و با کمال بی‌اعتنایی می‌گفتند: 

<إن می الا SK CIES‏ و تيا و ما تن det ne‏ امؤمنون: [PV‏ 

«زندگی منحصر به همین دنباست. مىميريم و زنده می‌شویم و قيامتى وجود ندارد.» 

هنگامی که بیان شیرین» رسا و ساده‌ی رسول BBG Ie‏ را که از نظر سادگی برای کودکان 


خردسال نيز be‏ درک بود و به زان فصيح خودشان نيز بود می شنيد ند» می‌گفتنا 8 


متكي جا لو ald‏ فنا ماه a‏ 
«ما بسيارى از سخنان تو را نمى فهميم و ما تو را وكين كع لا یا 

و JG‏ 1 ونا فى di‏ & تدعوتا Gs ad}‏ 85 و من LS‏ وَ يَيْنِك حجابٌ 
فاغمل El‏ عَامِلُونَ» حسف 


«وكفتند: دلهاى ما از آنچه ما را به آن می‌خوانی در بردههايى است وكوش هايمان سنگین است و 
ميان من و تو حجابی است. بس اه روش خود ]رفتا رك نكه ما نیز أيه شیره‌ی خود ]کار م ىكنيم.» 

se . ۳‏ 
حای تردید نے نیست که در اغاز ن نهضت حدید علمی اروپا این‌گونه پرسش‌ها و مطالب معنوی؛ 


موضوع مطالعه و مورد توجه اندیشه‌وران و دانشوران بوده است» ولی هرگامی که به سمت تمدن 


۳۹۴ كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
Se‏ سک در جر ی نیرت ی سر را تا و رس ی 


جدید برداشته می شد یک گام از اين مباحث و پرسش‌ها که بر محور معنویات دور مىزد دور 
می‌شدند. وقتى خصوصيات نهانٍ تمدن جدید کاملاً خودنمابى کرد اين صداكه از اعماق قلب و 
وجدان زنده‌ی بشر سرچشمه م ىكرفت» خاموش شد. 

جاى انكار نيست كه اين مطالب اكنون نيز در دانشگاه‌ها و مراكز علمی» در رشته‌ی فلسفه و 
علوم ماوراء الطبيعه تدريس مى شود و متخصصان و فلاسفه درباره‌ی WOT‏ بحث می‌کنند وكتاب 
مى نويسند ولى حكومت و قدرت خود را برافكار ودلها از دست دادهاند و مانند گذشته نیست که 
هر فرد انسانی در برابر پرسش‌های پیش گفته ‏ همان‌طور که قطار در ply‏ اشاره‌ها و علامت‌ها 
می‌ایستد بايستد تا درباره‌ی آن‌ها بیاندیشد» دیگر اين پرسش‌ها ذهن و قلب انسان‌ها را همچون 
پدرانشان به خود مشغول نمی‌کند و از روی Lal‏ انشراح ote‏ آرامش دل و دست یافتن به 
نتیجه‌ای صحیح و فطعی طرح نمی‌شوند. 

بايد قبول کرد که امروز اين مسایل فلسفی و الهی جای خود را به مسایل علمی و مادی داده 
است و فرزندان قرن نوزدهم و بیستم اندیشه‌ی خود را درباره‌ی مسایل مادی صرف می‌کنند و 
GIS‏ به اينكه آیا جهان دیگری هست يا نیست ندارند؛ زیرا انسان امروزی نسبت به اين مسایل 
كاملاً بی‌طرفی اختیار کرده و زندگی دوباره» بهشت و جهنم» واب و عقاب و نجات و هلاکت 
برايش مهم نیست. چون اين امور به مسایل روزانه و آخر ماه و خانواده‌ی وی متعلق نیست اصلاً 
برای آن‌ها وقت صرف نمی‌کند. امروزه طرز تفکر مردم اين است که نقد را نبايد به نسیه تبدیل کرد 
و این مباحث و موضوعات را بايد به دانشمندٍ فلسفه و فیلسوف وا گذاشت. که او خود بیاندیشد 
فکر کند و ES‏ بنویسد. 

آری» جوان امروز مرد کار و کوشش است. زندگی را جز در كارخانههاء ادارات و به 
کارانداختن ماشین‌ها و گرفتن سود و يا حقوق آخر هفته و ماه و سلامتی و زندگی خوش چیز 
دیگری نمی‌داند و فقط به تن‌آسایی در آخر روز و خواب آرام در آخر شب و مزد آخر هفته يا 
حقوقٍ pT‏ ماه و سود آخر سال و بازگرداندن جوانی در آخر عمر می‌اندیشد؛ اما جهان دیگر از نظر 
او معلوم نیست و شاید از وهم و خيال فرا نگذرد. خدا درباره‌ی اين دسته می‌فرماید: 

UD‏ ادرك pate‏ فى الاخرة بل هم فى شك من بل هم نا Cash‏ انحل: ء) 

«بلکه دانششان در [باره‌ی ] قيامت آرام آرام ته کشید. بلکه آنان از [رخ دادن ] آن در تردید هستند. 


بلکه OUT‏ از [پذیر فتن | آن کورند.» 
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اين دسته از مردم به سبب تأثيراتِ تمدنٍ غرب در هر ملت و کشوری افزايش و اهميت 
مى يابند. ولع و سرگرمی‌های مادى آنان اجازه نمی دهد كه به سراغ دين بروند. . کسی که بخواهد 
OUT‏ را به سوی دین و زندگی آخرت فرا cat piu‏ مانند سندیاد سرگردان خواهد شد. همان‌طوری که 
سندباد چون با تخم سیمرغ مواجه می‌شود و تصور می‌کند» يك بنای سنگی است. چندین مرتبه 
دور Ol‏ می‌چرخد و راهی برای داخل شدن بيدا نمی‌کند.مبلغان دینی هم اطراف مغزها و عقل‌های 
دنیازدگان می‌چرخند و به فکر به دست آوردن راه نفوذ هستند تا بتوانند به مغزها وارد شوند و 
افکار دینی و الهی را در قلب‌ها جاى دهند. ولی زندگی مادی درهای fie‏ و ورودی‌های انديشه 
را مسدود کرده است. همان‌طوری که اگ رکسی ذوق ادبی نداشته باشد» اشعار خوب و اوزان بلاغی 
را صرفاً صداهایی بدون فن و هنر می‌داند. همچنین کسانی که حس ششم دینی را از دست داده‌اند 
دعوت انبيا و سخنرانی‌های گویندگان مذهبی و کتاب‌های آسمانی برای آنان اثری ندارد و سخنان 
بزرگان نسبت به آنان» مانند دمیدن در خا کستر و فریاد در بیابان است. شاعر می‌گوید: 
نفد آنشسفت لو tty til sy, J, beens‏ 
«اگر زنده‌ای را صدا می‌کردی, قطعاً او را می‌شنواندی» ول ىكسى را که فرياد می‌کنی زنده نيست.» 
خلاصه؛ قلب‌هاء گوش‌هاء جشمها و عقل‌های OUT‏ تسخير شده و مطالب دين را درک 
نمی‌کنند و سخن پیامبران و رهبران دينى وگویندگان مذهبى در مغز آنان اثرى ندارد. شرح اين نوع 
OUT‏ را در قرآن کسی می‌داند که این‌گونه اشخاص را ديده باشد و در تفسیر اين OUT‏ مفسرانی که با 
اين دسته از انسان‌ها دچار نشده‌اند» نمی‌توانند به تجزيه و تحلیل بپردازند: 
Sy‏ اه على فلوم و على تنعهم و على أبْصَارِهم غِشاوَة» ابقره: ۷/ 
ی وكوش هايشان مهر زده است و برجشمانشان بردهاى است.» 
aly‏ تسب نكمم نتشون أذ یعون إن هم کاانفم بل هُمْ al‏ سَبيلاً» 
آفرقان: ۴۴/ 


«آياگمان می‌بر ی که بیشتر OUT‏ می‌شنوند يا می‌فهمند؟ أنه ] ايشان همچون چهارپایان هستند بلکه 


گمراه‌تر.» 

زاره همرت ای اد یه ما لك مه ا میاه نداة كه که ود 
و مل لین زوا کتقل ll‏ ثم با لا شع إلا عاء و thas‏ کمن 

445 لا ینتلرن» لقره: ۱۷۱/ 


«مثال seo]‏ تگر ]کسان یکه کفر ورزیده‌اند gf‏ راه حقيقت و هدایت را ترک گفته‌اند ] همچون مثال کسی 


اس تکه جيزىراكه جز صدا وندایی نمی‌شنود؛ Sb‏ زند. کر »گنگ وکورند؛ جرا کهآنان خردنمی‌و رزند.» 


۱۹۶ ' كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
لس ل سمس سس کک 


یکی از بیماری‌های سخت و بی‌درمان اين عصر بیماری «بی‌نیازی از دین» است. رنج‌هایی 
که مردان الهی و دعوتگران دینی امروز از دعوت اين دسته از مردم می‌کشند. در هیچ دوره‌ای از 
ادوار فسق و فجور و در تاریک‌ترین زمان‌های معصیت و غفلت» نکشیده‌اند؛ زیرا اين دسته از 
انسان‌ها چنان غافلند که نسبت به مسایل کلامی هیچ توجهی سلبی يا ایجابی ندارند. 

خداوند درباره‌ی اين دسته به پیامبرش می‌فرماید: 

[Ae sal in gid و لا شيع الط الذعاء إذا لّوا‎ Sill لا شيع‎ Sl 

«بی‌گمان تو نمىتوانى مردگان [مردهدلان ]را بشنوانی و نداى [دعوت خود ]را به كوش كران 

برسانی» وقت ی که بشت می‌کنند و می‌گریزند.» 

یکی از دانشمندان غرب که در یکی از دانشگاه‌های اروپا فلسفه و روانشناسی تدریس 
می‌کند. به اين تفاوت اساسی بين روحیه‌ی بشر عصر حاضر و بشر قدیم بى برده است و به طور 
اختصار آن را بیان کرده است: 

aie‏ :جود می‌گوید: 

«در گذشته اعتراض و ترديد درباره‌ی پرسش‌های دينى به ميان م ىآمد و كاهى سؤال كنندكان به 


باسخهاء قانع نمی‌شدند. ولی نسل جدید به چنین پرسش‌هایی اهمیت نمی‌دهد و در ذهنش نیز 


خطور نم ىكند.» 
ازبين رفتن عاطفه‌ی دینی 


اخيراً هنگامی که درياى ماديات طفیان کرد وكشورهاى اسلامى نيز در امواج آن فرو رفتند. 
دعوتگران دینی جزیره‌های کوچکی در اين اقیانوس مادی تدارک دیدند تا انسان‌های خداحو و 
گریزان از مادیات و غفلت. به آن‌ها پناه برند. آن‌ها مانند نورافکن‌های قوی بشریت را از 
تاریکنای مادیت و فرورفتن در آن نجات می‌بخشیدند و مردم را با ترییت‌های دینی و اخلاقی 
آشنا و قلب‌های آنان را روشن می‌ساختند. 

آری» در جهان اسلام حرکتی مستمر مشاهده می‌شد که به سمت این جزیره‌های نجات در 
حال سفر بود. اين كاروانها به منظور به دست آوردن راه نجات و تربيت دينى از شرق و غرب و 
دورترين نقطه‌های شمال و جنوب جهانٍ اسلام به اين نقطه درآمد ورفت بودند و برای رسيدن به 


این حزیره‌ها از سرحدات و مرزهاى سیاسی و حغرافیایی در حال عبور بودند. 
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تنها اين حزیره‌ها مستعمرات دینی محسوب می‌شدند. اختلافات نژادی و ملى در آن‌ها نابود 
می‌شد و در حقيقت موزه‌ای انسانی Suing‏ شرقی و غربى؛ بخارایی» مراكشى؛ اهل ترکیه و 
اندونزی همه و همه در آن جمع بودند. همه از فتنه‌های اجتماع گریخته وبه پروردگار خود پناهنده 
شده بودند. بامدادان و شامگاهان خدا را می‌خواندند و فقط منتظر رضایت او بودند. آنها 
ترییت‌های دینی را فرا می‌گرفتند و در گوشه و کنار جهان پخش می‌شدند» تا مردم را به سمت 
سعادت و نجات رهبری کنند و تا اينکه مردان خدا را بيابند و زمین مرده‌ی دل‌ها را زنده کنند و در 
OT‏ تخم دين و تقوا بپاشند. 

بدین ترئیب در کنار بزرگ‌ترین قدرت‌ها و دولتهاء WOT‏ دولت‌هایی روحی بودند که از 
قدرتی به مراتب بیشتر از قدرت مادی دولت‌ها برخوردار بودند. در این دولت‌های روحی افرادی 
بودند که Lin‏ با ذلت تمام و شاهان و فرمانروایان با Calg‏ فروتنى به سوی SUT‏ می‌آمدند. 
تشکیلات اين دولت‌های روحی /مخصوصاً در هند/ طوری بود که همانند دولت‌های مادی؛ 
نماپندگان خود را به مراكز مختلف اعزام می‌کردند. عزل و نصب در دست خودشان بود ودارای 
کنسولگری و سفیر بودند. 

كوبى نقشه‌ی جهان اسلام در دست آنان بود. هرگاه یکی از مرزهای اسلامی خالی می‌شد و 
بی‌دفاع ی رو مجاهدی دینی در آنجا می‌گماردند تا آنجا را از غفلت وگناه و جهل و 
طغیان حراست كند OY‏ 

تشكيلات و اداره‌ی داخلى اين دولت‌های روحی (مخصوصاً در هند/به هیچ مقامی وابسته 
nye‏ شاهان و فرمانروایان در آن دخالت نمی‌کردند و دگرگونی‌های سیاسی و رخدادهای 
منطقهاى هيج تأثيرى در آن نداشت؛ براى نمونه چند جمله درباره‌ی غياث پو رکه به دست شيخ 
نظام الدين بدوانى هندى (متوفى ۷۲۵ هجرى) در يايتخت هند بنا شده است نقل مى شود: 

شيخ با هفت نفر از پادشاهان هند از زمان غياث الدين بلبن (۶۴-۶۸۴ع) تا غياث الدين 
تغلق (۷۲۰-۷۲۵) معاصر بود. وى در طول اين مدت استقلال كامل اين بنا را حفظ كرد و هرگز 


-١‏ شبخ سيد ابوالحسن على هجويرى (مدفون در لاهور) می‌گوید: شيخم مرا به لاهور اعزام كرد و دستور داد تا آنجا 
اقامت کنم. من معذرت خواستم؛ زيرا دوستم» شيخ حسين زنجانى در آنجا بود اما شيخ دستور داد بايد حتماً آنجا 
بروی. سرانجام من دستور شيخ را پذیرفتم و عازم لاهور شدم و شب آنجا رسیدم. دروازه‌ها بسته بود» شب را بیرون از 
قلعه سبرى كردم. چون صبح شد متوجه شدم كه مردم دارند جنازدى شيخ حسين را تشبیع می‌کنند. آنگاه بود که 
دستورشيخ را درک كردم. وارد شهر شدم و به ارائدى کار شيخ یعنی دعوت إلى الله پرداختم. رکك: هجويرى» 
كشف المحجوب 


۳۹۸ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


نگذاشت اين مرکز عظیم تربيتى مورد دستبرد حکام قرار گیرد. در این پایگاه ترییتی اشخاصی از 
رحال دولت pew‏ ایران تا رحال دولت اوره در شرق هند مشغول بودند. مرا کز دینی و افراد 
وابسته به آن در نظر مردم محترم بودند. . با اينكه از ثروت بی‌بهره بودند. مردم احترام فوق العاده‌ای 
برای آنان قایل بودند. گاهی اين بن احترام به جایی می‌رسید که مورد حسادت ریاستمداران وقت قرار 
می‌گرفتند.برای نمونه: 

سیدآدم بنوری (متوفی ۳ ه.) که در بقیع دفن شده است همه روزه هزار نفر بر سر خوان 
طعام او غذا می‌خوردند و هزاران نفر از مردان با شخصيت و صدها نفر از دانشمندان» ملتزم ركاب 
او بودند. موقعی که سید در سال ۱۰۵۳ وارد لاهور گردید هزاران نفر از اشراف و دانشمندان در 
رکاب او بودند. وقتی شاه جهان. سلطان هند اين وضعیت را دید از موقعیت سيد ترسید؛ لذا از در 
خدعه وارد شد و مقداری پول برای او فرستاد وگذت: حج خاندى خدا بر شما واج ب گردیده» عازم 
مکه شوید. سید مقصود پادشاه را درک کرد و عازم حجاز شد و آنجا از دنیا رقت.(۱) 

شيخ محمد معصوم (۱۰۷۹ ه.) فرزند شيخ بزرگ امام احمد سرهندی نه صد هزار نفر با او 
م توبه كردند و هفت هزار نفر در دعوت و تربيتٍ دینی مردم بحانشین وی 


(۲) 


شيخ سیف الدین سرهندی (م ۶ ه.) هميشه بر سر سفره‌ی او هزار و چهارصد نفر غذا 
می‌خوردند و خودشان غذا سفارش می‌دادند.(۳) 

شيخ محمد زبير سرهندی (م ۱۱۵۱ ھ.) هر گاه از منزل خود خارج می‌شد مردم شال و 
حله‌های خود را زیر پاهای شيخ می‌انداختند که بايش را روی زمین نگذارد و هرگاه به عیادت 
مریضان يا برای کار دیگر ی بیرون می‌رفت و سوار می‌شد. ثروتمندان و سیاستمداران ملتزم ركاب 
او بودند. خلاصه تشریفات حرکت وی مانند اسکورت‌های سلطنتی بود (۴) 

مقصود از ذ کر اين نمونه‌ها فقط عظمت دين و احترام دانشمندان در نظر مردم بود. آن قدر 
رفت و آمد بر در منازل علمای دینی زياد بود که مانند آن بر در منا منازل سلاطین دیده نمی شد. 

آنچه بیان شد نمونههابى بود که صرفاً جهت بیان عظمت. جایگاه و مقام دين در نظر عموم 
مردم تقديم حضورتان شد و اينكه رحال دینی و نمایندگان دين تا جه میزانی مورد توبحه مردم 


۱-التذکرة الآدمية (فارسی). 
۲-نزهة الخواطر؛ 3 ۵ اثر علامه عبد الحى حسنىء والد بزرگوار مصنف ل . 
۴-ذیل الرشحات (فارسی). ۴ در المعارف (فارسی) نزهة الخواطر (عربی). 
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بودند و مردم به جای قدرتمندان چقدر از دين اطاعت مىكردند و چقدر شیفته‌ی امور دينى و 
برنامه‌های آن Bry‏ 

بايد توجه داشت که نمونه‌های فوق صرفاً از تاريخ دوران اسلام هند به صورت گذراء اقتباس 
شده است و اگر از سيرت علما ورجال تاريخ عمومی اسلام مانند رحال سرزمین شام» مصر» مغرب 
دور و عراق نمونه‌هایی را در می‌آورديم لزوماً کتابی Gy‏ يديد می‌آمد. اما در اینجا فقط به ذ کر 
شيخ خالد شهرزوری (م ۲ ه.) کسی که در بغداد مورد استقبال مردم قرارگرفت و از گوشه و 
OLS‏ مردم جهت استفاده و توبه بروی هجوم می‌آوردند. اكتفا می‌کنيم: 

وى در نامه‌ای که به استادش می‌نویسد چنین خبر می‌دهد که: des‏ تن از alle‏ بزرگ از 
محضرش بهره‌مند شدند» ۵۰۰ نفر از علما با وی بيعت نمودند و تعداد عوام و خواص که به وی 
مراحعه کردند» قابل شمارش و تست (۱) 

ie st‏ اروياء اين گرایش دینی؛ هجرت در طلب ple‏ نافع و عمل صالح 
تحمل دشوارى سفرها و خطرهاء جهت تزكيدى نفس و تهذیپ اخلاق و رسيدن به هدايت و 
GUI‏ برای آخرت» ادامه داشت. در هر گوشه‌ای از جهان اسلام مراکز دینی و پناهگاههای 
روحی وجود داشت که جویندگان از گوشه و کنار به آن‌ها يناه می‌آوردند. دنیا و پست‌های عالي 
حکومت‌ها بدانان روی می‌کرد. اما OUT‏ ج زگریز از OT‏ و يناه آوردن به اين اقبانوس آرام روحی» 
کار دیگری نمی‌کردند و به اصلاح باطن خويش و مبارزه با وسواس شیطان مشغول می‌گردیدند. 

هنگام پیدایش تمدن یعنی اواسط سده‌ی سیزدهم» زمانى که انگلیس هند را به تصرف 
خويش درآورده بود و هنوز تمدن و فلسفه‌ی زندكى شان در زندگی نوده‌ی مردم اثر نگذاشته بود 
بقایای زندگی دینی را مشاهده می‌کنيم. یکی از Mote ge‏ از خانقاه شيخ غلام على دهلوى 
(م ۱۲۶۰) چنین می‌گوید: 

«در اين خانقاه با جشم سر افرادى از روم شام بغداد؛ مصر و حبشه ديدم که با شيخ بيعت 


موكردند و زانو زدن در برابر وى را برای خویش‌سعادت و از بهترين حسنات می‌دانستند. زايران از 


کشورهای مجاور مانند هند و افغانستان چون مور و ملخ سرازیر بودند. کسان یکه در این خانقاه 


مقيم بودند از و قل كي ب توق E‏ قار ادها را تمیق ري 


١-درالمعارف.‏ 
۲ مرخ مزبور سیر سید احمد ال است؟ کسی که مردم دا به میک آموزش انگلیسی در هند فرا مى خواند و دانشگاه 
مشهور عليكره را تأسيس كرد. ۳-آثار الصنادید (اردو). 


Tos‏ کندوکاوی در اوضا جهان و انحطاط مسلمانان 
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شيخ رژوف احمد مجدّدی در تاريخ TA‏ جمادی الاول ۱۲۳۱ ه.ق. از خانقاه مذکور دیدن 
می‌کند و افرادی را از شهرهای ذیل در آن مشاهده می‌نماید: سمرقند. بخاراء تاشکند. حصان 
قندهار؛ كابل» پیشاون کشمیں ملتان» لاهور» سرهند امروهه. سنبهل» رامپور بریلی» لکهنق 
جايسء بهرایج» کور کهبور عظیم‌آباد. دها که حیدرآباد بونه و غیر:(۱) 

فراموش نکنید که این سفرهای دور و دراز در شرایطی بوده است که راه‌های ارتباطی جدید 
وجود نداشته است و مسافرت پیاده و در ركاب کاروان‌ها انجام می‌گرفته است. 

منظره‌های اخير اين دوران در حال اتمام؛ در زمان مصلح بزرگ هند و مجاهد مشهور امام 
احمد بن عرفان Bed‏ (۱۲۲۴ھ .) نمایان می‌شود. اگر تاريخ اين بزرگ‌مرد و سفرهای وی در 
هند حهت انتشار دعوت به سوی توحید و پیروی از سنت و جهاد مورد مطالعه قرار گیرد» روشن 
خواهد شد كه چگونه هزاران انسان به دست وی از گناهان شرك و بدعت‌ها توبه می‌کنند؛ به 
كونهاى كه مغازه‌ها تعطیل و مساجد پر می‌شود و برای پذیرایی از او و همراهانش که صدها تن 
بودند» مردم با یکدیگر به رقابت می jo‏ تا آنجا که بسا اوقات جهت كسب نوبت اوّل بين 
یکدیگر قرعه کشی می‌کنند و بدین ترتیب اموال و دارایی خويش را با طيب خاطر در راه خدا خرج 
می‌کنند. در ایں زمان است که مسلمانان از شهامت دینی. همت بالا و مردانگی برخوردارند که بعد 
از OT‏ تاريخ دوباره به جنين صفاتی دست نيافتند. 

در سال ۱۲۳۶ ه. هنگامی که سید به اتفاق یارانش pile‏ حج شد و تعدادشان ۰ فر بود از 
رابى بریلی» محل سکونتش, تاکلکته که از آنجا سوا رکشتی‌ها شدند. از هر منطقه‌ای که می‌گذشتند. 
مورد پذیرایی مسلمانان قرار می‌گرفتند. هنگامی که به اله آباد اقامت نمودند» شيخ غلام على از 
آن‌ها به مدت پانزده روز پذیرایی نمود. مردم از تمام قریه‌ها و اطراف آنجا جمع شده بودند و 
بهترین غذا را بر سفره‌ی شيخ تناول می‌کردند. اين پذیرایی جدا از هدایا. توشه و لباس بود که به 
اهل کاروان می‌داد. 

کاروان مزبور هنگام برگشت از سفر چون در مسی رکلکته و رای بربلی به شهر مرشدآباد رسیده 
غلام على مرتضی پذیرایی آن‌ها را به عهده كرفت و اعلان کرد: هركس از افراد کاروان چیزی از 
بازار می‌خرد و نیازی دار پولش را من می‌پردازم. چون سید در اين مورد با وی صحبت کرد 
گفت: برای من جای بسی شکر و افتخار است كه در خدمت حجاج هستم. در این سفر هزاران 


۱-در المعارف (فارسی). 
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انسان توبه کردند و رقت قلب. اطاعت از حق و خضوع در برابر شرع به گونه‌ای وصف‌ناپذیر 
نمایان بود. مردم از هر ناحیه‌ای دسته دسته می‌آمدند و در راه خير داخل می‌شدند. حتی بیماران 
بيمارستان بنارس به سيد جنين بيام فرستادند: ما خانه نشین و افتاده در بستر پیماری هستيم. اگ 
سيد صلاح بداند. سرى به ما بينوايان بزند تا به دست وى توب هكنيم. سيد در پاسخ OUT‏ به بيمارستان 
تشريف برد و آنان با وى بيعت كردند. 

دو ماه د رگلکته اقامت گزید. چنین محاسبه مى شود که کسان ی که روزانه با وی يبعت مىكردند 
کمتر از ۱۰۰۰ نفر نبودند. و بیعت تا نصف شب ادامه داشت. ازدحام زایران به حدی زياد بود که 
جدا گانه با هر نفر يبعت نمودن ممکن نبود. آنان ۷ الى عمامه را پهن می‌کردند و مردم به عمامه‌ها 
دست می‌انداختند و توبه می‌کردند و با خدا عهد می‌بستند. هر روز ۱۷ يا ۱۸ مرتبه اين عمل تکرار 
می‌شد. 

مدت ۱۵ يا ۲۰ روز سید در کلکته مردم را ارشاد می‌نمود و علاوه بر توده‌ی مردم حدود 
۰ تن از Lele‏ و شیوخ در موعظه‌هایش حاضر می‌شدند. همین‌طور شيخ عبدالحی برهانوی 
همراه سید روزهای حمعه و سه شنبه بعد از نماز ظهر تا عصر به ارشاد مردم می‌پرداخت. و روزانه 
۰ الى ۱۵ نفر مسلمان می‌شدند. 

از تأثيرات این موعظه‌ها و توجه مردم به دين و اطاعتشان از شریعت. بازار تجارت شراب در 
کلکته که یکی از بزرگ‌ترین شهرهای هند و مرکز انگلیس بود» تعطیل شد. بازار می فروشی‌ها و 
شرابخانه‌ها کاسد شد و به سبب کساد بازار و تعطیل شدن بازار شراب» فروشندگان از پرداخت 
مالیات به حکومت امتناع ورزیدند. زمانی که سید مردم را به جهاد فرا خواند. مردم طبقات مختلف 
با نشاط و حماسه دعوتش را لبيك گفتند و به وی پیوستند. کشاورزان کشاورزی‌شان را رها کردند؛ 
بازرگانان مغازه‌هایشان را بستند و مردم خانههايشان را ترك كردند و غربت در راه خدا را بركزيدند 
و به يشت سرشان هركز ننگریستند و تا آنجا بيش رفتند كه سرانجام در سال ۱۲۴۶ه.. در وادى 
بالاكوت در سنگرهای جهاد به شهادت رسيدند. باقى مانده‌ی‌شان نيز به قله‌های کوه‌ها پناه بردند و 
به جهاد خويش ادامه دادند. 

این در حالی بود که تمدن اسلامى در هند نفسهاى اخيرش را مىكشيد و حکومت اسلامى 
در حال فروياشى بود. اما هنوز در بين مردم غيرت اسلامى و شعور دينى؛ انابت به سوى خدا و 
گریختن به سوى او شتاب به سوى داعى خداء نادیده گرفتن زندگی دنيا وگذشتن از جان و مال 


وحود داشت. 
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سرانجام جاى پای انگلیس در اين سرزمين محكم شد و سيستم آموزشىاش که بزرگ ترين 
سلاحشان بود» داشت نتایجش را می‌داد. افكار و تمايلات انگلیس در بين مردم سرايت نمود و 
بدون Sal‏ خود احساس کنند. نظام زندگی و نظام فكرى در هند كاملاً تغيي ركرد. همت‌ها در باب 
دين فرو نشست. شعلههاى دلها خاموش شد گرمای زندگي دينى سرد شد. رغبت‌هاء خواست‌ها 
و رقابتِ طبیعی که مهم ترین انگیزه در راستای پیشرفت و ابتکار است. از دين و روحانیت به سوی 
زندگی و مادیت برگشت. از انگیزه‌های کوشش در باب دین» علم و آنچه مربوط به روح و قلب 
است کاسته شد و در عوض مرانع و بازدارنده‌ها افزوده شدند. و اسباب و عوامل ضد دين و معنویت 
افزايش یافت. موج نبوغ» نوآوری» ذکاوت و تیزهوشی که تا به حال به سوی علوم مربوط به دين و 
روح متوجه بود؛ به سوی علوم مربوط به زندگی و فراهم كردن اسباپ رفاه و آسایش متوجه شد. 

با این وصف اين دوران در حال اتمام اندك رمقى داشت و با مرگ دست و پنجه نرم 
مىكرد. مردانی كه همجنان به سوى دین» اصلاح نفس. تزکیه» تهذيب اخلاق و آراستن آن دعوت 
مىكردند و یادگاران گذشتگان در بى رغبتى به دنيا و توجه به آخرت واخلاص واتباع سنت بودند. 
وجود داشتند. انان همجنان در بین مردم داراى دعوت بودند و مسلمانان ارتباط با آنان و تمشک 
به سيرتشان را از واجباتِ زندگی و حقوقٍ دين خويش مىدانستند. حتى برخى از فرمانروایان و 
سرمایه‌داران و صاحبان دنياء نسبت به حسن خاتمه‌ی خویش, امور آخرت. اصلاح AB‏ و عمارت 
باطن توجه زيادى داشتند. اما تمام اين موارد در این برهه از زمان جيزى شبيه شعله كشيدن جراغ 
قبل از خاموش شدن بود؛ زیرا ریشه‌ی درخت دين خشکیده Toy‏ زندگی از آن قطع شده بود و 
گردبادی آتشین Oly‏ وزیده بود. 

متأسفانه در مراکز دینی و خاندان‌های اصیل در دين و علم به سبب تأثیرات محيط و 
آموختههاى انگلیسی» ترديد و بدگمانی سرایت نمود. اعتماد به خداء اعتماد به صفات و 
وعده‌هایش ضعیف شد. پدران از اینکه فرزندانشان را به تحصيل علوم دينى بفرستند. تن زدند و به 
آنان علوم مربوط به زندگی و زبان‌های غربی را آموختند. آن هم نه به سبب تحصیل یک علم و فنّ 
مفید و نافع و یا به سبب دفاع از اسلام » بلکه به خاطر بی‌رغبتی در دين و فرار از خطرات آینده که 
مبادا حگرگوشه‌هایشان از فقر و ناداری ضايع شوند. اين علوم را آموختند. 

به اين شکل اين نسل مبارک منقرض و بساطش جمع شد. اين دوران روحی آخرین 
نفس‌هایش راكشيد و يشت سرش دوران مادی‌گری يديد آمد و دنیا چون بازاری شد که جز خرید و 
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فروش جيزى دیگر در آن نيست. 
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فَوّران ماده و شكم 
روايت كردهاند كه كبشه بنت معديكرب برادرش» عمرو بن معديكرب را به سبب پذیرفتن 
خون بهای برادر کشته شده‌اش » مورد سرزنش قرار داد و چنین گفت: 
pi,‏ عنك عمراً انَّ عمراً مسالم 2 وهل بط عمرو غير pat at‏ 
«عمرو را بگذار» که وى سازش‌کار است» مگر شكم عمرو بيش از یک وجب برای خوراک است؟» 
اگر وی معده‌ی انسان قرن بیستم را می دید که چقدر بزرگ و وسیع شده است» زمين را در 
خود جای داده است و جز خاي (كور/ چیز دیگری آن را پر نمی‌کند» جه تصور می‌کرد؟ آری؛ 
معده‌ی آز و ولع انسان به قدری بزرگ شده است که با مقدار اندکی از مال سير نمی‌شود و به چنان 
حرص و عطشی دچار شده است که به سادگی سيراب و قانع نمی‌شود. هر انسان در وجود خويش 
جهنمی دارد که همواره فریاد «هل من مزید» سر می‌دهد. بر اقشار مختلف مردم شیطانی از حرص 
و فزون‌طلبی مسلط شده است؛ گویا جن زده شده‌اند و انسان چنان حریص و آزمند شده است که 
می‌خواهد دنیا را فروببلعد و از هر طریقی که شده - جه حلال جه حرام - زراندوزی کند, اما هرگز 
نه نيازها يش ارو ده هی شود تهب آ رامش Sujet tube ell ees‏ 
Gale‏ کنونی است که به آخرت باور ندارد. بدیهی است کسی که جز دنیا به زندگی دیگری اعتقاد 
ندارد و اولین و آخرین زندگی‌اش دنیای کنونی است» اين زندگی را سرمایه» مهم‌ترین هدف و 
خواسته و نهایی ترین دستاوردش قرار می‌دهد و از لذت‌ها و منافع Ol‏ چیزی را به تعویق نمی‌اندازد 
و فرصتی را از دست نمی‌دهد. کسی که به جهانی دیگر غير از اين جهان ایمان ندارد؛ برای جه 
جهانى مى خواهد يس انداز کند؟ 
طرفه بن عبد» شاعر جوان دوران جاهلی با صراحت و سادگی تمام از اين روحیه این‌گونه 
تعبیر نموده است: 
فان كنت لا تستطیع فع gee‏ فدغنى أبادرها با ESL‏ یدی 
eS‏ نفسه فى حياته ٠‏ ستعلم ان متنا غدا ین الشدى 
«اگر نمی‌توانی مرك را از من دو رکنی؛ مرا بگذار تا با آنچه دارم با مرگ مقابله نمايم. انسان بزرگوار 
خود را در زندگی سيراب می‌کند فردا که مردیم خواهی دانست کدام يك از ما تشنه است.» 
امروزه تمام انسان‌های متمدن» ج زکسانی که مورد لطف خداوند قراركرفته باشند و به نعمت 


ایمان از اين گونه نگرش مصون مانده باشند» چنین تصور و نظریه‌ای دارند؛ فقط با اين تفاوت که 
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برخی شهامت آن را دارند که آشکارا از آن سخن بگویند و برخى هم داراى زبان بليغى كه 
بازگوکننده‌ی خواست‌های درونی‌شان باشد. نیستند. 

علت دیگر ادییات معاصر است که جز از ماده و صاحبان آن از چنیزی دیگر سخن 
نمی‌گوید؛ ادییاتی كه در برابر سرمايهداران» محتکران و تولیدکنندگان, ذليل شده است؛ ذلتى 
که هرگز زیبنده‌ی ادبيات گرانقدر نیست. جزئیات ژد کی این‌گونه افراد را به رشته‌ی تحریر 
در می‌آورد. القاب و اسامی‌شان را با قلم‌های عریض و درشت منتشر می‌کند و نهایتاً اینکه 
ستایش و تمجید و... هر فصل از داستان به نتیجه‌ای مادی يا به قهرمانی از قهرمانان مادی‌گری 
ختم مى شود و برای خواننده گاهی آشکارا و گاهی به اشاره مکتب اپیکوری را تزیین می‌کند: 
و ادبیات با نشر و نظمش, فلسفه و داستانش؛ تجزیه و تحلیلش» جوانان را به دست یافتن به 
لذت‌های زندگی و خوشگذرانی‌های زودگذر ترغیب می‌کند و خوانندگان در پایان جز به 
روحیه‌ی مادّى و تقديس رجال مادی‌گری» به جيزى دیگر دست نمی‌یابند. جامعهاى که 
جز سرمايهدارٍ نازك طبيعت؛ به کسی دیگر ارج قايل نيست و از رذايل اخلاقى و تبار پست 
و اخلاق نادرستٍ أن چشم‌پوشی مىكند و در عين حال انسانى كه هر چند داراى استعداد 
خلاقیت» اصالت و جوهر باشد. اما چون با معيارهاى او منطبق نیست» مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد 
و از طرفى به اشاره و جه بسا اوقات به صراحت Ge‏ حيات را از فقير مىكيرد و چون سگان» 
ستوران و جهاربايان با وى برخورد مىكند. بديهى است که اگر انسان بر جنين جامعهاى نشور 
ناگزیر خودش را با معيارهايش تطبيق می‌دهد. از طرفى معيارهاى ارزش و ظرافت در پسنین 
جامعهاى همواره در حال تغيير است و خواسته‌ها و مطالباتش متنوع و زياد است؛ به گونه‌ای که 
انسان Oke‏ در تنگنا قرار می‌گیرد که مجبور مى شود حهت به دست آوردن مال به راه‌های نادرست 
روی آورد و با رنج‌ها و مشقات دست و پنجه نرم کند که مصیبت‌ها و غم‌های بی‌شماری به دنبال 
دارد. 

رقابت بی‌وقفه‌ی کارخانه‌ها؛ تولیدگران و سازندگان؛ مشکل را چند برابر کرده است. هر 
صبح در هر شهر سیلی دید از تازه‌ترین تولیدات» ماشین‌های مدل بالاء انواع سیگارهاء کفش‌هاء 
وسایل بهداشتی و آرايشى؛ ابزارآلات زینتی و دستگاه‌های مدرن سرازیر است که هیچ کدام نيز 
حزء ضروریات و لوازم اولیه نیست و صرفاً جهت منفعت صنعتی و احتکار تجاری تولید می‌شوند. 
اما دیری نمی‌گذرد که اين ابزارآلاتِ غیرضروری در رديف نيازهاى اوليه در sil‏ وه رکس به 
esl‏ ومتوسى Cais‏ كويا ey‏ دكات استا: 
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با توجه به اين عوامل و عوامل دیگ ارزش مال و دنیا در نظر مردم خیلی بالا رفته - در حالی 
که درگذشته چنین نبوده است -و به درجه‌ای رسیده است که در هیچ دوره‌ای از ادوار مد ون تاريخ 
تا آنجا که ما سراغ داریم» نرسیده است. مال به سای روحی شده است که در کالید حامعه‌ی بشری 
حاری و ساری است و مهم‌ترین انگیزه‌ی مردم در راستای اعمال و فعالیت‌های مدنی به شمار 
می‌رود. پول است كه مخترع را به اختراع وامىدارد و سازنده را به eis‏ پول است که 
خض سنا سى را به ايراد سخنرانی وامی‌دارد و نماينده را به كانديدا شدن» عالم را به نوشتن وا 
مىدارد و فرماندهان نظامى را به شورش. خلاصه اينكه يول تنها محورى است كه مركز تمام 
حرکات زندگی کنونی قرا ركرفته است. چنانچه استاد جود. معلم فلسته و روانشناسی در دانشگاه 
لندن a‏ کی 

«نظریه‌ی حاكم بر عص رکنونی؛ نظریه‌ی اقتصادی است؛ شکم و جيب میزان هر حرکتی اس ت که با 

توجه به میزان ارتباط آن حرکت با جيب و شكم؛ به همان اندازه آن حرکت را مورد توجه قرار 

می‌دهند.) 

اگر بخواهید با نادیده گرفتن زندگی و بر مبنای تألیفات و مقالاتی که در زوایای کتابخانهها 
نگاشته شده است» در سرشت و افکار عصر خويش داوری کنید. سخت در اشتباه خواهید بود؛ زيرا 
د رکتاب‌های فلسفی و مقالات تحلیلی و علمی مطالبی دیده می‌شود که انسان فکر می‌کند در 
عرف شن بكرف ند ی ی د عصری که معیارهای اخلاقی در آن حا کم است» ارزش‌های 
والای انسانی در آن رواج ca ls‏ ابرهای فضیلت و بزرگواری بر آن سایه افکنده است و روح علم و 
ديانت در آن می‌چرخد. اما واقعیت چیزی دیگر است؛ زيرا اين کتاب‌ها در عالم خیال که اغلب 
نویسندگان در آن زندگی می‌کنند نوشته شده است؛ آخر نوبسندگان همواره دارای عالمی خیالی 
هستند که از تصورات و خیالاتشان شکل می‌گیرد و آنان همواره آن عالم خیالی را توصیف 
می‌کنند. 

اما اگر از نزدیک. نه از لابلای کتاب‌ها؛ با زندگی در ارتباط باشيد و با مردم نشست و 
برخاست داشته باشيد و به سخنانشان در خانه و قطا باغ و بستان gh shy‏ كفس كرس داده 
باشید» متوحه خواهید شد که سخن مجالس و مشغله‌ی زبانهاء خواست دل‌ها و آغاز و فرحام هر 
موضوع و مرکزی که زندگی به گرد آن می چرخد» پول است. 

شاعری عرب. فقیری را که جز لباس و طعام به چیزی دیگر نمی‌اندیشد. سرزنش می‌کند و 


os 
می‌گوید:‎ 


۳۶ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 


رتنس ترس ع ام و وق در دش جهان و اتحطاط مسلمانانا 
لمحا ال تما کا مناه واه مين این أذ يلق شوب رما 
«خدا لعنت AS‏ مسکینی را که آرزویش در زندگی فقط لباس و غذاست!» 
چگونه بود اگر این شاعر سر از خاک در می‌آورد و تمدن کنونی را مشاهده مى د؟ فیلسوفان 
و سیاستمداران نابغه‌ها و اشراف؛ سرمایه‌داران و مستمندان» همه و همه در بى هدفی هستند که از 
لباس و غذا فرا نمی‌گذرد» هر چند هم به شکل‌ها و القاب مختلف ياد می شود؛ oS‏ زندگی 
پیکاری است بی‌امان در راه خورا ک و پوشاک. 


فرو ريختن اخلاق و جامعه . 

شرق اسلامی را بیگانگان در حالی مورد تجاوز قرار دادند. که جامعه‌ی اسلامی شرق در 
اخلاق و امور اجتماعی دچار انحطاط شدید شده بود. امراض اخلاقی و اجتماعى دامنگیرش شده 
بود. این پدیده مهم ترين عامل در فروپاشی کشورهای اسلامی و شکست ملت‌های شرقی محسوب 
می‌شد. 

اما با اين وصف نیز حامعه‌ی اسلامی در شرق با تمام کاستی‌هایش هنوز به برخی از اصول 
والای اخلاقی و ویژگی‌های برتر احتماعی که نظیرش در جوامع دیگر یافت نمی‌شود يا يبند بود. 
هنر اخلاق در نزد شرقیان چنان پخته و کامل شده بود و به درجه‌ای از ظرافت» دقت و لطافت 
رسیده بود که مغزهاى کنونی تصورش را هم نمی‌کنند و غرییان جز در شعر و ادییات به خیالشان هم 
خطور نمی‌کند. 

بسا اوقات انسان داستانی از استحکام روابط اجتماعی و روابط بين افراد یک خانواده و 
استمرار اين روابط تا قرذهاى متمادی به دور از هر نوع مصلحت و منفعت مادّى می‌خواند يا 
می‌شنود که برای نسل‌های کنونی هرگز قابل تصور نیست؛ همچون شفقتٍ پدران بر فرزندان؛ 
احسان فرزندان به يدران» احترام کوچکان نسبت به بزرگان و شفقتٍ بزرگان بر کوچکان. عفت و 
پا کدامنی زنان» وفای WU;‏ امانت‌داری خدمتگزاران» پایداری جوانان بر اخلاق GSE‏ برخورد 
اشراف با یکدیگی محافظتٍ اخلاق و عادات خوب. Caley‏ پوشش, شعاير و برخورد اسلامی؛ 
ایثار و خیرخواهی نسبت به دوستان. 

محبت فرزندان با پدران و نیکی به آنان و تلاش در ادای حقوق OUT‏ به دوران حیاتشان 
خلاصه نمی‌شد. بلکه بعد از مرگشان با حفظ ارتباط با دوستان يدر و مادر و دادن هدایا به 


اولاد و خانواده‌ی LOUT‏ این محبت و احسان استمرار می‌یافت؛ زيرا پیامبر AHI‏ فرموده بود: 


باب چهارم: pas‏ اروپا / فصل چهارم: مصیبت‌های معنوی انسانیت در دوران استعمار اروپا ۳۰۷ 
باب چھارم: عصر eT‏ 


«إنّ من 3 أ ال صلَة aU Yoo)‏ ود aah‏ بعد أن MS‏ 

«بهتر ين نیکی به بدر بعد از مرگش, ارتباط برقرا رکردن با دوستان وى است.» 

با توجه به اين حديث رسول دام «أَنْتَ و ما eI)‏ «تو با آنجه دارى مال پدرت 
cas‏ اا تيدان و اطاعتشان از يدران به حدّ از خودگذشتگی و جان نثاری رسيده بود. 
محبت خالصانه و خیرخواهانه‌ی پدران نسبت به فرزندانشان ضرب المثل بود. يدر و مادر جهت 
تربیت» اصلاح و تعلیم فرزندانشان تمام خواسته‌هاء تمایلات» راحت و لذت مادری و پدری را فدا 
می‌کردند. حتی پدران و مادران پی‌سواد در اين مسیر» ظلم معلمان و ضررهای وارد شده از ناحیه‌ی 
آنان بر بدن فرزندان را احیانه تحمل می‌کردند و به خاطر رشد و نبوغ فرزندانشان هر نوع سختی و 
رنج را متحمل می‌شدند. تا آنجا که خاندان‌های شریف و طبقات متوسط و بايين بر این نکته 
اتفاق‌نظر داشتند و کسی که برخلاف اين عمل می‌کرد؛ او را بست و فرومایه می‌دانستند. 

تنبیه و وصیت هارون الرشید به دو فرزندش, امین و مأمون در مورد خدمت به استادشان» 
gs‏ در تاريخ مشهور است. 

يكى از موارد عجيبى که در اين موضوع روايت می‌کنند و بیانگر طبيعت شرقى در این زمينه 
است ايتكه تاج الدين آلدزء فرمانروای افغانستان بعد از شهاب الدين غورى؛ فرزندش را به معلمى 
می‌سپارد. معلم بسر را جنان کتک مى زند كه می‌میرد. . چون تاج الدين ازاين موضوع اطلاع حاصل 
می‌کند» به معلم دستور می‌دهد تا فرا ركند و به وى جنين می‌گوید: از ناحیه‌ی مادر بسر نمی توانم 
امنيت تو را تضمين کنم» امكان دارد باعث رنجش تو شود. 

رابطه‌ی کوک و بزرگ در جامعه‌ی اسلامی بر اساس تعالیم ارزنده‌ی شریعت بود: : «مَن 1 
es‏ صفیرنا و CASS GS‏ لس Mabe‏ 

وھ ركس بركوجك ما رحم تكند و هركس Se‏ بزرك را رعايت نکندہ از ما نیست » 

یکی از ویژگی‌های تمدن شرق. یکنواختی در زندگی و محافظت از یک رنگ و یک 
شکل است. هر کس کاری را شروع می‌کرد و یا در شکل و قالبی خاص در برابر دیگران 
نمایان می‌شد به همان نحو تا پایان آن را ادامه می‌داد. اگر عادتی يا ola‏ خاصی از پوشش را 


تخاب می کرد و يا اينكه با کسی به روش خاصّی برخورد می‌کرد؛ تا آخرین لحظات عمر بر آن 


لت ار 
١-روايت‏ مسلم از طريق ابن عمر Be‏ 
۷-روایت ابوداود از طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده به صورت مرفوع. 
۳-روایت ابوداود از طريق عبد الله بن عمر. 


۳۸ كندوكاوى در أوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ج تشحو بر رخا سر اه ی ام 


ثابت قدم می‌ماند. بدون اينكه رويدادهاء مصلحتهاء تغييرات جوی و بیماری‌های جسمى. بر آن 
اثررگذارد. 

در زندكى قبایل و خاندانهاء معیار شرف و احترام. داشتن ثروت زياد نبود. در یک خاندان 
سطح مالى اختلاف فاحشى داشت شت؛ اعضاى يك قبيله يا طايفه از لحاظ ثروت و مقام بسیار با هم 
تفاوت داشتند؛ مثلاً یکی بسيار ثروتمند بود و دیگری بى نهايت بينوا بود؛ اما کسی نمی توانست 
بين OUT‏ تفاوت قايل شود و برخى را به سبب تفاوت اقتصادى بر دیگران بالا برد. در خانوادههاء 
خاندانها و رسومات» جنين جيزى وجود نداشت. هرگاه کسی از جانب فردى بوى تبعيض و 
تفاوت و یا برخوردى تحقیرآمیز را حس مىكرد چون شیر خروشان مى شوريد؛ ويا اگر مهمانى از 
صاحب خانه و میزبان به جنين واكنشى دست می‌یافت. همگی از آن ضيافت دست مىكشيدند و 
رابطه‌ی خود را با ميزبان قطع مىكردند؛ OUT‏ دركنار برادر مظلوم و ستمدیده‌ی خويش یک دست 
بودند. 

فقیرٍ درمانده از يك قبيله با جرأت تمام در حالى كه به وجود خويش می‌بالید» با ثروتمندان 
همان قبيله روبهرو مى شد و به سیب فقر خويش احساس هيج نوع ضعف و حقارتى نمى نمود؛ از 
سوی دیگر ثروتمند وحتی حاكم؛ ؛ فقير مزبوررا مورد كرام قرار می‌دادند و جایگاهی که مناسب با 
شرف نسب و فضیلت ذاتی‌اش بود قطع نظر از ظاهر ژولیده, قیافه‌ی درهم ریخته» بحران عارضی 
اقتصادی که بر اصالت بزرگ؛ ذخيردى بی‌آلایش: رویشگاه باك. دين متين و علم وافرش سایه 
افکنده بود برايش LB‏ بودند. فقير نیز در پنهان نگه داشتن تنگدستی و تنگی معیشت خويش 
فوق‌العاده تلاش می‌کرد و صبر و پایداری در پیش می‌گرفت و حتی از اينكه کسی متوحه وضعیت 
وى بشود. ناراحت می‌شد. انسانٍ | زاده وحدانش چون دين و ناموسش عزیز و محترم بود؛ به هیچ 
قيمتى فروخته نمی شد و هرگ دو سرف فروش قرار نمی‌گرفت. افرادی بودند که با گفتن یک 
دروغ و خیانتی جزیی می‌توانستند خود را از مرگ حتمی نجات دهند. اقا مرگ سرخ را 
ks‏ کر یدند و تين سركت الم کرد ند: . تاريخ هند در این مورد. مطالب دلپذیری را نقل کرده است 
که قطعاً امئالش در تاريخ تمام کشورهای اسلامی به کثرت وجود دارد: 

شيخ رضى الدين بدوانی در سال ۱۸۵۷ م. به جرم شركت در شورش عليه حكومت انگلیس 
بازداشت ودر یکی از دادگاه‌های انگلیس که حا کم آن شا گردش بود محاكمه شد. حا کم میور از 
GLb‏ دوستانٍ شيخ به وی اشاره نمود که اگر ٩‏ شيخ اتهام مورد نظر را انکار aS‏ آزاد می‌شود. انا 
شيخ خوددارى كرد و چنین گفت: من در شورش عليه انگلیس شركت كردهام» چگونه می توانم اين 


باب چهارم: عصر اروپا / فصل چهارم: مصیبت‌های معنوی انسانیت در دوران استعمار اروپا ۳۹ 
باب چهارم: عصر ارو افصل جهارم: مص eee a‏ 


واقعیت را انکار کنم. سرانجام حا کم نا گزیر حکم اعدام شيخ را صادر نمود. هنگامی که شيخ را 
رای ابحرای So‏ روی سکوی اعدام بردند.حا کم گریست وگفت: اگرااکنون هم ادعاكنى که اتهام 
من کذب و دروغ بوده است. من برای نجات و آزادىات تلاش می‌کنم. استاد خشمگین شد و 
گفت: آیا می خواهى عملم را باگفتن دروغ محوکنم؟ در این صورت هم زیان ديدهام وهم اعمالم 
از بين رفته است. آری» من در شورش شركت داشتم» هر چه دلتان می‌خواهد انجام دهید. وی 
سرانجام اعدام شد. 

صداقت و اعترافشان در کردار و معتقداتشان منحصر به چیزی نبود که مربوط به خودشان 
می‌شد. بلکه در برابر امت و ملت نیز صداقت داشتند. OUT‏ از تعصبات نژادی» قومی و ملى که 
امروز ترویج يافته است. کاملاً به دور بودند. آنان شهادت دروغ را به نفع امت ملت و وطن»› 
ریات و گناه بزرگ می دانستند و باور داشتند که احکام شرع» فرد. اقت» امور شخصی و مسایل 
احتماعی را شامل می‌شود و همواره بر این آيه متمشک بودند: 

HUN كُونُوا قَوَامِنَ پالقنط شُيّداء لله و آز على آنسکم أو‎ sake gall أها‎ Lp 

و iyi‏ ان یکن es‏ أو au Ls‏ ی با نلا AN AE‏ أن تغدلوا و إن LaF‏ 

أو 25 BG Lo‏ الله کان با تععلوّن din‏ [نساء: ۱۳۵/ 

وای کسانی که ایمان أوردءايد! به عدل و داد استوار لو ]برای خداگواه settle‏ هر چند 

[شهادتتان ] به Obj‏ خودتان يا پدر و مادر و خویشاوندان بوده باشد. اگر [کس ی که به زيان او 

شهادت داده می‌شود ] دارا يا نادار باشد ارغبت به دارا يا شفقت به نادار شما را از ادای شهادت حق 

منصرف زكند ]که ys]‏ هرحال ] خداوند به آنان مهربان‌تر است. پس از هوا و هوس پیروی نکنید که 

]5 حق ] بگذرید. و اگر زيان [از ادای شهادت ببيجانيد یا [از آن ] روی بگردانید, خداوند به آنچه 


می‌کنید آگاه است.» 
ھر وه 2 سرع at 4, Ge‏ 
وو لا KE‏ شَنان قَوْم Ue‏ أن لاتغدلوا اعدلوا oN E31‏ و اتقو الله» 


[A [مائده:‎ 


ردشمنی قومى شما را بر آن ندارد كه دادكرى نکنید؛ دادگری كنيد كه آن به برهيزكارى نزدیک‌تر 


(cel 


و إا BES‏ ین النّاس أن 152 بِالْعَدْلِ» انساء: [OA‏ 


رو هنكام ی که در ميان مرد م به داوری نشستید» اينكه دادكرانه داور ی کنید.» 


۳۹۰ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

]۱۵۲ وَلَوْكَانَ دا 433 انعام:‎ | Jobb vals Sit 

«و هنگامی‌که سخنی در کار داورى يا شهادت گفتید دادكرى کنید, هر جند محكوم عليه از 

خویشاوندان باشد.» 

چنانچه بزرگان ما نقل می‌کنند: باری اختلافی بين مسلمانان و هندوها در مورد زمینی در 
قریه‌ی کاندهله از توابع مظفرنگر در هند به وقوع پیوست. هندوها ادعا داشتند که این زمين مربوط 
به معبد آنهاست و مسلمانان مدعی بودند که مربوط به مسجد آن‌هاست. بجهت Jo‏ و فصل قضيه 
به دادگاهی که حاكمش انگلیسی بود رفتند. حاكم؛ قضیه و دلايل طرفين را استماع نمود. اما به 
نتیجه‌ای دست نيافت. حاكم از هندوها سؤال کرد: UT‏ در این قريه مسلمانى را سراغ داريد كه 
صداقت و امانتش مورد اعتماد ASL‏ و طبق نظر وى حكم صادر نمايم؟ آنها حواب دادند: آرى. 
اسم یکی از علما و نيكان مسلمان را ذ كركردند. قاضی فردی را دنبال عالم مورد نظر فرستاد, تا در 
دادكاه حاضر شودء هنگامی‌که قاصد بيام قاضى را به وى دادء اوگفت: من سوگند ياد کردها که به 
چهره‌ی انگلیسی نگاه نکنم. 

قاصد قاضی برگشت و موضوع را به وی اطلاع دادء قاضی گفت: اشکالی ندارد فقط حاضر 
شود و نظرش را بیان کند. کافی است. 

عالم مزبور به دادگاه آمد و در حالی که صورتش را از حا کم برگردانیده oy‏ گفت: در اين 
قضیه. حق با هندوهاست و زمین از OF‏ آن‌هاست. 

قاضى نيز طبق نظر وی فیصله کرد و در اين قضیه مسلمانان متضور شدند. اقا از طرفی اين 
قضيه بر هندوها تأثيرات عمیقی بر جاى گذاشت و گروهی از OUT‏ به اسلا گرویدند. مردم علم را 
امانت و عاریه‌ای مقدس از حانب خدا می‌دانستند و چون ساي ركالاها آن را در بازار نمی‌فروختند. 
هرگز علمشان را در خدمت گناهکاران و متجاوزان قرار نمی‌دادند و هیچ‌گاه راضی نبودند كه 
حگام ظالم و یا حكومتهاى غير اسلامی از علم OUT‏ به نفع خويش کار گیرند. 

يكى از مواردى كه افراد مورد اعتماد برای ما حکایت کرده‌اند و در تاريخ خوانده‌ايم 
ماجرای ذيل است: شيخ عبدالرحيم رامپوری (م ۱۲۳۴ ه.) در شهر راميور در برابر حقوقى خيلى 
ناچیز که از طرف امارت اسلامى دريافت می‌نمود و بيش از ۰ روپیه نبود. مشغول تعليم بود. 
حاكم انگلیس مستر ها کنس با حقوقی خیلی بالا یعنی ۰ روبيه در دانشکده‌ی بریلی به وى 
پيشنهاد تدريس داد. اين مبلغ در آن زمان مساوی با ۵۰ جنیه بود و در ضمن وعده‌ی افزایش 
حقوق بعد ازكذشت مذتی از کارش را هم به وی داد. 
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شيخ از بذ يرفتن بيشنهاد مستر ها كنس عذرخواهی نمود وگفت: من اكنون ۱۰ روبيه دريافت 
می‌کنم و اگر پيشنهاد شما را ببذيريم از حقوقٍ کنونی خويش نيز محروم خواهم شد. 

حا کم انكليسى تعجب نمود وگفت: عجيب است من جند ين برابر حقوقت را به تو می دهم تو 
ازاين مبلغ صرف نظر می‌کنی و به حقوق ناجيز خودت اكتفا مىكنى؟ 

شيخ عذر خواهى واظهار تعلل نمود؛ مبنى براينكه در منزلش درخت سدرى داردكه شديداً 
به ميودى آن علاقمند است و اگر پیشنهاد حا کم را بيذيرد و در بريلى اقامت گزیند از این نعمت 
محروم مى شود. 

حاكم انگلیس متوجه منظور شيخ نشد وگفت: من متكفّل ميودى درختت هستم كه از رامپور 
به بریلی برایت بفرستم. شيخ برای بار سوم عذر آورد مبنی بر اینکه شا گردانی دارد كه در اين شهر 
نزد وی می‌آیند و از او علم فرا می‌گیرندء اگر بيشنهاد حا کم را بپذیرد درس OUT‏ تعطیل می‌شود. 

حاکم انگلیسی ناامید نشد و گفت: من ترتیب ادامه‌ی درس OUT‏ را در بربلی می‌دهم كه 
درس‌هایشان به تعویق نیافتد. 

اینجا بود که شيخ آخرین تيرش را به هدف زد وگفت: فردای قيامت پروردگارم را چه پاسخ 
دهم اگر از من سؤال نماید که چگونه در برابر علمت اجرت گرفتی؟ 

حاكم انگلیسی مبهوت شد و خود را باخت و به روحیه‌ی عالم مسلمان بى برد. سرانجام شيخ 
زندگی خويش را با همان ۱۰ روبيه سپری نمود. 

این روحیه‌ی Vg‏ و قلب بزرگ راء که حاضر نیست علم چون کالایی به معرض فروش گذاشته 
شود و غیرتش اجازه نمی‌دهد تا عقيده و کرامتش با مال و منفعت مبادله شود با پستی و 
فرومایگی امروز اهل علم و دانش و صنعت مقايسه کن كه چگونه بسیاری از OUT‏ علی عقل و 
دستاوردهای خويش را چون کالابی در بازارها به معرض فروش می‌گذارند تا با بيع مزایده به هر 
كس که آن راگران بخرد» پفروشند و در اين معامله عقیده و هدف و نتیجه برایشان اهمیت ندارده 
آنچه برایشان مهم است پولی است که مشتری می پردازد. 

هر روز در این زمینه به خبرهای خنده‌آور وكريهآور دست مىيابيم. استادی که دیروز در 
یک مرکز اسلامی مشغول تدریس تاريخ و علوم اسلامی بوده است. امروز فلان دانشکده‌ی 
کاتولیکی با پرداخت شهریه‌ای بیشتر به وی از آنچه تا به حال دریافت می‌نموده» وی را به آنجا 
کشانده است. فلان آقا که سابقاً در بخش آموزش و پرورش مشغول بوده و جوانی روشن عالم و 


ع 
علاقمند به تحقيق و پژوهش بوده و در مجلات زنده داراى مقالات و بحث‌هایی بوده نا گهان خبر 


۳۷ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحظاط مسلمانان 
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می‌رسد که در اداره‌ی صدا و سيما يا دفتر هوابيمابى استخدام شده است. سؤال مىكنيم جه شده 
است فلانی SL‏ این‌گونه مسیر زندگی اش را عوض کرده است؟ خر می‌دهند که وی در شغل جدید 
۰ روبيه بیشتر می‌گیرد. فلان محقق و پژوهشگ رکه مقالهاى در زمینه‌ی تصوف اسلامی نوشته بود 
و از طرف اندیشه‌وران مورد تقدیر قرارگرفته بود | کنون در وزارت خارجه استخدام شده و متربحم 
یکی از دولت‌های اروپایی شده است» آن‌هم صرفاً به سبب دریافت چند درهم اضافه از کارمزد 
سابقش. 

UT‏ جز این است که پول همه جيز شده است؟ و پول است که در تمام ابعاد زندگی نقش دارد 
و بر روح و روان مردمان حا کم گشته است؟ 

در تاريخ اسلامی خوانده‌ایم که منصورء خلیفه‌ی مشهور عباسی از ابن طاووس در مجلس خود 
خواست تا شیشه‌ی دوات را به وی بدهد که مطلبی بنویسد. ابن طاووس از دادن دوات امتناع 
ورزید. خلیفه از وی علت امتناع و عدم امتثال دستور خليفه را پرسید. او پاسخ داد: ترسیدم مبادا 
گناهی را ثبت کنی و در نتيجه شریک جرمت شوم و مددکارت در اثم و عدوان باشم. 

OUT‏ تا این de‏ به اين آیات عمل می‌کردند: 

۲ تعاوئوا عل الى و ای و لا تعانوا على الاثم و الْعُدْوَانِ» زمانده:‎ o> 

«به نيكى و تقوا همكارى كنيد و د ركناه و تجاوز همكارى نكنيد.» 

موارد امتناع ورزيدنشان از يذيرفتن مقامهاى قضابى در نظامهابى كه مورد قبولشان نبود به 
قدرى زياد است که به حد تواتر رسيده و در تمام دوره‌های نخستين زندگی اسلام نمايان است. 

اين نوع احتیاط و اجتناب از همکاری درگناه و تجاوز و این نوع کناره گیری از مشاركت در 
نظام هاى نادرست و نپذیرفتن کوچک ترين مساعدت در راستاى اهدافی که با مصالح امت اسلامى 
سار گان مت ويا به زيان امت تمام مى شود و يا در آن خدعه و نیرنگ عليه امت نهفته است؛ را 
مقایسه كنيد با ذ کاوت. زبان چرب. قلم رسا و زبان گویا که در راستای اهداف و مصالح بیگانگان 
در اختیارشان قرا ر گرفته است. 

جوانانی مسلمان و نویسندگانی ماهر تحرير روزنامه‌ها و مجلاتی را عهده دارند» که 
حکومت‌های اجنبی جهت نشر تبلیغا تشان در کشورهای اسلامی و اثرگذاشتن بر روحیه و تفکر 
مسلمانان و تحریف حقايق» آن‌هم با استفاده از توانایی‌های خود مسلمانان انتشار می‌دهند. 

دسته‌ای از فاضلان هستند که از لحاظ نسب از عرب‌های اصیل و خالص‌اند و به خاندان‌هایی 
نسبت دارند که در عظمت. اخلاص و اسلام ريشه دارند. پدرانشان در راه حق و نابودی باطل 
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بیکار کرده‌اند» نسب تهايى که در اسامى اين فاضلان است براى ما يادآور تاريخى است با شكوه 
۲ پدرانشان كه سرشار از شاهكار هاست. عزيزانى كه خون اين پدران در رگ وريشهىشان 
سرایت کرده و اکنون آثارآن در سیما و چهره‌ی این فاضلان نمايان است. اما این عزيزان آمروز در 
حکومت‌های احنبی مشغول خدمت هستند و به زبان فصیح مضری سخن می‌گویند؛ زبانى که 
قرآن به آن نازل شده است و پیک‌های مسلمان در محافل شاهان ايران و روم به آن سخن مىكفتند 
و رسالت اسلام را ادا می‌نمودند و در دل دشمن وحشت و رعب می‌انداختند. زبانی که فرماندهان 
و سلحشوران مسلمان OTL‏ حماسه‌ها و خطبه‌های جهاد را ايراد می‌نمودند. آری» با اين زبان 
يرافتخا ركه جز دلاوری و شجاعت اسلامی برای بیان چیزی دیگر نمی‌زیید و با این واژگان رسا و 
دلكش كه بز برای بیان حسق و جهاد در gle‏ دیگر شایسته نیست. این‌ها 
دارند برای حکومت‌های اجنبی, که مسلمانان را بازیچه‌ی خويش قرار داده‌اند و سیاست. 
استقلال ايمان» فكر و اقتصادشان ضربه وارد نموده‌اند و جه کارهای دیگ رکه نکرده‌اند تبلیغات 
می‌کنند. 

بارها از جنين افرادی شنيدهايم که درباره‌ی حکومت‌های اعنبی می‌گویند: آن‌ها در راه 
مصالح عربيت واسلام و ترقى آن دو تلاشهاى قابل تقديرى را انجام می‌دهند. .اين نوع 
حکومت‌ها: «در جهانى كه تاريكى مطلق بر آن حاكم است؛ وان آزادی و آزادگی هستند. بارها 
شنیده‌ایم که خدمات مهم و همکاری‌های قابل توجه رسانههاى بریتانیایی در جهت نهضت 
كشورهاى عربی؛ وحدت افكار و فرهنگ OUT‏ تحكيم روابط متقابل؛ کر کت مر و 
اسلامی» آگاه نمودن مسلمانان از تاريخ با عظمت و تمدن شكوهمندشان و اطلاع رسانى به جهان 
عرب از جریانات و رویدادهای موجود با صداقت و خلوص تقدیر و بزرگداشت AS gr‏ 
بسا اوقات می‌شنویم يا مى خوانيم كه اين افراد باوراين اسح ير 
تلاش آنان را در راه تحقّق امنیت عمومی» صلح جهانی؛ آزادی ملت‌های مستضعف وكشورهاى 
محکوم به شکست. تأیید می‌کنند و به اینکه OUT‏ پرچمدار عدالت و مساوات» ظلم‌ستیزی و 
حق‌طلیی هستند. كاملاً باور دارند و... 

واقعاً اگر وجدان اين افراد با گفته‌هایشان همسویی ندارد و می‌دانند که چنین کلماتی در غير 
موضعشان استعمال شده است و صرفاً در جهت منافع aE‏ افو زاف ies‏ 
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om حملات داخل پرانتز عيناً نقل شده‎ ١ 


۳۹۴ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
انسانی» ای وای كه کالاهای گران‌بها جه ارزان شده‌اند. ای وای که واژگان سرشار از مفاهيم جه 
زود از دست رفتند و ای وای پر نگون‌بختی زبان عرب و مردمان عرب؟! 

واگر واقعاً با اعتقاد و اعتماد و از روی درک و فهم اظهار شده است پس اين چه جهالتی است 
نسبت به حقایق و اين جه انکاری است نسبت به مشاهدات عینی و این جه مسخی است که قلب‌ها 
به آن دچار شده‌اند؟ 

امروز عضر ails‏ © یی است. بسا اوقات اديب يا روزنامه نگاری مشاهده می‌شود که در 
مورد یکی از قهرمانان جهاد اسلامی يا یکی از مجدّدان اسلامی موضوعی حماسی می‌نویسد اما 
هنوز حوهر نوشته‌هایش نخشكيده است که با همان قلم به تقدیر و ستایش یکی از خائنان به اين 
امت می پردازد و یا به خاطر مصالح سیاسی و منافع مادی به تأييد موردی از عملکردهای اجانب 
روی می آورد و این عملش را نیز تناقض نمی‌داند. 

یکی از يادشاهان عرب اسبی از یک شاعر عربی خواست. شاعر مزبور از دادن اسب 
0 9 4 4 مث ما وه جح 
خودداری ورزید. هر چند که در مقابل پول گزافی پرداخت شود و جنين گفت: 


a a 5 0‏ 
. «از لعن و نفرين به دور باش» سکاب گرهری است كران بهاكه نه عاريه داده می‌شود و نه فر و ختنى 
است.» 


گویا وجدان این‌گونه افراد که در خدمت حکومت‌های Ky‏ ويا حکومت‌های می و ظالم 
که برگرده‌ی مسلمانان حا کمند در آمده‌اند و از رسانه‌های آن‌ها موضوعاتی منتشر می‌کنند که نه 
وجدانشان راضی است و نه علمشان OF‏ را تأبيد می‌کند و در gly‏ دريافت کارمزد ماهیانه کتاب 
می‌نویسند و روزنامه نگاری می‌کنند. گویا وجدان اين افراد از اسب آن شاعر حاهلی به مراتب 
پست تر و ارزان‌تر است» که وحدان این‌ها فروخته می‌شود و به عاریه داده می‌شود OT‏ اسب نه 
فروخته می‌شد ونه عاريه داده می‌شد. 
در شرق اغلب ارتباط‌ها و وابستگی‌ها بر بنیانی غير مادی استوار بود؛ بنیانی عقلی» با 
روحی و يا وحدانی. که خودخواهی و خودپرستی در اين ارتباطات gle‏ نداشت. به همین 
دلیل ارتباط‌ها و وابستگی‌هایی پدید می‌آمد که نمى توان آن‌ها را ماذی يا منفعت طلبی» تحلیل 
کرد. اين روابط سخت ريشه دار بود؛ به عنوان مثال ارتباط شا گرد و اخلاصش نسبت به استاد 
چنان بود که jy pl‏ ارتباط فرزند با يدر چنین نیست. خبر وفات استاد مشهون علامه نظام الدين 


لکهنوی (متوفای ۱۱۶۱ ۵ .) صاحب برنامه‌ی درسی مدوّن که در حال حاضر در مدارس هند و 
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انان اا می‌شود انتشار يافت. هنگامی‌که خبر درگذشت او به شا گردش» سيد كمال الدين 
عظیمآبادی رسید» از شدت غم واندوه در جا وفات نمود و شا گرد دیگرش ظريف عظیمآبادی از 
شدت گریه بینابی‌اش را از دست داد. مدتی نگذشت که معلوم شد انتشار خبر وفات استاد 
نادرست بوده است (۲) 

شاید ذهنیت معاصر وجود چنین روایتی را نپذیرد؛ اما کسی که از طبیعت شرقیان و رابطه‌ی 
عميق شاگرد با استاد و محبت آن اطلاع دارد» جنين روایتی را نه عجیب می‌داند و نه دروغ 
می‌پندارد. 

افراد آگاه به تاريخ و فلسفه‌ی اخلاق می‌دانند که چهار قرن قبل از مسیح در اروپا مکتبی يديد 
آمد که تا سده‌ی نوزدهم میلادی دارای طرفداران و هوادارانی از فلاسفه‌ی بزرگ و دانشمندان 
اخلاق بود. اين مکتب با اعتقاد به لذت جسمىء آن را میزان اخلاق و معیار تمام اعمال می‌دانست 
و به پیروانش تا کید می‌نمود تا فرصت‌ها را غنيمت شمارند و حداکثر لذت ویهره را از زندگی دما 
ببرند. 

بيروان اين مكتب به دو دسته تقسيم شدند: دسته‌ی نخست؛ لذت طلبان» معتقد بودند که بايد 
بين انسان و خواست‌هایش هیچ مانعى وحود نداشته باشد تا انسان بتواند به تمام شهوتها و 
لذت‌های مورد نظرش برسد. می‌گفتند: سعادت یعنی اشباع شهوت‌ها؛ برآوردن نیازهای نفس و 
رسیدن به لذت و خوشی. 

دسته‌ی دوّم؛ نفع طلبان بودند. آن‌ها معتقد بودند که رسیدن به منفعتی که سبب لذت و خوشی 
توده‌ی زیادی از بشر بشود» وظیفه‌ی ماست. به همین دلیل از نظر آنان اخلاق تنها زمانی ارزش 
داشت که سبب فراهم نمودن منافع و خوشی انسان‌ها باشد. آن‌ها چنین می پنداشتند که سعادت 
يعنى فراهم نمودن شادی و لذت برای بشریت و زدودن رنج و درد از OUT‏ 

خواننده‌ی محترم روح مادی و روح شیفته‌ی لذت و آسایش را کاملاً در پیکر تمایلات و 
گرایش‌های اين مکتب اعم از پست‌ترین دسته تا مترقی‌ترین OT‏ مشاهده می‌کند. اين روحيه با 
طبیعت شرق و ادیان آسمانی آنكاملاً تفاوت دارد. این گرایش مادی در فلسفه» اخلاق » ادبيات و 
تمدن غرب عميقاً تأثر گذاشته و همواره بر زندگی غربی و معاشرت آن» حا کم بوده است. 
۱ اين برنامه‌ی درسی اکنون در هند و پاکستان؛ بلوچستان ايران و در برخى از مدارس دینی اهل سنت خراسان 


همچنان مورد توجه و عملی است و برنامه‌ی درسی نظامی به ايشان منسوب است. 


۲-رک: الحسنى» عبد الحى» نزهةالخواطر» Ve‏ 


۳۹۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 
تحت تج حت رج تیا کی یی اس 


گذشته از UT‏ غرییان برای شناخت منفعت و ارزیایی آن قبل از هر چیز به مادیت روی 
می‌آورند؛ زیرا آن‌ها با به داوری نشاندن اذهان و عقل‌های Sale‏ محض خويش به هیچ حقیقتی که 
ماورای حس, اندازه» شمارش و وزن باشد اعتقاد ندارند و هرگز به نیرویی که سبب جحلب لذت و 
أساكن اجاور ارو YS‏ (متوفای ۲۷۱ ق .م.) تصریح نموده است که منفعت اساس 
شناخت اعمال است و منفعتی که سبب حلب لذت روا ارزشی ندارد. بدين ترتیب 
طبیعت و عقل غربی با گذشت قرن‌ها و سال‌ها به گرایش‌های مادی روی آورد. نهايتاً تیجه‌ای که 
پدید آمد اين بود که ذهنیت غربى و منطق معاصر از رهنمون شدن به متفعت‌های غير محسوس, که 
جلب کننده‌ی لذت و سرور ظاهری نیست. عاجز ماند و عقلیت اروپایی به مقام دفاع از مادیت 
برخاست و معیار حسن و صحت اخلاق را وابسته به میزان حلب منافع مادی و رسیدن جامعه به 
لذت و آسایش و دست یافتن افراد به خوشی و شادی, دانست. سود مادی معیار تشخیص اخلاق و 
بازشناسی خير از شر شد و اخلاق که در میزان مادیت جایگاهی ندارد. ارزش خود را از دست داد 
و فقط ارزش دینی و اخلاقی آن هم به اصطلاح قدیم باقی ماند که هر روز دایره‌ی سلطه‌اش در 
قلب‌ها و عقل‌ها محدودتر می‌شود و هوادارانش را از دست می‌دهد و صرفاً در ردیف خاطرات 
گذشته و شعاير قدیم قرار می‌گیرد. 

آدابی مانند شفقت و محبت پدران به فرزندان» وفای همسران و حفاظت از ناموس شوهر در 
غیاب وى و غیر» جايش را به صنعت» اختراع» تولید. ملی‌گرایی و نژاد می‌دهد و اصطلاحات 
" جدید روز به روز رشد می‌کند و ارزش می يابد. 

جامعه‌ی معاصر با تشکل‌های اجتماعی و می كه براساس خطوط سیاسی. صنعتی و 
اقتصادی طرح شده است. روز به روز از روابط خانوادگی و رشته‌های قرابت خونی» می‌کاهد. در 
حامعه‌ی کنونی چگونگی برخورد فرزند با پدر و زن با شوهر تا زمانی‌که در دایره‌ی مدنیت وجود 
دارد و سیب آشنتگ اوضاع و شورش عليه نظام و ایجاد مشکل در مسیر مدنیت نشود. اهمیتی 
ندارد. بنابراین در اين حامعه نافرمانی پدر» ظلم شوهره بی‌عفتی زد. فساد مرد و خیانت همسر 
امری عادی است. 


۱- فیلسوف یونانی و بنیانگذار مکتب ابیقوری» به سال ۳۴۱ ق. م. زاده شد و به سال ۲۷۰ يا ۲۷۲ درگذشت. وی 
شا گرد اقسنو قراطیس و پیرو ذیمقراطیس بود. او لذت را غایت مطلوب بشر می‌دانست و می‌گفت: لذت خير مطلق است. 
(د.ن.) 
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اسلام و رهبری جهان‎ 


O‏ فصل اوّل: خيزش جهان اسلام 
ل فصل 1999 رهبری جهان عرب 


خيزش جهان اسلام 


رويكرد تمام جهان به سوى جاهليت 

نابر عوامل تاریخی» عقلی» طبيعى و جبري پیش‌گفته» اروياى مسيحى به جاهليت مادى 
تبديل شده است. از آموزه‌های روحىء فضايل اخلاقى و اصول انسانى بازمانده از پیامبران 
كاملاً دست شسته و اینک در زندگی انفرادی جز لذت ومنتو ادس د ذو ون موا jist‏ 
قدرت و غلبه و در زندگی اجتماعى جز ملىكرابى و نژادپرستی ظالمانه» به جيزى دیگر باور 
ندارد. در برابر طبیعت انسانی و اصول اخلاقی سر به عصیان برداشته است» به ابزار آوماشینیزم ] 
سخت دل بسته و از اهداف و مقاصد روی برتافته است و به کلی هدف زندگی را به فراموشی 
سپرده است. 

اروپا تاكن فس اوري وکوشش خستگی‌نا پذیر در راستای فن‌آوری و تکنولوژی و 
در عین حال با نادیده گرفتن تربيت اخلاقی» تغذيدى روح» انكار دستاوردهاى بيامبران و پرداخت 
بیش از حد به ماديات و با توانایی‌های هولناك فاقد انگیزه‌ی دينى و حصار اخلاقی» تبديل به 
فيلى خشمگین شده است که ضعيفان را يايمال مىكند و آبادانى و نسل بشر را نابود می‌کند. از یک 
سو باکناره گیری مسلمانان از صحنه‌ی زندگی» شانه خالی كردن از رهبرى جهان و بيشوابى ملت‌ها 
و کوتاهی‌شان در امر دين و دنيا وجنايتى كه در Ge‏ خود و بنى نوع انسان مرتكب شدهاند» و از 
سوی دیگر. gall‏ زمام ملت‌ها به دست اروپا و حانشین شدن اروپا به جای مسلمانان در رهبری 
حهان و به حركت دراوردن شتی زیستی و مدنی, که سکن دار حقیقی‌اش كنار رفته » اینک جهان 
با تمام ملت‌ها و تمدن‌هایش به سان قطارى است که جاهليت و مادیت» لكوموتيو OT‏ است و با 
سرعت تمام دارد آن را به سوى هدفى نامعلوم می‌کشاند. اين در حالى است كه مسلمانان مثل 
ملتهاى ديكر سرنشينان اين كشتى هستند و هيج اختيارى از خود ندارند. 

ارويا از لحاظ قدرت و سرعت به هر ميزانى بيشرفت كند و تجهيزات و وسايلش افزايش 


يابد» به همان ميزان سرعت قطار بشرى به سوى هدف dale‏ آنجا که آتش و نابودى و اضطراب 


YY.‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و اتحطاط مسلمانان 
سس سك ا ee EE‏ 


وقتل و کشتان هرج و مرج اجتماعی» نابهنجاری اخلاقی. بحران اقتصادى وفقرروحى در انتظار 
اكنون ارويا سرعت سريع السيرترين قطارها راكند می‌داند و می‌خواهد به سوى هدف 


تسلط فلسفه‌ی مادّى ارويا بر جهان 

امروز در روى زمين اعم ازاروياء امريكاء افريقا واسيا امت ويا جماعتى به چشم نمی‌خورد؛ 
كه با عقايد و نظريات غربيان مخالفت ورزد و با روند حركت و دیدگاه‌های آنها مبارزه كند و 
اصول فلسفه‌ی جاهلى و سيستم زندگی WOT‏ را مورد بررسی قرار دهد. 

اختلافات سياسى و تنشهابى كه احياناً مشاهده مى شود صرفاً از نوع رفانت بسر Sy‏ 
است واينكه چه کسی بايد در دنبال كردن هدف مشترک مورد نظرء رهبرى را بر عهده داشته باشد. 
بدين حهت بود که ابرقدرت‌ها از ديرباز دوست نداشتند که هم پیمانان و متحدان به تنهابى افتخار 
رهبری حهان و درامدهاء منابع» بازارها و مستعمرات OT‏ را در دست داشته باشند؛ نظر به اينكه اين 
ابرقدرت‌ها از لحاظ قدرت. دانش تکنولوژی. سازمان‌دهی, نبوغ و هوشیاری» نه تنها از آن 
متحدان کمتر نبودند» بلکه برتر نیز بودند. ولی اينكه ابرقدرت‌ها درصدد آن باشند که به سوی هدفی 
دیگرگام نهند و کاری SL‏ عیسی مسیح انجام می داد اينان نيز انجام دهند در زمين عدل و داد را 
استوار و برقرار کنند. ملت‌ها را به سوی دين و تقوا سوق دهند و از مادی‌گری به سوی درون‌گرایی 
و اخلاق برگردانند. کاری بس بعید بود! 

نظام کمونیستی روسیه نیز چیزی جز ثمره‌ی تمدن غربی نیست که اينک به حد كمال و 
پختگی خويش رسیده است. تنها تفاوتی كه نظام کمونیستی روسیه با دیگر کشورها و دولت‌های 
اروپایی دارد» اين است که روسیه پرده‌ی نفاق و تزویر را کنار زده است و آنچه را غرییان مدت‌ها 
Oley‏ نموده بودند و در اخلاق و ابحتماع خويش بدان اعتقاد داشتنده اجرا نموده است. روسیه 
حرکت کشورهای غربى را به سوی الحاد. بی‌دینی» پی‌بند و باری ۰ مادی‌گری و بهیمیت کند 
می‌دانست؛ بنابراین Kal‏ با شتاب و صراحت تمام به سوی هدف مشترک» حرکت می‌کند و 
مى خواهد بشر را به آنجا برساند که خود رسیده است. 


باب پنجم: اسلام و رهبری جهان / فصل اوّل: خیزش جهان اسلام ۳۱ 


باب پنجم: اسلام و رهبری جهان افصل اول: خیزش ۰ سس 

ملّت‌ها و کشورهای آسیایی 

اما Weds‏ و دولت‌های آسیایی و شرقی در حال حرکت به سوی هدفی هستند که ملت‌های 
اروپایی در تمدن و سیاست خويش بدان رسیده‌اند و در اخلاق » آداب و اجتماع خويش به 
چیزهایی باور دارند که اروپاییان به آن‌ها روی آورده‌اند. در مورد زندگی و هستی نيز باورهایی 
شبیه باروهای اروپاییان دارند. در بعد اخلاق» سيرت و تهذیب به چیزی خود را می‌آرایند كه 
اروپاییان به آن خود را آراسته نمودهاند. البته یک نکته هست و آن اينكه کشورهای آسیایی و 
شرقی حاضر نیستند بیگانگان فرومایه بر آن‌ها مسلط باشند و آن‌ها را به‌سان انسان‌های سفیه از 
تصرفاتشان باز دارند. و يا Kel‏ اروپاییان بر آن‌ها دولت‌ها و امپراتوری‌هایی را تشکیل دهند و 
در سایه‌ی آن» در رفاه و آسایش به سر برند و شرقیان خود در داخل کشورهای خويش از آنچه 
اروپاییان مدت‌ها در خارج از کشورهایشان به آن دست يافته بودنده محروم بمانند. اما اين مطلب 
که آسیایی‌ها و شرقیان مادی بودن اخلاق و رفتار اروپاییان را نکوهش کنند و از فلسفه و مبانی‌شان 
ايراد بگیرند. موضوعی است که نه تنها هيجكاه تصورش را نمی‌کنند. بلکه صفات اروپایبان به 
گونه‌ای برایشان آراسته شده است که آن‌ها را با دید pie‏ و هه من كر 

هركاه اين دسته ازكشورها به استقلال دست يافتند و زمام امور خويش را به دست گرفتند. 
oT‏ وقت است که اخلاق و اصولشان نمایان می‌شود و سیرت حاهلی آن‌ها در شكل طبیعی و 
حقیقی خويش بروز می‌کند و معلوم می‌شود که بدترين و فجيع ترين شکل از سنگدلی؛ بازی كردن با 
خون انسانهاء هتک ناموس. ربودنٍ اموال» LS‏ کشتار و نابودی در تاريخ است. 

در برخى ازكشورهاى آسیایی در بى استقلال از سلطدى EK‏ جنايات و فجایعی رخ 
داده است که حيوانات و درندگان نيز جنين نمىكنند وكوش ها حاضر به شنيدن نيستند. با برخى از 
شهروندان و هموطنان خویش جنان برخورد کردند. که نظيرش در تاريخ تكرار نشده است؛ فرزندان 
شيرخوا ركشته وتكه تکه شدند. زنان هتک حرمت شدند و با سنگدلی تمام به قتل رسيدند» قنوات 
وا ه‌های آب. زهرآلود شدند. خانه‌ها ويران گردیدند. بمبها فرو ريخته و آتش‌ها شعله‌ور 
گرد يدند به هر قریه‌ای که درآمدند سا کنانش را به خاک سياه نشاندند و همه را از دم تيغ گذراندند. 

انسان‌های وحشى با خون و حرمت مردم بازى كردند و ججاءها از زنانی که مرگ را بر هتک 
حرمت خويش ترحیح داده بودند» پر شد. . اين علاوه بر زنانى است که با وحشی‌گری و به طرزى 
فجيع و بی‌سابقه در تاريخ کشته شدند. حنایاتی که شاید کشورهای اسلامی و کشورهای متمدن 


دنيا در مورد وقوع آن‌ها دچار رشك و تردید شدند . دردآورتر از آن» فشارهای دینی و تحریم‌های 


۳۳۲ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


اجتماعى است که گروه‌های فوق در داخل کشورهایشان از دست صاحبان قدرت تحمل می‌کنند و 
فرهنگ و دیانتشان مورد تهاجم قرار می‌گیرد و اغلب از آزادی فرهنگی و حتی زبان باستانی 
خويش محروم می‌شوند و وادار به پذیرفتن GLI‏ پوسیده و ساختگی می‌شوند. در اين کشورهای 
تازه به دوران رسیده. زورمندان می‌کوشند هر نوع اثری از فرهنگ و تمدن گروه‌های ضعیف را 
محوکنند و با جعل اكاذيب و جنایات, فرهنگشان را بی‌اعتبار سازند. هر روز حکایت گرگ و يه 
را تکرار می‌کنند. کارمندان را از کار برکنار می‌کنند و راه‌های تجارت وکسب درآمد را بر رویشان 
مى بندند؛ مغازه‌ها واماكن تجاری‌شان را تعطيل و با دلايل مضحك و واهی املاک و 
دارایی‌هایشان را مصادره می‌کنند. 

از طرفی ملت‌های فوق از نظر دين و اخلاق شديداً تهی و شیفته‌ی مال و ماده شده‌اند و 
شيطانٍ منت و حرص بر آن‌ها تسلط يافته است؛ به گونه‌ای که حکومت‌ها را نیز خسته کرده‌اند و به 
فریاد وا داشته‌اند. نرخ‌ها به شکل سرسام‌آوری بالا رفته است؛ هرگاه ه حکومت‌ها به نرخ‌گذاری روی 
می‌آورند. کالاها و مواد از بازار ناپدید می‌شود و مردم برای خوراک و يوشا کشان چیزی نمی يابند 
و مجبور می‌شوند به همان قیمتی که مورد نظر فروشندگان است تن در دهند و آنگاه است که بازار 
سياه رواج بيدا می‌کند و خیانت» جنايت» رشوه‌خواری و قاچاق شايع می‌شود و حکومت و تجار به 
مانند دو اسب و يا دو قهرمان می‌مانند که در ميدان مسابقه قرار گرفته‌اند و هر یکی درصدد استفاده 
از فرصت و ضربه‌ی فنى كردن حریف خويش است. در این ميان مردم بیچاره مانند دانه‌ای هستند 
که وق دق میک اساب قرار گرفته است و در زندگی خويش سرگردان و پریشان‌اند. 

اصلاحگران و دینداران بارها كوشيدند تا در کالبد چنین امت‌هایی» Sle‏ جدید بدمند و 
روح اخلاق > فضیلت. امانت و اقتصاد صالح را در آن‌ها ایجاد نمایند. اما با شکست مواحه شدند و 
چنین نتیجه گرفتند که ایجاد امتی مستقل و جديد آسان‌تر است از اصلاح و تهذیب چنین ملت‌هایی 


که احلشان فرا رسیده و مدت دوامشان به سر رسیده است. 


تنها راه حل بحرانهای جهان 

تنها راه حل» انتقال رهبری جهان و انتقال سکان زندگی از آن دست گنه کار و خاین, که 
وظیفه‌اش را بد انجام داده» به دست پاک و ماهر است. 

زيرا انتقال رهبری از انگلیس به امریکا و یا از هر دو به روسیه هیچ نتیجه‌ای ندارد و در 
اوضاع هیچ تغيبرى به وجود نمی آید. اين نوع تحول مانند انتقال پارویی است که از دست راست 
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به دست چپ سپرده می‌شود و یا برعكس. امريكاء انگلیس و روسیه» همه دست‌های یک فرد 
هستند که در سکان‌داری زندگی متناوباً عمل می‌کنند و در حرکت دادن کشتی بر يك خط و به 
سوی یک هدف. یکی بعد از دیگری پارو را به دست می‌گیرند. 

تحول اساسی و مو انتقال رهبری است از اروپا به معنای وسیع کلمه يعنى امريكاء 
انگلیس, روسیه و تمام ملت‌های آسیایی و شرقی که مانند اروپایبان می‌اندیشند و حاهلیت و 
مادی‌گری» رهبری آن‌ها را به دست دارد» به جهان اسلام که سیدنا محمد BF‏ با رسالت ابدی و 
دين فرزانه‌اش» رهبری OF‏ را به دست دارد. 

اين است تنها تحولی که می‌تواند جهت تاريخ را عوض AS‏ و سیر تمام امور را تغيير دهد و 
حهان را از آن لحظه‌ی خطرناکی که در انتظارش هست. نجات دهد. 

به راستی که جهان اسلام بايد در انتظار و آرزوی در اختیارگرفتن اين مقام بزرگ باشد. بايد 
هر کشور و ملت اسلامی برای چنین مهمی کمر همت را بیندد و هر مسلمانی بايد در راه جنين 
هدفی با حان و مالش پیکار کند؛ زیرا اين همان وظیفه‌ی مبارکی است که از روز پیدایش امت 
اسلام در صحنه‌ی روزگار و از روز نمایان شدن نخستین هسته‌های امت اسلام در شبه حزیره‌ی 


عریستان» بر دوشش گذاشته شده است: 


حرکت جهان اسلام به دنبال اروپا 

از واقیت‌های شگفت انگیز Keyl‏ در دوران اخير مسلمانان در گوشه وکنار جهان» حتی در 
مراکز و سرزمین‌های اسلامی» تبديل به هواداران بحاهلیت اروپایی و سپاهیان داوطلب ST‏ شده‌اند. 
تا آنجا که برخی از ملت‌ها و دولت‌های اسلامی؛ ملت‌های اروپایی را که از چندین سده رهبری 
حرکت جاهليت را به عهده دارند و احیا گر جاهلیت جدید هستند و در شرق و غرب پرچم‌های 
الحادی خويش را برافراشته‌انده آن‌ها را مددکار مسلمانان و gale‏ اسلام حامل يرجم عدالت در 
جهان و برپادارندگان عدالت» می‌دانند. 

عموم مسلمانان به cle‏ اينكه فرماندهان سياه اسلام باشند. به اين دلخوش داشتند که 
دنباله‌روان لشکر حاهلیت باشند. اخلاق جاهلی و اصول لمق اويا ی مان لتر Gus‏ 
درخت و الکتریسته در سیم‌های برق» در وحودشان راه یافت. از این رو در کشورهای اسلامی در 
بسیاری از مظاهر و آثا ر مسلمانان مادی‌گری غربی نمایان است ست؛ از آن حمله است روی آوردن به 
شهوات» حرص و آز برای زندگی» درست به سان کسی که جز زندگی دنیا به زندگی د دیگر ويه 
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آخرت ایمان ندارد و به فکر ذخیره‌ی هیچ خير و عملی نیک نیست. در جاه طلبی و زراندوزی 
درست به Ole‏ کسانی‌که فقط به دنیا و اسباب آن ارزش قایل هستند. رقابت وجود دارد. در ترحیح 
مصالح و منافع شخصى بر اصول و اخلاق ‏ مانند کسی هستند که به هيج بيامبر وكتابى ايمان و به 
آخرتى اميد ندارند و از هیچ حسابى بيمناك نيستند. حب دنيا و فرار از مرگ» همانند کسی كه دنا 
تنها سرمایه و آخرین آرزو و نهابى ترين درجه‌ی درک اوست. شیفته شدن به مظاهر توخالی و 
زیبایی‌های پوچ Wh‏ ملت‌های Gol‏ که از واقعیت‌های زنده و Spel‏ اخلاقی بی‌بهره هستند. 
كرنش در برابر انسان CSS‏ در برابر lS‏ رحال حکومت و پست‌های دولتی و تقدیس و 
تمجيدشان مانند بت پرستان و ملت‌های مشرک. همه جا نمايان است. 


مسلمانان با تمام کاستی‌هایشان, پناهگاه بشریت و آرزوی آینده هستند 

على رغم تمام ضعف‌ها و نارسایی‌هایی که مسلمانان به آن دچار هستند آن‌ها تنها امت روی 
زمين هستند. که طرف و رقیب غرییان در رهبری ملت‌های جهان محسوب می‌شوند و تنها امتی 
هستند که دینشان آن‌ها را موظف نموده تا حرکت جهان را زیر نظر داشته باشند و جهانیان را بر 
اخلاق ‏ کردار و تمایلاتشان محاسبه نمایند و به سوی فضیلت. تقواء سعادت و رستگاری در دنیا و 
آخرت سوق دهند. و تا آنجا که توانایی دارند بين انسان‌ها و جهنم فاصله ایجاد کنند. آری 
مسلمانان تنها امتی هستند که دینشان و ساختار و فطرت آیینشان به آنان اجازه نمی‌دهد تا تماشا گر 
انتقال ملت‌های Sus‏ به سوی حاهلیت باشند. 

اين است تنها امتی که هر آن احتمال دارد برای نظام جاهلیت. نظامی که اروپا آن را در شرق 
وغرب گسترانیده است. مهم ترين خطر باشد؛ خطری که می تواند تمام تلاش هاى جاهلیت را نابود 
سازد. 

شاعر ep hel‏ دکتر محمد اقبال 4 در قصیده‌ی بی‌نظیرش تحت عنوان «پارلمان ابلیس» اين 
خطر را از زان ابلیس, باز گفته است. وی در این قصيده آورده است که شیاطین و شاگردان و 
همکاران آبلیس در جلسه‌ای مشورتی یکجا جمع شدند و در مورد سير جهان. خطرها و فتنه‌های 
آینده و آنچه نظام اهریمنی را تهدید می‌کند» و همین طور پیرامون وظایف شیطانی‌شان به مذا کره 
پرداختند. فتنه‌ها و خطرات زیادی را که نظام شیطانی‌شان را در برگرفته بود و آن را تهدید می نموده 
یادآوری کردند و از عواقب نافرحامشان هشدار دادند. 


یکی از آن‌ها نظام حمهوری را متذکر شد و مورد تأكيد قرار داد. 
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دوّمىكفت: از جمهورى زياد بيم نداشته باشيد؛ زيرا جمهوری فقط پوششی است بر ملوكيت 
واين ما بودي كه ملوكيت را در لباس جمهورى د رآورديم. هنگامی‌که بى برديم اكنون انسان آكاء 
شده و به ارزش و كرامتش بى برده است و امكان دارد عليه نظام ما دست به شورش بزند و 
پیامدهای تاكوازى را به با آورد؛ وی را با حمهوری سرگرم تمودیم. مسلّم است که صرفً نام ملک 
يا امير چندان اهمیتی ندارد. از طرفی ملوکیت در وجود شخصی مستبد» منحصر نیست: بلکه 
ملوکیت آن است که انسان در زندگی خويش نیازمند دیگران باشد» اين نیازمند جه فرد باشد یا 
ملّت» تفاوتی ندارد. مگر نظام wae‏ قرب طاهرشن درتان و روش Sites‏ ال ی که 
باطنش از باطن چنگیز هم تاریک تر است؟ 

دیگری گنت: چندان مهم نیست» مشروط بر اينكه روح ملوکیت باقی ماند. اما جناب رییس! 
در مورد فتنه‌ای خطرناک که کارل مارکس بهودی به وجود آورده است. اين فرد باهوش که نبی 
نیست» اما در بين هوادارانش دارای کتابی مقدّس استء جه می‌گویید؟ 

LT‏ جناب رييس در جريان امر قرار داردكه اين فرد جهان را تكان داده است و بردگان را عليه 
مالكانشان شورانده است و اساس امارت و آقایی را متزلزل نموده است؟ دیگری خطاب به رييس 
مجلس گفت: عالى جناب! افسودكران اروپایی» هر چند مريدان مخلص شما هستند. اقا من به 
هوش و فراستشان اعتماد ندارم. سامرى بهودی ماركس مزبور که کپی مزدک استء با اصول 
كمونيستى خویش, نزديك است بر جهان جيره شود. همه زبان در آورده‌انده مستمندان با آقايان 
رقابت می‌کنند. ما در بدو امر این حركت را جندان اهميت نداديم و اکنون به جابى رسيده است که 
در آینده امكان دارد؛ بر زمين و بر جهانی که جنابعالى حكومت داشتيد مسلط شود. شايد عليه شما 
قيام نمايد و نظام دنيا واژگون شود. 

رييس مجلس؛ » ابليس؛ شروع به سخن گفتن نمود و چنین گفت: : من زمام امور دنيا را به دست 
دارم و ه رگونه بخواهم تصرف مى نمايم. ol‏ یگنت تدم خراهد شف Sil‏ ه که اروپاییان را به 
حان يكديكر می‌اندازم و چون سگ بر هم حمله ور شوند و چون گرگان درنده يكديكر را پاره 
کنند» زمانی که در گوش رهبران سياسى و بيشوايان مسيحى زمزمه نمايم» عقلشان را از دست 
خواهند داد و دیوانه خواهند گردید. 

اما در مورد نظام کمونیستی که براصل اشتراک استوار است» مطمئن باشید که منطق مزدکی و 
فلسفدى اشترا کین به هيج وجه نمی تواندء فاصله‌ای راكه فطرت بین انسان‌ها ایجاد نموده است» از 
بین ببرد. من از اين کمونیست‌های کودن و بیچاره هیچ بیمی ندارم؛ واقعاً اگر من هراس دارم 
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هراسم از امتی است که تا هنوز شرارهای حیات و بلندپروازی در خا کسترش وجود دارد؛ امتی که 
دارای افرادی است که شبانگاهان از رختخواب‌هایشان فاصله می‌گیرند و سحرگاهان اشک بر 
رخسارشان سرازیر است. 

پر کارشناسان باهوش مخفی نیست. که خطر آینده و مصیبت فرداء اسلام است؛ نه کمونیسم. 
من می‌دانم که اين امت قرآن را ترک نموده است و چون امت‌های دیگر به زراندوزی و 
جمع‌آوری دنیا شیفته شده است. می‌دانم که اکنون شب شرق تاریک و ظلمانی است و علما و 
شیوخ اسلام دارای ید بيضابى که تاریکی‌ها را بزداید و جهان را منورگرداند. نیستند؛ اما با اين 
وصف من بیم دارم از اينكه نایسامانی‌ها و صحنه‌های تکان دهنده‌ی اين عصر امت مزبور را 
بیدا رکند و آن را به سوی شریعت محمد GEG‏ متوجه گرداند. 

من شما را بیم می‌دهم از دين محمد TE‏ دين حامی حقوق همه‌ی انسان‌ها و محافظ 
نوامیس و ارزش‌هاء دين کرامت و شرف دين امانت و عقّت» دين جوانمردی و قهرمانی» دين 
مبارزه و جهاد. دینی که تمام انواع Soy‏ و آثار به بردگی کشاندن انسان‌ها را لغو می‌کند» بين مالک 
و مملوک فرق قایل نیست» پادشاه و فقیر را در یک صف قرار می‌دهد. اموال را از هر نوع پلیدی 
و آلودگی پاک می‌گرداند و صاحبان ثروت و دارایی را بر اموالشان مسلط می‌کند و LAST‏ را 
امانتداران و وکلاء بر مال قرار می‌دهد: 

و fil‏ | ما جعلکم مُسْتَخْلَفِينَ dad‏ [حدید: [V‏ 

«از آنچه خداوند شما را در OF‏ جانشين ديكران نموده است» انفاق كنيد.» 

كدام نهضت و انقلاب شديدتر و خطرناك تراز انقلابى است كه اين دين در عالم انديشه و 
عمل به وجود آورد. زمانىكه فرياد برآورد: زمين از آن خداست؛ نه از آن پادشاهان و سلاطين. 

تمام تلاش هايتان را به كا كيريد تا اين دين از چشم مردمان پنهان بماند. ازاينكه مسلمان 
اععما دش به پرورد کازشن تیف اسك وا سانش یه دیق تابه شادمان باشيد. به نفع ماست 
اگر مسلمان بهمسایل علم کلام الهیات؛ تأویل کتاب خدا و OUT‏ قرآن» مشغول باشد. 

Kit‏ اذان مسلمان را مورد تهاحم قرار دهید که وی می‌تواند با اذان و تکبیرش طلسم‌های 
جهان را درهم شكند و افسون ما را باطل نمايد. 

بكوشيد تا شب مسلمان طولانى شود و سحرش به تعويق افتد. . 

برادران! مسلمان را از حدیت وكوشش باز داريد تا در صحنه‌ی رقابت جهانی» بازنده باشد. 
بازهم به نفع ماست ا گر مسلمان برده‌ی دیگران گردد. دنيا را رها کند و از آن فاصله كيرد و به قصد 
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زهد و احتناب از خطرات دنياء دنیا را به دیگران وا گذارد. افسوس از آن روزی که اين امت بیدار 


شود و دینش وی را وادارد تا حهان را مورد مراقبت شدید قرار دهد. 


رسالت جهان اسلام 

جهان اسلام تنها می تواند با همان رسالت خويش که بنیانگذارش به وى سپرده است و با 
ایمان واز خودگذشتگی در راه آن رسالت. به پا خیزد. رسالتی است بس نیرومند روشن و تابنااک 
که dle‏ عادل‌تر برتر و خجسته‌تر از آن را برای بشریت سراغ ندارد. 

اين درست همان رسالتی است که مسلمانان در فتوحات نخست خويش يش حامل آن بودند. 
یکی از مسلمانان در مجلس بزدگرد پادشاه ایران این‌گونه آن را خلاصه نموده است: 

«الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من ضیق الدنيا إلى 

سعتها و من جور الأديان إلى عدل الاسلام» 

«الله ما را فرستاده است تا کسی را که بخواهد از عبادت بندگان به عبادت خدای واحد و از تنگنای 


دنيا به فراخنای آن و از جور ادیان به عدالت اسلام: درآوریم.» 


رسالتى كه به هيج نوع فزونی وكاهشى نياز ندارد و بر قرن بيستم جنان انطباق داردكه بر قرن 
ششم مسيحى انطباق داشته شته است. گویا تاريخ بركشته است و به مانند آن روزى شده که مسلمانان 
حهت نجات جهانيان از ز چنگال بت يرستى و جاهليت از جزیره‌ی خويش بیرون آمدند. 

امروز نیز مردمان به پرستش بت‌هایی که خود تراشیده‌اند و یا در قبر هستند ويا نصب 
شده‌اند» دل بسته‌اند. عبادت خدای IK‏ هنوز غریب و مغلوب است. فتنه‌ها همچنان پابرحاست؛ 
خواسته‌های نفسانی به سا خدا مورد پرستش قرار می‌گیرد؛ راهبان و دانشمندان؛ پادشاهان و 
فرمانروایان صاحبان قدرت و ثروت؛ رهبران و احزاب سیاسی به جای خدا مورد تعظیم و تمجید 
قرار می‌گیرند و پیشانی‌ها در برابرشان به خاک گذاشته می‌شود. 

امروز حهان با وجود وسعت و وفور اسباب سفر و حمل و نقل و گسترش شبکه‌ی ارتباطات 
کشورها و ملت‌هاء به مراتب از دیروز بر جهانیان تنگ تر است. 

جهان امروز را مادی‌گری تنگ نظر که جز سود صاحبش به چیزی دیگر نمی‌اندیشد و جز 
شهوت و پرستش لذت‌ها چیزی دیگر نمی شناسد تنگ کرده است. جهان امروز را خودخواهی و 
Seb‏ اجازه نمی‌دهد در اقليمى وسيع دو انسان toe‏ خفه كرده انك فين وو على قرا 
به بيكانه با چشم حقارت می‌نگرد و از هر حق و فضيلتى آن را محروم می‌گرداند. 
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از طرفی سیاستمداران مسلط بر این زندگی SSL‏ ابزار حيات و رزق را احتكار نموده‌انده 
برای هركس که خود بخواهند زندگی را تنگ می‌کنند و برای هركس که بخواهند فراخ می‌کنند. به 
She‏ خود برای برخی روزی را فراوان می‌کنند و برای برخى دیگر اندک. 

بدين ترتیب شهرهای وسیع و بزرگ تبدیل به سوراخ حشرات شدند و مردم مانند کودکان و 
نادانان از تصرف در اموالشان بازداشته شدند. زمين با همه‌ی فراخی‌اش بر مردم تنگ گردید و 
مردم نيز از زندگی خويش بیزار شدند. مردم در سایه‌ی تمدن و پیشرفت در بندها و زنجیرها در 
آمدند و همواره مورد تهدید قحطی‌های ساختگی و حقیقی, جنگ‌های خارجى و داخلی؛ 
اعتصابات هفتگی و روزانه» شدند. 

آری» اسلام مردمان را از ظلم اديان به عدالت اسلام کشاند. در عصر پیشرفته و متمدن کنونی 
آیین‌هایی وحود دارد که افکار انسان‌ها را بازیچه قرار داده است و چون ستوران و حیوانات مسخّر 
خويش نموده است. بسا اوقات به پیروانش اجازه می‌دهد تا صدها نفر را به خاطر ذبح شدن گاوی 
در روز عيد قربان و پا به ble‏ شکستن درختی مقدس. بکشند. 

اکنون نیز ادیانی» البته بدون نام دین» در دنیا وجود دارد که در نفوذ و قدرت» جور و SIS‏ 
بازیچه قرار دادن افکار پیروان و داشتن عجایب» از ادیان قدیمی کمتر نیستند. اين ادیان همان 
نظام‌های سیاسی و نظریات اقتصادی است که مردم چون دين و رسالت به آن‌ها ایمان دارند؛ مانند 
نزاد برستى. ملی‌گرایی. دمکراسی, کمونیسم» دیکتاتوری و... 

اگر دقت شود مکتب‌های فوق در برابر رقیبان و کسانی‌که به WOT‏ باور نداشته باشند. به 
مراتب سخت‌تر و شدیدتر از ادیان حاهلی قدیمی هستند. 

فشارهای سیاسی امروز به مراتب فجیع تراز فشارهای سیاسی قرون وسطی است. ا گر یکی از 
احزاب Gh‏ بر رقيبانش پیروز شود و یا اصلی از اصول سیاسی روی کار ايد و یا در انتخابات 
کاندیدای گروهی ب ركروه ديكر فايق wal‏ رقيبش را كاملاً حذف مىكند و شدیدآً او را مورد 
شکنجه قرار می‌دهد. . حنگ‌های داخلی اسپانیا که مدت‌ها به طول انجامید و خون‌های زیادی . 
ريخته شد و همین طور جنك هاى چینی‌های جمهورى خواه و کمونیست. و جنگ‌های دو کره‌ی 
شمالى و جنوبى و جنگ ویتنام» همه جز اختلاف سياسى و نظريات اقتصادى نتيجدى جيز دیگری 

رسالت جهان اسلام» دعوت به سوى خدا و پیامبر و روز آخرت است. جايزهاى که جهان 
اسلام در اين راستا دريافت می‌کند عبارت است از: درا مدن از تاريكىها به سوى نو از عبادت 
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مردمان به سوی عبادت خدای AIK‏ از تتگنای دنیا به فراخنای آن و از ظلم ادیان به سوی عدالت 
اسلام. 
امروز از هر روزی دیگر عظمت اين رسالت نمایان‌تر و درکش آسان‌ت رگردیده است و 
برعکس» جاهلیت رسوا گردیده: نارسایی‌هایش عبان گشته و تتفر مردم از آن افزايش يافته است. 
اکنون هنكام OT‏ رسیده است که رهبری جهان از جاهلیت به اسلام انتقال يابد مشروط بر 
اينكه جهان اسلام به يا خيزد و با اخلاص و عزم راسخ و شجاعت تمام» اين رسالت را به آغوش 


گیرد وآن را به عنوان تنها رسالتی که مى تواند جهان را از فروپاشی و نابودى نجات دهد يي يرد. 


آمادكى روحى 

جهان اسلام هرگز رسالتش را با مظاهر تمدنی که اروپا بر جهان عرضه داشته است و با 
فراگرفتن زبان‌ها و آداب زندگی آنهاء به انجام نخواهد رساند؛ بلكه جهان اسلام رسالتش را با روح 
و قدرت معنوی به انجام خواهد رساند؛ پدیده‌ای که هر روز فقر و محرومیت اروپا از آنء رو به 
افزایش است.. 

جهان اسلام امات نادنده كرتن زندگی, اجتناب از شهوات شوق شهادت» اشتیاق به 
بهشت» روى برتافتن ازكالاى دنيا و تحمل شکنجه‌ها در راه خدا با صبر و احتساب» می‌تواند به 
پیروزی رسد: 

Sen o icy 1 Ae,‏ ال وان اطع ارد اكع ب مره سس اب ال 

وولا LEE‏ فى ابْتعاء pill‏ ان تَكُونُوا STE‏ انبم يلون کا تألمونَ و تزجون من الل 

ما لا يَرْجُونَ» ۵ ٩‏ ساه: ۱۰۴[ 

(«در < جستجوی قوم سس تکنید, اگر از جنگ و جراحات درد می‌کشید آنان هم مثل شما درد 

می‌کشند و رنج می‌برند. ولی فرق شما با آنان اين است که شما چیزی از خدا اميد داريد که آنان 

اميد ندارند.» 

قدرت انسان مؤمن و راز پیروزی او در آیمان واميد به اجر الهى نهفته است. اگر جهان اسلام 
جز به OT‏ نياندیشد که ارو پا در مورد دنياى نقد می‌اندیشد و دل نبندد جز به آن کالای دنياكه اروپا 
بدان دل بسته و چشم ندوزد جز به آن امور حسی و مادی که اروپا بدان باور دارد و به چیز دیگری 
ايمان ندارد» در این صورت شکی نیست که اروپا با قدرت مادی‌ای که دارد بر جهان اسلام که از 
نظر قدرت مادی و بدنی از اروپا به مراتب عقب‌مانده است. سزاوارتر و برازنده‌تر به پیروزی و 
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بر جهان اسلام تاریخی گذشت که مسلمانان نسبت به قدرت معنوى توبعه نکردند و بقابای 
اين قدرت را نيز تقویت ننمودنده تا اينکه به مرور آثار آن در قلب‌هایشان خشکید. زمانی که جهان 
اسلام با صحنههاى تكان دهنده دچار گردید. صحنه‌هایی که نیاز به ايمان» صبرء استقامت. تحمل 
مشکلات و مصیبت‌ها داشت و مسلمانان تا حدی لرزه بر اندام شدند و جهان اسلام به قدرت ينهان 
معنوی در وجود مسلمانان روی آورد. آن قدرت چون آبنمایی بود که انسان تشنه آن را آب 
می‌پندارد و چون به آن نزدیک می‌شود جيزى را نمى يابد. آنكاه بود که جهان اسلام به جنایت 
Sy‏ که با نادیده گرفتن و ضايع نمودن قدرت روحی مرتکب شده بود بى برد. در تیر دانش 
هرجه حست و حوکرد چیزی نيافت که جاى آن قدرت معنوی را بگیرد و وی را از آن بی‌نیاز کند. 

جهان اسلام در ميدانٍ نیردهای سخت و سرنوشت‌سازی قدم گذاشت؛ چه می‌پنداشت 
مسلمانان بر می‌آشوبند. برای دفاع از اسلام و نجات سرزمین‌های مقلسشان به پا می‌خیزند و به 
bE‏ اسلام و حریم آن خشمگین می‌شوند. کشورهای اسلامی یکپارچه شعله‌ور می‌شوند و از 
غيرت و حماسه به جوش می‌آیند. اما پاکمال تأسف آنچه نتظار می‌رفت. تحقق نيافت و فجایم 
دردناك در جهان اسلام تأثير مطلوبی بر جای نگذاشت و مسلمانان طبق معمول در لذت‌ها و 
شهوات سرگرم بودند؛گویی چیزی نشدء است و رويداد مهمى به وقوع نبيوسته است. اينجا بود که 
بى برد غيرت دینی در جهان اسلام سست گردیده است و آتش جهاد به خاموشى گراییده است. ST‏ 
وقت بود که جهانیان به صعف و زبونی جهان اسلام پی بردند. 

در شرایط کنونی وظیفه‌ی مهم رهبران جهان اسلا سازمان‌ها و دولت‌های اسلامی» کاشتن 
ایمان در قلوب مسلمانانه برافروختن عواطف ایمانی» گسترش دعوت به سوی خدا و رسول و 
یمان به آخرت با همان روش نخستين دعوت اسلامی است. در اين مسير از هيج تلاشى نبايد دريغ 
ورزند. بايد ازكليّدى ابزارهای جديد و قدیم. راه‌های نشر و تعلیم» مانند ديد و بازديد دعوتگران 
دينى از شهرها و روستاهاء ترتيب درس‌ها و سخترانىهاء انتشار کتاب‌ها و مقالات. بازخوانى 
کتاب‌های سیره» اخبار صحابه» غزوات بيامبر و فتوحات اسلامی. شرح حال شهيدان و قهرمانان 
اسلا بررسى مسایل جهاد و فضایل شهیدان و همین‌طور از رسانه‌های گروهی مانند صدا و سیماه 
روزنامهها و تمام تجهيزات de‏ استفاده شود. 

قرآن و سنت پیامبر اسلام SBR‏ دو نیروی عظيمى هستند که مى توانند در جهان اسلام آتش 
حماسه و ایمان را برافروزند و در هر شرایطی عليه دوران جاهلى انقلابى بزرگ به راه اندازند و از 
امت زیون و خوار, امتی بیداره سلحشور برافروخته و سراپا خشم و غضب عليه نظام‌های ظالم» 
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پدید آورند. 
3 ۰ 7 2 ۰ و 
امروز مشکل جهان اسلام دل‌خوش شدن و آرام گرفتن به زندگی دنيا و استراحت در کنار 
اوضاع فاسد و نابسامان است. نه فسادی وی را نگران می‌کند و نه انحراف و منکرات وی را بر 
4 عم 
می‌انگیزد و جز خوراك و پوشاک به جيزى دیگر نمىانديشد. 
اگر رامكتاب و سنت به دل‌ها باز شود با تأثيرىكه می‌گذارند تنشى بين ايمان و نفاقه يقين و 
شک منافع رودكةر S39.‏ آخزت: استراحت جسم و شادی قلب» زندگن بطالت Ses‏ با 
شهادت به وجود خواهد آمد؛ تنشی که هر پیامبری در زمان خويش به وجود آورد و يقينا جهان نيز 
بدون ايجاد چنین تنشی اصلاح نمی‌شود. آنگاه است که در ه رگوشه‌ای از جهان اسلام و بلکه در 
هر شهر و خانواده‌ی مسلمان؛ چنین افرادی قیام خواهند کرد که قرآن در مورد WOT‏ می‌فرماید: 
و للد رك O a to‏ لاد fics‏ و 
«فتیة als‏ | برهم و زدنهم هدی #۶ و رب على قلوءهم 7 قَامُوا فقالوا ربا رب 
oe BA ore oe £0 4‏ م هو مس وگ 
السَّمْوَاتِ Cos,‏ لن تذغو من دونه لها لد فا )13 labs‏ 
ذكهف: ۱۳-۱۴/ 
«آنان جوانائى بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر هدايتشان افزوديم. ما به دلهايشان 
قدرت و شهامتی دادیم آنكاء که به پاخاستند وگفتند: پروردگار ما پروردگا ر آسمان‌ها وزمين 
است. ما هرگز غير از او معبودی را نخواهیم پرستید. اگر جنين بگوییم در اين صورت سخنی 


گزاف و دور از ح قگفته‌ایم.» 


اینجاست كه ياد بلال() e‏ ا ese‏ تست ۱۶ سصعب بن 


١‏ بلال بن رباح حبشى» موذن» خازن و از ياران نزدیک پیامر SEG‏ در همان سالهاى نخست قبل از هجرت» 
اسلام را پذیرفت و از مشرکان شکنحه‌ها دید. وی به سال ۸ یا ۲۰ ه.ق. در دمشق درگذشت. (د. ن.) 

۲-عتّارین باسر از OWL‏ نزدیکث پیامبر بود که در جوانی در مکه مسلمان شد و يدر و مادرش را زیر شکنجه‌ی مشرکان 
از دست داد. وى در جنكك صفين دركنار نيروهاى على بن ابى طالب به شهادت رسید. (د. ن.) 

۳ ماب بن ارت از پیشکسوتان اسلام بود. وی در راه اسلام شکنحه‌های سيار دید. در جنگ‌های بدر؛ احده خندق 
و دیگر جنگ‌ها حضور داشت. وی به سال ۷ م. د ركوفه درگذشت وهمان جا به خاک سپرده شد. (د. ن.) 

at ۴‏ بن عدىٌ انصاری» در سال‌های نخست هجرت به اسلام د رآمد و در جنگ بدر حضور یافت. پس از آن وی 
به همراه دستداى به فرماندهی عاصمبن ثابت انصارى در مأموريتى شركت كرد و اسير شد و در مكه به دار آويخته شد 
(د.ن) 

4 ابويحيى صهيب بن سنان بن مالكك» صحابى پیامبر و از تيراندازان معروف عرب» وی به سال 9 قبل از هجرت در 
موصل به دنيا آمد. در همان آغاز اسلام را يذيرفت و به حبشه نیز هجرت كرد و در جنگگ‌ها شركت كرد و در زندگی راه 
زهد و پارسایی در پیش گرفت. وى به سال ۲ Gia‏ چشم از جهان فروبست. (د. ن.) 


۳۳۲ كندوكاوى در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


عم( & عشمان بن مظعون( ۲ و انس بن تض ( أ زنده می‌شود و بوی بهشت و نسیم قرن اول وزیدن 
می‌گیرد و برای اسلام جهانى دید که با جهان قديم هيج شباهتى ندارد. يديد می‌آید. 


آمادگی نظامی و تکنیکی 

وظیفه‌ی جهان اسلام بدين جا تمام نمی‌شود؛ اگر می‌خواهد پرچمدار رسالت اسلام باشد و 
رهبرى جهان را به عهده كيرد بايد توانایی لازم و آمادگی کامل در cp gle‏ صنعت. تجارت و فنون 
نظامی را داشته باشد و در تمام زمینه‌ها از غرب بی‌نیاز باشد» خورا ک و يوشا كش را خود تهیه کند. 
تسلیحاتش را خودش بسازد. امور زندگی اش را خودش بچرخانده منابع زمینی خويش را خودش 
استخراج و بهره‌برداری 2S‏ با افراد و دارایی‌های خودش حکومت‌هایش را اداره aS‏ با ناوگان‌ها 
و کشتی‌های خويش آب‌های اطرافش را بشکافد. با تانک‌هاء موشک‌ها و تسلیحات ساخت 
خودش با دشمنش مبارزه AS‏ صادراتش بر وارداتش افزایش داشته باشد و مجبور نباشد تا از 
غرب درخواست وام کند و به اردوگاه‌های غربی پیوندد. 

بايد اذعان داشت تا زمانی‌که جهان اسلام در علم. سیاست» صنعت و تجارت به غرب متکی 
است. غرب نيز نا گزیر خونش را می مكد؛ زمینش را حفر می‌کند و آب he‏ را استخراج می‌کند: 
و هر روز دستاوردهای غرب بازارها و خانه‌های جهان اسلام را فتح می‌کند و تمام دارایی‌اش را به 
يغما می‌برد. 

تا زمانی‌که جهان اسلام از غرب درخواست وام می‌کند و برای چرخاندن امور کشوری و 
آموزش سپاهیانش از غرب کارشناس می‌طلبد و کالا و صنایعش را از غرب می خواهد و غرب را به 
عنوان استاد و مربی می‌داند و بدون ابجازه‌ی غرب و بدون مشوره‌ی آن به هیچ کاری اقدام نمی‌کند. 


۱- ابوعبدالله مُصعب بن عمیر قریشی» در آغاز بعثت اسلام را پذیرفت. خانواده‌اش که اطلاع یافتند مدتی او را زندانی 
کردند. سرانجام به حبشه هحرت کرد مدتی بعد بازگشت و پیش از پیامر ااا به مدینه همجرت کرد تا به تازه 
مسلمانان مدینه قرآن بیاموزد و با OUT‏ نماز بگزارد. شمار زیادی از مردم مدینه به وسیله‌ی او مسلمان شدند. مصعب در 
جنگ احد به شهادت رسید. (د. ن.) 

۲ عثمان بن مظعون قريشى» در همان آغاز بعثت مسلمان شد و پس از چندی به حبشه هجرت کرد و آنگاه به مکه 
بازگشت. يس ازمدتی به مدینه هجرت کرد و در جنگگ‌ها شرکت کرد. او در عبادت و روزه گرفتن بسیار کوشا و پایدار 
بود. وی به سال ۱ هحری در مدینه درگذشت. (د. ن.) 

"انس بن نضر انصاری» در روزهای آغازین هجرت مسلمان شد. در جنگ بدر نتوانست شرکت کند. برای شرکت در 
جنگ احد شور و هیجان بسیاری داشت. در اين جنگ رشادت‌ها کرد و زخم‌های بسیار برداشت و سرانجام جام 
شهادت نوشيد. (د. ن.) 
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با جنين وصفى هرگز نمی تواند با غرب روبه‌رو شود جه رسد به آنکه بر غرب پیروز شود. 

اين بود از ناحيدى علمى و تكنيكى که جهان اسلام در گذشته نسبت به آن توجه نكرد و با 
بردگی درازمدت و زندگی يست روبهرو شد. اكنون جهان اسلام به رهبرى ستمكراندى اروياءكه 
جهان را به سوى خودکشی» آتش و نابودى می‌کشاند. دچار شده است. اگر برای دومين بار جهان 
اسلام در آمادگی علمی» نظامى و استقلال در امور زندگی‌اش كوتاهى کند» بدبختى جهان ثبت و 
انسانیت به مصیبت و بلای طولانی گرفتار خواهد شد. 


رهبری در ale‏ و تحقیق 

جهان اسلام و از حمله جهان عرب مدت‌هاست که از حایگاه خويش يعنى مقام رهبری در 
ple‏ توجيه و استقلال فکری» عقب نشینی نموده است و شديداً نیازمند غرب و جیره‌خوار وی 
حتی در ادییات عرب و علوم عربی و علوم دينى مانند تفسیر حديث و فقه شده است. مستشرقان در 
تحقیق و تفحص» تألیف و بررسی به عنوان مرتی و راهنما پذیرفته شده‌اند و در استدلال و نظريات 
مربوط به اسلام و تاریخ» نظر OUT‏ به عنوان مرجع و حجّت تلقی می‌شود. در نقد ويا تأیید نظریات» 
سخن OUT‏ ملاک قرار داده می‌شود. اين در حالی است که تعداد زیادی از انان کشیش و مبلغ 
متعصب بهودی و مسیحی هستند که نسبت به اسلام و صاحب رسالت آن» رسول خد ام بغض و 
عداوت و دشمنی دارند؛ فرهنگ اسلام را مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دهند و در نصوص و 
منقولات خیانت می‌کنند و دست به تحریف می‌زنند. . برخی از آنان ني زكسانى هستند که زبان عربی 
را کامل نمی‌دانند و در آن مهارت ندارند و به همین دلیل در فهم نصوص و ترحمه‌ی WOT‏ دچار 
اشتباهات فاحش می‌شوند. . افكار و تبليغاتشان در مراكز حدید علمى جهان اسلام شديداً نفوذ 
نموده است و تبليغاتشان در موضوع جدابى دين ازسياست واينكه دين يك قضیه‌ی شخصى است 
ويا اجتماع ارتباطى ندارد ودين صرفاً عبارت از عقيده؛ عبادت و اخلاق است و با حكومت و 
سياست رابطهاى ندارد و همین طور در فهم دين واحكام شريعت براساس تمدن و فلسفه‌ی غرب و 
افکا ر گوناگون ديك ركه مستشرقان و شا گردان شرقی و به ظاهر مسلمانشان به آن فرا می‌خواننده 
كاملاً روشن و واضح asl‏ 

متأسفانه نویسندگان مسلمان و متفكران در شرق از رویارویی با فرهنگ غرب و نقد آزادانه و 
با حرأتِ بنيانها و ارزش‌های WT‏ عاجز ماندند. برخی نيز در ضعف فکری وفرورفتن در تقلید 
کورکوران‌ی خويش از غرب» به gle‏ رسیدند که فرهنگ غرب را واپسین دستاورد عقل بشری 


۳۳۴ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


می‌دانند که ما ورای Ol‏ برتری وحود ندارد. 

برخی نیز با تمام کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که تمدن و فرهنگ غربی دارد. خواستار تطبيق آن 
در شرق به تمام و کمال هستند. برخى از کشورهای عربی نيز خود را جزیی جدایی‌ناپذیر از اجزای 
قاره‌ی اروپا می‌دانند و فرهنگ یونانی را که ریشه‌ی فرهنگ اروپایی است با كمال افتخار 
يذيرفتهائد OV)‏ 

متأسفانه به استثنای افرادی تادر در این طبقه نویسندگان اسلامی» ابرمردی به صحنه نيامده 
است که فرهنگ غربی» فلسفه‌ی حیات و ارزش‌هایش را با علم» بصیرت. اعتماد و عزت كاملاً 

اگر جهان اسلام می‌خواهد با عقل خويش بیاندیشد و روی پای خود بایستد بايد با این ذلت 
مبارزه کند و دارای شخصيتهاء مغزها و تویسندگانی باشد که فرهنگ غرب را مورد نقد و بررسی 
قرار دهند و نوشته‌های خاورشناسان و نظریاتشان را جرح و تعدیل کنند و در علوم اسلامی چنان 
مهارت داشته باشند که خاورشناسان بزرگ از OUT‏ استفاده کنند و به مدد OUT‏ نظریات و 
اشتباهاتشان را تصحیح نمایند و تشنگان علم و دانش و تحقیقات عالی اگر قبلاً به مراکز علمی 
اروپا و امریکا روی میآوردند. از این پس به کشورهای عربی و مرا کز علمی جهان اسلام روی 
آورند. 

clay tS‏ اسلامی شایسته‌ی آن هستند تا مراكز فرهنگ اسلامى؛ علوم دینی و ادییات 
عرب باشند؛ نه دانشگاه‌ها و مراكز اروبابى. واقعاً ذلت و زيونى استكه اينكونه مرا کز ريشه دار در 
علم و دين از رهبرى علمى و جایگاه اصلى خويش عقب نشينى کنند. 


ساماندهى علوم جديد 
oa‏ 
بايد جهان اسلام علوم جديد را به گونه‌ای سامان‌دهی کند که با روح و رسالت وى همنوا و 
هماهنگ ash‏ خهان اسلام در گذشته با زعامت علمی خويش بر جهان قدیم تسلط داشت و به 
همین دليل بود که در انديشه و فرهنگ جهان نفوذ نمود ودر درون ادبيات و فلسفه‌اش راه یافت. 
مدت‌ها Soy‏ جهان متمدن آن روز با عقل اسلامی می‌اندیشید. با قلم اسلامى می‌نوشت و با زبان 
اسلامی تألیف مى نمودء تا آنجا که نویسندگان در ly!‏ ترکستان. اقغانستان و هند کتابی را که 


-١‏ در اين زمینه رك: حسین» طه» مستقبل الثقافة فى مصر. 
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دارای اهمیت بود به زبان عربی می‌نوشتند. برخی هم اصل کتاب را به زبان عربی و تلخیصش را به 
زبان فارسی می‌نوشتند. چنانچه امام Iie‏ احياء علوم الدين را به زبان فارسی تحت عنوان 
کیمیای سعادت تلخیص نمود. 

اگر چه اين حرکت gale‏ در ابتدای زمامداری عباسیان ظهور نمود و از یونانی‌ها و عجم‌ها 
متأثر بود و بر تفکر پاک و روح اسلامی اساس‌گذاری نشده بود و دارای ضعف‌هایی از نظر علمی و 
دینی بود اما بر جهان آن روز با تمام قدرت و نشاط سایه افکند و نظام‌های علمی قدیم در برابرش 
فرو ریختند. 

سرانجام نهضت علمی اروپا به میدان آمد و با آزمایش‌ها و نقد علمی خویش نظام قدیم را 
منسوخ اعلام کرد و سبکی جدید برای علم و تحقیق وضع نمود. .اين سبک. کپی برابر با اصل از 
روح و اندیشه‌ی مادی أن بود. هیچ دانشجویی بر اساس اين سبك تحقیق نمی‌نمود مگر اينكه با 
روحیه‌ای مادی باز می‌گشت. 

بنابراین Oke‏ برای بار دوم تسلیم جنين آموزشی شد و بالطبع جهان اسلام نيز از انجايى که 
مدت‌ها دجار ضعف فكرى و انحطاط علمى شده بود و جز ارويا مددكار و ياورى نداشت» اين 
نظام آموزشی را با تمام نارسایی‌هایش پذیرفت و امروز در سطح جهان اسلام؛ اين نظام حاکم 
انتت: 

نتیجه‌ی طبیعی اين نظام ایجاد تنشی بود که بين روحیه‌ی اسلامی و روحیه‌ی جدید» بين اخلاق 
اسلامی و اخلاق اروپایی» بين معیارهای گذشته در ارزشیابی اشیا و معیارهای حدید به پا خاست» 
و علاوه بر OT‏ سبب شد تا در بين طبقات فرهنگی و تحصیل‌کرده شک و نفاق به وحود آید 
و بی‌صبری حرص زندگی» ترجیح دنیا بر آخرت و غیره که نتایج طبیعی تمدن اروپایی است - 
ظهو ركند. بنابراین اگر جهان اسلام می‌خواهد زندگی‌اش را دوباره شروع کند و از قيد بردگی درآید 
و آرزوی رهبری جهان را در سر دارد. بايد دارای استقلال آموزشی باشد و بالاتر از آن بايد رهیری 
علمی را عهده‌دار باشد. این کار زياد مشکل نیست اگر جه نیا به اندیشه‌ای ژرف» حرکت گسترده‌ی 


۴۵۰ ل محمدین احمد غزالی طوسی؛ دانشمند معروف دوره‌ی سلجوقی به سال‎ rea ١ 
وى در فقه» حکمت؛ . کلام و عرفان سرآمد دوران خود بود. . غزالى بس‎ AS در طابران طوس زاده‎ )۱۰۵۸( 

tee و‎ Vii Oia ue esis a 

منصب تدریس مدرسه‌ی نظامیه را از وی دریافت کرد و در بايان نيز به تصوف روی آورد و به طوس بازگشت. 

کتاب‌های احیاء علوم‌الدین؛ تهافتالفلاسفة المنقذ من الضلال و المستصفی من علم الاصول از حمله آثار 

وی است. غزالی سرانجام به سال ۰۵ ۰ ه.ق.۱۱۱۱/۰ع. درگذشت. (د. ن.) 


۳۳۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
لتكت كك تت ee‏ ریخ 


تدوین و BSG‏ و مهارت تاحد تحقیق و نقد علوم عصرى همراه با فرا گیری روح اسلام وايمان 
راسخ به اصول و فرامینش دارد. مسؤوليتى است كه بايد افراد چیره دست آن را به عهده گیرند. در 
واقع وظیفه‌ی حکومت‌های اسلامی است که در اين زمینه جمعیت‌ها و انجمن‌هایی را تشکیل 
دهند و استادانی ماهر در رشته‌های مختلف انتخاب نمایند و طبق اسلوب آموزشی خاصی که 
محکمات کتاب و سنت و حقایق ثابت دين و علوم مفید عصری و تجربیات جدید را در خود 
gals‏ آورند و علوم عصری را برای جوانان مسلمان بر اساس اسلام و روح اسلامی به گونه‌ای 
تدوین کنند که تمام نیازهای نسل جديد مسلمان را برآورده نماید و آنان بر اساس چنین 
دستور العمل‌هایی جامع بتوانند زندگی‌شان را منظم نمایند و هويتشان را حفظ کنند و از غرب 
كاملاً بى نياز گردند. در موارد حشاس آمادگی نظامی داشته باشند. منابع زیرزمینی خويش را 
خودشان استخراج کنند و از سرمایه‌های کشورهایشان خودشان بهره‌مند شوند» امور مالى 
کشورهای اسلامی را خودشان تنظیم کنند و حکومت‌هایشان را بر اساس اسلام چنان اداره کنند که 
برتری نظام اسلامی بر نظام‌های اروپایی روشن شود و مشکلات اقتصادی که اروپا در حل آن‌ها 
عاجز مانده است» به سهولت حل شود. 

بنابراین با آمادگی روحی و آمادگی تکنیکی و نظامی و استقلال آموزشی است که جهان اسلام 
می‌تواند به پا خیزد. رسالتش را ادا کند و جهان را از نابودی تهدید کننده نجات دهد. مسأله‌ی 
رهبری جهان امری ساده نیست. بلکه خیلی جدى است و نیازمند تلاش و کوشش گسترده مبارزه 
و جهاد و آمادگی کامل است. 

كل امسرىء يجرى إلى یسوم المياج بسا استعدا 


«در روز نبرد هر كس با آمادگی خود وارد صحنه می‌شود.» 


نقش رهبری جدید 

| کنون جهان در نتیجه‌ی رهبری غرب بر دهانه‌ی آتشفشان قرا ر گرفته است. هر آن احتمال 
مئ رود اين آ تشفشان منفجر شود. يا حذاقل بر wad‏ پرتگاهی قرار دارد که نزدیک است فرو ریزد. 
تا زمان‌که غرب در وضعیت کنونی باشد یعنی بر زندگی جهانیان مسلط باشد, منبع ارشاده توجيه و 
اراده در تمام قازه‌ها و حکومت‌ها و سرزمین‌ها و حتی در وجود انسان‌ها باشد. نه جهان Chel‏ 
خواهد شد و نه انسانیت تداوم خواهد یافت. غرب Glew‏ غده‌ای است بدخیم در پیکر مار گزیده‌ی 
انسانی. اين» منبع هر نوع اضطراب. پریشانی و تمام انقلاب‌ها در خاور دور و گوشه و کنار جهان 
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اسلام استء با چنینی وضعیتی حرکت‌های اصلاحی بی نتیجه خواهد بود» حکومت‌های درست و 
نظام‌های صالح بر خلاف اراده و مصالح آن باقى نخواهند ماند و اساساً هیچ نوع سعادتی ممکن 
نخواهد بود مگر با جابجایی رهبری و قدرت از غرب مادی و خودخواه که قادر به سعادتمند 
نمودن بشريت نیست و جنين تمایلی نیز ندارده به دست کسی که برای جهان و بشریت حامل روحی 
حدید و تصمیمی نوين است» کسی که در این امر خود را در برابر خداوند مسؤول و مكلف می‌دارد؛ 
آن فرد جز انسان مسلمان که جهان در انتظار اوست» کسی دیگر نخواهد بود. شاعر اسلام دکتر 
محمد BIL)‏ به اين نکته اشاره دارد که می‌گوید: 
ناموس ازل را تو امینی توامینی دارای جهان را تو یساری تو یمینی 
ای بنددى خاکی تو زسانی تو زمینی ٠‏ صهبای يقين درکش و از دی گمان خيز 
از خواب كران خواب كران خواب كران خیز 
از خواب كران خيز 
فرياد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ ‏ فرياد زشیرینی و پرویزی افرنگ 
عالم همه ويرانه زسنگیزی افرنگ معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 
از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 
از خواب كران خيز 


كليات اقبال» زبور عجم ص ١؟١.‏ 


رهبری جهان عرب 


اهميت جهان عرب 

در نقشه‌ی سیاسی جهان» جهان عرب از اهميت فوق العاده‌ای برخودار است. علتش هم آن 
است که جهان عرب مسکن امتی است که بزرگ‌ترین نقش را در تاريخ بشری ایفا کرده است و 
منابع عظیم ثروت و از همه مهم‌تر انرژی نفت» اين طلای سياه؛ را در اختیار دارد که امروزه 
د رکالبد صنعت و جنگ نقش خون را دارد. از طرفی جهان عرب پل ارتباطی است بين اروپا و 
امریکا و خاور دور و در جهان اسلام به مثابه‌ی قلبی است تپنده که مسلمانان از نظر روحی و دینی 
به آن روی می‌آورند. شاید در آینده (خدا چنان نکند!) صحنه‌ی جنگ جهانی سوم باشد و تمام 
بازوان Sil‏ مغزهای متفکر, انسان‌های مبارز» بازارهای تجاری و زمین‌های زراعی» در این 
خطه از جهان نهفته‌اند. مصر با نيلش و با تمام فرآورده‌هاء محصولات سرزمین‌های سرسبز 
روت پیشرفت و تمدنش در آنجاست. همین طور سوریه» فلسطین و کشورهای مجاورشان با آب 
و هوای معتدل و دارای اهمیت و استراتژیک و عراق با دجله و فراتش و منابع نفت و مردم 
غیورش» و همچنین شبه جزیره‌ی عربستان با مرکز روحی و قدرت دینی‌اش و همایش سالانه‌ی 
حج که در Lis‏ بی‌نظیر است و ذخایر فراوان نفتی‌اش» در آنجاست. تمام ان ویژگی‌ها سبب شده 
است تا جهان عرب مورد توجه غرییان و صحنه‌ی رقابت GUT‏ باشد.از آن طرف واکنشی که در 
جهان عرب به وجود cul‏ نمایان شدن احساسات شدید ملی‌گرایی عربی؛ شعار وطن عسربى و 


مجد عربى بود. 


محمد رسول SMF‏ روح جهان عرب 

نبايد فراموش كرد كه مسلمان» جهان عرب را با ديد متفاوت از آنچه یک اروپایی يا یک 
wie‏ ميهن يرست بدان می‌نگرد. نگاه مىكند. مسلمان» جهان عرب را به عنوان مهد اسلام؛ 
سرچشمه‌ی نور اسلام؛ پناهگاه بشریت و مركز رهبرى جهان می‌نگرد و معتقد است که 


LS 


۳۴۰ وكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
محمد BBN‏ رسول الله روح» اساس و علت عظمت OT‏ است و جهان عرب با تمام منابع ثروت و 
قدرتی که دارد و با تمام خيرات و برکاتی که از آن برخوردار است (خدا نکند!) اگر از رسول 
خد اا راهش را جدا کند و ارتباطش را با وى. تعلیمات و دینش ببرد شکی نیست که کالیدی 
بی روح و خطی نامشخص خواهد بود؛ زيرا رسول AS‏ ق بود که Ole:‏ عرب را به منصّه‌ی ظهور 
رساند و قبل از آن عربهاكروههابى جدا جداء قبايلى متخاصم و ملتی استعمار شده؛ استعدادهایی 
در حال ضايع شدن و سرزمینی غوطه ور در تاريكىها و جهالت بودند. آنان هرك OS‏ نمىكردند 
كه با امپراتوری روم و فارس درگیر شوند. اك ركسى جنين بيش بينى می نمود» تکذیبش می‌کردند. 
سوریه که در آن زمان پاره‌ای از جهان عرب بود» مستعمره‌ی روم بود و همواره از نظام ظالمانه و 
استبدادی روم عذاب می‌کشید و از آزادی و عدالت» محروم بود. عراق نیز تحت سیطره‌ی دولت 
اشرافی ايران مالیات‌های سنگین و کمرشکن را تحمل می‌کرد. مصر هم تحت تسلّط رومی‌ها بود 
که چون شتری شیرده از وى استفاده می‌کردند و پشمش را مىكندند و علوفهاش راکم می‌کردند و 
شديداً از ظلم دینی و استبداد سیاسی در رنج بود. 

ديرى نپابید که در جهان از هم‌گسیخته و در حال فروباشى؛ جهان مظلوم و تحت فشاره نسيمى 
از اسلام به دست محمد GEG‏ رسول خداء وزيد. رسول SAB Ise‏ این جهان راكه در حال ضايع 
شدن و هلاکت بود كاملاً درك نمود. دستش راگرفت و به اذن خدا وى را زنده كردانيد. نورى به 
وى ارزانی داشت که توانست با آن در دنیا به حرکت در آید و آن را کتاب و حکمت آموخت و 
تزکیه‌اش گردانید. 

جهان عرب بعد از بعشت پیامب BES‏ سفير اسلام پیام آور che‏ و امنیت» پیش قراول ple‏ و 
دانش» مشعل دار فرهنگ و تمدن» دادرس ملت‌ها و باران رحمت برای جهانیان بود. آنگاه بود که 
شام عراق» مصر و جهان عرب مورد نظر يديد آمد. 

Sik‏ پیامبر اسلام رسالت و یا متش نمی‌بود نه سوریه‌ای وحود داشت و نه عراقی و نه 
مصرى و نه اساسا جهان عربى و تازه نه دنا وضعيتى داشت که اکنون از نظر تمدن عقل» ديانت و 
اخلاق دارد. هر کدام از کشورهای عربى خودش را بىنياز از اسلام بداند و به سوى غرب يا 
جاهليت نخستین عربى بازگردد. يا اینکه اصول زندگی و سیاستش را از غرب و فرامينش دریافت 
نماید. يا اينكه زندگی اش را بر ناسیونالیسم عربی و ملیت عربی که هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ پی 
ريزى نمايد و پیامبر اسلام را به عنوان A‏ رهیر امام و پیشوا نيذيرد» پس چنین دولت‌هایی بايد 
نعمتى را که بيامبر به OUT‏ ارزانى داشته به وى بازگردانند و به زندكى جاهليت نخستين خويش 
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برگردند و یا اينكه به نظام رومی و ایرانی كه سراپا استبداد و بردگی» ظلم و ستم» جهل و گمراهی؛ 
غفلت و بطالت. انزوا از جهان» جمود و خشكانديشى است. تن در دهند؛ زيرا اين تاريخ با 
عظمت واين تمدن شكوهمند واين ادبيات غنى و اساسا این کشورهای عربى؛ جز بركتى از بركات 


محمد Bebe‏ رسول خداء يق يكرك نيستند. 


ایمان. تنها نيروى جهان عرب 

اسلا مليت جهان عرب است و محمد مييق روح جهان عرب و امام و بيشوايش. Obes!‏ 
قدرت جهان عرب است که با اتكا به آنه با جهان بشريت به مبارزه پرداخت و بيروزكرديد. امروز 
نيز چون دیروز, Lal‏ قدرت و سلاح آن است که با آن می تواند دشمنانش را مغلوب کند. کیانش 
را مصون دارد و رسالتش را ادا کند. جهان عرب هرگز نمی تواند با صهیونیسم» كمونيسم و هر 
دشمنى دیگر با ٹروتی که از جانب امريكا و روسيه به وى صدقه داده می‌شود ويا در عوض طلاى 
سياه به وى مى دهند؛ مبارزه كند؛ بلكه جهان عرب » با ايمان و قدرت معنوى و با روحی که در يك 
آن با دو امپراتور بزرگ یعنی فارس وروم جنگید و بر آن‌ها بيروز شدء می تواند با دشمنانش مقابله 
کند. او هرگز نمی تواند با دشمنانش با قلبی که زندگی را دوست دارد و از مرگ می ترسد» جسم ی که 
به رفاه و آسایش تمایل دارد» عقلى که شک و تردید آن را فا گرفته است» دستی لرزان و قلبی 
متردد و ضعیف الایمان» به صحنه‌ی جنگ حاضر شود. 

وظيفهدى حکام» رهبران و مسژولان آموزشی عرب است كه نهال ایمان را در قلب توده‌ی 
مردم» مسژولان ام سپاهیان و فرماندهان کشاورزان و بازرگانان و در تمام طبقات غرس نمایند 
و در وجود آنان شعله‌ی جهاد و اشتیاق به بهشت را برافروزند و نابودی دنيا و پوچی مظاهر توخالی 
آن را آشکار نمایند و به آن‌ها تعلیم دهند که o Se‏ بر حواسته‌های ننس و وابستگی‌های زندگی 
چیره شوند و مصیبت‌ها را در راه خدا چگونه تحمل کنند» و چگونه از مرگ با لب خندان استقبال 
کنند و چون پروانه‌ها که عاشق شم‌اند. چگونه به مرگ روی آورند. 


فداکاری جوانان عرب پلی است فراسوی شادکامی بشر 
يبامبر اسلام يليو در شرايطى مبعوث شد که انسانیت به آخرین درجه از بدبختی رسیده بود. 
مشكل انسانیت به مراتب عميقتر از آن بود که انسان‌های خوشگذران و کسانی كه با زيانها و 


مشكلات دجار نشده‌اند. هم در دنيا آسايش داشتهاند و هم آینده‌ی ايشان تضمين شده بتوانند 


FY‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ساسا لاسب ر سا سح 


جهت حل آن به پا خيزند؛ بلكه این موضوع نياز به انسانهایی داشت كه امكانات و آینده‌ی خويش 
را در راه خدمت به بشريت و اداى رسالت مقدسشان فداکنند و جان و مال و زندكى و تمام منافع 
دنیایی خود را در معرض خطر و از بین رفتن قرار دهند و کسب و تجارتشان را در معرض كساد قرار 
دهند و آرزوهای دوستان و پدران خويش را به يأس تبدیل کنند و از طرف قوم خويش چنان مورد 
خطاب قرار گیرند که قوم صالح وی را خطاب می‌نمودند: 

«قالوا یا Ble‏ قد كُنْتَ فيا مَرجراً قَبلَ هذاه [هود: ۶۲ 

«گفتند: ای صالح! بيش از اين مایه‌ی اميد ما بودى.» 

قطعاً بدون وجود اين مجاهدان و بدون دعوتی ارزشمند. انسانیت صلاحیت بقا ندارد. با 
بدبختى یک مشت از انسان‌ها به باور بسيارى از معاصرانشان در دنياء امت‌ها و انسانیت به سعادت 
می‌رسند و برای اينكه جهان از شر به سوى خير متحول شود» جاى بسى سعادت خواهد بود که 
افرادى چند با بدبختى دجار شوند؛ اما توده‌ای از ملت‌ها به سعادت برسند. تجارت و دارایی برخی 
از افراد کاسد شود اما انسان‌ها و روح‌هایی که شمارشان را فقط خدا می‌داند. از عذاب خدا و 
عذاب جهنم نجات یابند. 

خداوند متعال هنكام بعثت پیامبرش يويك می‌دانسته است که رومیان. ایرانیان امت‌های 
متمدن و حاكم بر dle‏ با توجه به زندگی ساختگی و مرفه خویش» نمی توانند در راه دعوت» 
جهاد و خدمت به بشريت بيجاره خود را در معرض خطر قرار دهند و مشكلات و مصيبتها را 
تحمل كنند و اصولاً حاضر نيستند ظرافت‌های تمدن خود را در پوشااک وخوراك از دست دهند و" 
از لأت‌ها و کامجویی‌های خود کناره گیرند. جه رسد به اينكه از نیازهای اولیه‌ی خويش دست 
کشند. خداوند می‌دانسته است که در بين چنین ملت‌هایی افرادی که بر شهوات خود غالب شوند از 
بلند پروازی‌های خود بکاهند و از تجملات زندگی و آرزوهای دنیوی دست بشویند. یافت 
نمی‌شود. 

بنابراین خداوند متعال برای رساندن رسالت اسلام و مصاحبتِ پیامبرش» امتی را برگزید که 
مسؤوليت دعوت و جهاد را به عهده گیرند و توانایی فدا کاری و ایثار را داشته باشند و این امت جز 
امت عرب چیزی دیگر نبود؛ امتی نیرومند و سالم» که مورد هجوم تمدن‌ها قرار نگرفته بود و رفاه 
و آسایش در آن شكاف ايجاد ننموده بود. 

اینانند ياران رسول الله يليك ياك ترين انسانها از لحاظ قلب» عمیق‌ترین انسانها از نظر 
علم و بی تكلّف ترين انسانها در زندكى. 
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بيامبر اسلام جهت اداى اين دعوت به پا خاست و حقوقش را که عبارت از جهاد در راه 
اسلام» ترجیح آن بر تمام موانع و اجتناب از خواسته‌ها و شهوات بود» ادا نمود. او دراين باره برای 
تمام جهانیان بهترین الگو و نمونه است. نمایندگان قريش با وی مذاكره نمودند و تمام آنچه اغلب 
می‌تواند جوانان را فریب دهد و دلدادگان را راضی گرداند. مانند مقام» ثروت و زن زيباء به وی 
یشنهاد گردند؛ اما او با قاطلیت و صواحث شمام کلمات ژیبایش را در جنواب عمویش که 
د کوش او را راضی گرداند ايراد نمود: «يَاعَهٌ و الله و fg‏ الشّمْسَ فى يمينى و الْقَمَرَ نی 
يعار عل أن SH‏ رك هذا Ga‏ حى يُظْهِرَهُ الله أو ol‏ فيه ما CSF‏ 

«قسم به خدا ای عمو! اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست جبم بگذارند, تا دست از 

اين دعوت بکشم» هرگز جنين نخواه مکرد. تا اينكه خداوند اين دعوت را بيرو زگرداند يا اينكه من 

در راهش بميرم.» 

رسول خدا اوا با داش شتن سهم بسزابى ازجهاد. ایثار» زهد و زندگی سخت» در زمان خويش 
و بعد از آن برای تمام انسان‌ها اسوه و الگوست. او با دعوتش در را بر روی خود بسته و تمام رادها 
را مسدود نموده بود و نه تنها خودش جنين وضعيت سختى داشت» بلکه اين وضعيت به خاندان و 
تمام كسانىكه با وى ارتباط داشتند نیز سرايت نموده بود. نزديك ترين و مرتبط ترین انسان‌ها با 
وى كمترين بهره را از دنيا و ييشترين بهره را از جهاد و ايثار داشتند. ه ركاه می‌خواست جيزى را 
تحريم کند. قبل از همه از خانواده و اهل بيتش شروع می‌نمود. 

خواست ربا را تحريم كند؛ قبل از همه متوجه رباى عمویش, عباس بن عبدالمطلب شد و با 
تحريم آن کار را شروع نمود. خواست انتقامها و خون‌خواهی‌های جاهليت را تحريم کند» قبل از 
همه خون ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب را باطل كرد. 

هنگامی كه زكات راكه منفعت عظيم مالى بود و تا قيامت ادامه دارده مشروع گردانید» بر 
خاندان خويش يعنى بنىهاشم تا قيامت تحريم كرد. 

روز فتح مكه حضرت علی BE‏ از وى خواست تا پرده‌داری و سقایه‌ی حرم را به بنى هاشم 
واگذا رنمايد؛ اما رسول BBB‏ عثمان بن طلحه را خواست وكليد را به وى سيرد و به اوگفت: 
کلیدت را بگیر. امروز روز وفا و نیکی است. کلید را برای هميشه بگیر هر کس OT‏ را از شما 
بگیرد؛ قطعاً ستمگر خواهد بود. 

ازواج مطهراتش را به تقرا و زندگی سخت واداشت وبه آن‌ها اختیار داد تا با وی با سختی و فقر 


زندگی کنندء يا بدون وى زندگی راحت و مرفهی داشته باشند و این OUT‏ را بر آن‌ها تلاوت نمود: 


۳۴۴ کندوکاری در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
یتخت بح تج تحت سیخ سا ای مد سر 


> ت اف با إن ons‏ تردن ایو لیا و زیتتها فتعالین اک و 
7 الا و إن al Bap BS‏ و وله 5 الدّار الاخرة فان الله el‏ 
منکن isi‏ عَظِياً» احزاب: 1۲۸-۲۹ 
«ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما دنيا و تجمل آن را می‌خواهید, بياييد تا به شما هدبه‌ای 


مناسب بدهم و شمارا به طرز نیکویی رها سازم و اما اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را 

می‌خواهید. خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است.» 

aS اف رسرك را‎ Sel 

حضرت فاطمه رضىالل عنها روزى خدمت پیامبر خدا می‌آید. از آبله‌ها و تاولهاى دستانش که 
بر اثر استعمال آسیاب‌دستی به وجود آمده. شکایت می‌کند. او قبلاً از رسیدن بردگان غنائم اطلاع 
يافته بوده اما رسول خدا GE‏ وى را به تسبیح » تمجید و تکبیر توصیه می‌کند و می‌فرماید: این‌ها 
از خادم برای شما بهتر است. 

ین‌گونه بود رفتارش با اهل بیت و بستگان نزدیکش. 

در مکه تعدادی از مردمان قريش به پیامبر ایمان آورده بودند و بر اثر آن امور اقتصادی OUT‏ 
lyst‏ متزلزل گردیده و بازارشان سقوط نموده بود و حتی برخی از LT‏ سرمایه‌ای راکه سال‌ها با 
مشکلات فراوان تهیه نموده بودند. از دست als‏ برخی نیز بر اثر اشتغالشان به pal‏ دعوت» 
تجارتشان کاسد شد و مشتری‌های خويش را از دست دادند و تعدادی نیز از ثروت يدر محروم 
شد ند. 

هنگامی که رسول PE as‏ به مدینه هجرت نمود و انصار از وی پیروی كردند. بر باغ‌ها و 
مزارعشان تأثیر گذاشت و تا حدودی از زندگی خويش عقب ماندند و چون خواستند به اصلاح 
اراضی و باغ‌های خود بپردازند و مقداری از وقتشان را به اين منظور صرف کنند. رسول PENG ae‏ 
به OUT‏ احازه نداد. خداوند این‌گونه OUT‏ را هشدار داد: 

جر ii‏ فقوا فی سبیل الله ول لّوا Kh‏ لاله آیقره: 1۱۹۵ 

«در راه خدا انفاق كنيد و با ترک انفاق» خود را با دست خويش به هلاکت نیافکنید.» 

این‌گونه بود که عرب‌ها و کسانی كه مسژولیت اين دعوت را به عهده گرفتند. سهم آنان از 
دشوارىهاى جهاد و زيانهاى انسانی و مالی بيش از هر امتى دیگر در جهان بوده است. آن‌ها را 
خداؤد متفال این گونه مورد lee‏ قرار داده انیت 
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Usp‏ ان كَانَ Shun‏ و أَبتَاوْكُْ و Rd!‏ و أَرْوَاجُكُمْ و Sate‏ و آضوال 
افْتَرَفْثُمُوْهَا و 152 تخشون کسادها pS Es bal yest Aska;‏ مِنَ الله و رَسوله 
و جهاد فى سببله VG SNE‏ اله ails» al‏ لا دی الم الْفسِقِين» 

زتوبه: ۲۴/ 
«اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله‌ی شما و اموالی که فراچنگ آورده‌اید و 
بازرگانی و تجارت یکه از بی‌بازاری و بی‌رونق ی أن می‌ترسید و منازل ی که مورد علاقه‌ی شماست» 
اينها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبوب‌تر باشدء در انتظار باشی د که خداوند 


کار خود را می‌کند و عذابش را می‌فرستد. خداوند كسان نافرمان را هدایت نمی‌کند.» 


و می‌فرماید: Gall PY Od‏ و مَنْ okie‏ من الأغراب أن یحو عَنْ رَسُولٍ 


M4 ah خر‎ 4 

الله و لا YE‏ بانعسهم عن نفسه» [توبه: 6 [N¥‏ 
(درست نب نيست كه اهل مدينه و باديه نشينان دور و بر آنان از ييغمبر خدا جا یمانند و مبادا جان 
خود را از جان پیغمبر بيشتر دوست داشته باشند.» 


يقيناً سعادت بشريت وابسته به ايثار؛ فداکاری و تحمل مصیبت‌ها و زيان ها بو 


«وتبلونکم sigh‏ مِنَ الْنَوفٍ و ا جوع و SAY Ge at‏ و Kol Bl, oil‏ 


إيقره: 100[ 


رو قطعاً شما را با برخى از امور همجون ترس وگرسنگی ‏ وکمبودی در مال‌ها و جان‌ها و میوه‌ها 


در جایی دیگر می‌فرماید: 
َأَحَسِبَ ILE BSH of A‏ هم 9 تون» |عنکبوت: ۲/ 


«آپا مردمان گمان بردهاند همین که بگویند: ايمان آوردهايم؛ به حال خود رها می‌شوند و ايشان 

آزمایش نمی‌شوند؟» 

شکی نيست که شانه خالی كردن عرب‌ها و تردیدشان در اين مهم امتداد بدیختی بشریت و 
ادامه‌ی اوضاع نابسامان در Ole‏ می‌بود: 

11 تفعلوه تَكُنْ ES‏ فى الأزض و فساد كبِير» انفال: ۷۳] 


Sh‏ چنین نكنيد فتنه و فساد عظیمی در روی زمين روی می‌دهد.» 


fF‏ کندوکاری در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 


در فرن ششم میلادی» جهان بر سر دو راهى قرار داشت: يا اينكه عربها بايستى جلو 
می‌آمدند وجان. SLs‏ فرزندان و عزیزان خويش را در معرض خطر قرار می‌دادند و از 
چشمداشت‌های دنيابى دل بر می‌کندند و خودخواهى خويش را در راه منافع اجتماعى فدا 
می‌کردند. تا اینکه جهان به سعادت برسد. بشريت اصلاح شود بازار بهشت گرم شود وكالاى 
ایمان رواج بيدا کند و یا اينكه OUT‏ بايد خواسته‌ها؛ شهوات و منافع فردی خود را پر سعادت 
بشریت و اصلاح جهان ترحیح می‌دادند و در نتيجه جهان در باتلاق گمراهی و بدبختی تا مدت‌های 
طولانى دست و پا می‌زد. 

Ul‏ خداوند متعال خير انسانیت را فیصله کرد و عرب‌ها با روحی که رسول PAs‏ از 
Gla!‏ وايثار در OUT‏ دمید و آنان را به آخرت و نعمت‌های OT‏ شیفته گردانید شجاع و دلیر شدند 
تا آتجا که جان خويش را برای بشریت فداكردند و به قصد دست يافتن بر پاداش الهی و سعادتمند 
شدن بنى نوع انسانی از دنيا بريدند. با مال و جان خويش در راه خدا جهاد کردند و تمام آنچه راكه 
مردمان نسبت به آنان حرص دارند از قبيل خواسته‌هاء شهوات آرزوها و آمال را فداکردند و از ST‏ 
طرف خداوند نيز پاداش دنیا و اجر نیک آخرت را به آنان ارزانی داشت. و خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد. 

امروز نيز باری دیگر چون زمان بعشت پیامب BAG‏ تاريخ تکرار شده است و جهان بر سر دو 
راهی قرارگرفته است: يا اینکه عرب‌ها که امت رسول و خاندان وی هستند بايد وارد ميدان شوند 
و OULU!‏ تمایلات و حان‌های خويش را به خطر اندازند و از دنیای وسيعء زندگی مره 
ثروتهاى اوا فرص تهاى طلایی زندكى و ابزار و سامان مورد استفاده‌ی خویش» دست 
کت تا به ر زان به پا خیزد و زمین دگرگون شود. و یا Kal‏ عرب‌ها در آرزوها و 
تمایلات» رقابت در پست‌ها و کارمزدها, انديشيدن در افزودن واردات و صادرات. ازدیاد 
درآمدهاء سود تجارتها و دست يافتن بر ابزار رفاه و آسایش ادامه دهند و حهان در لجنزاری که 
قرن‌هاست در آن سقوط نموده بماند. 

Ole:‏ هرگز به سعادت نمی‌رسد در حال یکه بهترین جوانان عرب در کشورهای عربی در 
شهوات غرقاند و زندگی‌شان بر محور ماده و شکم می‌چرخد و جز آن دو به جيزى دیگر 
نمی اند يشند. 

اين در حالی است که برخی از حوانان ملت‌های حاهلی در راه مبانی و اصولی که به آن باور 


داشتند» به مراتب بیشتر از حوانان کنونی عرب» فدا کاری می‌کردند و افق دیدشان به مراتب بالاتر 
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بود؛ به عنوان مثال امرء القیس, شاعر جاهلى خيلى همتش بالاتر از اين دسته جوانان است. 


آنجا كه می‌گوید: 
و لکتتها هی يحدمؤثل و قد بدرك wt‏ الؤثل Sead‏ 


«اگر برای مختصری از زندگی بکوشم کفایتم می‌نمرد و مال کم را جستجو نمی‌کنم. ولی كوشش من 
برای به دس تآوردن عظمت اضیل است که امثال من اين عظمت را می‌یابند.» 

برای جهان هرگز ممکن نيست به سعادت برسد مگر با عبور از پل جهاد و فدا کاری‌هایی که 
حوانان مسلمان بايد تقدیم کنند. 

زمين سخت نيازمند كود است وکود زمين بشریت که با آن اصلاح شود و کشت با عظمت 
اسلام در OT‏ حوانه زند. خواسته‌ها و تمایلات فردی است. بايد جوانان عرب LAST‏ را در راه 
سربلندی اسلام؛ گسترش امنیت و صلح در جهان و انتقال مردمان از مسير منتهی به جهنم به مسير 
منتهی به بهشت قدا کنند. 


يقيناً برای به دست آوردن چنین كالابى با ارزش» پول قیمت ناجيزى است. 


توجه به سوارکاری و زندگی نظامی 

از واقعیت‌های دردناك اين است که ملت‌های عرب بسیاری از ویژگی‌های نظامی خود را 
از دست داده‌اند. سواركارى را که در جهان به آن شهرت داشتند see Cis‏ رک یت 
زیانی است که به آن دچار شدند و از حمله IS‏ ضعف و عدم توانایی OUT‏ در صحنه‌های جهاد 
است. 

روح نظامی‌گری از هم گسیخته است اندام جوانان ضعیف و ناتوان گردید و مردم در زندگی 
مره رشد age‏ وسایل نقليه حای اسب‌ها را گرفته و نزدیک است که نسل اسب‌های عربی از 
جزيره العرب منقرض شود. مردم از کشتی» تیراندازی ادزاي و انواع و اقسام ورزش‌های 
بدنى و تمرينات نظامى دست كشيدند و به بازی‌هایی روى آوردند که هیچ سودى برای OUT‏ ندارد. 
مسؤولان آموزش و مربيان و رهبران كشورهاى عرب بايد جوانان عرب را بر اسب سواری» امور 
نظامی» سادگی در زندگی» عدم ظرافت در Shige‏ و پوشاک» تحمل رنج و مصیبت و صبر در برابر 
نابسامانىهاء تربيت کنند. 


۳۴۳۸ كندوكارى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


سس (۲ظ ۰ "ندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

اميرالمؤمنين و مربی Sin‏ عمر بن خطاب ی خطاب به بعضی از کارمندان عریش در 
سرزمین عجم نوشت: «إياكم و التنعم وزی العجم. و علیکم بالشمس فإنها مام العرب, و 
تمعددوا و اخشوشنواء و اخشوشبوا. و اخلولقوا و أعطوا الرکب أسنتها, و آنزوا نزواً و ارموا 
eal eV‏ 

داز خوشگذرانی و پوشش عجمها اجتناب كنيد از حرارت خورشيد استفاده كنيد که خورشيد 

حمام عرب‌هاست, در زندگی خشن و درشت باشید, در خوراك و پوشاک درشت و زبر را انتخاب 

كنيد؛ همانند چوب سفت و سخت باشید. لباس‌ها را کاملاً کهنه كنيد (زود بیرون نیاندازید), بر 

بشت حیوانات سوار شوید. در هنكام سوار شدن بپرید و هدف‌ها را نشانه بگیرید.» 

ييامبر اسلام $5 فرموده است: «ارموا بنى إسماعيل CE‏ أباكم كان uel,‏ 

«اى فرزندان اسماعيل! تیراندازی كنيد كه بدرتان تيرانداز بوده است.» 

در جاى دیگری فرمود: «ألا إن القوة الرمی, ألا إن القوة الرمی»(۳) 

«هان! قدرت در تیراندازی است.» 

از وظایف مسؤولان و دست اندرکاران نظام آموزشی است که با تمام قوت با هر آنچه باعث 
تضعیف روح مردانگی و قدرت می‌شود و با هر آنچه موجب ایجاد روحیه‌ی نامردی و پستی 
مى شود اعم از آداب و عادات» مطبوعات و آموزش, شديداً مبارزه کنند. با مطبوعات بی‌بندوبار و 
ادبيات نادرست و الحادی كه نفاق » فساد. لذت برستى و شهوترانى را ترويج مى كنند» برخورد کنند 
و به هيج وجه به اين دسته از بازرگانان که درصدد گسترش فحشا در صفوف مومنان هستند, اجازه 
ندهند تا در اردوگاه پیامبر اسلا محمد BEE‏ نفوذ کنند؛؟ پیامبری که جهت تكميل مكارم اخلاق 
مبعوث شده است. با چنین تاحرانی. که جهت دریافت چند ریالی می‌خواهند قلب و اخلاق نسل 
جدید مسلمان را فاسد گردانند و فسق و عصیان و فحشا را در نظرشان زیبا جلوه دهند. بايد با 
قاطعيت برخورد شود. 

تاریخ شاهد است که ه رگاه مردان امتى در مردانگی و غیرت دچار ضعف شوند و زنانش در 
خوی و خصلت زنانگی و مادر بودن دچار مشکل شوند و به بی‌حجابی. رقابت با مردان در تمام 
امور ترک als‏ و نازایی روی آورند. چنین امتی بختش نگون شده و خورشید OT‏ غروب کرده و 


ols‏ شده است. 


١-روايت‏ از ابو عثمان نهدی. ؟"-روايت بخاری. 


۳-روایت مسلم. 
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EE IE و ريرق‎ RN باب‎ 


سرانجام یونانیان؛ رومیان وايرانيان» جيزى جز آنچه بیان شد نبود. اروپا نیز در همین مسيرو 


به سوی نابودی در حرکت است و بايد جهان عرب از اين فرحام وخیم سخت بيمناك باشد. 


مبارزه با اسراف و تفاوت عمیق بين دارا و نادار 

بنابر عوامل متعدد و تأثيرات فرهنگ غربی» عرب‌ها به راحت‌طلبی و آسایش» توجه زياد به 
وسایل لوکس» ولخرجی اسراف» خرج كردن سرمایه‌های خدادادی در راه لذت‌جویی و شهوت؛ 
فخرفروشی و زینت طلبی عادت كردهاند. 

از طرفی د رکنار عباشی و خوشگذرانی و ولخرجى و اسراف» گرسنگی» برهنگی و فق رکمرشکن 
وجود دارد. که مظاهر ننگین OT‏ را هر بیننده‌ای در مراك زكشورهاى عریی می تواند مشاهده کند؛ 
صحنه‌هایی که چشم را اشکبار و قلب را اندوهگین و انسان را سرافکنده و شرمنده می‌گرداند. 

در شرایطی که در چنین کشورهایی برخی از مردمان از چنان دارایی فراوان و خررا ک و پوشاک 
زياد برخوردارند و نمی‌دانند چگونه مصرف نمایند» بدوی‌هایی وجود دارند که قوت و غذای 
روزانه و پوشش به اندازه‌ی ستر جسمشان را هم ندارند. در حالىكه در يك سو امرا و سرمایه‌داران 
عرب. ماشین‌های آخرین سیستم را سوار می‌شوند و گرد و غبار در فضا بلند می‌کنند » در سوی 
ديك رگروه‌هایی از زنان و فرزندان با لباس‌های سياه دنبال یک ريال و یک درهم می‌دوند. 

تا زمانی‌که در کشورهای عربی در کنار قصرهای سر به فلك كشيده و ماشین‌های آخرین مدل؛ 
کلیه‌های محر و آلونک‌های تنگ و تاریک وجود دارد و تا زمانی‌که در یک شهر مریضی ثقل 
معده از پرخوری و گرسنگی شدید وجود دارد. مسیر ورود کمونیسم. اضطرابات و پریشانی‌ها 
کاملاً باز خواهد بود و هیچ قدرتی و ابزاری تبلیغاتی نخواهد نوانست OT‏ را جلوگیری نماید. 

اگر نظام اسلا با عدالت و زيبابى خويش نتواند از اين مشكلات جلوكيرى كند» ناكزير نظام 
ظالمانه‌ای با ظلم و خشونت به عنوان عذابی از حانب خدا به صورت وا کنشی شدید» جایگزین 


رهایی از انواع تبعیضات 
ها ا 


لع وا ل oF ١‏ فرد خوشخت وا دارایی‌ها؛ وحود و 


YO.‏ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
چڪ تح SS SSS Ss‏ ای 


ناموسشان تصرف ىكرد و ملت تحت سلطه و حكومت وى چیزی جز سايهى آن شخص حاكم و 
زندگی‌شان جيزى جز امتداد زندگی آن مستبد» نبودند. 

در آن دوره؛ زندگی با تاریخ» علوم» ادبيات؛ شعر و تمام تولیداتش از یک فرد سخن می‌گوید 
و یک فرد را مورد توجه قرار می‌دهد. اگ رکسی تاريخ آن دوره وادبيات آن برهه از زمان را بررسی 
oS‏ بى می‌برد که شخص مزبور مانند درختی بلند که بر علف‌ها و نهال‌های کوچک سايه افکنده و 
آن‌ها را از رسیدن نور و هوا محروم گردانیده است» بر جامعه و امت مسلط شده است و بدین ترتیب 
اين امت در وحود شخص مزبور ذوب و مضمحل می‌شود و سرانجام تبدیل به امتی ناکارآمد 
بى شخصيت و بی‌اراده گرفتار و بی‌ارزش می‌گردد. 

آن فرد تنها کسی است که چرخ زندگی به خاطر او می‌چرخد. کشاورز به خاطر او خسته 
می‌شود. تابعر به bE‏ او تجارت می‌کند. صنعتگر به خاطر او می‌کوشد نویسنده به خاطر او 
مى نويسد؛ شاعر به خاطر او می‌سراید. مادران به خاطر او می‌زایند. مردان به خاطر او خود را به 
کشتن می‌دهند. سپاهیان به خاطر او می‌رزمند و حتی زمين ذخایر و گنجینه‌هایش را و دریا مواد با 
ارزشش را به خاطر او بیرون می‌اندازد. 

از آن سو cal‏ که صاحب تولیدات و صاحب فضل در تمام اين امکانات است» همانند 
مستمندان و غلامان دربند. زندگی به سر می‌کند و گاه گاهی كه از سفره‌ی پادشاه و باقی‌مانده‌ی 
اطرافیانش بهره‌مند مى شود سپاس می‌گزارد و هرگاه محروم می‌شود صبر می‌کند. در اين ميان جه 
بسا انسانيت نابود می‌شود؛ اما لب به انکار نمی‌گشاید و در تملق و فرصت طلبی با یکدیگر رقابت 
می‌کنند. 

اين همان دورانی است که سال‌ها در شرق شکوفا بود و در زندگی اين امت و روانش» ادب و 
شعرش. اخلاق و امور اجتماعىاشء رسوباتی را بر حای گذاشته است و آثاری ماندگار را در 
ادبيات عرب ثبت نموده است. از اين آثا رگویا می توان به کتاب هزار و یک شب" اشاره کرد که 
با مهارت تمام تصوير حالبی از آن دوران را عرضه می‌نماید؛ روزی که شخص خلیفه در بغداد و با 
پادشاه در دمشق و قاهره قهرمان نمایش زندگی و مرکز دایره و همه کاره بوده است. دورانی را که 


۱-هزار و ER‏ شب هزار افسانه» يا آلف ليلة و ليلة؛ دوران ساسانی را با داستان‌هایی از منابع عربی؛ ترکی و... در هم 
آمیختند و هزار و يكك شب را يديد آوردند. در این کتاب ملکه شهرزاد هر شب به درخواست خواهر خود دینارزاد 
داستانی می‌سراید. اين کتاب در دوران قاجار به فارسی ترجمه و چاپ شد. . به زبان فرانسه نيز به قلم گالان (۴ ۷۰ و 
به زبان انگلیسی به قلم ماردروس (۱۹۰۰ م.) ترجمه شد. (د. ن.) 
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OLS‏ هزار و يك شب با افسانه‌ها و داستانهايش و ياكتاب اغانی با تاريخ و ادبش به نمايش 
so‏ ۶ 
می‌گذارد. دوره‌ی اسلامى نبوده است و همجنين دورانى طبيعى و معقول و مورد تايبد اسلام و خرد 
نبوده است؛ بلكه اسلام براى نابودى و از بين بردن جنين عهدى آمده است. در واقع اين همان 
دورانی است که رسول SMEs‏ در آن مبعوث شد و آن را دوران جاهليت نامید و شديداً 
تقادىاش کرد و شاهان آن دوره یعنی کسری و pad‏ و همین طور تبعیضات و عیاشی آنها را شدیدا 
نکوهش کرد. 
۰ و “ « ٠‏ ۰ 

چنین دورانی هرگز قابل بقا و دوام نیست. در هر زمان و مکانی که باشد. چنین دورانی تنها 
زمانی يديد می‌آید که آن امت دارای نارسایی عقلی» واپس مانده» بی‌احساس» غافل و از نظر 
حسمی و روحی» مرده باشد. 

هیچ عقلی چنین وضعیتی را تأييد نمی‌کند. واقعاً چه کسی حاضر است تأیید گند که فردی يا 
حماعتی از خوردن انواع و اقسام خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به مریضی پرخوری مبتلا شود ودر 
کنارش هزاران انسان از گرسنگی و تنگدستی جان دهند؟ 

جه کسی ple‏ می‌داند که پادشاه و یا فرزندانش با دارایی مردم دیوانه‌وار بازی کنند و توده‌ی 
مردم قوت لایموت و پوشاک درحد ستر نداشته باشند؟ 

چه کسی ple‏ می‌داند که وظیفه‌ی یک طبقه که اكثريت هستند BB‏ تولید. تحمل رنج و کار 
کمرشکن بدون وقفه باشد و وظیفه‌ی طبقه‌ی دیگ رکه تعدادشان از انگشتان دست هم بیشتر نیست؛ 
۱ و ۳ ۰ 5 و 5 ore‏ ۰ ۲ 5 
سرگرمی و بازی كردن با دسترنج گروه اول باشد. آن هم بدون هیچ نوع تقدیر و تشکر؟ 

چه کسی ple‏ می‌داند که صنعتگران, باهوشان» مجتهدان و صاحبان استعداد و اهل صلاح در 

۰ 5 ۰ 3 ۰ ۰ بت ۳ é eo‏ ۰ 
بدبختى باشند و کسانی که جز اسراف و فسق و فجور و می‌خوارگی چیزی بلد نیستند. در رفاه و 
آسایش باشند؟ 
۰ و« 2 ۰ 3 

چه کسی روا می‌دارد که صاحبان لیاقت و شایستگی» انسان‌های امانتدار و نابفه مورد جفا 
قرا رگیرند و چون پلیدان از صحنهكنار زده شوند و در عوض گروهی از انسان‌های خسیس نادان و 
بی‌احساس, که هم و غمی جز اسراف اموال و ارضای شهوات ندارند و از هنرهای دنيا اهل هیچ 

۰ 5 . 5 و ۰ 
هنری نیستند و حز جاپلوسی. خودنمایی و ath gi‏ عليه بی‌گناهان کاری ندارند و جز بی‌شعوری و 

۰ ok 5 ۰ ۰ 5 72 ۰ 

بی‌حیایی صفتی دیگر ندارنده اطراف شاه و امیر جمع شوند؟ 

يقيناً جنين وضعیتی صلاحیت یک روز ماندن را ندارد. جه رسد به اينكه سال‌ها ادامه داشته 


نات 


۳۵۲ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ا ب ا رمع ویس 


اگ ينين وضعيتى در دوره‌ای از ادوار تاريخ گذشته است و مدت زمانى طولانی نيز ادامه 
داشته است. ناگریز به سبب غفلتِ امت» ضعف اسلام و قدرت جاهليت بوده است. ولى جنين 
وضعیتی بدون تردید. در اسرع وقت با تابیدن خورشيد اسلام بیداری امت و زمانی که امت به 
محاسبه‌ی خود و افرادش بپردازد» بايد فرو پاشد. کسانی که تا هنوز در جهانٍ هزار و یک شب 
زندگی می‌کنند. آن‌ها در جهان خیالات به سر می‌برند. آنان در خانه‌ای سست تر از خانه‌ی عنکبوت 
Su;‏ می‌کنند. در خانهاى هستند که هر آن با خطرات فروریختن مواحه است و نمی‌دانند جه 
زمانی تیشه‌های فروياشى شان در فرو ریختن آن‌ها به کار گرفته شود. اگر از تمام اين تهدیدات در 
امان باشند اما از اينكه جه زمانی سقف خانه بر سر OUT‏ فرو ریزد اطلاعی ندارند؛ زيرا خانه‌ی OUT‏ 
اساسی محکم و قوی ندارد. 

آری؛ دوران هزار و یک شب گذشت. هیچ گروه و قومى خودشان را به چرخ‌های شکسته و 
از هم گسیخته وصل نمی‌کند. دوران استبداه و ملوکیت» فانوسی بود که سوختش به پایان رسید و 
فتيلهاش کاملاً سوخت و اگ رگردبادی هم نوزد» باز هم اکنون رو به خاموشی است. در اسلام هيج 
نوع تبعیضی جایگاهی ندارد نه تبعیضات فردی و نه تبعیضات قبیله‌ای نظیر آنچه در برخی از 
ملت‌های شرق و کشورهای اسلامی وحود دارد. 

همین طور در اسلام تبعیضات مکتبی و سازمانی نظير آنچه در اروپا؛ امریکا و روسیه هست» 
وجود ندارد. در اروپا برخی از احزاب سیاسی و در امریکا سرمایه‌داران بر دیگران برتری دارند. 
در روسیه اقلیت تندرو کمونیست. که وجودش را بر | کثریت مطلق تحمیل نموده است و با طبقه‌ی 
کارگر چنان وحشیانه برخورد می‌کند که در تاريخ ظلم و ستم بى نظير است» بر دیگران ترجیح داده 
Oi‏ 

تبعيضات با تمام شكل هايش به زودى به يايان خواهد رسيد و بشريت بر آن خواهد شوريد و 
انتقام سختى از آن خواهد گرفت. برای جهان» آینده‌ای جز نظام عادلانه. متوسط و فراكير اسلام 
وجود ندارد» هر چند تبعیضات کنونی مدت زمانی به سرکشی و گمراهی خويش ادامه دهند. 

تبعیضات جه فردی» جه قومی. حزبی و طبقاتی باشد در زندگی امت غير طبیعی است و امت 
در اولین فرصت خودش را از آن نجات خواهد داد. تبعیض در اسلام و در هیچ جامعه‌ی در حال 


رشد توان بقا ندارد. 


Forced Labour in Russia by Professor Ernest Tallgren رک:‎ a} ۱-در این‎ 
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بنايراين به نفع مسلمانان» عربهاء رهبران و زمامداران OUT‏ است. كه قبل از فروياشى اين 
نوع نظامهاكه آن‌ها را نيز نابود خواهد کرد خودشان را نجات دهند. 


كسترش بيدارى و آكاهى در امت 

هم‌ترین خطری که يك امت را تهديد می‌کند و در معرض هر خطری قرار می‌دهد 
و همین‌طور آن را شکار منافقان و بازیچه‌ی بازيكران sila Sos‏ عدم آگاهی آن امت» شيفته 
شدن به هر فراخوانی همسو شدن با هر موحی؛ پیروی از هر سلطه گری» سکوت بر هر فاجعه‌ای 
و [rod‏ هر ستمی است و اینکه امور خويش را درک نکند» هر چیزی را سر جایش نگذارده 
دوست را از دشمن و خیرخواه را از فرییکار تشخیص ندهد. از یک سوراخ جندين مرتبه 
گزیده شود از رویدادها درس نگیرد. از تجربه‌ها شگفت زده نشود. از فاجعهها بند نگیرده 
زمامش را به کسانی بسپارد که همواره شاهد فریبکاری» خیانت. تبعیضء خودخواهی ناتوانی» 
بزدلی» حماقت و کودنی آن‌ها بوده و به کثرت سبب شکست و ذلت وی گردیده‌اند. با وجود 
اين نسبت به جنين كسانى اعتماد كند و جان» مال» ناموس و کلیدهای مملکت خويش را به آنان 
بسپارد و به سرعت زیان‌ها و مصیبت‌هایی را که از دست آنان متحمل شده است به فراسوشی 
Ns‏ 

شكى نیست که در نتيجدى جنين ساده‌لوحی‌ای سياستمداران حرفهاى و زمامداران خائن 
حرأت بيدا می‌کنند و از خشم و تعقیب امت احساس امنیت می ایند و ازسادگی؛ عدم آگاهی و 
حهالت امت سوءاستفاده می‌کنند و به خيانتها و جنایات خويش ادامه می‌دهند. 

elute‏ ملت‌های مسلمان و کشورهای عربی -اگر نگوییم كاملاً آگاهی ندارند -» يقينا 
ضعف آگاهی دارند. آنان دوست را از دشمن تشخیص نمی‌دهند با دوست و دشمن برخورد 
مساوی دارند و جه بسا با دشمن برخورد بهتری دارنده تا با دوست خیرخواه» در مواردی دوست 
در طول زندگی با آنان دچار خستگی و مبارزه می‌شود؛ اما با دشمن چنین نیستند. از یک سوراخ 
هزار مرتبه گزیده می‌شوند؛ از رویدادها و تجربه‌ها عبرت نمی‌گیرند. حافظه‌ی‌شان ضعیف و 
فراموشکار است» رهبران و زمامداران گذشته و حوادث دور و نزدیک راء she‏ زود فراموش 
نموده‌اند؛ در آگاهی دینی و اجتماعی ضعیف‌اند و درآ گاهی سیاسی ضعيف تر. يقيناً ضعف‌های 
مزبور سیب مصیبت‌ها و بدبختی‌های بزرگ شده است و رهبری نادرست را پر آن‌ها مسلط و در هر 


صحنه‌ای آنان را ناكام نموده است. 


0۴ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 

اا اروپایبان به رغم محروميتٍ روحى و اخلاقی و به رغم نارسایی‌ها و ضعف‌های زیادی که 
دارند -و در این کتاب نير به آن‌ها اشاره شده است -ازآ گاهی قوی برخوردارند» به خصوص PT‏ 
مدنی و سیاسی. GUT‏ دارای رشد سیاسی هستند. نفعشان را از ضررشان باز می‌شناسند. بين 
خیرخواه و فریبکار» مخلص و منافق و همتا و بی‌کفایت» فرق قایل می‌شوند رهبری‌شان را صرفاً 
به افراد با كفايت» قوی و امانتدار می‌سپارند. زمامداران نيز رهبری OUT‏ را با كمال دقت و ترس 
انجام می‌دهند. آنان هرگاه به عجز و خیانت زمامدارانشان بى بردند. يا اينكه تشخیص دادند که 
زمامدارانشان نقش خود را بازی کرده‌اند و دیگر زمانشان به پایان رسیده است؛ به سرعت آنان را 
كنار می‌زنند و افرادی قوی ترء باكفايت تر و شایستهتر را به رهبری اوضاع. جا يك زينشان می‌کننده 
و هرگزگذشته‌ی درخشان. کارنامه‌ی بزرگ؛ پیروزی‌های نظامی و موفقيتشان در قضاياى خاصّی. 
مانع برکناری و عزل OUT‏ نمی‌شود. 

بدين ترتیب آنان از سیاستمداران حرفه‌ای و زمامداری ضعیف و خیانتکان محفوظ ماندند و 
زمامداران و مقامات نیز از نظارت ملّت و گرفت توده‌ی مردم, بيمناك و با حذر شدند. 

بتابراين بوركاتزين خدمت برای اين امت که در بى آن از فاجعه‌ها و بحران‌هایی که هر روز 
وى را تهديد می‌کند. در امان خواهد شد. ايجاد بيدارى و آگاهی در طبقات مختلف و ترييت 
فکری. مدنی و سیاسی توده‌ی مردم آن است. 

نباید فراموش کرد که پیداری و AIST‏ چیزی جز ترش آموزش و رفع بی‌سوادی استء اگر 
جه بی‌سوادی نیز از مسایل مهم و اساسی است. 

فرماندهان و رهبران سیاسی بايد توجه داشته باشند» امتی که فاقد پیداری و آگاهی ash‏ 
نمى تواند مورد اعتماد قرا ركيرد و به هیچ وجه تقدیس و احترامشان نسبت به رهبران و مسؤولان. 
در حالى كه فاقد آ گاهی هستند. نبايد امیدوارکننده باشد؛ زيرا تا زمانى كه از پیداری لازم برخوردار 
نيستند. در معرص هر نوع تبلیغات» تحریک و استهزا قرار دارند؛ مانند ریشه‌ی بی OW‏ در فلاتی که 
در معرض وزيدن بادها قرار داشته باشد. 


استقلال مالی و بازرگانی کشورهای عربی ۱ 
حهان عرب چون جهان اسلام بايد در تجارت. دارایی. تکنیک و آموزش دارای استقلال 
a‏ اس eo e‏ 
باشد. نوده‌ی مردم و ملتش را از محصول و دست بافت خودش بيوشاند و در تمام شئون زندگی و 
در تمام نیازهایش اعم از پوشاک و SL ge‏ وسایل صنعتی, تسلیحات نظا و دستگاه‌های 
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اتوماتیکی و داروجات از غرب بی‌نیاز باشد و به هیچ عنوان جیره‌خوار OUT‏ نباشد. 

جهان عرب قطعاً نمی تواند با غرب وارد جنگ شود (ا گر شرايط و زمینه‌ی درگیری بيش آید) 
تا زمانی که در مال» پوشاک و وسایل مورد نيان متکی به غرب باشد و تا زمانی که نمی‌تواند 
قراردادهای خود را با غرب جز با قلمی که در غرب ساخته شده است امضا کند و نمی تواند جز با 
گلوله‌ای با غرب بجنگد که در غرب پر شده است. 

واقعاً Ss‏ و عار است برای جهان عرب که خودش به تنهایی نمی‌تواند از منابع ثروت و 
انرژی خويش استفاده aS‏ آب حیات که در شریان‌ها و رگ‌های آن جریان دارد به احسام. 
بیگانگان می‌ریزد. نیروهای نظامی‌اش را افسران غربی آموزش می‌دهند و غربيان امور و مصالح 
کشوری‌اش را می‌چرخانند. 

بايد جهان عرب» خودش تمام امورش -اعم از امور تجاری و بازرگانی» واردات و babe‏ 
صنعت» تکنیک. آموزش, خدمات نظامی؛ ساعت دستگاه‌ها و تجهیزات را به عهده كيرد و به 
تربیت و پرورش افرادی همّت گمارد که پتوانند تمام مهمات کشورداری و وظایف اداری را با 


کارشناسی دقیق, مهارت فتی و اماننداری و خیرخواهی انجام دهند. 


اميد جهان اسلام به جهان عرب 
جهان عرب با استعدادها؛ موهبت‌هاء ویژگی‌ها. موقعیت جفرافیایی و اهمیت سیاسی‌اش به 
۳ مه اه 5 27 2 ۰ 
بهترین شکل می‌تواند مسؤوليتِ رسالتٍ اسلام را به آغوش كيرد و رهبری جهان اسلام را به عهده 
كيرد و بعد از GUT‏ کامل با اروپا به رقابت بپردازد و با تكيه بر ایمان؛ قدرت رسالت و نصرت 


الهی بر اروپا غلبه کند و جهان را از شر به سوی خير و از نابودی و آتش به سوی آرامش و سلامتی 


رهنمون شود. 
رهبری بی‌نظیر جهان 
چه تحول عظیمی با بشت رسول خد اولبق در تاريخ عرب به وقوع پیوست! اين تحول در 


سوره‌ی اسراء و داستان معراج با کلامی صریح و بلیغ و اسلوبی واضح و روشن بیان شده ۱ 


جه نعمت بزرگی را خداوند متعال به عرب‌ها عنایت فرمود! 


۱ در سوره‌ی اسراء اعلان شده است که محمد Sea‏ نبی قبلتین» امام مشرق و مغرب» وارث انبیای گذشته و امام 
نسل‌های آینده است. 


Yor‏ كندوكاوى در اوضاع جهان وانحطاط مسلمانان 
ساسا nn nn‏ سس ير دا 


آنان را از جزيرهاى که در آن با يكديكر دركير بودند» به سوى جهانى وسيع که رهبری‌اش را 
باسك گر هلو از رک تیوه Cds‏ که دراه تك آمده بودند به سنوی السائيت گنتر ده 
که توجیه و ارشاد OT‏ را عهده‌دار بودند. منتقل گردانید. 

عرب‌ها به جایی رسیدند که به فضل و برکت اين تحول عظیم که نا گهان عرب‌ها و جهان را 
درنوردید؛ با شجاعت و صراحت تمام خطاب به امپراتور بزرگ ايران و ارکان دولت ایرانی گفتند: 
«آشه oli g sy Sa)‏ شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده و من ضيق الدنیا إلى سعتها و 
من جور الأديان إلى عدل الاسلام» 

«خداوند ما را مبعوث گردانید, تا با ما کسی راكه بخواهد از عبادت بندكان به سوى عبادت خداى 

یگانه و از تنگنای bis‏ به فراخنای آن و از ظلم ادیان به عدالت اسلام درآورد.» 

آری. OUT‏ نخست خودشان از تنگنای دنیا به فراخنای آن درآمدند و سپس جهانیان را از 
تنگنای Ls‏ به فراخناى أن درا وردند. 

آیا تنگ تر از زندگی قبيلهاى و نژادی و فراخ‌تر از زندگی گسترده‌ی بشری زندگی دیگری 
وحود دارد؟ 

UT‏ حیاتی که در آن فقط به مادیات ناپایدار و حيات فانی انديشيده می‌شود و از حیات ایمانی 
و روحانی که در راه آن جهاد شود و ابدی و همیشگی باشد» خبرى نیست» حیاتی تنگ تر وحود 
دارد؟ 

آنان از تنگنای جزيرة wo ll‏ تنگنای (Sas‏ در ST‏ تنگنای اندیشیدن در مسایل و مصالح 
ol‏ تنگنای مبارزاتِ سلطه‌جویی» تنگنای رقابت برکالای اندک و سلطه‌ی ناپایدار و زندگی ذلت 
بار آن به سوی جهانی حدید از قدرت روحی. اخلاقی. علمی و سیاسی در آمدند. 

در اين دنياى جدید. رود دانوب خروشان. نيل با برکت» فرات شیرین. سند دراز» برکه‌هایی 
کوچک و جویبارهای ناچیز: پیش نیستند. 

کوه‌های آلب و البرز. عقاب لبنان و قله‌های هيمالياء بیش از په‌هایی کوچک و بندهایی 

همین طور کشورهای بزرگی مانند هند» جين و ترکستان در اين دنیای حدید. بيش از مناطقی 
کوچک و روستاهایی فشرده و نقاطی مجهول نیستند و اساسا تمام کره‌ی زمین از دید کسی که از 
قلهدى این سرورى به آن بنگردء بيش از نقشه‌ای کوچک و رنگی که پرنده‌ی در حال چرخش در 
اشفاق به ان كرف نيست. همین طور جوامع بزرگ ساكنان با فرهنگ و متمدن آن و آدابشان 


باب پنجم: اسلام و رهبری جهان / فصل دوّم: رهبری جهان عرب rov‏ 


باب پنچم: اسلام ورهبری جهان فصل دم: رهیری I‏ 
چون خانواده‌هایی کوچک در جع امتی بزرگ هستند. جهان بزرگ جدید بر اساس عقیده‌ی 
واحد ایمان عمیق و ارتباط قوی روحانی بر پاگردید. اين جهان وسیع ترین جهانی Soy‏ تاريخ تا 
به حال آن را شناخته است. ملت‌های تشکیل دهنده‌ی اين جهان؛ قوی‌ترین خانواده در تاريخ بوده 
است» خانواده‌ای که فرهنگ‌های مختلف و استعدادهای گونا گون در آن دنت is‏ مات 
تمدنی واحد که تمدن اسلامی باشد و همواره در وجود نابغه‌های بی‌شمار اسلام و آثا رگرانمایه‌ی 
اسلامی جه علمی و جه عملی مرتباً ظهور نموده است» به وجود آمد. 

در تاريخ رهبری» رهبری اين جهان جدید از نظر لیاقت و شایستگی» بهترین و قوی‌ترین و 
بزرگ‌ترین رهبری بود. زمانی که عرب‌ها در راه رساندن دعوت اسلامی» خالصانه حرکت نمودند 
و در این مسير فنا شدند» خداوند متعال OUT‏ را به اين رهبری برگزید. مردم دنیا چنان نسبت به آنان 
محبت ورزیدند و به گونه‌ای از OUT‏ تقلید نمودندءكه در جهان بى نظير است. تمام زبان‌ها در برابر 
زبانشان» فرهنگ‌ها در برابر فرهنگشان و تمدّنها در برابر تمدّنشان سر تسلیم فرود آوردند. در 
جهان متمدّن آن روز از كران تا كرانش زبان عرب‌ها زبان علم و نویسندگی بود. زبان مقدس و 
محبوبی که مردمان بر زبان‌های مادری‌شان آن را ترحیح می‌دادند. بزرگ ترين و بهترین تألیفاتشان 
را به اين زبان می‌نگاشتند و چون صاحبان آن و بلكه بهتره آن را ياد می‌گرفتند. در اين زبان چنان 
ادیبان و نویسندگانی به ميدان علم و ادب می‌آمدند» که بزرگان جهان عرب به عظمتشان اعتراف و 
ادیبان و نقادان جهان عرب» به فضل و امامتشان اقرار می‌نمودند. 

آری» تمدن عرب‌ها YS‏ تمدن نموته‌ای بود که مردمان از آن به Sy‏ ياد می‌کردند و به 
تقليدش افتخار می‌نمودند. علمای دين اين تمدن را بر ساير تمدن‌ها تریح می‌دادند و تمدن‌های 
منافی با آن راء به نام جاهلیت و عجمیت ياد مىكردند و از تقلید شاعران و آثار آنان مردم را برحذر 
می‌داشتند. 

این رهبری کامل و فراگیر مدت‌های طولانی ادامه داشت و مردم به فكر هيج نوع انقلاب‌رو 
شورش جهت رهایی از OF‏ نبودند. نظیر آنجه در امت‌های مغلوب در تاريخ وجود دارد؛ زيرا 
رابطدى مردم با این رهبری, رابط‌ی امتی مغلوب با غالب» محكوم با حاكم و غلام با آقای خشن» 
نبود. . بلكه رابطه‌ی دیندار با دیندار و رابطه‌ی مومن با مؤمن بود. نهايت اينكه رابطه‌ی تابع با متبوع 
بود؛ متبوعی که قبل از وی به شناخت حق و hal‏ دعوت و از خودگذشتگی دست يافته بود. 
بنایراین - دليلى برای انقلاب» انزجار و ناسپاسی از خير نبود, بلکه شایسته بود مردمان به فضل آنان 
اعتراف کنند و بر زبان» صیفه‌های شکر و دعا را برانند و جنين دعا کنند: 


YOA‏ كندوكاوى در اوضاع جهان و انتحطاط مسلمانان 


وربا sabi‏ لتا و لاخوانتا yall‏ سبق ote Le‏ و لا تجعل فى Gal Se WE‏ اما 

ربا asl‏ 53555 رحم؟ [حشر: ۱۰] 

«پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ايمان آوردن بر ما پیش یگر فته‌اند بيامرز و كينهاى نسبت به 

مؤمنان در دل‌هایمان جای مده؛ پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی.» 

و جنين نیز شد. ملت‌های فتح شده چنان بودند که عرب‌ها را نجات دهنده‌ی خويش از 
حاهلیت و بت پرستی. دعوت دهنده به سوی دارالسّلام؛ راهنما به سوی بهشت و معلم و استاد در 
ادب» می‌دانستند. 

این بود رهبری جهانی» رهبری‌ای که با عشت بعثت محمدی فراهم كرد يد و در سوره‌ی اسراء اعلام 
jaa‏ است. اين قیادتی است که عرب‌ها بايد شدیدا OT‏ را مورد توجه قرار دهند و از تمام 
موهبتهابى كه خداوند به آنان عنايت كرده است در اين مسير دريغ نورزند و نسل اندر نسل اين 
رهبرى را سفارش کنند. 

از نظر عقل» دين و غیرت» هرگز برای آنان جايز نيست كه در هيج زمانى از اين رهبرى شانه 
خالى كنند. اين رهبرى جایگزین هر رهبری دیگری و بلکه افزون از آن است و هيج رهبرى 
نمی تواند جای اين رهبرى را پر نمايد. اين رهبری است که تمام انواع رهبری‌ها را در بركرفته و 
در این رهیری بيشتر تسلط بر قلب‌ها و ارواح است تا اجسام و اشباح. راه رسیدن به این رهبری 
برای عرب‌ها ساده و آسان است؛ چون» همان راهی است که در دوره‌ی نخست OT‏ را تجربه نمودند 
و عبارت است از: اخلاص در راه دعوت اسلامی. فدا کاری در این مسیر و اساس قرار دادن و به 
عهده گرفتن مسؤوليت آن و تریح دادن آبین زندگی اسلام بر تمام آیین‌های زندگی. 

بدین ترتیب بدون در نظر داشتن تسلّط بر ملت‌ها و منصب رهبری» ملت‌های اسلامی در 
گوشه وكنار جهان به رهبرى شان اعتراف خواهند کرد و در محبت و تعظيم و تقليدشان» خود رابه 
كشتن خواهند داد و آنگاه است که درهای حدید و ميادين تازه‌ای در شرق و غرب زمین. که در 
ply‏ فاتحان و استعمارگران غرب سرسختى نمودند. در مقابل OUT‏ گشوده خواهد شد و ملت‌های 
جدیدی به اسلام خواهند گروید. ملت‌هایی جوان در استعداد و انرژی و منابع» ملت‌هایی که به 
ایمان حدید. دين جدید. روح جديد و رسالت جديد دست يابند» می‌توانند با اروپا در تمدن و 
علومش مقایله نمایند. 

ای عرب‌ها! تاكى نیروهای عظیم خويش SL‏ جهان قدیم را با آن‌ها فتح نمودید. در ميادين 
تنك sg‏ صرف می‌کنید؟ 


باب پنجم: اسلام و رهبری جهان / فصل دوّم: رهبرى جهان عرب ۵4 


باب ينجم: اسلام ورهبری ONE‏ / فصل دوم EE‏ 


اين سيل خروشان که دیروز تمدن‌ها و حکومت‌ها را از پای در SU ysl‏ دراين وادى 
تنگ محصور می‌شود و امواجش یکدیگر را می‌بلعد؟ 

اين جهان وسیع بشری را دریابید؛ جهانی که خداوند شما را جهت رهبری و هدایت أن 
برگزید. در تاريخ امت شما و تاريخ كل جهان و در سرنوشت شما و سرنوشت کل جهان بشت 
محمدى آغاز اين دوران جديد بود. بار ديكر دعوت اسلامی را به آغوش بگیرید و در راه آن از 
حجان خويش بگذرید ودراين مسير يه جهادى بىامان روى آورید: 

وو هدوا ني افو UID ie‏ و ا جل Ki‏ فى لین ِن حرج th‏ 

KI‏ نهیم مر Se‏ للم من بل و في a So Als‏ لول بيدا عَلَيَكُمْ و 

تَكُونُوا هداء yl Se‏ تاقوا الصَلوة و انوا ESI‏ اعْتصِمُوا ay‏ هُوَ Sloe‏ 

َم الیل و نعم النُصيْر» الحج: IVA‏ 

ادر راه خدا جهاد و تلاش كنيد آنگونه كه شایسته‌ی جهاد در راه اوست. خداوند شما را برگزیده 

است و در دین» کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است. آيين پدرتان ابراهيم 

است. خداوند شما را قبلاً [د رکتاب‌های پیشین ]و در اين آخری نکتاب ] مسلمانان نامیده است. 

تا پیامب رگواه بر شما باشد و شما ه مگواه بر مردمان باشید. بس نماز را بر با دارید و AS‏ را بدهید 

و به [ريسمان ] خداوند متعال چنگ زنید كه سرپرست و پاور شما اوست. و جه سرور و باوری 


نيك و جه مددكار وكمك كنندءى iach ai‏ 


عبدالحكيم عثمانى / مقيم زاهدان 


شب شنبه ۷/ محرّم الحرام ۱۴۲۳ هھ .ق. 


- در قطار رائی بریلی‎ (e ۱۹۹ محرم ۱۳۸۹۹ ھ. ق. (۷ آوریل‎ ۱٩ بازنگری» ويرايش و حذف و اضافات در‎ ١ 
لکهنو انجام پذیرفت. و الحمد  أولاً و آخراً.‎ 


0 فهرست آیات قرآن 

ل) فهرست احادیث نبوی 

ن فهرست اشعار 

0 فهرست مفاهيم و ترکیب‌ها 
0 فهرست فرقه‌هاء قبايل و.... 
0 فهرست اماکن 

ل فهرست نام‌ها 


ZZQ aA 


(۲) سورة البقرة 


AOA ۷ €.. ms و على‎ pp old Je له‎ a> 
WT ی‎ ogame ۳۹ ¢.. تاف الأ با‎ Sb انی‎ Sp 
0107 2 é.. ib جَاعِلَ فى الأزض‎ dlp 
۱ ی‎ eae ۳۱ ۹ كله‎ (el آدم‎ oe و‎ 
م ل‎ ry ¢..Gale bY ley سبْحَانَكَ‎ | Jb 
0000000 ۳۳ ¢. she «قال يداد دم أيهم‎ 
AT ۱۰۲ و تون ما یرهم و ینففه...»‎ 
۱۲ ۱ ene 1۲ لتکووا...»‎ thay 22 iB) Shs Wis و‎ 
PEO 100 3 من لوف و الجوع.‎ oh نک‎ 

۱۱ ا‎ ۱۷۱ ١ Sei cll SS ud و قل‎ 

)5 اتوم & EN‏ و یکون..> ۱۹۳ VA onesies‏ 
وو وا فى سریل الله E ۱۹۵ sae Ay LY;‏ 
ورتا tle‏ فى ins all‏ فى الآخرَة حَسَنَة ray Coa‏ ۲۳۰۱ تادرو سس دو اا 
{stale gl Gal G>‏ نان العلا ۲۸ ا 
«أم حَسِبم أن Sh bs‏ و نا 40556 ۲۳۶ EOE Se‏ 
Gp‏ الي مثل الرّبؤاه ۲۷۵ VSS‏ 

Par‏ (۳) سورة آل‌عمران 
وکن خَيْرَ مه آخرجث لاس تَأَمُرُون بالغژوف...» ۱1۰ Wo AVE O FA...‏ 


و لَه اسلم مَنْ فى السَموت 425 MAO ns AY‏ 


۳۶۴ کندوکاوی در اوضاع جهان 3 انحطاط مسلمانان 
سس« س« و UTE Aner,‏ ی 


(۴) سورة التساء 
SI‏ لله یمرک أن تُوَدُوا الآعانات...» 0۸ ما 
ate Spall >‏ | یات نَ فى سَبِيْل آن...4 ۷۹ WTA‏ 

ولا توا فى otis‏ الم إن ۱۰٤ GAL KE‏ ۱۳ 
b>‏ كبا الذي اموا كوتو رامین بالتسط...4 ۱۳۵ ۰ ۵ ۰۷۱۷۶ ۳۰۹ 

)0( سورة المائدة 
"7 او على رای ولا اوا ۲ eas)‏ 
ويا با الَّذِينَ ءَامَنُوا LES‏ رامین له شبداء..> ۸ AOA SELA‏ 
ی به اه عن ات رضوانه 21 کک ۱٦‏ و 151 
«یا يبا Gall‏ دموا إا اه و انیم و الصا ب.. ٩.۰‏ م et‏ اخ لوا 

(۶) سورة الأنعام 
eo‏ لا ray Bis‏ و ما من Asses ۷۹ Ko ng‏ 
و Chas ad‏ إلى مم من «US‏ 3 ۱3 
«قلولا إذ جَاءَهُمْ باس ترا لین = sy‏ 1 

فطع fo‏ الم الذِينَ ظَلَمُوا اند £0 eee tae‏ تا 
دأو ان NOs ۱۳۲ "pits sa‏ ۱30 
و إذا تم او و لو کان دا ...> Vor‏ السو ل che‏ مام 
«و GE plas sD‏ الأزض...» ۱1۵ e e EE‏ 

(۷) سورة الأعراف 
لوا و اثر و لا رفوا له لا يحِبُ...» ۳۱ VY‏ 
ا نه الله الى أَخْرَجَ لمباو...> ۳ VE CRS‏ 
«و SiS‏ الط رح oA 4.885 adh au‏ ا ا ال 
ately‏ بالغژوف و Esha ۱0۷ «Sal ob ee‏ 

(A)‏ سورة الاأنفال 


NVA ۳۹ 3 نس الاس د تاواکه‎ ony 
EY إِذَا لیر 33 .۹ £0 م‎ | sale الّذِين‎ Giles 


فهرست آیات قرآن ۳۶۵ 


«ر أعد وا م ما Gabel‏ من .> OT ٦‏ 

kas 5 |‏ تكن tas‏ فى الأزض 4 ۷۳ Va‏ 
ٍ (9) سورة التوبة 

EEO vs و اخرانکم...»‎ SSH ان کان داز و‎ a> 

EO ۱۲ و من حَوْظْْ..»‎ Hall BY كان‎ wp 
سورة هود‎ )۱۱( 

ثَانُوا يا ple‏ قد لت فيا مر ...> 1۲ المي ا و 

AES 1١ 4 Cl تقول و‎ Les ti ما‎ tds «تالوا‎ 
سور ةإبراهيم‎ (Vt) 03 5 

آنه الّذِى ZI GB‏ و الأزض... 4 ۳۲-۶ We‏ 
(۱۶) سورة النحل 

وو الأنعام I GEE‏ نها دثء و منافع...» ۵-۸ ea‏ 

«من On‏ قث و دم لبنأ خَالصاً...» 11 AS‏ 
(۱۷) سورة الاسراء 

lly‏ عظاماً وَ t 50 Gel GUS‏ 4.2 £4 ل 

وو لد كَدَمْنَا ى آدم و عم فى الْب...» .۷ NWSE OY ss.‏ 
(1A)‏ سورة الكهف 

۱۷۳۷ 3 ما َل الأزض زیت لش‎ ths Up 

۳۳۱ Oe ل م‎ e eee ۱۳ ¢.. برهم و زدتاهم هدی.‎ | sale Fert 

PN Oe ۱۶ CSE عل سمل قاوا‎ thes و‎ 

OA ۱۰۳-0 بالأَخْسَرِينَ ح أغبالة...»‎ EE هل‎ By 
سورة الحج‎ )۲۲( 


NAO ts \A تر أن الله يَسْجُدٌ له من فى السّمواتِ...>‎ dip 


۳۶۶ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
mmm‏ سا یا 


ِالَّذِيْنَ إن GSE‏ الأَرْضٍ انوا الصَلادَ..4 3 جرس ا 
«و جهدوا فی الله حن جِهَاده, هو اجِتَبَاك..» SE VA‏ با ا 
, , (۲۳) سورة المؤمنون 
«ان هی GI GY‏ نوت و ...4 ۳۷ ch eae eae‏ 
«و مد حدم باْعذاب ف اشتكاثوا...» 7 EN SR‏ 
جاتحم SG Gi‏ عب 5 4.0551 ۱1۵ ESE‏ 
(۲۳) سورة النور 
Subp‏ با قوق BY as‏ أخرَج Ne SS ۶۰ 4. ig‏ 
>25 اله cll‏ امنُوا منم و عَمِنُوا الضالمات ...4 00 0 ۱۷ 
(۲۵) سورة الفرقان 
و قفتا إلى ما عملزا م ین Bip lies Jab‏ 4« وف و 
«أم محسب أن NSS ES $5 Ys cee PAST‏ 
(۲۷) سورة النمل 
إن 3 إذا دَخَلُوا 35,5 أَفْسَدُوهًا...» Ys‏ اي روا SUF‏ 
«هذا مث Jai‏ 35 لِيَبلوَن ءأْشْک...> 3 Maes‏ 
Sod‏ ادرك عِلْمُهُمْ فى الاخرة. بل هم...4 1 eR RS‏ 
aly‏ لا تشيع الوق و لا نیع ced‏ ۸۰ ا كم 
(YA)‏ القصص 

NINA ی ی‎ 1 Bikes ۷ ine Sl Ligh َ أكون‎ bE ر ب ا آلعنت‎ 
Ses AY ۹ ose JY لین‎ Lgl الآخرّهٌ‎ ZI) تلك‎ < 
سورة العنكبوت‎ )19( 
a eee ١ ا4‎ 
۲۷۳ ۲ أن یت آوا.>‎ ISH «اخست الاس أن‎ 
1۳ Ch renege aan nas ۳ من تیلهم...»‎ Gull CS ad و‎ 


فهرست آیات قرآن ۳۶۷ 
(۳۱) سورة لقمان 
و إا غشییم مزج JUNG‏ دَعُوا. 4 ۳۲ TEN oben Keane os‏ 
(۳۲) سورة السجدة 
و لیم من الْعَذَابٍ الاذنی...6 ۳۱ Vs‏ 
(۳۳) سورة الأحزاب 
ap‏ ما وعدنا اله و رَسُوَلَّهُ..» ۲۲ و NO‏ 
«من ree BU‏ رجال صَدَقُوا ما عَامَدُوا. ,.€ ۳۳ ی VANS a TES‏ 
وتا أيه اله َل زواجت إن كن ۳۹ ۲۸-۹ Wears hohe,‏ 
gil gal 7‏ لوا من قَبْل. ۳۹ 1۲ ا ا WAS Di‏ 
نّا عَرَضتا BNI‏ على LAE‏ و الأزض...4 ۷۲ EOE‏ 
۱ (۳۵) سورة فاطر 
Sp‏ الشَّيْطْنَ تکم She‏ نانخد Peart‏ 3 ل ا ۲۱ 
(۳۶) سورة يس 
(طائر كم مک4 14 Ve ee‏ 
0 (۳۸) سورة ص 
SLI laity»‏ منم أن امشوا وَاصِبرُوا» 4 de‏ ا ا 
«تنزيل من کم ید4 1۲ he wueenas‏ ا 
وو E51 GUT IG‏ عا تدعُونا إِلَيه...» 0 on‏ لا ا 
(FY) ۱ ۱‏ سورة الزخرف 
SE yp‏ الأزواج کل ۳۹ ۲۲ ا ون 
gat‏ الَّذِى fs‏ لا هذ...» ۳ ا 
Losey‏ عل طهر # قروا نة 4 ۳-۱6 ae eee‏ 


FA‏ کندوکاوی در ples!‏ جهان و انحطاط مسلمانان 
ر ر ت رک غ 7 


es سخا‎ AY لول ال...4‎ Gib من‎ AL GW «و‎ 


(۴۴) سورة الدخان 

کم تر كوا من جَنت و عيُون...» ۲0-۹ ا N‏ 
(۴۵) سورة الجا 

eh a ee ۲ tb نوت و‎ EM Gs قَانُوا ما هی الا‎ 5p 
سورة الحجرات‎ )۴۹( 

ee ante 4 اقتَتلوا...>‎ Heal من‎ obit «و ان‎ 


A 


ليا LEN el‏ نا فلکم من دکر ge ۱۳ 2 Bla‏ الخدم نا 


(۵۰) سورة ق 
Oly‏ فى ذلك th ig SU‏ کان له 4.245 ۳۷ Da tot it‏ ی ۳۳ 
(OV)‏ سورة الحديد 
dy‏ أَرْسَلْنَا رُسْلَنا بالییات...4 e Yo‏ ا 
)08( سورة الحشر 
ربا افر نا و لاخوانتا GM‏ سَبقونا...4 OR ١‏ 
«کمتل الشّيْطَانِ إِذْ قال للإنْسَان...» Crane idee ۱٦‏ ا 


(PV)‏ سورة الملک 


gb silly‏ الوت Is‏ یکمک ۲ مس سوس ال ااا 


فهرست احاديث gas‏ 5 


١ 
Eee تتکرون منه شین‎ LL أتعلمون بعقله‎ 
EAS aê ارموا بنی ماعل فان أباكم كان رامياً‎ 
MOA سب‎ deh Ae ألاترى ما یقول أبوك مات كه‎ 
TELES RSS ألا إن القوة الرمى‎ 
این حيث وجدها م لو لم ا اس إل ا‎ He TEL 
EES ۵ teeth ot م‎ ee, اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبد‎ 
۱3 2 ۳ اام من اا ام ال تا‎ fe أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد‎ 
VEO إِنَّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف‎ 
WO ا‎ as ليست لنسبة على أحد‎ ode Sci 
NERS ل ام م ات ع‎ yen Loe ان تصدق اله ليصدقك‎ 
ان ام‎ A Ra Le إن الہ قد أبدلكم با خيراً‎ 
۲۰۲ ود أبيه ا ع نی ا ل‎ Jal الرجل‎ ihe ان من أب ال‎ 
ب ا‎ ed هد العمل أحدا سأله‎ IY ats إا‎ 
Vea mA Bes ABs و‎ EH 
ل م اس سسسب الس‎ phe ا‎ Wh اد‎ yea 
Oia ا و ا‎ RN ch Pas ved eS لَسْتَ بخير من أحد‎ NG i 


١‏ در مورد فهرست احاديث نبوى اين نكته لازم به ياد آورى است که در متن كتاب تنها ترجمه‌ی برخى از احاديث 
فوق آمده است. 


۳۷۰ كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ب 
بعتم میسن و تبعثوا معسرين ب 0 0 و خی هب کی 
gee‏ رسول الله ببق يوم أحد أطلب سعد VOOR‏ 
بيغا حن قعود على شراب ERAS‏ دی هر 0001 
ل 
دعهما يا أبابكر فإنها أيام عيد ET eT ON MER CT eared‏ وق ON‏ 
دعوها إنها منتنة Da sare SS‏ 0 
ق 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا eS ES OS‏ 
قوموا إل جنة عرضها السموات و ارش E SS‏ ا ا 
J‏ 
كفوا یک و أقِيمُوا الصلاة 000 0 0 او سل Os‏ 
كل مصيبة بعدك جلل ممه ال ياد ممح لواو ولو ورم للم ابن امو الفا وال ام 
۾ نادم و GE Fal‏ من تراب 0000 0 00 
که وان الود حر ل SS‏ نییعت ز د 01 te‏ 1۳۳ 
J‏ 
ل تالا من gl‏ ظاهرين على الحق Aes‏ 
GLY‏ لوق فى معصية خالق Osa Sas Ses‏ 
لما قدمت الشام: قلت: من أفضل Jal‏ هذا OLS ARRAS‏ 
sate oo‏ من إلى sae‏ امن مامتو قشو لبجو زو ۵ 
م 
ماذا كنت تحدث به نفسك See‏ م ا ا 0 NS Vey ca‏ 
من ال کون كله لله هي العليا FEO Sexe sea‏ 
من nee et‏ و يعرف حق كبيرنا مرو دایم و ORES‏ ل مرو ا ا و لاا 
مَنْ نَصَرَ Se Gi‏ غير حق aE‏ ریز وم هک [ 00000000000 
مهلاً يا خالد. فوالذي نفسی بيده Ra‏ ا 


نهى رسول الله SBN‏ عن كلامنا eat beech nee‏ 1 مرو روکد a‏ 


هاك مفتاحك يا عغان A‏ 


وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة re‏ 


c 


يا أبابكر إن لكل قوم عيداً و هذا عيدنا. 
یا أا الا إن اله قد أذهب عنکم.... 
تا معان ورف Bete‏ 
يا عائشة أشد الناس عذاباً يوم القيامة. . 
ياعم لو وضعت الشمس في ین و القمر 
Fel‏ و الله أو وَضَعُوا الشمس في يميني 


0 


موم هاه و فاه ها فاه وا فار و م6 فاه رو م وار وا و ها م م وه و و و و و 56 


فهرست اشعار 


قد بت سامرها وغاية تاجر 


وافيت إذ رفعت و عرّ مدامها 


ص ۱۰۳ 
إذا سحب الريط و المروط إلى أدنى تجارى وانقض اللمما 
ص ۱۰۳ 
اعسيرتنا ألبانها و لحومها و ذلك عار يا بن ريطة ظاهر 
نحابى بها أكفاءنا و نهينها و نشرب فى أثمانها و نقامر 
ص ۱۰۳ 
إذا هلکت فلا تريدى عاجرا Ls‏ و لابرماً و لامعزالاً 
ص ۱۰۳ 

و حیاناً على بكر أخينا إذا مالم نجد الا Ls‏ 
ص ۱۰۸ 

all‏ فى البحر مکتوفا و قال له ابا إياك أن تبتل بالماء 
ص NSN‏ 

و أحیاناً على بكر آخیتا اذا مالغ تسجذ الا آحانا 
ص ۲۶۶ 


برفتدتا روش رزم درين بزمکهن دردم‌ندان جهان طرح وان داخته‌اند 
ص ۲۷۰ 


فهرست اشعار eee‏ 


لق دأ شئَئت لوناديت ضیا 


فانک نت SV‏ 95 یم وة cat‏ 


أبيت اللعن إن سكاب علق 


کل امریء يجرى إلى 


ناموس ازل راتو امینی توامينى 
ای بنده‌ی خاكى تو زمانی تو زمینی 


ولکسن لاخكياة لمن تستادی 
ص ۲۹۵ 

وهل بط عمرو غير شبر لمطعم 
ص ۳۰۳ 

فد ی آب‌ادرها یماس لکت یدی 

tbe‏ ان متنا غلا سنا السدى 


ص ۳۰۳ 
من اليش أن يلقى لبوساً و مطعما 
ص ۳۰۶ 
نفيس LY‏ و لاقباع 
ص ۳۱۴ 
ص ۳۳۶ 


داراى جهان را تويسارى تو یمینی 
nie 9 ۲‏ 
صهبای يقين درکش و از دير گمان خیز 


از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 


از خوا ب كران خيز 


فرياد ز افرنك و دلاويزى افرنگ 
عالم همه ويرانه زچنگیزی افرنگ 


gid .‏ ۰ .72 
فرياد زشيرينى و پرویزی افرنگ 


معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 


از خواب كران خواب كران خواب كران خيز 


از خواب كران خيز 


ص ۳۳۷ 
کفانی و لم أطلب قليلاً من المال 
و قد يدرك المجد المژئل أمثالى 
ص ۳۲۷ 


فهرست مفاهيم و تركيبها 


۲۵۸ ۸٩ آتش‌پرستی»‎ 


آمیب. ۲۴۹ 

۲۰۳ ۱۹۹ ۱۹۲ AAV ۰۱۸۶۰۱۸۲ اجتهاد؛‎ 

احزاب سیاسی» ۳۲۷ ۳۵۲ 

احساسات نژادی؛ ۲۶۳ 

۱٩۳ ارتداد.‎ 

ارزش‌های اخلاقی؛ ۱۴۰ 

اساطیر رومی» ۲۲۰ 

۲۰۲ ۱۹۲ ۱۱۵ AF ۸۰ ۷۹ ۷۰ ۴۰ اسستبداده‎ 
۳۵۲ ۳۲۱ ۳ 

استبداد سیاسی» ۸۱ ۸۱۱۷ ۳۲۰ 

استعمار. ۸۲۳ ۰۲۲ ۸۷۵ ۲۵۰ ۰۲۵۸ YAY‏ ۰۲۹۹ ۳۴۰ 
استعمارگران, ۰۲۶۹ ۳۵۸ 

استنباط» ۱۸۶ 

اشعه‌ی ایکس» YAY‏ 

اصطلاحات مسیحی» ۸۱ 

اعتقادنامه‌ی نیقیه ۸۱ 

افلاک تسعه ۲۱۵ 

۳۲۰ ۸۲۸۸ ۸۸۶ AY الحادء‎ 


الفبای مرس» ۵۵ 


۳۲۶ ۰۲۹۲ ۸۲۰۳ AFA ۱۲۷ OL gl 

امارت اسلامی؛ ۳۱۰ 

امپراتوری» ۸۷۷ ۸۱ ۱۱۳ 

امپراتوری اسلامی؛ ۱۹۷ 

امپراتوری روم AY‏ ۱۲۱ ۸۱۷۹ ۰۲۲۱ ۳۴۰ 
امپراتوریسم ۲۲۹ 

امپراتوری Slate‏ ۰۲۰۱ ۲۰۹ ۸۲۱۰ ۸۲۵۹ ۲۶۱ 
امپریالیست. ۲۳۷ 

انتخاب اصلح؛ ۲۴۸ 

۲۳۱ ۱۸۰ ۸۱۷۵ AF ۸۷۷ انجيل؛‎ 

انقلاب صنعتی» ۳۰ 

انقلاب صنعتی کبیر» ۶۱ 

انقلاب فرانسه» ۲۳۶ 

انقلاب کبیر فرانسه» ۲۵۵ 


باب عالی عثمانی» ۲۰۰ 
باستانشناسی» ۲۶۱ 
بدعت‌گذاری آریان» ۸۱ 
بربریت» الى AY‏ ۱۷۰ 


بمب اتمء ۰۲۸۶ ۲۸۷ 


فهرست مفاهیم و ترکیب‌ها ۳۷۵ 


بمب نیتروژنی» VAY‏ 
بمب هیدروژنی؛ ۲۸۷ 
بهره‌کشی اتتصادی» A\‏ 


FY AV ۱۰ بهیمیّت»‎ 


01 


بابيسم ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
پارلمان ابلیس» ۳۲۴ 
پرده‌داری» ۳۳ 


پلیس بينالملل» ۲۷۰ 


5 


ا 
تاريخ احلاق, ۲۸ ۸۱۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ YF‏ ۲۲۶ 
تبعیض» 0۲۲۱ ۰۳۸۸ ۳۰۸ ۳۵۲ ۳۵۳ 
تبعیضات فردی» ۳۵۲ 
تبعیضات قبیله‌ای» ۳۵۲ 
تبعیضات مکتبی» ۳۵۲ 
تجدید» مس AF IV‏ ۱۹۰ ۱۹۲ ۸۱۹۳ ۰۱۹۶ ۲۴۴ 
تجدید حیات علمی» ١١١‏ 
ترموشیمی» ۲۵۵ 
تصوف مادی» ۰۲۴۶ ۲۴۷ 
تعاليم اخلاقی اسلام» ۱۸۹ 
تلگراف الکترومفناطیسی؛ ۲۵۵ 
عمدت ۸۵ ۸۶ LNT ۰۲۲ ۰۲۰ AAA AV‏ ۱ 
FA‏ لق AV‏ كع YO‏ ل ی 
ووو AEE TAT.‏ لعل ۱۶۹ AV‏ ۱۷۱ ۱۷۴ 
IF ۲۱۳ A ANY AE AL AVA AVE‏ ۲۱۵ 
TAP YES YER YTS ۲۳۵ YF FTA ۲۲۲ NG‏ 
e TAS FAV FAL YA YAS VY YEY ray‏ 


۳۷ Mes Me) ۰۹۹ ۰۳۹۵ 4۴ ۰۹۳ VAY VAN 


۰۳۴۱ ۳۴۰ ۳۳۵ ۷۲ ۰۳۳۳ ۳۲۸ ۷ ۷۰ ۳۳ 
۳۵۸ ۰۳۵۷ ۷۲ 

۰۲۸۸ ۰۲۷۲ FV ۷ TIF ۳ AV تمدن غرب»‎ 
۳1۵ 

تمدن يونات» ۳ IY‏ ۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ ۲۳2 
تنازع «la,‏ ۲۴۸ 


تنازع شدید بقاء ۲۱۸ 


جام شوکران» ۳۷ 

10111 ااه احا‎ gs OMT pa 
۳۰۷ ۶ 

۱۵۱ ANT ۰ ۵ ۵ ۴ جامعه‌ی جاهلی؛‎ 
جاهليت» هن‎ 
۲۲ ۱۹ ۱۳۸۱۱ ۸۰۷۰۰ ۵ رو‎ 
۱۶۲ كشك‎ ۱۵۱ ۱۵۰ VEL ۱۴۰۸۱۳۷ AFF سا‎ 
TAY ۲۲۷ NAY AAA AE NAY AVA AVY AYES 
FA FEF Ff FY FTV ۳۲۲ ۳۲۳ 14 4 
۳۵۸ AV ۲ 

لحك بان اول ۲۶۷۱۰۱۶ ۲۷۲۰۱۲۶۵ 
جنگ جهانی دوم ۰۲۸ ۶۰ ۴۲ ۲۶۵ ۲۶۶ 

جنگ ویتنام» ۰۲۶۸ ۳۲۸ 

جنگ‌های دوکره‌ی شمالی و جنوبی» ۳۲۸ 
جنگ‌های ۲۳۳۸۱۹۳۹۸۱۱۳ 

جنگ‌های هفت ساله» ۲۷۱ 

NEY ۶۰ ۱۴۸ ۸۱۴۵ ۸۱۳۱ AF AY وك‎ as چهاد؛‎ 
AIF AAT VAY AAV AAA ۱۸۲ AVE VO AVY 
IT Fo es TVA TEV TV ۲ و‎ 
۳۲۵ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۴۲ ۳ FFE FF FYE ty 


۳۵۹ MOF ۳۲۷ ۳۶ 


۳۷۶ کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


3 
چاپخانه‌ها: ۸۵ ۲۰۸ 


ع2 
حكماى شرق» ۱٩۱‏ 
حکمت نوافلاطونی» ۱٩۰‏ 
حکومت مشروطه ۲۰۹ 
حوزه‌ی علمی اسکندربه, ۱۹۰ 
حیوان تک سلولی؛ ۲۲۸ 


3 
۲۸۸ ۰۲۳۹ ۸۱۲۶ خداپرستی»‎ 
۵۰۱ ۸۰۱ AV فى‎ AF AY الى‎ AV AA lle 
۲۸۱ YOO ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۴ ۳۳ 
AAA AAV ۱۶۱ ۲۳ ۸۲۲ خلافت. ۳۰ ای ۴ی‎ 
۲۶۱ ,۲۶۰ ۶۹ 
۱۸۷ ۲۳ ۸۵ خلافت اسلامی,‎ 
VAY خلافت راشد,‎ 
۱۸۳ AV! ۰۲۲ خلافت راشده.‎ 
VAS ۸۸۷ خلفاى راشدین»‎ 
AVA ۲۶۰ ۸۸۷ ۱۸۲ AW AVY كفك‎ aad 
۳۵۰ YEA ۲ 
خودپرستی» ۸۱۲۶ ۲۲۲ ۲۸۸ كام‎ 


ل 
دادگاه‌های تفتيش عقاید, ۲۳۲ 
دستاوردهای صنعتی ۲۷۹ 
دمکرا ات ۲۳۷ 
دموکراسی» ۰۲۷۱ ۲۸٩‏ ۳۱۳ 


دولت اورم +۳۹4 


دولت سنجر. ۲۹۸ 
دیکتاتوری» ۲۸۹ ۳۲۸ 


J 
۲۹۸ TEA ۲۱۵ AMA AA AS ۸۷۵ رجال دین»‎ 


رجال کلیسا: ۲۰۴ 

۳۰٩ ۱۷۵ رذیلت.‎ 

۳۰۵ ۲۹۶ ATA ۸۲۰ ۰۲۱ روانشناسی»‎ 

روحانیان دینی» ۲۳۰ 

۳۰۲ ۲۳۱ ۲۲۹ ۰۲۲۰ ۲۱۵ AV! روحانیت»‎ 

روشنفكر ۰۲۰۴ ۰۲۳۳ ۲۳۷ ۲۲۲ 

روشنفکران» ۲۳۲ 

۲۲۸ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۴ ۸۷۰ ۷۶ ۰۲۲ رهبانیت»‎ 
ye ۹ 

رهبرى اسلامی؛ ۰۲۳۳ ۸۸۳ ۱۸۲ 


زبان cele‏ ۰۲۱۹ ۳۵۷ 
زبان لاتین؛ ۲۱٩‏ 
زبان یونانی. ۲۱٩‏ 

زیست‌شناسی» ۲۳۱ 


س 
ساعت بزرگ لندن» ۲۸۲ 
ستاره‌ی دریایی» ۲۲۹ 
ستم دینی» ۸۱ 
سرمایه‌داری» ۲۴۰ ۲۸۹ 
سقایه‌ی حرم ۳۶۲ 
سير تکامل انسان» ۲۲۸ 


فهرست مفاهيم و تركيبها 


۳۷۷ 


فهرست مقاهيم و I‏ 


vi 


صليب: ۸۲ ۱۷۹ 


do 
۱۱۶ ۱۱۷ AA AS AE AN AV طبقات» ۷ إلى‎ 
۰۲۴۷ ۰۲۰۴ ۸۱۸۹ ۱۸۴ VAG ۸۱۶۰ NAV ۲۲ ۹ 
۳۵۲ MEV :۳۳۵ ۳۰۷ ۳۰۱ ۲ 


طبیعیات ۰ ۱۹۰۱ 


3 
۱۳۱ ۱۱۰ ۸۱۰۱ ۸۰۰ A۵ ٩۱ ۸٩ ۲ عبادت.‎ 


NTE ۸۲۲۰ ۵۲۱۹ ۰۲۱۶ ۱۸۲ ۸۱۶۷ ۱۲۲ ATT ۲ 
۱۳۲۹ ۱۳۲۸ ۱۳۲۷ ۱۲۸۸ VEY ۰۲۲۶ ۲۲۳ ۲۱ ۹ 
۳۵۶ ۳ 

عدم خشونت» WY‏ 

عدم مقاومت, ۱۳۱ 

عرب‌های عاربه, ۱۳۰ 

عرب‌های مستعربه» ۱۳۰ 

۲۱۵ co pte عقول‎ 

ple‏ على CYA YY YY VN‏ لك OF EA‏ اع NEF‏ الل 
NEV ۸۱۲۲ ۸۱۲۰ ATV ATS ۹‏ ۸۱۶۱ ۱۶۸ 
VAG ۰۱۸۶ VAM ۱ ۰‏ ۰۲۰۱۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۴ ۰۲۱۵ 
VA VE ۷ OA OV‏ ۲۲۰ ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
TAA YAR ۲۸۰ TOF TER ۴۲‏ ۵۲۹۹ ۳۰۲ 
ATO ۳۳۲ ۱۳۳۳ FYE FY 1 FA F0‏ ۳۲۰ 


Yoav 


علم کلام» ۲۰۳ 
علم و دین» ۳۲ FYFE‏ 


علوم طبیمی» ۲۱ ۱۱۰ ۴ ۷ ۲۱۵ ۰۲۳۱ 
YY‏ عسل ۰۲۳۶ ۰۲۵۲ ۰۲۶۳ ۰۲۷۹ ۲۸۱ ۰۲۸۳ ۲۸۲ 


۲۸۸ ۲۸۷ ۵ 

علوم فلسفی یونانی» ۱٩۰‏ 
علوم مابعدالطبیعی, ۱۹۰ 
عيد فصح؛ ۲۲۲ 

عید فطرء ۲۲۷ 


فافیست؛ ۲۳۷ 

فتاواء ۱۸۶ 

فتح مکه» ۰۸ FEY‏ 

۳۳۰ ۸۸۰ ۱۴۲ ۸۱۸ AE FA فتوحات اسلامی؛‎ 
YEA AVY فرضیه»‎ 

فضيلت؛ ۰۲۵ ۷۹ ۱۰۹ ۱۲۸ ۰۱۶۸ ۱۷۰ ۸۱۷۵ ۰۲۳۷ 
۲ ۳۰۵ ۳۰۸ ۳۲۲ ۳۲۴ 

۳۳۳ ۱۲۰۳ ۱٩۱ فقه‎ 

فقهاء ۱۸۸ 

۰۲۱۴ لكل‎ ۸۱۹۰ AVA ۰۱۴۰ ۱۳۹ ۱۳۱ cated 5 
۰۲۹۲ ۰۲۵۹ ۲۴۰ ۰۲۳۸ AYE ۲۱ TVA YY ۵ 
۳۲۱ ۰۳۰۵ MOE ۶ 

فلسفه‌ی اشراق؛ ۱٩۰‏ 

فلسفه‌ی افلاطون» ۱۹۰ 

فلسفه‌ی الهی» ۷۹ ۸٩۰‏ ۲۰۳ 


فلسفه‌ی یونان» ۸۳٩‏ ۰۲۰۳ ۲۰۴ 


فمینیسم ليبرال» ۲۸۹ 
فمينيسم مارکسیستی» ۸۹ 
فنوگراف» ۲۵۵ 


O: 


قانون جاذبه» ۲۸۳ 

قانون سوم ۲۰۷ 

قانون طبیعی, YEA‏ 

قانون نظامی» VAS‏ 

قتال» ۱۸۵ 

قرنطینه‌های بهداشتی؛ ۲۰۸ 
قرون وسطی» ۰۲۳۰ ۳۲۸ 
قوانین اساسی مکانیک, ۲۰۷ 
قوانین اسلامی؛ ۱۸۶ 

قوانین حرکت سیارات؛ ۲۰۷ 
قوانین طبیعی» ۸۸۵ ۲۴۸ 
قرميت, ۰۲۴ NOV ۲۵۲ ۲۲۱ ۲۱۹ ۰۲۱۰ ۸٩‏ ۲۶۷ 


ى 
AF AD OLAS‏ ۲۲۲ ۲۳۰ ۲۳۳ 
كتاب و سنت. ۱۹۲ ۲۰۶ ۳۳۱ ۳۳۶ 
AAS AAD AOL ۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۲ ۰ ۰۲۰ GF‏ 
«EV ۲۶۵ ۰۲۵۸ ۲۲۵ ۲۳۳ ۳ vay‏ ۵ 
کمونیست. ۰۲۳۷ ۳۲۸ ۳۵۲ 
کمیته‌ی انرژی اتمی» ۲۸۷ 


3 
كاز اکسیژن» ۲۵۵ 
گرایش ملی» ۲۱۴ 


گیوتین» ۲۵۵ 


J 
لذت‌جویی ۵ ۲۳۷ وعم‎ 


م 
ماديت» ۳ ۷۰ ۲۱۵ ۰۲۲۶ ۸ ۲۴۱ VER‏ 


۸ ۲۹۶ ۳۰۲ ۳۱۶ ۳۱۹ 
مایت ۲۲۸ 

مادی‌گرا؛ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۲۴۷ 

EY ۲۳۷ ۰۲۳۵ ۲۳۲ ۲۲۱ ۸۲۱۵ ۰۲۱۴ مادی‌گری»‎ 
۳۲۷ ۱۳۲۳ ۳۲۰ ۲۰۲ ۳۰۲ ۰۲۵۰ ۴ 

۲۹۴ ۰۲۹۳ ۲۹۲ ۰۲۰۳ As ۸۷٩ ماوراء الطبیعه.‎ 

۲۰۳ LSS 

مجد عربی؛ ۳۳۹ 

محافظ هکاران» ۸۲۳۲ ۲۶۹ 

مدرسه‌ی نبوت» ۱۸۴ 

۱۴۸ cal als مدینه‌ی‎ 

مردم‌گرایی؛ ۲۶۳ 

۳۲۰ ۰۲۹۷ YEN ۰۲۶۸ مستعمرات»‎ 

معتقدات مسیحی» ۲۰۳ 

مکان‌نگاری مسیحی, ۲۳۱ 

۳۵۲ ۳۲۵ AM ۸۸۳ ملوکیت.‎ 

ملوکیت عریی» ۱۸۳ 

ملیت عرب ۱۳۰ ۳۲۰ 

۲۵۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۲ ۲۵۳ ۸٩ ۲۴ ملی‌گرایی؛‎ 
۳۱۹ ۳۱۶ ۲۸۸ YEA ۰۲2۷ ۲۶۳ ۰۲۶۲ ۲۶۱ ۸ 
۳۳۹ TTA ۷ 

ملی‌گرایی پارسی» ۸٩‏ 

منفعت طلبی» ۲۳۵ 

مهرگان» ۱۲۰ 

مسیهن‌پرستی» ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ 


فهرست مفاهيم و تركيبها 5 


اع سستساسه ال ااا 


YES ۰۲۶۳ ۶‏ ه 


میهن‌دوستی. ۲۱۸ هستی شناسی» ۱۹۰ 


ناوگان عشمانی» ۲۰۱ 

نخستین شورای کلیساء AV‏ 

نظام جمهوری» ۳۲۴ ۳۲۵ 

نظام مدنی» ۱۸۹ ۲۲۳ 

نظام‌های سیاسی» ۰۲۴۶ ۳۲۸ 

نظریات اقتصادی» ۳۲۸ 

نظريه ۴ ۳۲ اع ۱۷۰ AAV AVE‏ ۱۸۶ ككل 
YEA ۰۲۴۷ ۲۲۰ ۵‏ ۰۲۲۹ ۳۰۵ 

نظم کلیسایی, ۲۰۳ 

نقس لوامه» ۱۴۰ 


نگاه محض علمی؛ ۲۳۴ 
نوآوری» A0 «TAF ۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۶۲ ۲۵۵ VAY‏ 


rey 

نواندیشان» ۲۵۶ 

نوروزء ۱۳۰ 

ص 5 

نوگرایال» ۲۳۲ 

نهضت جدید» ۶۱ ۰۲۸۱ YAY‏ 


نهد نهضت علمى اروياء ۰۳۵ ۳۳۵ 


واجب الوجود ۱۳۹ 
وحدة الوجود» ۰ ۲۴۶ YEV‏ 
وطن‌پرستی» ۱ ۲۳۶ 


وطن عربی» ۲۳۹ 


فهرست فرقه‌هاء قبايل و... 


آيين برهمايى: ٩۱‏ 

٩۴ جاینی»‎ Gul 

آیین کنفوسیوس, ٩۰‏ 

آيين هندو. AE‏ ۱۸۰ 

اپیکوری ۲۳۵ ۳۰۲ 

اخوان‌المسلمین, ۳۳ 

٩۸ اریستوکرات,‎ 

اسراییل» ۰۲۱۰ ۲۶۲ 

الشبان المسلمین. ۵۱ 

۱۳۶ (Kez) الفجار‎ 

AYA ۰۲۲۰ AVE ۱۳۰ ۱۱۳ ۸۳ ۸۷۸ ۰۲۳ امپراتور:‎ 
۳۵۶ ۱۳۲۱ ۰ 

۱۸۷ cls ya 

۲۶۷ AYE اوس»‎ 

۱۱۳ As AS AA ۸۷ ۸۵ AF ۸۳ ۸۷۷ ایرانیان»‎ 
۳۲۹ ۳۲۲ ۰۲۵۸ ۲۵۶ ۸۸۷ لكل‎ ۱۲۰ ۵ 


يو 
بت‌پرستی» ۱ AA AE AY AY AN Ar‏ كل ۱۰۰ 
۸ ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۳۲۷ ۳۵۸ 


بخارایی» ۲۹۷ 


٩۶ برهمنان»‎ 

بسوس (جنگ)» ۱۳۶ 
بعاث (چنگ)» ۸۱۳۶ ۲۲۷ 
بنومليح: ۱۰۱ 
پنی‌اسد. ۱۰۱ 
caged‏ ۱۸۷ 

پنی‌بکر» ۱۰۸ 

بنی تغلب» ۱۰۸ 

بنى حنیفه» ۱۰٩‏ 

ہنی ربیعه» ۱۰٩‏ 
بنی‌طی: ۱۰۱ 
بنی‌عباس» ۱۸۷ 

۲۶۷ wise بنی‎ 

بنی قحطان, ۲۶۷ 
بنی‌قیس» ۱۰۱ 
بنی‌هاشم» ۳۳ 
بوداییان» ٩۱‏ 


af AY AN As f° glo») بودسم‎ 


ب 
پادشاهان ايران, ۸۷ ۸۱۱۶ ۸۱۸ ۱۲۰ 


پروتستان» AS‏ کی 


AY 


لا ا اطا TT‏ 


ت 

تائو (تائوئیسم)» ٩۰‏ 

۰۲۵۸ 0۲۵۷ ۲۵۶ ۸۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۱۹۹ AY ترکان»‎ 
۲۶۱ ۹ 

ترکان سیبری؛ ۲۵۷ 

۲۵۶ ۸۹٩ Slate ترکان‎ 

ترکمن‌هاء ۱۹۵ 


تمیم» ۹1۰۱ 
تورانیان» ۲۵۶ 


Yas تورانیسم»‎ 


Cr 


VAS جاحظیه»‎ 


جامعه‌ی ملل» ۳۷۰ 
جذام» ١‏ ۱ 


3 
۳۲۸ ۸۱۳ AY جينىهاء‎ 


ct 
۳۰۹ حزب جوانان ترک‎ 


حز بکنگره» ۱/۰ 


حزب محافظه کار VEY‏ 


حمیر ۱۰۱ 


خاندان ساسانی» ۱۱۳ 


خزاعه» ۱۰1۱ 


۲۶۷ ۶ ‘TIF 


خسروان ایرال» ۱۸ 


داحس» ۱۳7۶2 
داحس (جنگ)» ۱۰۸ 


دولت صفوی» Yer‏ 
دين کیومرثی» ۲۵۸ 


ر 
AF Lal,‏ ۱۲۸ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۳۰ ۳۲۷ 


Ger 


۲۶۹ AY ژاپنی‌هاء‎ 


س 
سازمان ملل» ۲۷۰ ۲۷۱ 
ساسانیان» ۸۵ AVE ۰۱۱۵ AA AY‏ ۸۱۱۷ ۱۳۲۰ 
ستی» ۹۸ 
سریانی» ۱۸۹ 
سلجوقیان» ۱٩۳‏ 
سوسیالیسم» ۲۴۰ 


Gs 


شو (بت)» AF‏ 


4A AV AS شودراهاء‎ 


TAY 


ص 
صليبيان, AVE ۸٩۳‏ ۱۹۶ 


۲۴۷ YEO صوفی‌گری»‎ 


صهیونیسم؛ |۵ ۳۴۱ 


طبقه‌ی کارگر: ۳۵۲ 


3 
۱۹۶ صلاحلدین)»‎ polyp) عادل‎ 
۲۰۹ ۸۲۰۶ ۲۰۴ ۲۰۰ AV عنمانیان‎ 
YEA ۸۳۳۵ AFA AEA AYA AYY اع‎ ۰ ee 
۱۳۰ bse 
FV ۳۵ ۸۳۱ ۳۰ FF ۰۲۵ ۲۳ AA AE AY عرب»‎ 
۱۲ AY ندل‎ AV AA AA FA ا‎ OY OFF 
AF ATA AT ALA AVA ANY VOY 
۲۱۰ ۲۰۹ ۱۹۹ ۱۹۵ ۱۶۸ ۱۶۷ ۱۶۰ ۱۵۱ ۶ 
۳۱۲ ۲۶۷ ۲۶۶ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۷ 
۳۲۲ MEY ۸۳۲۱ ۳۴۰ ۳۳۹ ۰۳۳۲ ۳۳۳ PIF ۳ 


۳۵۸ AY ۳۵۵ OF var ۳۵۰ ۳۹ ۳۳۷ VFO 


3 
غبراء (جنگ)» ۸۱۰۸ ۱۳۶ 
غسّانء ۱۵۷ 


ف 
فارسی؛ AE AY‏ ۸۱۸۹ ۲۳۵ 
فرش بهارستان, ۱۱۸ 


YAS فمینیسم؛‎ 


کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 
ق 
Gl‏ ۲۰۹ ۳۵۰ 
قبطی, ۷۷ VA‏ ۱۵۷ 
قحطان, ۱۳۰ 
قریش۲۹۰ ١ل‏ ل ع ۳۴۲۳۳ 
قيس OLS‏ ۱۳۶ 
قيصرهاء ۸۰ ۱۱۹ 


کاتولیک ۷۶ ۲۰۲ 

كسراهاء ۸۷ 

WAFL SES 

كشاترياهاء ۹۶ 

۱۷۹ AVA کشیش,‎ 

۳۳۳ ۸۰ ۸۱۴۳ AYA AF OLAS 
۲۳۸ ۰۲۰۲ كشيشهاء‎ 

کلیسای لاتین؛ ۲۵۳ 

کمونیسم» ۲۲۰ ۲۲۶ ۲۸۹ ۳۲۶ ۳۲۸ ۳۲۱ ۳۲۹ 
کنانه ۱۰۱ ۱۳۶ 

کی ۸۷ 


لخم» ۱۰۱ 


لوتری؛ ۱۸۰ 


ما ركسيسم» ۳۰ 
ماكياوليسم» ۲۳۵ 
مانو ٩۶‏ 


YOA مانوی»‎ 


۲۶۱ VEY ۰ متفقین»‎ 


فهرست فرقه‌هاء قبایل و... ۳۸۳ 


٩۶ وايشيههاء‎ ۸٩ مجوسیان»‎ 

مجوسیت. ۱۸۹ وشنوء ٩۳‏ 

مراکشی: ۲۹۷ 

A ۲۵۸ مزدکی»‎ 


۳۱۰۱ ۱۸۱ ۰۱۸۰ ۵۵ هندوهاء‎ AVA ۰۱۱۰ AO AF AY NV VE ۷ مسیحیال»‎ 
4f AY هندويى»‎ ۲۳۳ ۰۲۳۹ TYE ۳۲ ۹ 

مسیحیت, ۸۲۳ ۴۰ 6۷ ۸ ۷۶ ۷۹ ۸۰ AY‏ ۵ هندوییسم» ۲۰ 

TTA (TYA ۲ (۳ ۳ AA AVE AY 

VEE ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۲ ۰‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ی 
۳۶۰ یعقوبیان, ۱۱۷ 

۲2۷ ۰۲۵۱ ۰۲۲۲ Ad AF AY ۷ بهودیال»‎ ۶۰ AV AF ۰۴۶ ۰۳۳ ۸۳۳ ۳۲ ۳۱ FA ۵ مصر»‎ 
YS ۲۲ ۰ بهودیت»‎ ۱۱۷ AVE AF AY AV At NA VA NV اع كع‎ 
۲۹۹ ۰۲2۰ ۰۲۴۲ ۲۲۴ CTA ۱۹۵ AAS ۷ ۰ 

۳۰ ۹ 

مصرىهاء ۱۹۵ 

معتزله ۱۸۹ 

۲۵۷ AAV AY مغولان»‎ 


ملکانیه ۷۷ 


موبد» ۱۶۱ 
مونوتیلی» VA‏ 


مونوفیزیت‌هاء ۷۷ 


ناسیونالیسم؛ ۳۴۰ 
نژاد آریایی» AS‏ ۲۵۴ 
نظام طبقاتی (کاست)» ۶ 


نظام کمونیستی» ۰ ۳۲۵ 


فهرست اماكن 


آتن» ۲۰۳ 

آستانه. ۲۵۹ 

۳۲۰ YAY ۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲۰۱ ۲۰۰ AY ۲۳ «lî 
۲۰۰ آسیای صغير»‎ 

آسیای میانه» ٩۳‏ 

آکتیوم» ۲۲۰ 

آلب ۳۵۶ 

آلمان» ۱۸۰ ۲۴۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۷۱ 

آناتولی» ۲۵۷ 

اتریش» ۸۸۰ ۲۷۱ 

اجلاس نیقیه» ۸۱ 

أحدء ۸۲۴ ۱۴۵ ۱۵۲ ۱۵۵ ۸۲۲۷ ۳۳۲ 

احزاب» ۲۲۷ 

ارسوف» ۱۹۵ 

ارمنستان» ۸۱۲۱ ۱۹۵ 

۷٩ ۵۷ AV ۲ YA ۲۴ ۲۳ AV ۸۶ ۸۵ اروپا؛‎ 
ندل لكل‎ VAS ككل‎ AY NAN VAY AF AY 
۲۳۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۰۹ OA oV ۸۵ 
۲۵۱ YEA ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۳۶ ۰۲۳۵ ۷۱ 


۲۸۵ YAN ۰۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۶۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۳ 


۱۳۲۰ ۸۳۱۹ ۸۳۱۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ YAS ۷ 
TOY ۱۳۲۹ ۱۳۳۹ ۳۳۶ ۱۳۳۵ ۳۳۲ ۳۲۹ ۳۲۲ ۳ 
۳۵۸ ۵ 

اسپانیاء ۰۲۰۱ ۰۲۷۱ ۳۲۸ 

استاگیرا؛ ۲۰۳ 

اسکندریه, ۸۱ 

۱٩۱ اشبیلیه,‎ 

افريقاء ۸۳ ۲۰۰ ۸۲۰۱ ۳۲۰ 

افس» ۲۰۳ 

افغانستان» ۲۹۹ ۳۳۴ 

اقیانوس آرام» ۰۲۸۷ ۲۹۹ 

اقیانوس اطلس ۲۰۸ 

اقیانوس هند. ۲۰۱ 

۳۲ ۳۱ AA الأزهرء‎ 

البرز ۳۵۶ 

الله آباد» ۱۸۰ 

الناصريه» ۸۴ 

اله آباده ۳۰۰ 

ام القرىء ۱۳۱ 

۳۰۰ cary pal 

۳۲۲ ۳۲۰ ۰۲۸۷ ۲۸۶ ۲۶۸ ۰۲۰۷ ATA امسريكاء‎ 


TAQ 


ھرس 2 ن س 


۳۵۲ ۳۲۱ FF ۳۳۲ ۳ 

اندلس» ۵۷ ۸۱ ۸۱۷۹ ۴۹۱ 

انطاکیه, ۸۳ ۲۰۳ 

۲۲۹ YEY ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۸۲۳۰ ۸۲۲۰ ۸۸۰ انگلستان»‎ 
۲۸۷ YAS ۲۸۵ VES ۵ 

۲۵۰ ۲۲۹ ۲۲۲ ۲۲۱ ۸۲۴۰ ۸۱۹۴ YF انگلیس,‎ 
۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰۲ ۳۰۱ ۸۲۹۹ ۱۲۷۱ ۲۶۹ ۲۶۰ ۵۱ 
۳۲۳ ۳۷۲۲ ۱ 

اورشلیم» ۲۰۳ 

اهواز» ۱۳۲۰ 

ايالات متحده ۲۴۳ 

۲۷۱ ۰۲۰۱ AVE ۸۲ ۰۲۳ ایتالیاء‎ 

۱۱۹ ۸۱۱۸ AVE ذال‎ AA AF AD AF OF «iI 
۲۹۸ ۲۶۷ ۰۲۵۷ ۲۰۹ MAY ABV لعل‎ AY 

ایستیک: ۸۱ 

ایلی. ۲۵۷ 

۱۹۵ Ubi 

۳۰۱ OF بالااکوت,‎ 


۳۰ ٠ lee 
۳۳۲ ۰۲۴۷ «FF ۱۵۶ ۸۲۴ ۸۱۲۹ بدر؛‎ 


۲۶۸ ۴ oYFY ۰ NA بريتانياء‎ 


Yous بریلی»‎ 
1۸٩ بصره؛‎ 


بغداد» 4۸۹ ۱ ۷ ۹۹< ۳۵° 


بقیم» ۲۹۸ 
بلژیک» ۲۶۷ 


بلوچستان» ۳۱۵ 
بنارس» ۵۳ ۳۰۱ 
بنگال» ۲۵۰ 
بوشه ۲۶۱ 
بولانداء ۲۶۷ 
ہونه لم 
بهرایج ۳۰۰ 
بهوفال» ۵۲ 


پیزانس» ۸۱ ۲۲۳ 


و 
پاریس» ۲۸۳ 
AV OF USL‏ ۲۵۰ ۳۱۵ 
پرتغال» ۰۲۰۱ ۲۰۸ 
پنجاب» ٩۱‏ 
پنجاب شرقی, ۱۳۱ ۲۵۰ 


Yor پیشاور»‎ 


تاشکند. ۳۰۰ 

تبوک» ۱۵۶ 

ترانسواله ۲۴۲ 

ترکستان. ۰۲۵۷ ۳۳۲ ۳۵۶ 

NOV ۲۵۶ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۴ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ OV ترکیه»‎ 
AV ۰ 

تکیه ۵۱ 

تورن. ۱۷۹ 


1 Val تونس»‎ 


TAF 


جامع اموی» ۲۴۴ 
جایس, ۳۰۰ 

۵٩ جده:‎ 

جزایر بربتانیاه ۲۳۰ 
جزایر ملوک؛ ۲۰۸ 


3 
۳۵۶ YAO VY OV ANY As Fe چین؛‎ 


c 
۳۳۱ ۰۲۹۹ ۱2۰ ۸۱۳۰ ۸۱ حبشه»‎ 


۲۹۸ ۰۲۶۱ ۸۲۰۹ ۱۰۴ OV ۳۲ حجار‎ 
۱۵۵ cag dm 

۳۰۰ glam 

حطين؛ ۰۴۸ ۱۹۴ 

حلوان؛ ۳۳ 

حیدرآباد ۸۵۱ ۳۰۰ 


سیر 60 ۱-۹ ۹ كيل 


خالکیس ۲۰۳ 


Yue VAG خانقاه»‎ 


خراسان» ۳۱۵ 


خيبر» ۱۴۵ 


دار ارقم. 1۵۴ 


دارالقلم کویت؛ ۲۷ 


کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


دانشگاه اکسفورد. ۲۶۱ 
دانشگاه پیر منگهام. ۲۸۶ 
دانشگاه علیگره» ۲۵۲ 
دانشگاه فژاد اول, ۳۲ 
دانشگاه کمبریج ۱۸ 
دانشگاه کوپنهاگسن» ۸۵ 
دانشگاه ملک عبدالعزیز» ۵٩‏ 
دانمارک؛ ۸۵ ۲۶۷ 
دانوب» ۳۵۶ 

دجله» ۸۱۹۵ ۳۳۹ 

دریای آتلانتیک» ۲۵۵ 
دریای آدریاتیک, ۲۰۱ 
دریای احمر» ۲۰۱ 
دریای coil‏ ۲۰۱ 

دریای سفید. ۲۰۱ 
دریای سیا ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
دریای فارس» ۲۰۱ 
دریای مدیترانه. ۲۰۰ 
دریای مرمر» ۲۰۱ 

۲۱۵ «ls 

۲۵۰ ۱٩۳ ۸٩۱ OV AF ۵۳۵۱ دمشق,‎ 
۳۰۰۱ دهاکه‎ 


۲۵۶ ۰ ۰۱۳۱ ۵۵ «AF دهلی»‎ 


دهلی نوء ۲۸۷ 


Yas رامپور‎ 


oe As رای بریلی»‎ 
۳۳۳ B42 رم“‎ 


فهرست اماكن 


YAV 


eee? 


رمله, ۱۹۴ 

رود اردن. ۱۹۴ 

٩۳۲۲ ۸۳۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲۷۱ ۲۵۷ ۲۵۶ ۵ روسیه‎ 
۳۵۲ FY ۳ 

AVE ۸۱۱۳ AD AF AY حل‎ NA روم ۳ لاا‎ 
۰۱2۷ ۸۱۵۶ ۱۳۰ ۱ ANY ۰۱۸ ۰۱۱۷ A1۵ 
۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۱۹ ۰۲۱۴ ۱۳ ۰۷ ٩ ۷۱ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۲ VEY ۰۲۳۶ ۸۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۷۲ 


۳۴۱ ۸۳۴۰ ۳۱۳ ۹ 


روم شرقی» VA‏ ۷۹ 


مه 


ژاپن» ۰۲۶۹ ۲۸۶ 


ژنو» ۲۱۵ 


ساروئی» ۱۷۹ 

سالونیک» ۲۰۹ 

سبته» ۱۹۱ 

سيتيمانياء ۱۷۸ 

سعودی» ۵۳ 

سلسل هکوه‌های قفقاز» ۲۰۱ 
سمرقند» ۳۰۰ 

سنبهل, ۳۰۰ 

سند» ۳۵۶ 

سنگاپون ۲۲۱ 

سوئد. ۲۷۱ 

۳۲۰ ۳۳۹ ۰۲۶۱ VER ۸۱۶۰ ۸۳۲ سوريف‎ 


سیلان» ۲۸۲ 


a 


س 
شام ۵ ۲۶ AF AY NV‏ ۰۱۰۲ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۵ 


۰۲۹۹ ۰۲۶۱ ۱۹۵ ۸۱٩۳ ۱۶۰ ۱۵۷ ۲ ۷ 
۳۴۰ 

شبه جزیره‌ی بالکان» ۲۰۱ 

شبه جزیره‌ی سیناه ۲۱۰ 

شبه جزیره‌ی عرب» ۵ NAY‏ 

شبه جزیره‌ی عربستان؛ ۸۳۱ ۳۲۳ ۲۳۹ 


شذاد بن الهاد؛ ۱۴۵ 


صحرای نوبه» ۱۹۵ 
صقلیه» ۱۹ 


AF صور؛‎ 


۳۳۵ طابران طوس»‎ 
AF $43 pb 


طوس» ۲۳۵ 


€ 


۲۶۷ ۲۶۱ ۸۹۵ ۸۶۰ ۸۱۱۸ ۸۱۷ AF ۸۵ عراق»‎ 
۳۲۰ ۳۳۹ ۹ 

عرفات؛ ۱۰۸ 

عظیم باد ۳۰۰ 

۳۵۶ lL lic 

عکه ۱۹۶ 

علیگره ۸۵۴ ۰۲۵۲ ۲۹۹ 


عموربه» ۰ ۱۱۲ 


TAA 


۳۹۷ بوره‎ ole 


ف 
فارس؛ 6۰ عت AA AF‏ ۱۲۳ ۲۰۰ ۳۲۰ ۳۲۱ 
فرات (رود)» ۸٩۴‏ ۳۵۶ 
«ai‏ ۰۲۳ ۸۲ ۱۷۸ ككل ۲۲۹ ۲۶۰ ۲۷۱ ۳۵۰ 
فرهنگستان gale‏ دمشق» ۳۲ 
فلسطین EA‏ ۸۳ ۱۹۴ ۰۲۰۹ ۰۲۵۱ ۲۶۱ ۲۳۹ 


فورت» ۱/۸۰ 


ق 
قادسيه ۱۴۲ ۲۴۷ 
قاهره. DV ۳۵ ۳۲ AA‏ عم ۲۶۰ ۳۵۰ 
قدسء ۸۳ ۸۲ ۸۱٩۳‏ ۸۹۲ ۲۱۰ 
قسطنطنیه» ۵۰ الى ۸۴ AVE‏ ۱۹۵ ۵۹۹ ۲۰۰ 
Yoo ۳۸‏ 
قفقاز» ۲۵۷ 
قلعدى كانوساء ۲۳۰ 
قندهار, ۳۰۰ 
قتوج» ٩۲‏ 
قونیه» ۱۹۵ 


کابل» ۳۰۰ 

کاناداء ۲۲۲ 
کاندهله ۳۲۱۰ 
کراچی, ۵۲ 
COS‏ غربی» ۲۱۰ 


کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


کردستان» ۱۹۵ 

کرفت. ۲۰۳ 

کشمیر: ۲۰۰ 

کلکته ۳۰۰ ۳۰۱ 

۲۳۱ ۲۲۴ ۲۱۲ ۲۰۱ ۱۱۱ A «YF ۲۳ LOLS 


۷۲۲۹ ۲۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۲۳ 


کمپریج AA‏ ۸۸۰ ۲۰۷ 
کنتربوری» ۲۲۰ 

كو رکهبور: ۳۰۰ 

كوه الجلیل. ۸۴ 
کرههای اطلسء ۲۰۱ 


گرگان؛ ۳۳۵ 
گنگ )39 ٩۳‏ 


۲۹۸ «YAY ۵۲ لاهور.‎ 
۳۰۰ ۵۵ DE ۵۲ ۵۱ ۳۸ ۲۶ ۳۲ ۲۸ لک‌هنژ‎ 
۳۵۹ 


۲۸۳ YEA ۰۲۴۲ لندنء‎ 


ماکسانس» ۲۲۳ 

مالایوء ۲۶۱ 

۲۰۱ sabi 

مبارکپور. ۵۳ 

مداین ۸۱۱۶ ۸۱۸ ۸۲۰ ۱۶۰ 


مدرسه‌ی سلیمانیه ۳۳ 


فهرست اماكن 


۳۸۹ 


_ eee 


مدرسه‌ی فاتح» ۳۳ 

مدرسه‌ یکواکبیه. ۲۴۴ 

مدرسه‌ی نظامیه ۳۳۵ 

۲۰۰ VA مدیترانه,‎ 

۸۱۵۶ ۸۱۵۵ ۱۵۴ ۸۱۳۸ ۸۱۳۶ ۵۵ مدينه 0۲۱ لاض‎ 
۳۴۵ ۳۲۴ ۲۶۷ ۰۲۶۰ ۲۵۹ ۰۲۲۷ VAY AAA NAY 
۲۶۱ ۰۲۰۰ مراکش»‎ 

مرسیه» ۱۹۱ 

مرشد آباد ۳۰۰ 

مسکو ۰۲۴۲ ۲۸۲ 

مظفرنگر ۳۱۰ 

مغرب ۳۹ ۵۳ ۸۷۱ ۲۹۹ 

مقدونیه» ۲۰۳ 

۰۲۶۰ ۱۲۵۹ VAY ۱۵۳ ۱۳۶ ۱۱۹ ۸۰۰ ۵۷ مکه‎ 
YEE ۰ ۶۱ 

ملتان» ۳۰۰ 

موزه‌ی بربتانیاه ۲۶۱ 

موزه‌ی تکسلاء ٩۱‏ 


مرصل» ۱۰ ۱۹۵ ۳۳۱ 


ناکازاکی» ۲۸۶ 

۵۷ AF AY AY ۳۸ ۳۴ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۶ ندوةالعلماء»‎ 
۱۱۱ ۸۱۱۰ نصيبين:‎ 

٩۱ نهرو»‎ 

نیشابور ۳۳۵ 

نيل (رود)۰ ۷۹ ۱۹۴ ۸۲۰۱ ۳۵۶ 

نيو مكزيكوء ۲۸۶ 


نیویورک» ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 


و 
واشنگتن» ۰۲۲۳ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
وست مینسترابی» ۳۳۹ 


وين ۲۰۰ 


هاروارد ۱۸۰ 

هلند. ۲۶۷ 

هید ۲۷ ۲۸ ۸۳۱ ۳۲ ۴۰ أن AF OY OY‏ نم عم 
NAV ۱۸۰ AA AS AD AE AY AY ۶۰ AA ۷‏ 
TAA TAV ۱ ۰‏ ۰۲۹۹ ۸۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۱۰ 
۴ ۳۱۵ ۸۳۳۲ ۳۵۶ 

٩۰ OU ga 

هيروشيماء ۲۸۶ 

هيمالياء ۳۵۶ 


۱۹۵ ۸۱٩۴ يافاء‎ 

يشرب» ۸۱۳۶ ۱۵۸ 

پرموک» ۲۴۷ 

یمامه» ۱۰۹ 

۱۳۰ ۸۱۰۹ SE ۵۲ يمن‎ 

یونال» ۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۳۶ ۰۲۴۲ ۰۲۵۲ ۲۶۷ 


فهرست 


آبراهام» ۲۲۵ 

آذر میدخت AV‏ 

آغا محمد اشرف دهلوی, ۲۴۲ 
آلفرد. ج. بتلر ۸۷۷ ۸۰ ۱۱۴ 
آلکسی سکارل؛ ۲۸۳ 

۲۱۸ غورس»‎ SUT 

آنتوان لوران دولاوازبه, ۲۵۵ 
آنتونیوس» ۲۲۰ 

ابن ابی» ۱۵۸ 

ابن ابی حاتې ۱۴۹ 

۲۴۳ ۸۵۲ Sled ابن‎ 

أبن تیمیه» ۵۶ ۲۲۷ 

ابن جریر ۸۵۷ ۱۵۸ 

WY ASA ابن جوزی»‎ 

ابن حجرء ۱۰۷ 

ابن خلدون» ۱۶۸ 

ابن ريطه ۱۰۳ 

ابن زيدء ۱۵۸ 

ابن طاووس» ۳۱۲ 

أبن عربى (محيى الدین ابوبكر محمد بن على حاتمى 
طايى ۱٩۱ (ged‏ 


Laals 


ابن کثیر» ۸۱۳۰ ۱۶۷ 
أبن مقفع» OY‏ 

AY ابنوس:‎ 

ابن هشام. ۸۵۵ ۲۴۳ 
ابنیسیس سلوئیس» ۲۳۰ 
ابوالاعلی مودودی» ۸۲٩‏ ۲۸۸ 
ابوالحسن على الحستی الندوی» ۸۵ ۰۲۶ ۰۳۸ ۳۹ 
۵ ۵۱ ۵۳ 

ابوالحسن على هجویری؛ ۲۹۷ 
ابوالفرج اصفهانی؛ ۱۱۹ 
ابوبکر ۱۵۴ 

ابوبکر بن ابی قحافه» ۱۵۳ 
ابوبکر بن ابی موسی اشعری؛ ۱۴۵ 
ابوجهل بن هشام؛ ۱۲۹ 
ابودحانه. ۱۵۵ 

ابودرداءء ۱۶۱ 

ابوذن ۸۵۰ ۱۶۱ 

۱۰۱ عطاردی‎ clay yl 

ابوسفیان» ۱۵۵ 

ابوعییده بن جراح» ۱۶۰ 
ابومسلم خراسانی» ۱۸۷ 


فهرست نامها 


۳۹۱ 


eee فهرست‎ 


اب ب نکعب» ۱۶۱ 

ابی‌تمام ۵۲ 

ابی‌عشمان نهدی» ۸۸ 

اپیقوں ۳۱۶ 

اپیکور ۲۳۵ 

اترنی» ۲۵۵ 

اتهینس ۲۲۵ 

اچ. ج. ویلز AY‏ 

احمد آغایف ۲۵۷ 

احمد امین ۳۱ ۳۲ ۳۲ ۳۵ ۶۲ ۱۷۸ 
احمدين حنبل» ۵۶ ۱۱۱ 
احمد بن عبدالاحد سرهندی» ۲۰۵ 
احمد بن مروان المالکی» ۱۷۱ 
احمد سرهندی» ۵۶ ۲۹۸ 
احمد شرباصی» ۸۳۲ ۳۶ ۵۸ 
احمدعلی؛ OF‏ 

ادیسون» ۲۵۵ 

ارسطى ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 

۱۲۰ ca bil 

ازوپس» ۲۱۵ 

اسامه بن زید ۱۶۱ 

استفان سن» ۲۵۵ 

استوارت گیلدر: ۲۸۶ 

اسحاق نیوتن» ۲۰۷ 

اسکندر مقدونی؛ ۲۰۳ 
اسکندری» ۲۲۵ 

اسماعیل بن عبدالغنی بن ولی اش ۲۰۵ 
اسماعیل (پیامبر)» ۱۳۰ 
اشبرد» ۲۴۹ 

افلاطون» ۰۲۰۳ ۲۱۷ 
آقسنوقراطیس» ۳۱۶ 


اکسنوکراتس ۲۳۵ 

اگوستین, ۲۲۰ 

1 الخیر (مادر ابوبکر)» ۸۱۵۳ ۱۵۲ 
امام الحرمین؛ ۲۳۵ 

امام حسن البناء ۲۳ 

امام غزالی (ابوحامد محمدبن احمد غزالی طوسی) 
۳۳۰ 

امپروز ۲۲۶ 

امپراتریس ایرن» ۱۷۹ 

ام جمیل» ۱۵۴ 

ام حبیبه» ۱۵۵ 

امرء القیس (شاعر جاهلی)» ۳۲۷ 
اميان مارسیلینوس: ۱۱۷ 

امير شکیب ارسلان» ۰۲۰۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۷۰ 
امین» ۳۰۷ 

انتونی» ۲۲۵ 

انتیگونوس» ۸۱ 

انس بن مالک ۱۴۴ 

انس بن نضر انصاری» ۸۴۴ ۳۳۲ 
اورنگ زیب, ۲۰۶ 

ایاس بن قبيصه: ۱۱۹ 

۲۸۶ YAO ایدن»‎ 


ایشوارا توباه ٩۱‏ 


بابر تیموری» ۲۰۶ 

بارو نکارادووکس ۱۹۹ 
بخاری» ۸۰۱ ۱۷۹ 
برنیر (جهانگرد)» ۹۸ 
برونو» ۲۰۷ 


۱۹۹ lb yl بسر بن‎ 


ray 


بسوس بنت منقذء ۱۰۸ 
بطرس کبیر» ۲۰۰ 
بطرک» ۸۴ 

بکنگهام ۱۸ 

۳۳۱ ۱۶۱ بلال حبشی»‎ 
٩۴ ٩۲ ٩۱ بوداء‎ 

بولس» ۷۶ 

بهرام جوبين؛ ۸۵ 

بهرام گور» ۸۵ 

بیهقی؛ ۱۵۲ 


شب 
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پاپ ۸۱۸۰ ۸۹۴ ۲۰۱ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۲ 


پاپ اینوسان هشتم. ۳۳۹ 
پاپ گریگوری؛ ۱۷۹ 
پاپ ليو دهم ۳۳۹ 


پارت» ۳۳ 


a 


پرساتورن» ۲۲۰ 
پرنس آلبرت» ۲۴۹ 

پروفسور پل ۲۸۶ 

پروفسور م.ی.اولی فنیت» ۲۸۶ 

پریکس» ۲۱۸ 

پطریک» ۱۷۹ 

پلانود؛ ۲۱۵ 

پلوتون» ۲۲۰ 

پوران دخت. ۸۷ 

۳۲۳ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۳۰ ۸۲۶۷ SEG پیامبر‎ 
۳۸ 


تاج الدين Gat‏ ۳۰۷ 


كندوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


تاى تسونگ, ۱۱۳ 
تقی الدين هلالی مراکشی, ۵۳ 
تورك بوردی. ۲۵۷ 
توماس ارنولد» ۳۷ 


۸۲ ads 


3 
جابر بن عبداللهء ۱۵۰ 
جاتهیاس. ۸۵ 
جاحظ (ابوعثمان عمرو بن بحر)» ۱۸۹ 
جبله بن ایهم غتانی» ۱۱۹ 
جرجانی» ۵۲ 
جرمانیوس, ۱۷۹ 
جروم؛ ۲۲٩‏ 
جساس بن مره ۱۰۸ 
جعفر بن ابی‌طالب» ۱۶۱ 
جلال «jal.‏ ۲۵۷ 
جندب بن عنپر» ۱۰۷ 
جواد مرابط» ۳۲ 
جواهر لعل نهرو ۱۸۰ 
جود ۲۳۸ ۲۲۸ ۲۶۳ ۲۶۲ ۲۶۸ ABN‏ ۲۷۰ ۲۸۰ 
YAN‏ ۲۸۲ ۳۰۵ 
جون گندر» ۲۴۰ 
جوی (پادشاه)» FA‏ 
جيم زکارکرن» ۱۱۳ 


3 
جارلز. ای. ویلسون» ۲۸۷ 
چارلز رابرت داروين» YA‏ 


چنگیز, ۲۵۷ ۳۲۵ 


۳۹۳ 


فهرست eee‏ س 


t 
١ حاكم (صاحب مستدرک)»‎ 
۲۲۳ cas dim 
۱۰۸ حذيفه بن بدر»‎ 
۱۳۶ حرب بن امیه»‎ 


حسين اخمد مدنی» ۵۳ 

حسین‌بن على (شریف مکه)» ۲۶۱ 
حسین بن محسن انصاری یمانی» ۵۲ 
حسین زنجانی» YAY‏ 

حمدالله صبحی رئیس» ۲۵۷ 


حیدر حسن cole‏ ۵۳ 


خالد شهرزوری» ۲۹۹ 
خالده wal‏ ۳۲ 


خالده ادیپ هانم ۲۵۶ 
خباب» ۳۲۱ 

خبیب» ۱۵۶ ۳۳۱ 

خسرو انوشيروان؛: ۱۱۶ 
خسرو پرویز» ۸۷ ۱۱۸ 
خسرو 6659 ۱۱۶ 

خلیل بن محمد یمانی, ۸۵۲ ۵۳ 
خوارزمشاه» ۱۹۷ 


۳۴۹ ۰۳۸ VF داروين»‎ 


در بر AY‏ ۱۹۹ 


دوک پورگندی» ۱۹ 


دیسراییلی» ۲۸۰ 
دینارزاد» Yd.‏ 


3 
ذىالنفس الزكيهء عبدالله اشتر بن محمد حسنى» سيد 
عبدالعلى (برادر ندوی)» ۵۱ 
ذیمقراطیس: ۳۱۶ 


٩۳ رادهاکریشنان»‎ 

اا عع ۸۱۲۳ ۱۶۷ 

ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب» ۲۴۳ 

۱۲۳ ۸۲۰ ۸۸ AV ۶۶ aga, 

۱۳۳ ی‎ ۲۵ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۸٩ PBs رسول‎ 
لكل‎ AEE AFA ۲ ۱۴۱ AFA ۱۳۷ AYE AYE 
۱۵۸ ۱۵۷ AOE ۱۵۵ AOE VOY AAV AA AFA 
FEY ۳۰۷ TAF TE YEY ۲۲۷ ۲۰۲ AAP ASE 
۳۵۵ ۳۵۱۳۲۶ ۳۲۲ PEF FF: 

رشید رضاء ۵۳ 

رضی الدين بدوانی»:۳۰۸. 

رفیع الدين» ۲۰۵ . 


روبرت اف سانت البانس» FA‏ 


روبرت برى فلت ۱11۴ 
ريجارد: ۱۹۴ 


رؤوف ace!‏ مجددی» ۳.۰ 


زرتشت. ۸٩‏ ۲۵۸ 
زن غامدیه» ۰۲۱ ۱۴۱ 


زيد بن ثابت» ۸۵۵ ۱۶۱ 


۳۹۴ كندوكاوى در cles!‏ جهان و انحطاط مسلمانان 


سح تک ما ett‏ 


زيد بن ١2١ cad gle‏ ش 
ژوپتر. ۲۲۰ شاه جهان» ۲۹۸ 
شاه ولی الله دهلوی, ۸۵۶ ۱۲۲ 
س شاهین مکاریوس AS‏ ۱۱۸ 
سارجنت. ۱۸ شريف حسین» ۲۶۱ 
سالم مولای ابی حذیفه» ۱۶۱ شریف رضی» ۵۲ 
ساموئل فینلی بریزمرس» ۲۵۵ شعبی؛ ۱۱۹ 

ا دی ۱۰۶ شهابالدين سهروردی» ۱۹۰ 
سر جارلز بورتل» ۲۴۳ شهاب الدين غوری» ۳۰۷ 
سروینستون چرچیل, VEY‏ شهرزاد. ۳۵۰ 
سرهنگ سینگ, ۲۸۷ شهرستانی» ۸۶ 
سعد بن ابی وقاص» ۸۱۲۳ ۱۶۰ شیرویه AV‏ 
سعد بن ربيع» ۱۵۵ 
سعد بن معاذ» ۸۴۴ ۱۵۶ ص 
سقراط, ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۲۳۶ صاعد اندلسی» ۹۸ 
سلطان سلیم اوّل» ۳۶ صعصعه بن ناجیه ۱۰۷ 
سلطا سلیم دوم ۲۰۹ صلاح‌لدین ایوبی (صلاحالدين یوسف بن ایوب)» 
سلطان سليم سوم ۲۰۹ MAY FA‏ ۱۹۴ 
سلمان فارسی» ۸۱۱۰ ۱۱۱ صهيبء ۳۳۱ 
سلیمان قانونی» ۲۰۱ صهیب بن سنال» ۳۳۱ 
سموئیل بتلر ۲۳۹ 
سندیاد. ۲۹۵ ye‏ 
سید آدم بنوری» ۲۹۸ ضیاء کوک آلپ. ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
سیداحمد بن عرفال شهید. OY‏ ۳۰۰ 
سيد عبدالعلى حسنی ۵۷ b‏ 
سد قطب. ۸۱۷ ۳۳ ۳۲ ۳٩‏ طبری: ۸۶ ۸۸ VEY ۱۰۴ ۸٩‏ 
سير سید احمد OLS‏ ۲۹۹ طرفه بن عبد. ۳۰۳ 
شیسرو ۲۲۱ ab‏ حسین» ۳۳۲ 


سيف الدین سرهندی» ۲۹۸ 
ظ 
ظریف عظيم آبادی» ۳۵ 


فهرست نام‌ها ۳۹۵ 
ع عمرو بن عاص» ۰۱۴۳ ۶۰ YOY ASV‏ 

عادل زعيتر» ۸۰ عمرو بن قمئه ٠١1!‏ 

عامر بن عبدقيس؛ ۱۶۲ غمرو a Silas Gu‏ ۲۰۳ 

عايشه (همسر پیامبر)» ۸۱۰۵ ۸۶۱ AVA‏ ۲۲۷ عمير بن حمام انصاری» ۱۴۴ 

عباس بن عبدالمطلب: ۱۸۷ ۳۴۳ عیسی» ۷۶ ۸۷۹ ۸۲۰۳ ۲۲۴, ۲۶۶ ۳۲۰ 

عبدالحمید اول» ۲۰۹ 

عبدالحميد خان» ۲۰۹ 2 

عبدالحی الحسنی» ۰۲۰۵ ۰۲۹۸ ۳۱۵ غلام على دهلوی» ۲۹۹ 

عبدالحی برهانوی» ۲۰۱ غلام على مرتضى؛ ۲۰۰ 

عبدالحی بن فخرالدین بن عبدالعلی؛ ۵۱ GLE‏ الدين بلبن» ۲۹۷ 

عبدالرحمن کواکبی؛ ۲۴۴ SLE‏ الدین تغلق» ۲۹۷ 

عبدالرحمن مبارکپوری؛ ۵۳ 

عبدالرحيم رامپوری» ۳۱۰ ف 

عبدالقادر رای پوری» ۵۴ فاطمه (دختر پیامبر)» ۳۴۴ 

عبدالله بن عباس» ۸۰۶ ۱۶۱ فرخ‌زاده AV‏ 

عبدالله بن عبدالله بن ابی» ۱۵۸ فردریک» ۲۷۱ 

عبدالله بن مسعود ۱۶۱ فضاله بن عمير بن ملوح» ۱۲۷ 

عبدالله سفاح» ۱۸۷ فوقا (پادشاه روم)» ۸۳ 

عبدالمطلب» ۱۰۷ فوکاس ۸۳ 

عتبه بن ربیعه» ۸۱۲۹ ۱۵۳ فژاد روحانی» ۲۱۷ 

عشمان بن طلحه, ۳۴۳ 

عثمان بن مظعون» ۳۳۲ ق 

عروة بن مسعود ثقفى: ۱۵۵ قباد ۸۶ 

عطاء بن ابی رباح» ۱۰۶ cooks‏ ۱۰۴ 

على بن ابىطالب» ۵۱ ۵۴ ۱۶۱ قسطنطین اول» کایوس فلاویوس اورلیوس» ۲۲۳ 

عماد الدين اتابک زنگی» ۱۹۳ قیرس» ۷۸ 

عمار بن یاس ۸۶۱ ۳۳۱ قيس بن زهیر؛ ٠١8‏ 

عماره ۱۴۳ قيصرء ۱۵۵ 

عمربن خطاب, ۸۴۳ ۸۶۰ ۸۶۷ ۰۲۲۶ ۳۲۸ 

عمر بن عبدالعزیز: ۸۸۷ ۲۷۱ ى 


عمرو بن جموح. ۱۴۵ 


کاربورل هارنر ۲۴۳ 


۳۹۶ 


کارل مارکس: ۰۲۴۰ VES‏ ۰۲۶۷ ۳۲۵ 
کامروب. ٩۲‏ 

کانون باری» ۲۳۸ 

کبشه بنت معدیکرب, ۳۰۳ 
کپرنیک, ۲۰۷ 

۲۰۷ LS 

۱۲۱ ۸۱۵ dea 

کریست ف کلمب. ۲۰۷ 

کریستین آرتور ج» ۸۵ ۸۲۰ ۱۲۱ 
کسائی, ۳۰۷ 

کسری, ۱۵۵ 

کعب بن مالک ۱۵۶ ۱۵۷ 
کلادیوس: ۱۷۹ 


Veh hoe ages 


كليب (رئيس قبیله)» ۱۰۸ 
كمال الدين عظيم آبادی» ۳۱۵ 
كنت فنلاندی» ۱۹۴ 
کنستانتین» ۸۷۶ ۱۷۹ 
کنفوسیوس: ٩۱ ٩۰‏ 


کیچنر: ۳۲ 


۸۷ گابان»‎ 
۳۵۰ owe 

گالیله. ۲۰۷ 
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گاندی. ۸۱۳۱ ۱۸۰ 
گرمانیکوس» ۲۲۰ 
گشتاسب» ۸۵ 

5 os 

گوستاولوبون» ۸۰ 


گیبون» ۷۹ 


کندوکاوی در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


3 
لائوتسه ٩۰‏ 
لبيد (شاعر)» ۱۰۳ 
ارد لوتین» ۲۵۲ 
رد ماونت لتین» ۲۵۰ 
«SS‏ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 0۲۲۱ ۲۲۶ 0۲۲۸ ۲۳۶ 
لوتر» ۱۸۰ 
لورنس توماس ادوارد (لورنس عربستان)» ۲۶۱ 
لووجین» ۲۵۵ 
لويس استراس» ۲۸۷ 
لویی چهارم؛ ۱۷٩‏ 
لوبی سوم» ۱۷۹ 


لیوپولد اتریشی» ۱۹۲ 
لی‌یان» ۱۱۳ 


مارتين لوتر» ۱۸۰ 

ماردروس» ۳۵۰ 

ماریا زوزفاء ۲۷۱ 

۲۰۸ YSU 

ماعز بن مالک اسلمی» ۰۲۱ ۱۴۱ 

ماکاریوس ۲۲۵ 

ماکیاول فلارنساوی» ۲۳۵ 

ماكياول نیکول» ۲۳۵ 

مانی» ۸۶ 

۳۰۷ yl 

۱۳۶ ۱۳۷ وى‎ AA ۲۶ ۲۰ AS So محمد‎ 
الال‎ TEV لحل‎ NAF AVE AVY ۱۶2۲ AAV ۲ 
۳۵۵ ۳۴۸ ۳۲۱ ۳۲۰ ۳۲۶ ۳ 

۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ cad محمد‎ 


۳۳۷ ۳۲۲ ۰۲۷۰ Ad OY ۸ محمد اقبال»‎ 


۳۹۷ 


محمد الیاس: OF‏ 

محمد امین بگ» ۲۵۷ 

محمد بن مراد دوم (محمد فاتح)؛ ۱۹۹ 
محمد جمیل بيهم؛ ۲۰۱ 

محمد زبير سرهندی» ۲۹۸ 

محمد سليمان منصور پوری» ۲۶۵ 
محمد عزت دروزه ۱۰۰ 

محمد فاتح» Yee AAG PF‏ انلكا 

محمدفريد ابوحديدء VV‏ ۱۱۴ 

محمد قاسم قاسمىء ۸۳ ۵۴ 

محمد معصوم» ۲۹۸ 

محمد معین» ۱۷۹ 

محمدناظم ندوى» ar‏ 

محمد پوسف موسی: ۱۸ ۸۳۲ ۳۶ 
cleat.‏ ۲۰۹ 

مراره بن ربيع» ۱۵۶2 

مزدک. ۸۶ 

مستر بلدون» ۲۶۸ 

مستر بلنتی» ۲۵۹ 

مستر لويد جورج, ۲۶۶ 

مستر مکستن» ۲۶۵ 

مستر ولفرد بلنتی» ۲۵۹ 

مستر هاکنس: ۸۳۱۰ ۳۱۱ 

AY مستعصم»‎ 

مسلم بن حجاج قشیری (امام مسلم)» ۴1 17۹ 
مسیح» FIO ۰۲۵۳ ۰۲۲۳ ۰۲۰۳ AVA VV NE‏ ۳۳۰ 
مصعب بن عمیر» ۳۳۲ 

مظفرالدین شاه ۲۰۹ 

معاذ بن جبل ۱۶۱ 

مغازی» ۱۵۴ 


MA مغیره»‎ 


۱۰۷ aged مفضل‎ 

مقداد. ۱۶۱ 

AF AY eles 

ملک عبدالعزیز» ۵۳ 

ملکه ایزابل» ۲۰۷ 

منصور (خلیفه)ء ۲۱۲ 

موس یکاظم شيخ الاسلام» ۲۵۸ 
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میدانی؛ ۱۰۶ 


ميشل لوموتوسف, ۲۵۵ 


۲۰۱ yh 

ناپلگون بناپارت ۲۷۱ 
ناصرالدین شاه ۲۰۹ 

نپتون» ۲۲۰ 

نجاشی؛ ۰۱۴۳ ۱۵۵ 

نظام الدين بدوانی هندىء ۲۹۷ 
نظام الدین لکهنوی» ۳۱۴ 
نظام الملک» ۳۳۵ 

نعمان بن منذر» ٠٠۹‏ 


نورالدين محمد زنگی» ۱٩۳‏ 


واسکودوگاماء ۲۰۸ 
ولى الله بن عبدالرحيم دهلوی» ۲۰۵ 
ويكتورياء ۲۴۹ 


هارون الرشید» ۳۷ 


هاس» ۲۱۵ 


۳۹۸ 


۲۲٩ euler هانری‎ 

هراکلیوس ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۴ 
هرش (پادشاه هند)ء ٩۴‏ 
هرمز ۱۱۹ 

هرمزال» ۱۲۰ 

هلال بن اميه ۱۵۶ 
هوئن سونگ» ۸۵ ٩۴‏ 


هیثم بن عدى, ۱۰۶ 


ييحي ى WLS‏ ۲۵۷ 

یزدگرد دوم Ad‏ 

۱۹۹ cay gles يزيد بن‎ 

يعرب بن پشجب بن قحطان» ۱۳۰ 
پوحناء ۲۲۵ 

یوسف آقشور؛ ۲۵۷ 


بوسیبیس» ۲۲۵ 


كتدوكاوى در اوضاع جهان و انحطاط مسلمانان 


منابع عربى 


-طبری» ابوجعفر محمد بن جريرء جامعالبيان فى تأويل القرآن 
- الجوزیه. ابن القيم» زادالمعاد فى هدى خير العباد 

ابن کثیر الدمشقی» ابوالفداء اسماعيل بن عمرء البداية و النهاية 
دهلوی ولىالله احمد بن عبدالرحيم» حجة الله البالغة 

طبرىء ابو جعفر محمد بن جعفرء تاريخ الرسل و الملوك 

شهرستانى» ابوالفضل» الملل و النمل 

الوسى؛ محمود شكرىء بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 

اندلسی» tele‏ طبقات الأمم 

أيام العرب 

كر bes‏ « محمد» خطط الشام 

مقریزی» ابوالعباس احمد بن gle‏ الخطط 

= دروزه» محمد عزت بيئة النبى من القرآن 

_کواکبی» عبدالرحمن,» طبائع الاستبداد 

ارسلان» شکیب» (پانوشت‌ها بر) حاضر العالم الاسلامى؛ تألیف لوترب» ترجمه عربی عجاج نويهض 
- بیهم» محمد جلیل فلسفة التاریخ 

-امین؛ احمد» ضحى الاسلام 

-حسین, طه» مستقبل الثقافة فى مصر 

لوبو گوستاو تمدن عرب» ترجمه به عربی عادل زعیتر: 

- بتلرء الفرد. ج» فتح العرب لمصرء ترجمه به عربی محمد فرید ابوحديد 


آرتو رکریستن سنء ايران در عهد ساسانیان» ترجمه از فرانمه به اردو دکتر محمد اقبال 


منابع غیرعربی 


- The history of decline and fall of the Roman Empire . by Edward Gibbon. 
- A short history of world. by H. G. Wells. 

- The Making of humanity. by Robert briffault, 

- The discovery of india. by Jawahar lal Neru. 

- Islam at the cross roads. by Mohammad asad (Leapold weiss) 

- Indian civilization and Islam . by N. C. Mehtd. — 

- Influence of iscam on Indian culture. by Dr. Tara chand. 

- A survey of Indian history . by K. ۰ Panikkar. 

- Conflict of East and west in turkey . by Khalid a edib. 

- History of european merals. by W. E. 5 Lecky. 

- History of the conflict between religion and science. by Darabar. 
- Guide to modern wickedness. by Joad. 

- Philosophy for our times. by Joad. 

- Man the unknown. by Alexis carrel. 

- Historians History of world. 


- Encyclopeadia Britahicd. 


